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 آزادی در چارچوب عقلانيتّ اسلامى

 *واعظى احمد

  چكيده

بر فرهنـگ عمـومى غـرب و نيـز بـر نهادهـای  های ليبرالىغلبۀ اصول و ارزش

المللــى منبعــث از ســلطه و اقتــدار سياســى، اقتصــادی و تكنولوژيــك غــرب  بين

بـه ويـژه در  ،های حقوقى اسلامشرايطى را فراهم آورده كه برخى احكام و آموزه

های مربوط بـه آزادی بيـان، تغييـر مـذهب، سـبّ و تـوهين بـه  باب محدوديت

های مربوط به آنهـا ها و گاه مجازاتمحدوديت، رار گرفتهمقدسات مورد چالش ق

، ضد كرامت انسانى و منـافى حقـوق بشـر محكـوم »نامعقول«به عنوان اموری 

ها از موضع تفوّق عقلانيت معاصر غربـى بـر داوری ارزشگونه  اين. دشو لحاظ مى

هـای حاضر ضمن تفكيك ساحت ۀمقال. پذيردهای عقلانى صورت مىديگر نظام

بـر آن اسـت كـه » صـدق و درسـتى«و » توجيه«، »معقوليتّ«بحث در  ۀگان سه

تلقـى اسـلامى از آزادی در چـارچوب عقلانيـّت نظـری و عملـى  .1: نشان دهد

توقف در سطح عقلانيتّ و عـدم عبـور بـه مرحلـۀ  .2؛ اسلامى بايستى فهم شود

قـول از هـای معسازی هرگز مجالى برای سرزنش و محكوميتّ ديگر تلقـىموجّه

عقلانيـت  ۀهم با مقول ،های آنمبحث آزادی و محدوديت .آوردآزادی فراهم نمى

كـه منـابع عقلانيـّت در  يىاز آنجـا .شودنظری و هم عقلانيتّ عملى مربوط مى

فضای تفكر اسلامى به جدّ متفاوت با فضـای عقلانيـت سـكولار اسـت فضـای 

ى بحـث محتـرم شـمرده ساحت هرمنوتيك ،كند كه اولاً منطقى بحث ايجاب مى

اسلامى ت نهفته در پس تلقى اسلامى و غيرشود و طرفين به درك عميق عقلانيّ 

به بحث اسـتدلالى و » توجيه«ثانياً با ورود به ساحت  ؛از آزادی توجه نشان دهند

های تلقى هـر يـك از آزادی موجّه بودن و نبودن شواهد و پشتوانه ۀاقناعى دربار

  .بپردازند

ينى، يخودآ ،عقلانيتّ، عقلانيتّ نظری، عقلانيتّ عملى، آزادی، توجيه :ها واژه كليد

 .ى، توهين به مقدساتيگراعينى

                                                           
 .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم *
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  مقدمه

هـا و گمان مدنيتّ معاصر غربى در بعد مناسبات اجتماعى و سياسى تا حدّ زيادی وامـدار ارزشبى

تـر تأكيـد بـر مفردگرايى، مالكيت خصوصى، تساهل و تسامح و از همـه مهـ. اصول ليبرالى است

سلطه و اقتدار سياسى، اقتصادی . دهدها را تشكيل مىهای فردی اركان اين اصول و ارزشآزادی

و تكنولوژيك كشورهای صنعتى غرب شرايطى را به وجود آورد كه نهادها، مجامع و قراردادهـای 

ايـن واقعيـت  .های ليبرالى شكل بگيـردالمللى نيز تحت تأثير فرهنگ غربى و اصول و ارزشبين

هـای اجتمـاعى و حقـوقى اسـلام موضـوع احكام و آموزه كه برخى رقم زدهای شرايط را به گونه

المللـى قـرار گيـرد و آن و مجـامع بـين قادی كشورهای غربى و برخى نهادهاچالش و هجوم انت

  .های فردی و نيز كرامت انسانى قلمداد شودحقوق بشر، آزادیبا ها مغاير احكام و آموزه

هــايى له تلقــى اســلامى از آزادی و محــدوديتئيكــى از محورهــای مهــم ايــن چــالش مســ

سـبك . هـای فـردی در درون تعـاليم و اصـول اسـلامى وجـود دارداست كه بـر سـر راه آزادی

دهـد ايـن چـالش در ای اسـت كـه نشـان مـىورود منتقدان غربى به قلمرو اين بحث بـه گونـه

ن غربـى بـا تكيـه بـر عقلانيـّت نظـری و عملـى اديعنـى منتقـ ؛سطح عقلانيتّ محصـور اسـت

ــدوده ــلامى از آزادی و مح ــى اس ــع، تلق ــر جوام ــر ديگ ــل آن ب ــويش و تحمي ــای آن را خ ه

ــاير  ــه و مغ ــر، ناعادلان ــوق بش ــلاف حق ــانى، خ ــا غيرانس ــانى و ب ــت انس ــلام  ردكرام ــك ك ي

ــامعقول« ــىغير(» ن ــدمــى) عقلان ــا قصــور نســبت . خوانن ــادی ب ــن داوری و چــالش انتق ــه اي ب

ــ« ــوتيكى ۀلاي ــوتيكى بحــث » هرمن ــه هرمن ــارت همــراه اســت؛ لاي از درك و فهــم اســت عب

ــه در پــس تلقــى اســلامى از آزادی ــت نهفت ــان. عقلانيّ ــه در يــك بحــث مقايســه همچن ای ك

» توجيــه«آورنــد كــه بحــث بــه ســطح شــناختى و فلســفى شــرايط آن را فــراهم نمــىمعرفــت

لقــى اســلامى از آزادی و نيــز دلايــل موجّــه ســازی تينــد موجّــهآكشــيده شــود و دلايــل و فر

  .بودن يا نبودن تلقى ليبرالى از آزادی بررسى و تحليل انتقادی شود

هــای اصــلى عقلانيّــت نهفتــه در هــدف مقالــه تــلاش در جهــت تبيــين اركــان و چــارچوب

گونـه داوری  كنـد كـه پـيش از هـرايـن تبيـين كمـك مـى. پس تلقى اسلامى از آزادی اسـت

 ،تلقـــى اســـلامى از آزادی تصـــوير روشـــنى از مبـــانى) rationality(» وليـــتمعق« ۀدربـــار

تأكيـد مقالـه آن اسـت كـه . ايـن تلقـى از آزادی داشـته باشـيم ۀدهنـد اصـر شـكلمبادی و عن

چنـد در كليـّت هر ،معقوليـت ايـن تلقـى از آزادی هسـتند ۀاين عناصر و مبـانى در واقـع سـازند

  .هاتى ناسازگار باشدج ازبا مبانى و منابع عقلانيتّ غربى 
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 عقلانيت، توجيه، معرفت. 1

يـك بـاور . دشـونمىتفاوت قائل و معرفت  ، توجيهطلاح عقلانيتّشناسى ميان سه اص در معرفت

طور كه يك باور معقـول  همان ،معقول ممكن است موجّه يا صادق و معرفت مطابق با واقع نباشد

ب يـك بـاور معقـول نتوانـد آن را بـرای صاحبسا  چه. موجّه ممكن است صادق و معرفت نباشد

هر باور صادق و از جنس معرفت و نيز هر باور موجّه حتماً . افراد موجّه جلوه دهدبيشتر ديگران يا 

  )Audi, 2004: 18( .يا موجّه نيست مّا هر باور معقولى لزوماً صادقا ،باوری معقول است

را بـه معقوليـت  یقضـيه يـا بـاورزمـانى كـه . ارزشـى اسـت ىمفهوم ،عقلانيتّ يا معقوليتّ

خـواهيم ايـن نكتـه را افـاده كنـيم كـه داشـتن چنـين بـاوری كنـيم در واقـع مـىتوصيف مـى

شناسـى تلاشـى اسـت  در معرفـت» توجيـه«امّـا  .منطقى، منفـى و ناشايسـت نيسـت امری غير

خـواه ايـن توجيـه در  ؛پـذيردهدف نشان دادن حقانيتّ و درسـتى يـك بـاور صـورت مـى اكه ب

آوری انجــام پــذيرد و خــواه در قالــب نشــان دادن ســازگاری آن اســتدلال و دليــل ۀالــب اقامــق

  )48-47: 1386صادقى، ( .ه شودئاورهايى كه پذيرفته شده است، اراباور با ديگر ب

ــ ســه ــت، توجيــه، معرفــت« ۀگان قضــايای نظــری و باورهــا و قضــايای  ۀدر عرصــ» عقلانيّ

ميـال و قصـدها طبعـاً مبحـث اافعـال و تصـميمات و  ۀصـامّـا در عر ،بخش كـاربرد داردمعرفت

همچنـان كـاربرد دارد و » عقلانيـّت و توجيـه« ۀامّـا دوگانـ .معرفت و صدق موضـوعيت نـدارد

وســيعى را  ۀبــه تعبيــر ديگــر، مبحــث عقلانيــت حــوز .پذيرنــد تفكيكايــن دو امــر از يكــديگر 

و احكـام و تصـميمات همگـى  شـود و از باورهـا و عقايـد گرفتـه تـا افعـال و اميـالشامل مـى

افعـال و اميـالى معقـول باشـند امّـا  بسـا چـه. دنـقابليتّ اتصاف به معقوليتّ و نامعقوليـّت را دار

يعنى فـاعلان و صـاحبان آن افعـال و اميـال نتواننـد بـا ادلـه و شـواهد متناسـب  ،موجّه نباشند

  .كنندآنها را برای ديگران يا اكثريت موجّه » آوری عملى دليل« ۀبا حوز

بـا  ،شـودهـا مربـوط مـىافعـال و اميـال و احكـام و ارزش ۀكـه بـه حـوز ،عقلانيتّ عملـى

ــر  ــاهيمى نظي ــودن«مف ــاز ب ــتى«، »مج ــوبى«، »درس ــه«، »خ ــى »وظيف ــتگى و رواي ، شايس

مجـاز هـا كـه نادرسـت، نـاروا و غيرآن دسـته از افعـال و اميـال و ارزش ،بنـابراين. سروكار دارد

  )Moser, 1996: 488( .شودنى تلقى مىعقلاباشد نامعقول و غير

ــ ــر دو جنب ــت در ه ــى و نظــری دربر ۀوصــف عقلانيّ ــدعمل در داوری ارزشــى مثبــت  ۀدارن

ــود اســتخصــوص  ــان. موصــوف خ ــت شــرايط هم ــد دارد، معقوليّ ــتنمارك تأكي ــه اس طــور ك

شـرايط پـذيرش عمـومى بـاور » توجيـه«در حـالى كـه  ،كنـدمشروعيت باور آوردن را بيان مـى

ــا ــىرا بي ــدن م ــابراين )Zstenmark, 1995: 219( .كن ــىمــى ،بن ــوان عل ــره  ت رغــم وســعت داي

ــودن و ســرزنش ــه وصــفى كــه از روا ب ــت، آن را ب و  ناپذيری اســتفاده و كــاربرد وصــف عقلانيّ
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گيـری از يـك شـخص يـا گـروه حكايـت قابل درك بودن صدور يك بـاور يـا فعـل يـا جهـت

خـواهيم شـماريم در واقـع مـىلـى را نـامعقول مـىزمـانى كـه بـاور يـا فع. كند، تعريف كردمى

آن فعـل محـقّ و دادن بگوييم كه صاحب آن بـاور يـا فعـل در داشـتن آن عقيـده و يـا انجـام 

و قابـل اعتنـا بـاور و فعـل خـود را جهـت داده  پـذيرفتنىبـدون مسـتند و مبنـای  ،موجّه نبوده

عقلانيــت عملــى  ۀپــس ســخن در درســتى و صــدق بــاور نيســت، كمــا اينكــه در حــوز. اســت

بلكـه معقـول و  ،گيـری نيسـتسخن در درسـت بـودن و مطـابق مصـالح بـودن فعـل و جهـت

ی خـود صـاحب آن نظـر دارد نـه أموجّـه بـودن صـدور آن فعـل و بـاور رنامعقول به مشروع و 

» توجيـه«شـدن صـدور آن بـاور و فعـل بـرای ديگـران كـه مبحـث پـذيرفتنى موجّه شـدن و 

بــرای  .خــوردعقلانيّــت گــره مــى» منــابع«و نامعقوليــت بــا مبحــث معقوليــت  ،بنــابراين .اســت

آيـا فـرد بـا تكيـه بـر منـابع معقول و بجا و شايسـته بـودن يـك اعتقـاد و بـاور بايـد ديـد كـه 

بخـواهى و بـدون  معرفت و باور، به چيـزی بـاور پيـدا كـرده يـا آنكـه بـه طـور دل ۀشد شناخته

اگـر بـه اسـتناد يكـى از منـابع . كنـديق مـىتكيه به منبعـى از منـابع معرفـت، چيـزی را تصـد

كــارگيری آن منبــع معرفتــى خطــا ه و بــ معرفــت بــه چيــزی بــاور كــرد حتــى اگــر در اســتفاده

  .كرده باشد، باور وی معقول است

 عقلانيتّ نظری، عقلانيتّ عملى. 2

جدايى موضوعى عقلانيتّ نظری و عقلانيـت عملـى و تفـاوت عناصـر سـهيم در ايـن دو قسـم 

واقعيت اين است كه مواردی  .ت به معنای بيگانگى و عدم پيوند مطلق اين دو حوزه نيستعقلانيّ 

ماعى تهای اجبرای نمونه، نظريه. شودوصل و پيوند اين دو قسم عقلانيتّ مى ۀوجود دارد كه حلق

ظـرف . گيـردزمره مواردی است كه حلقه پيوند عقلانيتّ نظری و عملـى قـرار مـى درو سياسى 

دهـى و سـامان شـكل ۀنحـو ۀهای مختلف دربارها و تلقىسياست ظرف انتخاب نظريهاجتماع و 

 ،اسـت» جانب هنجاری«های اجتماعى و سياسى معمولاً مشتمل بر نظريه. حيات اجتماعى است

سازی حيات جمعـى و تحقـق چگونگى بهينهدرباره ها و الزامات توصيه ۀبه اين معنا كه دربردارند

هـا و بـه دنبـال آن گـزينش اين انتخاب نظريـه. استهای زندگى اجتماعى و مطلوبيت ها ناآرم

از هر انتخاب صرف نظـر از حقانيـّت و درسـتى و موجّـه  ههای برخاستالزامات و احكام و توصيه

اسـت » عقلانيتّ عملـى«اين عقلانيتّ طبعاً  .باشد) rational(» معقول«بودن همگانى بايستى 

ها تمام مـاجرا نيسـت و ها و توصيهنجا صرف معقوليت احكام و ارزشامّا واقعيت اين است كه اي

نظـری بدون مبنای  های ما آدميان معمولاً  زيرا انتخاب .نيز در ميان است» عقلانيتّ نظری«پای 

 )Mele and Rawling, 2004: 1(. بخـواهى نيسـت مبنا و دل بى ،ضابطه افتد و امری بى اتفاق نمى
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گيرنـد، هـم مبـانى اسى و اجتماعى موضوع هر دو قسم عقلانيتّ قرار مىهای سي بنابراين، نظريه

كنـد بايـد معقـول باشـد و هـم گـزينش و انتخـاب آن ها را پشتيبانى مىكه آن نظريه ای نظری

) عقلانيتّ عملى(انتخابى معقول  ددهى حيات اجتماعى و سياسى بايشكل ۀها به عنوان پاي نظريه

  .باشد

معقوليـت چـه در عقلانيـّت نظـری و چـه در عقلانيـّت عملـى بـا  ه اتصـاف بـهشد كگفته 

صـف زمـانى بـه و نظـریبـه ايـن معنـا كـه باورهـای  ،گـره خـورده اسـت» منابع عقلانيـّت«

شـده معرفتـى  د بـه يكـى از منـابع شـناختهاتنبـا اسـكـم  شود كـه دسـتعقلانيتّ موصوف مى

منـابعى وجـود دارد كـه اگـر بـرای عقلانيـّت عملـى نيـز  ،بـه همـين قيـاس. حاصل آمده باشد

هـای قابـل درك صـورت گيـری و ميلـى مسـتند بـه منبـع و پايـهعمل يـا انتخـاب يـا جهـت

ــد  ــه باش ــم (گرفت ــران ه ــرای ديگ ــتندات ب ــابع و مس ــانى و من ــه آن مب ــر از اينك ــرف نظ ص

  .معقول خواهد بود) پذيرفتنى باشد يا نباشد

، )perception(» ىادراك حسّـــ«منـــابع كلاســـيك معقوليّـــت نظـــری امـــوری نظيـــر 

ــ ــه و ب ــپاری  هحافظ ــدان )memory(يادس ــى و وج ــاهى درون ــل ) consciousness(، آگ و عق

ــرد  ــت) reason(و خ ــابراين .اس ــداد  ،بن ــول قلم ــابع، معق ــن من ــى از اي ــه يك ــى ب ــاور متك ب

 ,Audi( .اگر در كـاربری و رجـوع بـه ايـن منـابع خطـايى صـورت گرفتـه باشـد حتى ،شود مى

2004: 19(  
زيـرا ايـن  .نابع عقلانيتّ عملـى بـه وضـوح و روشـنى منـابع عقلانيـّت نظـری نيسـتامّا م

 ۀمعيارهــا و منــابع عقلانيّــت عملــى در حــوز مــثلاً  .را داردهــای خــاص خــود بحــث پيچيــدگى

حيات فردی با حوزه حيات جمعـى تفـاوت دارد و ايـن معيارهـا همـه جـا قابـل تطبيـق بـر هـر 

ــوزه ن ــوز. يســتدو ح ــر در ح ــ ۀاگ ــايىرفتاره ــردی اقتصــادی معياره ــه ای ف ــرای هزين ــرد  ب ك

مـان منـابع و مبـانى تـوان اقتصـاد كـلان جامعـه را بـر مـدار همعقول وجود داشته باشـد نمـى

  )108 :1386صادقى، ( .كرد فردی، سامان داد معقوليت هزينه

گيـری صـدور فعـل يـا انتخـاب يـا جهـت» مجـاز بـودن«منابع عقلانيتّ عملى بايد بتواند 

» بهتـرين بـودن«يـا » وظيفـه بـودن«ضـامن چنـد نتوانـد هر ،رد يا جمعـى تـأمين كنـدرا از ف

مربـوط بـه فاعـل يـا  اسـت حيثـى» مجـاز بـودن«بار ديگر بايد توجه كـرد كـه ايـن . باشدآن 

زيـرا در ايـن صـورت  .فـاعلاننـه از حيـث همگـان و غير، افعـالهـا و گيـریفاعلان آن جهت

بـه درسـتى و راجـع و اقنـاع منطقـى ديگـران » جيـهتو«بـه سـطح » عقلانيت عملى«از سطح 

  .ايمها گام نهادهگيریاعتبار آن افعال و جهت
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 theory(» خيـر ۀنظريـ«يـا » شـناختىنظـام زيبا«بـا امـوری نظيـر » بـودن مجاز« ۀمقول

of good( ،»ــى ــام ارزش ــردی و ) system of values(» نظ ــدگى ف ــداف زن ــات و اه و غاي

هـای مربـوط بـه اخـلاق، تمـامى قضـايا و داوری ،بنـابراين .ختـه اسـتياجتماعى عجـين و آم

شــده و تصــوری كــه از غايــات و اهــداف زنــدگى وجــود دارد  هــای پذيرفتــهنظريــه خيــر، ارزش

از . دهـددر كنار ديگر باورهای نظـری مربـوط، همگـى منـابع عقلانيـّت عملـى را تشـكيل مـى

عمـلاً بـا تكثـر ، كثيـر ديـدگاه بـودهاره منشـأ اخـتلاف نظـر و توگونه امـور همـ كه اين يىآنجا

  .عقلانيت عملى مواجهيم ۀدر حوز) systems of rationality(» نظام عقلانيتّ«در 

رود كـه در سـطح داوری هـای عقلانيـت عملـى طبعـاً انتظـار نمـىتوجه بـه تكثـر نظـام با

معقوليــت يــا عــدم معقوليّــت يــك نظريــه اجتمــاعى و يــا سياســى بــر يــك نظــام راجــع بــه 

بلكـه آنچـه  ،اصـرار ورزيـده شـود) ن غربـىپسـامدرعقلانيـّت مـدرن يـا  مثلاً (ليتّ خاص معقو

 یشـود عـدم ابتنـامـى» نـامعقول بـودن«گيـری يـا انتخـاب بـه اتصاف يك فعل يا جهت ۀماي

 ،هـای عقلانيـت اسـتآگاهانه اين امور بر منابع عقلانيتّ و عـدم تكيـه بـر هـيچ يـك از نظـام

  .ضابطه انجام پذيردبخواهى و بى د محض يا به طور دلاساس تقلي مانند اينكه بر

بــه عنــوان يــك  ،ســلامى از آزادیتأكيــد مقالــه حاضــر بــر ايــن نكتــه اســت كــه تلقــى ا

ــلان ــ ك ــلامى  ۀنظري ــه اس ــى جامع ــات جمع ــف حي ــئون مختل ــه در ش ــاعى و سياســى ك اجتم

ــد اثر مــى ــذار باشــد و محــدوديتتوان ــاگ ــردی اجتم ــار ف ــر كــنش و رفت عى هــای خاصــى را ب

عقلانيـّت «بـر نظـام عقلانيـّت خـاص خـود مبتنـى اسـت كـه از آن بـه ، مسلمين اعمال كنـد

  .كنيمتعبير مى» اسلامى

 خطوط كلى عقلانيتّ اسلامى. 3

هـايى اسـت كـه از باورها و ديدگاه ،مراد از خطوط كلى عقلانيتّ اسلامى ذكر آن دسته از مبانى

بـه ايـن  ،رودمعيار عقلانيتّ اسلامى به شمار مىمقدمات و اصول انديشه اسلامى است و منبع و 

ها و باورها در فضای جامعـه اسـلامى بـه معنا كه شايسته و بايسته بودن اعمال و احكام و ارزش

يتّ اسلامى از اين منابع عقلان. شودمحك تلائم و وفاق و انطباق با آن منابع و معيارها تعيين مى

سياست و اخـلاق اسـت  ،معرفتى پايه در حوزه اجتماع شناختى رويكردهای های دينجنس گزاره

  :شودكه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى

  حجيت و اعتبار معرفتى وحى .الف

هى در جهت هدايت و راهنمايى عملى و نظری آدمى موجـب آن پذيرش وحى به عنوان كلام الا

هـای هنجـاری و گـزاره كـه همچنـان ،بخش قلمداد شودهای توصيفى آن معرفتاست كه گزاره
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اسـاس عقلانيـّت  بر. شوند مىآور محسوب گشا و مبنای عمل و حسب مورد، الزام دستوری آن راه

وحى، برای اتصاف به معقول بودن و  ۀمايه و آموز فس انطباق فعل يا تصميمى با درونن ،اسلامى

  .كندمشروع بودن كفايت مى

  عقلخردگرايى و پذيرش حجيت و اعتبار معرفتى  .ب

كه قابليـت و ظرفيـت  يىاز آنجا. عقل به عنوان منبع معرفت دينى به رسميت شناخته شده است

شـود و قلمـرو اخـلاق و حقايق نظری و امور عينى خارجى محصـور نمـى ۀمعرفتى عقل به حوز

هم منبع عقلانيتّ نظری و هـم عقلانيـّت عملـى محسـوب  ،، عقلگيرد در بر مىها را نيز ارزش

 ،اختصاصـى بـه عقلانيـّت اسـلامى نداشـته ،بته پذيرش عقل به عنوان منبع عقلانيتّال. شود مى

  .های متنوع و متكثر استامری همگانى و متداول در ميان عقلانيتّ

. جمــع ميــان الــف و ب بــه معنــای نفــى خودبســندگى و خودكفــايى محــض عقــل اســت

عقـل در كنـار وحـى و . پذيرش خردگرايـى بـه معنـای اسـتغنا از ديگـر منـابع معرفتـى نيسـت

جـوادی ( .هـای دينـى اسـتمبدأ تكـوين معرفـت دينـى و باورهـا و احكـام و ارزش ،نقل معتبر

  )1384آملى، 

  انسان به مثابه مخلوق مسئول .ج

انسـان در يـك ای است كـه از گمان يكى از مبانى و منابع مهم عقلانيتّ عملى تصور و تلقىبى

تصويری . دشوياد مى» شناختى انسان ۀنظري«كه از آن به  گيردين شكل مىيقوم، نژاد، مكتب و آ

هـای ای است كـه ديگـر نظـاما تلقىبد در وجوه متعدّدی متفاوت كنه مىئكه اسلام از انسان ارا

شناسـى اسـلامى از  هـای انسـانمؤلفه. دنداراز انسان عرضه مى ،نظير عقلانيتّ مدرن ،عقلانيتّ

هـا تـرين ايـن مؤلفـه يكى از مهـم .لانيتّ اسلامى متعدد استتأثيرگذاری آن در تكوين عق ۀزاوي

ای است كه در انسان آفريده ،اساس بينش اسلامى بر. انسان و خدا دارد ۀنگاهى است كه به رابط

سْـئُولوُنَ «: برابر خالق و ربّ خويش مسئول است هُم ملتَُسْـ«؛ )24: صـافات( »وَقِفُوهُمْ إِن ئَ ثُـم لُن

  )8: تكاثر. (»نِ النعِيمِ يوْمَئذٍِ عَ 

پذيرش اين تلقى از انسان موجب آن است كه انسان مسـلمان موحّـد در هـر عمـل فـردی و 

و  دهـمانجـام خـواهم  مىخويش را در برابر اين پرسش ببيند كه آيـا آنچـه  ،اجتماعى و سياسى

رضـا و بـا ق ام سـازگار و مطـابتمايل و موضعى كه دارم و طرح و تصميمى كـه بـه آن رو آورده

ل عنصر شايستگى روايى و ناروايى يك عمـ ىمسلمانهر در منطق  ،هى است؟ بنابراينفرمان الا

ا تعهّد و مسئوليت انسان در برابر خداوند گره خورده و شاخص ب) عنصر عقلانيتّ عملى(و تصميم 

  .ب استيهای عقلانيتّ غاری از ديگر نظامكه در بسيادارد و معيار عقلانيتّ عملى مضمونى 
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  ينى بشرينفى خودآ .د

ينى بشر مؤلفه مهم تصويری از انسان است كـه عقلانيـّت مـدرن و معاصـر يآو خود یمختارخود

اساس اين تلقى از انسـان، امـر تنظـيم و تمشـيت حيـات انسـانى و  بر. غربى را شكل داده است

، تربيـت و های مختلف اقتصـاد، سياسـت، حقـوق، اخـلاقدهى روابط اجتماعى در ساحتسامان

گنجـد و انسان با انسان مـى ۀگذاری و مديريت جامعه و هر آنچه در چارچوب رابطآموزش، قانون

يعنـى انسـان در  .اسـت» بشری«دهد يكسره ساختارهای جامعه و روابط اجتماعى را تشكيل مى

د از ين است و بدون استمدايآمختار و خودسامان اين روابط كاملاً خود ۀمايه و نحو درون خصوص

صـرفاً از  ،)وحـى و تعـاليم انبيـا و اوليـا(خداوند در قبال هيچ تعهّدی هى و بىهدايت و فرمان الا

  .تواند اين امور را سامان دهدمى ،شدخو منظر بشری و با تمسك به خرد و تجارب عقلايىِ 

ــل، از مضــامين كليــدی انســان ۀدر نقطــ ــذيرش خــودآ مقاب ينى يشناســى اســلامى عــدم پ

مسـتقل و تنهـا در هسـتى و موجوديـت خـويش غيرانسـان نـه ، بيـنش اسـلامى در .بشر است

ــه فــيض و عنايــت الا ــات خــويش تحــت وابســته ب هــى اســت بلكــه در شــئون مختلــف حي

مربــوب خداونــد اســت و در انســان . ســتنيــز ههــى ربوبيّــت تشــريعى و تربيــت و هــدايت الا

توانــد دم از اســتقلال، ىالعــالمين و كســى كــه حــق تشــريع و حــق اطاعــت دارد نمــ برابــر ربّ 

  .زندبينى يآخودمختاری و خود

پذيرش اين مبنا نيـز بـه طـور مسـتقيم در عقلانيـّت عملـى اسـلامى بسـيار اثرگـذار اسـت 

ــب  ــود مىو موج ــلم ش ــى مس ــاعى و سياس ــات اجتم ــلانادر حي ــاب ،ن، فع ــميم و  ،انتخ تص

ى هماهنـگ و هـگيری معقـول و شايسـته، آن چيـزی باشـد كـه بـا تشـريع و هـدايت الاجهت

  .سو باشد هم

  گرايى در اخلاق عينى .هـ

عواطـف و  ،ميـالابـا  هخـورد و گـره) subjective(ذهنـى اخلاق هرگز امـری  ،در تفكر اسلامى

هـای اخلاقـى در واقـع اخلاقى زيستن و تعهّد و التزام به گزاره. شودترجيحات فردی قلمداد نمى

طـور كـه  نشود، هماآدمى تلقى مى تكمالا یبشر و ارتقا» فطرت اخلاقى«پرورش و شكوفايى 

 :فرمايـد ؛ قـرآن كـريم مىانجامـدقوط و خمود و نقـص آدمـى مـىناديده گرفتن اخلاقيات به س

اهَا « ـاهَا* اهَـا كقَدْ أَفْلَحَ مَن زَ  * فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَو وَقَـدْ خَـابَ مَـن دَس«. 

  )10-7: شمس(

شكوفايى آدمى از منظر اسلامى تعهّد به اخلاق كمال و خود ،يوند واقعى و عينى ميان اخلاقياتپ

 ،بنـابراين .كنـدرا نه يك الزام قانونى و مدنى بلكه يك نياز و ضرورت عينى و تكوينى تفسير مى
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ش های كنزمره شاخصدر ای كه به گونه ،شوداخلاق نيز از منابع عقلانيتّ اسلامى محسوب مى

  .و رفتار و انتخاب عقلانى، وفاق و سازگاری آن با موازين اخلاق است

  اجتماع و سياست ۀگرايى در حوزعينى .و

يكى از مباحث مهم اجتماعى و سياسى پاسخ به اين پرسش است كه آيا چيزی به نـام غايـات و 

بـه  كـه از آن ،ل اجتماعى و سياسـى وجـود دارد؟ پاسـخ مثبـت بـه ايـن پرسـشيو فضا اهداف

سامان حيـات اجتمـاعى و  ۀتأثير مستقيمى در نحو ،شودگرايى اجتماعى و سياسى تعبير مى عينى

های دولت، محتوای نظـام تقنينـى و حقـوقى، سياسى، نظام سياسى مطلوب، وظايف و مسئوليت

  .های كلان اجتماعى داردمناسبات آموزشى و تربيتى و ديگر بخش

ــلامى ــر اس ــت ،از منظ ــتری جه ــه بس ــايلى  جامع ــالات و فض ــته از كم ــكوفايى آن دس ش

دار تحقـق آن غايـات و فضـايل ميسّـر است كـه بـدون يـك حيـات جمعـى هدفمنـد و جهـت

و نـه اسـت تـاريخى  ىتشـكيل جامعـه مـدنى و تكـوين اجتمـاع انسـانى نـه اتفـاق. نخواهد بود

  .آدمى است ۀجانب امری ضروری جهت رشد و تكامل همهبلكه  ،عرضى و تزيينى یامر

دادهای فطـری و معنـوی بشـر امـر سـو بـا نيازهـا و اسـتع يافتـه و هـم سـامان خـوب ۀامعج

ــات و كمــالات جــويى بشــر را تســهيل مــى خودشــكوفايى و كمــال ــه تحقــق غاي ــد و زمين كن

ــى ــراهم م ــاعى را ف ــى اجتم ــاعى .آوردعين ــدالت اجتم ــت  ،ع ــيض، تقوي ــع تبع ــاوات و رف مس

زمــره غايــات و فضــايل جامعــه اســلامى  دريــاری و تعــاون اجتمــاعى  توحيــد، گســترش هــم

: فرمايــد كــه قــرآن مى ؛ چناناســت» حيــات طيبّــه«آنهــا وصــول بــه  ۀاســت كــه جــامع همــ

  )97: نحل. (»ۀطَيبَ  ۀفَلَنُحْيينهُ حَيا«

 بـارهحكام و تصـميماتى كـه درا ،الزامات ،هاو توصيه ،پردازی اجتماعى و سياسىدر فضای نظريه

تـرين منـابع و معيارهـای د يكـى از جـدّیشـوسياسى عرضه مـى تنظيم حيات اجتماعى و ۀنحو

 ،تـدبير. ها و تدابير با غايـات و فضـايل جامعـه اسـلامى اسـتعقلانيتّ، ميزان تناسب آن نظريه

دهى مقولات اجتماعى و سياسى زمانى عقلانى و موجّه است كه در جهت تحقق تصميم و سامان

  .گشا باشد آن غايات و فضايل راه

اجتمـاع و سياسـت در واقـع پـذيرش ايـن مبحـث بسـيار مهـم اسـت  ۀى در حـوزيراگعينى

بــه ايــن معنــا كــه  ،وجــود دارد» زنــدگى خــوب«كــه از منظــر اســلامى تصــوير مشخصــى از 

شـود و تحقـق ايـن غايـات اساس غايـات و فضـايل عينـى تعريـف مـى بر» خيرات اجتماعى«

ــابــر ديــدگاهايــن نگــاه در بر. را در پــى خواهــد داشــت» زنــدگى خــوب«  ههــايى اســت كــه ب

كـه اساسـاً زنـدگى خـوب را امـری مشـخص اينمعتقدنـد و يـا » نظريـه خيـر«در  گرايى كثرت

  .دانندمى
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 های تلقى اسلامى از آزادیمعقوليتّ محدوديت. 4

 ۀگرچـه حـاوی همـ ،های عقلانيت اسـلامى ذكـر شـدآنچه در بند پيشين در زمينه منابع و پايه

كه همانا نشان دادن  ،ه نيست امّا برای هدف و مقصود اصلى ما در اين نوشتارها در اين بارگفتنى

پيش از بيان وجـه معقوليـّت ايـن تلقـى و . كندكفايت مى ،معقوليتّ تلقى اسلامى از آزادی است

هـای موجـود در نگـاه كيفيتّ حضور منابع عقلانيتّ اسـلامى در روايـى و بايسـتگى محـدوديت

  .ه شودئمحتوای تلقى اسلامى از آزادی ارا ۀاست توضيح مختصری دربار لازم ،اسلامى به آزادی

. شــودآزادی فــردی در دو ســاحت و مرتبــه بــه رســميت شــناخته مــى ،در بيــنش اســلامى

طبيعــى اســت كــه آدميــان بــه ســبب برخــورداری از اختيــار و  ىحقــ ،آن ۀنازلــ ۀآزادی در مرتبــ

لب اختيـار فـرد باشـد و عمـلاً مـانع اعمـال هـر آنچـه سـا. گری از آن برخوردارند قدرت انتخاب

ايـن سـطح از آزادی نـاظر بـه لـزوم . بـردآزادی فـرد را از بـين مـى شودگری او  قدرت انتخاب

گـری انسـان  اختيـار و انتخـاب یخـارجى بـه منظـور سـلب بقـا رفقدان موانع فيزيكـى و اجبـا

  .است موسوم» آزادی منفى«همان چيزی كه به  ،در انجام و ترك افعال است

عيـار انسـانى اسـت كـه  در واقع مربـوط بـه رهـايى و خودشـكوفايى تمـام دیزاآسطح دوم 

شناسـى اسـلامى  ندر انسـا. آدمـى اسـت ١»مـن علـوی و فطـری«در گرو فعليت و شـكوفايى 

يافتـه در قالـب اميـال و نيازهـای طبيعـى خلاصـه  يعنى فرديـّت شـكل» من طبيعى«ى به آدم

عنــوی و اســتعدادهای اخلاقــى و ه موضــوع تمــايلات مكــ ،»مــن فطــری«بلكــه  ،شــودنمــى

كـه همانـا رهـايى  ،»آزادی معنـوی« .دهـدحقيقـت آدمـى را تشـكيل مـى ،جويانه اسـت كمال

ــى و  ــى و بيرون ــع درون ــود و موان ــوی از قي ــری و عل ــن فط ــن م ــه اي ــيدن ب ــت بخش فعلي

قـى انسـان تبلـور عينـى آزادی حقي ،جويانـه و غايـات نهـايى انسـانى اسـت استعدادهای كمـال

  .است

ــری ــى و فط ــن طبيع ــى دو م ــه آدم ــب دارد  اينك ــود مىموج ــه  ش ــه هم ــث آزادی ب مبح

حـريم خـاص مـن طبيعـى يـا فطـری محـدود بـه شئون و مراتب وجودی آدمى مربوط شـود و 

. هـا موضـوع طـرح بحـث آزادی هسـتند»مـن«واقعيـت ايـن اسـت كـه هـر دوی ايـن  .شدبان

قـر و عـدم فـراهم بـودن شـرايط نتوانـد بسـياری از كسى كه بـه مـانع و اجبـار بيرونـى و يـا ف

امّــا مشــكل در . طبعــاً فــردی آزاد نخواهــد بــود ،غرايــز و اميــال طبيعــى خــويش را ارضــا كنــد

 ،تـزاحم و ناسـازگاری باشـد» مـن«غايـات و نيازهـای ايـن دو  یجايى است كـه ميـان ارضـا

و غايـات يكـى از آنهـا هـا و اسـتعدادها به اين معنا كـه تحقـق بخشـيدن و شـكوفايى قابليـت

واسـع  گشـودن مجـال ،بـرای نمونـه .به قيمت عدم فعليت و عدم شـكوفايى مـن ديگـر باشـد

  .بردرا به محاق مى» من فطری«ى يخودشكوفا» من طبيعى«برای فربهى 
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شـناختى اسـلامى و تفـوق مـن علـوی و فطـری انسـان بـر مـن  توجه به مبـانى انسـان با

شــكوفايى و مــن فطــری تعريــف شــود و خود بــر محــور دآزادی حقيقــى انســان بايــ ٢،طبيعــى

فــراهم بــودن شــرايط و امكانــات بــرای فعليــت بخشــيدن بــه اهــداف و غايــات و اســتعدادهای 

شـود خوانـده مـى» آزادی معنـوی«آنچـه . نظـر قـرار گيـرد من علوی و فطری آدمى بايـد مـدّ 

ــوی و فطــری آدمــى در خودآزاد «در حقيقــت  ــودن مــن عل ــات شــكوفايى و وصــول ب ــه غاي ب

رو نبايــد آزادی در ســاحت مــن طبيعــى مزاحمتــى بــرای تحقــق آزادی  از ايــن .خــويش اســت

  .معنوی فراهم آورد

ــب آن ــع مرات ــه جمي ــوی ،آزادی ب ــه آزادی معن ــى و چ ــه آزادی منف ــوب و  ،چ ــر مطل ام

كـه  يىاز آنجـا. منـدی آزادی اسـتامّـا تفـاوت در منشـأ و خاسـتگاه ارزش ،مندی اسـت ارزش

وار از ديگــری، اختيــار و قــدرت و اجبــار بيرونــى و يــا تبعيـّـت و تقليــد كــور و بــردهوجــود مــانع 

ــامطلوب اســتاوســت ســلب مــى» حــق طبيعــى«گــری فــرد را كــه  انتخــاب ــد، امــری ن  .كن

ارادگــى از  ى و يــا رهـايى از قيـد تقليــد و سسـترهـايى و آزادی از ايــن موانـع بيرونـ ،بنـابراين

اختيـار و . دشـوحـق طبيعـى انسـان مـى یو احيـا منـد اسـت كـه موجـب بقـاآن جهت ارزش

ــك  ۀاراد ــه ي ــى گرچ ــك آزاد در آدم ــا ي ــق اســت امّ ــى» ارزش«ح ــى و ف ــه نيســت ذات . نفس

درســت ماننــد مطلوبيــت بقــا و صــيانت از هــر  –آزادی منفــى – مطلوبيــت ايــن معنــا از آزادی

  .حق طبيعى ديگر آدمى است

ل آن اسـت كـه رهـايى از اجبـار و نفسـه نيسـت بـه دليـ فـى ىارزشـ» آزادی منفى«اينكه 

منـد مانع بيرونى لزوماً فرد را بـه تحقـق و فعليـت بخشـيدن يـك امـر مطلـوب و خيـر و ارزش

  .كندمنتهى نمى

ــار و آزادی را در راه  چــه ــن اختي ــى، اي ــع بيرون ــود و موان ــرد آزاد از قي تحقــق يــك بســا ف

ــا » تبعــى منــدیارزش«پــس . كــار بنــدده اخلاقــى بــهــدف و غايــت ناپســند و غير ارزش «ي

ــزاری ــودن اب ــه ارزش» ب ــتگى ب ــى بس ــه آزادی در آزادی منف ــدفى دارد ك ــت و ه ــدی غاي من

ت، آزادی منفــى بــه خــودی خــود گيــرد و صــرف نظــر از آن غايــخــدمت تحقــق آن قــرار مــى

  .است نه يك ارزش و مطلوب نفسى» حق طبيعى«كننده يك  تداعى

ــ ــر محــور خود» آزادی معنــوی«ا امّ ــكــه ب ــه شــكوفايى م ــوی و فطــری و وصــول ب ن عل

 .نفســه دارد منــدی و مطلوبيــت فــىشــود، ارزشمــى غايــات و خيــرات متعــالى انســانى تعريــف

فــردی اســت كــه خيــرات و كمــالات انســانى را  ،بنــا بــه ايــن تعريــف ،زيــرا فــرد آزاد حقيقــى

معنـوی و غرايـز رهـا گشـته و حيـاتى معقـول،  از قيـود نفسـانيات و شـهوات و ،محقّق سـاخته

كـه ايـن آزادی تـوأم بـا  يىاز آنجـا ،بنـابراين .أم با فلاح و رسـتگاری را تجربـه كـرده اسـتتو
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دی معنــوی خــود يــك نفســه دارنــد پــس آزا خيــرات و كمــالاتى اســت كــه ارزش فــى فعليــت

  .ابزاری استنفسه و غير ارزش و مطلوب فى

توانـد از هـای معتقـد بـه آزادی قهـراً نمـىاسلام ماننـد ديگـر مكاتـب و مـذاهب و فلسـفه

هــايى بــرای آزادی قــرار  بــه ناچــار محــدوديت. آزادی مطلــق و بــى حــدّ و قيــد حمايــت كنــد

هـا را بـه  ايـن محـدوديت ،بـه ويـژه در سـنتّ ليبراليسـم ،هـای غربـى از آزادیتلقـى. دهـد مى

هـای فـردی آزادی، انون را مقـدم بـر آزادی قـرار دادهيعنـى قـ ؛دهنـداستناد قانون انجـام مـى

را نيـز هـای مجـاز كننـد و حـدود و محتـوای ايـن آزادیتفسـير مـى» های مجـازادیآز«را به 

خــورد؛ از جملــه  قيــدهايى مى» آزادی بيــان« ،طبــق قــانون مــثلاً  .دكنــقــانون مشــخص مــى

گــر مشــتمل بــر عناصــر اگونــه اظهــار نظــر و بيــان  در برخــى كشــورهای اروپــايى هــراينكــه 

 بينيم ىگـاه مـ. يسـتمجـاز ن ىآزادی بيـان شـود و چنـينستيزی باشد جـرم محسـوب مـىودهي

كه تغيير قانون در بستر زمـان بـه كلـّى سـيما و ماهيـت حقـوقى يـك قسـم فعاليـت فـردی و 

در قــوانين ) blusphemy(» تــوهين بــه مقدســات« مــثلاً  ،دهــدگروهــى را تغييــر مــى

ــتان ــال ،انگلس ــه س ــه ب ــای ك ــىبر 1698و  1558ه ــرددم ــخت  ،گ ــازات س ــرم دارای مج ج

بــرای نمونــه  .شــد و آزادی بيــان در ايــن زمينــه بــا عواقــب ســختى همــراه بــودمــىمحســوب 

ســخن گفــتن عليــه دليــل دينبــورگ بــه ادانشــجوی دانشــگاه ) Aikenhead(تومــاس ايكنهــد 

در ســپس رسـماً ايـن قـوانين نسـخ شـد و  2008امــا در  ،بـه دار مجـازات آويختـه شـد تثليـث

» حـق«جـرم سـنگين بـودن بـدل بـه يـك  قوانين انگلستان تـوهين بـه مقدسـات از وضـعيت

قـانون منـع تـوهين بـه مقدسـات در . ندشـدحـق تـوهين بـه مقدسـات  صاحبِ  ،و افراد گرديد

كليسـای  ،سـو  مبنـا وضـع شـده بـود كـه از يـك ر ايـنهای تـداول خـود بـانگلستان در سال

تفســير ايــن كليســا  ،شــد و از ســوی ديگــرانگلــيس جزئــى از ســاختار ايــن كشــور تلقــى مــى

رو تـوهين بـه مقدسـات بـه معنـای خيانـت بـه  از ايـن .شـدادف بـا مسـيحيت شـناخته مـىمر

ــى ــخص م ــيس مش ــای انگل ــت را كليس ــوهين و خيان ــن ت ــداق اي ــود و مص ــور ب ــرد كش  .ك

)Sandberg, 2011: 133(  

كننـدۀ آزادی در محدودعوامـل دهـد كـه منـابع قـانون و يـا مثال فوق به خوبى نشـان مـى

ــه تفكــر غربــى مــى ــد ب ــارهتوان ــر نگــاهســبب پ ــر در جايگــاه قــدرت ای تغيي هــا و حتــى تغيي

ــد ــر كن ــذهبى تغيي ــاعى و م ــای اجتم ــه. نهاده ــرای نمون ــلمان در پوشــش  ،ب ــان مس آزادی زن

شـود امّـا خـود حجاب به ايـن بهانـه كـه حجـاب نمـادی مـذهبى اسـت سـلب و محـدود مـى

ونــاً از اســباب منــع قان ،نظيــر انكــار هولوكاســت ،مــذهب يهــود و حــوادث مربــوط بــه يهوديــان

يعنـى يـك مسـلمان از امـر واقعـاً مـذهبى نظيـر حكـم شـرعى  .شـودآزادی بيان محسوب مى
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امّـا كليـت يـك مـذهب و يـا يـك حادثـه  ،شـودآزادی عمـل او سـلب مـى شـده،حجاب منع 

آيــد و بــا اعمــال نفــوذ يهوديــان و مــىولوكاســت در پنــاه صــيانت قــانونى درتــاريخى نظيــر ه

مخالفـت بـا يهـود از  ،مـورد حمايـت قـرار گرفتـه» مـذهب«و نـه » نژاد«باب مدافعان آنان از 

  .شودمصاديق نژادپرستى قلمداد شده و قانوناً منع مى

ــلامى از آزادی ــى اس ــوارد محدود ،در تلق ــدم ــدّد آزادی ۀكنن ــوع و متع ــردی متن ــای ف ه

ر هــا بــه هــيچ وجــه تقــدّم قــوانين موضــوعه بــ نهفتــه در پــس ايــن محــدوديت ۀفلســف. اســت

كنـد بـه چنـد هـا را عقلانـى و موجّـه مـى بلكه آنچه ايـن محـدوديت ،های فردی نيستآزادی

ــ ــرای  گــردد كــه همگــى مســتفاد از چــارچوبكليــدی برمــى ۀنكت ــابعى اســت كــه ب هــا و من

ــمرديم ــلامى برش ــت اس ــارت . عقلاني ــه عب ــتين نكت ــودن«از اســت نخس ــئول ب ــان » مس انس

هـى بـر وجـود حـق طاعـت الا ،خـداو ت ميـان انسـان عبوديـ ۀرابط. گاردمسلمان در برابر پرور

آزادی عمـل فـرد مقيـّد و محـدود  ۀكنـد كـه حيطـهـى ايجـاب مـىبشر و پذيرش ربوبيـت الا

هــى بــر آزادی يعنــى تقــدّم شــريعت و اوامــر و نــواهى الا ؛باشــد» مجــاز شــرعى«بــه قلمــرو 

ونـد اسـت كـه گـو بـودن انسـان در برابـر خدا فردی به سـبب ايـن تقـدّم و مسـئوليت و پاسـخ

هـى و انجـام حـرام توانـد مجـاز بـه هتـك حـدود الاانسان بر انجـام گنـاه آزاد نيسـت و نمـى

  .باشد

. هـای اخلاقـى اسـتهـای فـردی، اخـلاق و اعتبـار گـزارهآزادی ۀمنبـع محدودكننـدديگر 

تـرويج باطـل و پنهـان كـردن حقيقـت اخلاقـاً مـذموم اسـت لـذا  ،فريـب ،كـه دروغ يىاز آنجا

  :در قرآن آمده است .هايى را صورت دهنداخلاقىبدنيستند كه چنين  افراد آزاد

  )42: بقره( »و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحقّ و انتم تعلمون«

  )30: حج( »واجتنبوا قول الزّور«

  )171: نساء( »لا تغلوا فى دينكم و لا تقولوا على االلهّٰ الاّ الحقّ «

منـع از  ۀفلسف. ردی صيانت از كرامت و حقوق ديگران استهای فآزادی ۀكنندمحدودمنبع ديگر 

جـويى در آيـات و روايـات تمسخر و عيب ،لقاب زشت به ديگراناانتساب  ،بدزبانى ،تتهم ،غيبت

افراد آزاد نيستند زبـان بـه دشـنام  ،بنابراين. فراوان اسلامى صيانت از كرامت و حرمت افراد است

  .غيرزبانى كرامت و حرمت افراد ديگر را بشكنند اظهارات زبانى و در قالببگشايند و 

ــم ــى از مه ــدودگر آزادیيك ــابع مح ــرين من ــلام ت ــردی در اس ــای ف ــام «ه ــيانت از نظ ص

ذيـل مبحـث منـابع عقلانيـت اسـلامى اشـاره داشـتيم كـه . اسـت» اسلامى و جامعـه ايمـانى

ــات اج ــات و فضــاحي ــردیيتمــاعى و سياســى دارای غاي ــى اســت و اينكــه كمــال ف و  لى عين

وصــول بــه آزادی معنــوی در گــرو تمهيــد شــرايط و امكانــات لازم جهــت ايــن خودشــكوفايى 
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رو صـيانت از جامعـه ايمـانى و كمـك بـه فـراهم آوردن شـرايط  از ايـن .جامع و حقيقـى اسـت

ــه فضــايل جامعــه سياســى اهميــت خاصــى  ــين . داردجهــت فعليــت بخشــيدن ب اقتضــای چن

هـا و اعمـال ايجـاد شـود كـه ای فعاليـترای پـارههـايى بـاست كه گاه محدوديتاين  ىاهميت

يعنـى شـاهد  ؛گـرددآنها به حفظ و صيانت و اسـتقرار جامعـه مناسـب ايمـانى بـاز مـى ۀسرّ هم

  .های فردی هستيمتقدّم جامعه و اجتماع مطلوب اسلامى بر آزادی

هــای عقلانيــت نيــز هــای ايــن صــيانت اجتمــاعى در ديگــر نظــامبرخــى مصــاديق و جلــوه

هـای توانـد آزادیكـه مـى» حفـظ اسـرار نظـامى«و » امنيـت ملـى«مثـل بحـث  ،د استموجو

هـای آن در فضـای امّـا برخـى مصـاديق و جلـوه ،فردی بـه ويـژه آزادی بيـان را محـدود كنـد

غربـى اسـت و از قضـا همـين دسـت  متناسـب بـا فضـای عقلانيـت معاصـرتفكر اسـلامى غير

دی و حقـوق بشـر شـده اسـت، مبحـث ل اسـت كـه موجـب چـالش جـدّی در مبحـث آزائمسا

ــات،  ــه مقدس ــوهين ب ــداد، ت ــودنارت ــاز ب ــيلم غيرمج ــى، ف ــب غيراخلاق ــرويج مطال ــای ت ه

، پرسـتآميـز، بـت شـرك(هـى و غيرتوحيـدی الاتـرويج اديـان غير غيرمجـاز بـودنمستهجن، 

ی زننـده همگـى هـاحجـابى و پوشـشبـى غيرمجـاز بـودن، )يـتينوظهور و نوساخته مثـل بها

گونـه اعمـال  آنمنـع و مجـازات ، مهـاردر جهـت ام و دولـت اسـلامى ظـاست كـه ناز مواردی 

ــى ــدام م ــا اق ــلب و رفتاره ــدود و س ــوعات مح ــن موض ــان را در اي ــل و بي ــد و آزادی عم كن

  .كند مى

هـم بـه لحـاظ محتـوا و مبـانى  ،تـك مـوارد فـوق اين مقاله مجال آن نيسـت كـه تـكدر 

امّـا  ،هـا بحـث شـوديـك از ايـن محـدوديتنهفتـه در پـس هـر  ۀفقهى و هم به لحاظ فلسـف

جــامع ميــان همــه آنهــا ايــن نكتــه اســت كــه اگــر ايمــان و اخــلاق و رفتــار دينــى از جملــه 

ضروريات وصـول بـه حيـات طيبّـه و خودشـكوفايى فـردی و تحقـق عينـى فضـايل و غايـات 

جامعه سياسى اسلامى است طبعـاً هـر آنچـه موجـب هـدم ايمـان و تضـعيف اركـان اخـلاق و 

شـود بايـد مهـار و محـدود محـور آدمـى مـى های پيشـرفت كمـالو سست شدن زمينهنويت مع

توجـه بـه نظـام ارزشـى، نظريـه خيـر اسـلامى و  اساساً در فضای عقلانيتّ اسـلامى و بـا. شود

ــى انسان ــلا شناس ــيچ ارزشاس ــاهو آزادی ه ــى مى، آزادی بم ــه ای ذات ــه گون ــدارد ب ــه ن ای ك

ــد در مق ــياابتوان ــب ص ــه موج ــل آنچ ــى و ب ــرايط آزادی حقيق ــد ش ــانى و تمهي ــه ايم نت جامع

ــر هــر ، يعنــىشــودمعنــوی جامعــه مــى هــای آزادی. دكنــمقاومــت  ،گونــه محــدوديت در براب

هــا و مبــانى و اصــول مســلمّ اســلامى نــاك شــدن ارزشفــردی تــا زمــانى كــه موجــب خدشــه

  .نشده است محترم و معتبر است
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 گيرینتيجه

ساخته با تلقى اسلامى از آزادی و سرزنش و انتقاد بـه  للى غربالملش غرب و نهادهای بينچا .1

های آزادی فردی هايى كه اسلام برای برخى جلوه محتوای برخى احكام اسلامى و محدوديت

چنـين  ،برقرار كرده است در واقع، عقلانى بودن اين تلقى و محتوا را مورد پرسـش قـرار داده

هايى، نامعقول، غيرانسانى و خلاف كرامـت حدوديتشود كه وجود چنين احكام و موانمود مى

  .و حقوق بشر است

ض و فـر طح عقلانيتّ است مشتمل بـر يـك پـيشجنس چالش در س زها كه اگونه داوری اين .2

كه نهفته در پـس تلقـى  ،چنين تصور شده كه عقلانيتّ معاصر غربى. داوری آشكار است پيش

يگانـه  ،سى و اعلاميـه جهـانى حقـوق بشـر اسـتهای حيات اجتماعى و سياليبرالى از ارزش

بنای داوری انتقادی نسـبت تواند مرقيب مى ل و متصور است و اين عقلانيتّ بىعقلانيتّ مقبو

  .ها و مكاتب ديگر قرار گيردفرهنگ ۀمايه هم به دورن

منحصر ناپذير است و عقلانيتّ  های عقلانيتّ اجتناب نوع در نظامواقعيت آن است كه تكثير و ت .3

داوری  پيش از هر گونه داوری و يـا پـيش ،بنابراين. و محدود در عقلانيت معاصر غربى نيست

آزادی و مانند آن لازم است جانب هرمنوتيكى بحث مـورد توجـه  ۀها دربارراجع به ديگر تلقى

های موجود اختصـاص قرار گيرد و گام نخست به فهم عقلانيتّ نهفته در پس هر يك از تلقى

ــ هن تلقــى غربــى از آزادی در مواجهــالازم اســت مــدافع .يابــد ا تلقــى اســلامى از آزادی و ب

بخش تصور اسـلامى از آزادی اسـت در های آن درك عقلانيت اسلامى را كه قواممحدوديت

  .اولويت قرار دهند

 ،غيـر از موجّـه بـودن آن اسـت ،عقلانى بودن يا نامعقول بودن يك نظريـه يـا تلقـى و بـاور .4

ور كه اين دو غير از حق و باطل بودن يا درست و نادرست بودن و حقيقت داشـتن آن ط همان

  .امر است

ممكن است باور يا عمل يا تصوری معقول باشد امّا مدافعان آن نتوانند به نحو قابل قبـولى آن را 

كـه  همچنان كه باور و عملى ،پذيرش ديگران را به دنبال داشته باشد تا برای ديگران موجّه كنند

  .صحيح نباشد موجّه شده است ممكن است در واقع حقّ و

تابد هايى را برمىگيریسطح عقلانيتّ تنها طرد و سرزنش آن دسته از باورها و اعمال و جهت .5

سـرزنش و طـرد را فـراهم  ۀ صرف تفاوت در عقلانيـت هرگـز مايـباشد و الاّ » نامعقول«كه 

دارد بـه صـرف  های عقلانيـت متكثـری وجـوده نظاماگر بپذيريم ك ،به تعبير ديگر. آورد نمى
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های عقلانيتّ حق آن را نـداريم كـه ديگـر رهاوردهـای ديگر نظام باتفاوت عقلانيت خويش 

  .عقلانى ساير نظامات را نامعقول و غيرانسانى بشماريم

هـا و اعمـال معقـول فـراهم نديشـهمجال چالش انتقـادی را بـرای ا »توجيه«ورود در سطح . 6

 يـانظريـه  ،آوری و استدلال بر درستى و اعتبار يك باورزيرا سطح توجيه عرصه دليل .وردآ مى

ها و تصورات رقيب را فراهم عمل است و مجال واكاوی و بررسى موجّه بودن يا نبودن نظريه

وفادار به عقلانيتّ غربى حق آن را دارد كه تلقى  پس زمانى يك نهاد غربى يا متفكرِ  .آوردمى

د كه موفق شده باشد پس از درك عقلانيت اسـلامى و كناز آزادی را سرزنش و طرد  اسلامى

و حقانيـّت و  ،منابع و معيارهای عقلانى بودن تلقى اسلامى از آزادی، ناموجّه بودن اين منـابع

  .ها و منابع عقلانيتّ غربى را به كرسى نشانده باشدموجّه بودن مؤلفه

 ،شناسـى هسـتى ۀهـای كليـدی در حـوزتكى است كه به گـزارهعقلانيتّ اسلامى بر منابعى م. 7

هـای معمولاً چنين است كه در چالش. اجتماع و سياست تكيه زده است ،اخلاق ،شناسى انسان

ــر آزادی و  ــاعى اســلام نظي ــوقى و اجتم ــاليم حق ــام و تع ــه احك ــان نســبت ب ــادی غربي انتق

گيـرد و نـه ه مورد فهم قرار مىهای آن همدلانهای آن نه اين عقلانيت و چارچوب محدوديت

  .شودتری موجّه بودن يا نبودن آنها به بحث گذاشته مىدر سطح عميق
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ها نوشت پى
 

شود و ياد مى» فطرت«كه از آن به دارد ای ويای اين امر است كه انسان خلقت ويژهآيات و روايات اسلامى گ. ١
آدمى به وديعت  ههای مثبت معنوی و اخلاقى به طور ذاتى و غيراكتسابى در اين جنبها، گرايشای شناختپاره

  :برخى از اين آيات و روايات به قرار ذيل است .نهاده شده است
- » سوگند به نفس و آن كسى كه آن را درست كرد و ؛ »فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *اهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَو

  )8 -7: شمس. (ش را به آن نفس الهام كردا سپس پليدكاری و پرهيزگاری
هَ إِليَكُمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَ « - يمَانَ وَزَينَهُ فِى قُلُوبكُِمْ وَكَر ؛ خدا ايمان را برای شما »العِْصْيانَ حَببَ إِليَكُمُ الإِْ

های شما بياراست و كفر و پليدی و سركشى را در نظرتان  داشتنى گردانيد و آن را در دل دوست
  )7: حجرات( .ناخوشايند ساخت

تىِ فَطَرَ الناسَ عَلَيهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِ « - ِ ال ينِ حَنيِفًا فِطْرَةَ االلهّٰ 30: روم( .»لْقِ االلهّٰ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِد(  
كلمة «: فرمايدالبلاغه مىنهج 110در خطبه ) ع( على .توحيد امری فطری قلمداد شده استنيز در روايات ما 

سوره روم پرسش كرده بود  30كه از مفاد آية » زراره«در جواب ) ع( و امام صادق» الاخلاص فانهّا الفطرة
  )97ـ78: 1390واعظى، ( .:نكبرای توضيح بيشتر . »فطرهم جميعاَ على التوحيد«: فرمايد مى
های قرآن نسبت به انسان كه شايد قريب به شصت مورد باشد همگى به جانب طبيعت ها و سرزنشنكوهش .٢

آياتى . هى و اخلاقى را نشانه گرفته استطبيعى غافل از اقتضائات فطرت الا انسان منسوب است و انسانِ 
  :نظير

نسَانَ « -   )6: عاديات( .سبت به پروردگارش سخت ناسپاس استانسان ن؛ »لرَِبهِ لكََنُودٌ  إِن الإِْ
نسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا « - ر جَزُوعًا * إِن الإِْ هُ الش هُ الخَْيرُ مَنُوعًا * إِذَا مَس ينَ * وَإِذَا مَسالمُْصَل به راستى ؛ »إِلا

ای به او رسد عجز و لابه كند و چون ن صدمهچو. كه انسان سخت حريص آزمند خلق شده است
  )22-19: معارج. (خيری به او رسد بخل ورزد
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  ى نظام اخلاقى اسلامچيستى و چراي

 *احمد ديلمى

 چكيده

های اخلاقى اسلام دربردارندۀ عناصـر  آيا در عالم واقع لازم است مجموعۀ آموزه

كند كه ايـن  مى اخلاقى باشند؟ آيا ضرورتى اقتضا ضروری برای ايجاد يك نظام

جموعۀ آنچـه در منـابع عناصر از ساختاری منطقى و منظم برخوردار باشند؟ آيا م

اوليه و ثانويۀ اخلاق اسلامى وجود دارد، اثباتاً از چنين جامعيت و ساختار منظمـى 

توان به اين امـر  ؟ در صورتى كه وضعيت فعلى چنين نباشد آيا مىاستبرخوردار 

صريحاً، تلويحـاً و يـا عمـلاً امـا و  ،ها پرسشاين همۀ در خصوص دست يافت؟ 

عقيده است كـه پاسـخ همـۀ ايـن  ويسنده اما، با كسانى همن. اگرهايى وجود دارد

ای  اين نوشـتار كـه ماهيـت فرااخلاقـى دارد، مقدمـه. دندان ها را مثبت مى پرسش

 .است در باب تبيين اين ادعا

اخلاق، اخلاق هنجاری، اخـلاق تربيتـى، نظام اخلاق اسلامى، فرا :ها ژه كليدوا

   .اخلاق كاربردی

 
  

 
  

                                                           
 .استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه

تـاريخى دانـش آدمـى را مراتـب  یهای بشـری و ارتقـا يكى از وجوه بلـوغ انديشـه شايد بتوان

توجّه به تاريخ دانش بشری به خوبى . ى دانستن از ساختاری منطقى، عقلى و عقلايبرخورداری آ

هـای مختلـف آن سـيری از تشـتت و  ها و حوزه دهد كه هم مجموعۀ آن و هم سـاحت نشان مى

ها و تعاليم از  به طوری كه امروزه به جای آموزهاست،  نتظام پيمودهپراكندگى به سوی انسجام و ا

رسـد ايـن جريـان  بـه نظـر مى .شود های مختلف سخن گفته مى نظامات انديشۀ بشری در حوزه

های  ايـن قاعـده در بـاب انديشـه. های بشری اسـت فكری گويای روند تكامل ساختاری انديشه

  .شود ديده مىاخلاقى بشر نيز به روشنى 

در همــۀ اعصــار ثبوتــاً از  ،كــه در پــى خواهــد آمــد ،چــه بــه دلايلــىعلــوم وحيــانى نيــز اگر

اسـاس آنچـه در  در عـالم اثبـات و بـه ويـژه بـرامـا انسجام و انتظام برخوردار بـوده و هسـتند، 

بـه . انـد شـود، عمـدتاً چنـين تـاريخى را تجربـه كرده مشـاهده مى الاهـىمنابع تفسيری اديـان 

از جملــه  ،تــاريخ فهــم و تفســير عالمــان مســلمان از منــابع مقــدس اســلامى ويــژه مطالعــه در

در حـوزۀ معرفـت شـيعى از اسـلام، گويـای ايـن واقعيـت بـالأخص متون و منابع اخلاقـى آن، 

  .است

بنــابراين، پرســش از چيســتى نظــام اخلاقــى اســلام بــا توجــه بــه ســطوح امــروزين بلــوغ 

ى و ضـرورت ه عـلاوه، دربـارۀ چرايـبـ. اسـتشكلى انديشۀ بشری، پرسشـى مـورد انتظـار و بج

تــوان  هــای مختلــف زنــدگى انســان از دلايــل خاصــى مى در حوزهمنــدی معرفــت دينــى  نظام

ای اسـت  وشـتار مقدمـهايـن ن. دكنـ سخن گفت كـه پـرداختن بـه ايـن بحـث را ضـروری مـى

بيـاتى از اد ،بـه طـور منطقـى ،ابتـدا. ى و چيسـتى نظـام اخلاقـى اسـلاممتواضعانه دربارۀ چرايـ

ى ايـن شـود؛ در پـى آن چرايـ وگو مى قـرار خواهـد گرفـت و ماهيـت آن گفـت كه مورد استفاده

گـردد؛ سـپس چيسـتى نظـام اخلاقـى اسـلام تبيـين  امر در حوزۀ اخـلاق اسـلامى بررسـى مى

  .رسد مىانجام  گيری كلان به سر شود؛ و در نهايت اين مكتوب با يك نتيجه مى

  ادبيات بحث و ماهيت آن: الف

 ادبيات بحث. 1

مفهوم اغلـب . دشو استفاده مى» اسلام«و » اخلاق«، »نظام«، »چيستى«در اين بحث از واژگان 

 گيـری از هـر گونـه برداشـت ناصـوابِ  به منظور پيش ها تا حدود زيادی روشن است، اما واژه اين

  .يان كنيماختصار مراد خود را از آنها بلازم است به  ،ناشى از چندگانگى مفهوم اين عناوين
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  اسلام. 1. 1

) ع(و ائمه معصـومين ) ص(اسلام به عنوان يك دين وحيانى عمدتاً در كتاب و سنت پيامبر اكرم 

های مختلف عرضى و مراتـب و درجـات مختلـف  سنت حوزه مفاد كتاب و. تجلىّ پيدا كرده است

مراد از . اتب هستندها يا مر صدد تبيين اسلام در يكى از حوزهعلوم مختلف اسلامى در. داردطولى 

 :تـا بىى، طباطباي: .كن. (است) ص( اسلام در ادبيات فقهى ابراز اعتقاد به خداوند و رسالت محمد

و مراد از آن در ادبيات اخلاقى باور قلبى و صادقانه بـه خداونـد و سـاير ) 3/120؛ 10/89؛ 1/301

اسـلام در هـر دو  امـا) 72-68: 1389ديلمـى و آذربايجـانى، . (متعلقات معتبر در اين زمينه است

معنای مذكور عبارت است از امری واقعى و حقيقى كه خود ارزش و فضـيلتى اخلاقـى بـه شـمار 

مراد از اسلام در اينجا وجـه . يك از دو معنای مذكور مورد نظر نيست در اين نوشتار هيچ. آيد مى

های نـاظر  قالب گزاره كه درای از جنس دانش  به عنوان مجموعه ،مكتوب و وجود كتبى آن است

هـای معرفتـى، انگيزشـى،  به ويژه ارزش اخلاقـى بـه حوزه و های ناظر به ارزش ه واقع و گزارهب

. پـردازد حتى خـودش مى هيجانى و رفتاری انسان و نوع مناسبات او با خداوند، طبيعت، ديگران و

چـه كـه در عمـل و مجموعۀ حقايق معرفتى و اعتقادی و همـۀ آن«به عبارت ديگر، اسلام يعنى 

  )3/120: تا بىى، طباطباي. (»احكام حق است

ــوم  ــر، لازم اســت معل ــوداز ســوی ديگ ــاره ش ــل مســتقل پ ــتار عق ــن نوش ــه در اي ای از  ك

، يــا اينكــه قلمــرو شــود و در واقــع قلمــرو اســلام حــداكثری تعريــف مى شــدهاســلام دانســته 

تقل در عــرض اســلام هــای عقــل مســ اقلى و صــرفاً وحيــانى ترســيم شــده و دادهاســلام حــد

در ايـن  ،ای از آن؟ بـا توجـه بـه ديـدگاه رايـج در بـاب منـابع اسـلام نه پـاره ،شود قرار داده مى

ــروی  ــدگاه نخســت پي ــتار از دي ــوان بخشــى از  شــده،نوش ــه عن ــز ب ــل مســتقل ني ــام عق احك

  .گردد های دينى تلقى مى گزاره

  اخلاق. 2. 1

كه در  ،دا لازم است بين اخلاق به مثابۀ يك علمدر ابت »اخلاق«دربارۀ مفهوم فنىّ و اصطلاحى 

و اخلاق به مثابۀ يك امر و حقيقـت خـارجى از  ،شود ياد مى Ethicsادبيات لاتين از آن با عنوان 

شود، تفـاوت  نام برده مى Moralityكه در فرهنگ لاتين از آن با عنوان  ،جنس فضيلت يا عمل

حقيقى و خارجى گـاه  یست كه اخلاق به عنوان امرهمچنين، توجه به اين نكته لازم ا .قائل شد

گيرد كه ايـن نـوع بحـث  به عنوان يك فضيلت يا رفتار شخصى مورد ملاحظه و مطالعه قرار مى

نوايى زيادی با علوم روانى و تربيتى دارد؛ و گاهى به مثابـۀ يـك پديـدۀ اجتمـاعى و  قرابت و هم
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در اين نوشتار اخلاق اسلامى به مثابۀ يك  .دشو مىموضوعى در حوزۀ مطالعات اجتماعى بررسى 

  .علم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و ممكن است اشاراتى به وجوه ديگر آن نيز بشود

نخســت، رويكــردی كــه : تــوان يــاد كــرد در تعريــف علــم اخــلاق از دو رويكــرد عمــده مى

هـا  منش( هـا يعنـى جمـع خُلق» اخـلاق«تعريف علم اخلاق را منطبـق بـر مفهـوم لغـوی واژۀ 

ــد؛ و بــه عبــارت ديگــر مى )و حــالات و ملكــات درونــى از ســنت ارســطويى در ايــن بــاب  ،دان

: تــا ؛ خواجــه طوســى، بى51: 1371مســكويه،  ؛ ابن4: 1371عــدی،  ابــن.: كنــ. (كنــد پيــروی مى

دانـد؛  ر مفهـوم لغـوی آن نمىدوم، رويكردی كـه تعريـف علـم اخـلاق را دقيقـاً منطبـق بـ) 48

قلمـرو  امـامهمى برای ملكـات نفسـانى در هندسـۀ علـم اخـلاق قائـل اسـت،  چه جايگاهو اگر

ــم از منش ــيلت آن را اع ــا، فض ــانى و حوزه ه ــات نفس ــاری مى ها، ملك ــای رفت ــه  ه ــد؛ و ب دان

؛ نراقـى، .كنـ(. پنـدارد عبارت ديگر، قلمرو علـم اخـلاق را شـامل فضـيلت و عمـل هـر دو مى

ــدرا1/26-27: 1383 ــا ، بى؛ ملاص ــرد دوم ) 117-4/116 :ت ــتار رويك ــن نوش ــار در اي ــاس ك اس

هـای اخلاقـى اسـلام و تلقـى عالمـانى كـه  زيرا بـه ويـژه بـا توجـه بـه آموزه. گرفته استقرار 

انـد، نـه تنهـا دليلـى بـر اختصـاص  در تأليفات اخلاقى خود بيشتر به متون دينـى معطـوف بوده

، بلكــه ايــن امــر بــه هــای نفســانى وجــود نــدارد ها و رذيلت موضــوع علــم اخــلاق بــه فضــيلت

هــای اخلاقــى اســلام و منحصــر كــردن آن بــه  ی ناديــده انگاشــتن بخــش اعظــم آموزهامعنــ

اخلاق فضيلت است، در حالى كـه منـابع اوليـه و بـه ويـژه متـون مقـدس اخـلاق اسـلامى بـا 

  .است پذير نوعى اخلاق عمل هم تبيين

عملــى كــه صــفات «: زبنــابراين، مــراد از اخــلاق اســلامى در ايــن نوشــتار عبــارت اســت ا

كنــد و شــيوۀ  را معرفــى مى آنهــانفســانى خــوب و بــد و اعمــال و رفتــار اختيــاری متناســب بــا 

تحصيل صـفات نفسـانى خـوب و انجـام دادن اعمـال پسـنديده و دوری از صـفات نفسـانى بـد 

ر و دهـد و عـلاوه بـر آن بـه مبـادی تصـوری و تصـديقى ايـن امـ و اعمال ناپسند را نشـان مى

ــارت  ــه عب ــث فراب ــه مباح ــر، ب ــز مىديگ ــى آن ني ــردازد اخلاق ــى، ( .»پ در ) 101: 1380ديلم

 بررســىای  ى و چيســتى نظــام اخلاقــى اســلام را در چنــين گســترهنتيجــه، ايــن نوشــتار چرايــ

  .دكن مى

  نظام. 3. 1

. شـود مختلـف گفتـه مى یبه رشته، عامـل و مـلاك پيونـد بـين اشـيا» نظام«در ادبيات عرب 

و ايجـاد ايـن پيونـد انتظـام؛ و ) 579-12/578: 1410منظـور،  ؛ ابـن4/181 :1403فيروزآبادی، (

در موجودات » نظم«و » انتظام«، »نظام«شناختى از جهت وجود. است» نظم«اين مصدر حاصل 
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 دارنـد كه موضوعات اعتبـاری ،در حوزۀ علوم اعتباری ، امااند حقيقى از نوع معقولات ثانى فلسفى

  .ستندهاين مفاهيم نيز اعتباری 

ۀ معرفتـى مـنظم، وجـود سـه از جملـه يـك مجموعـ ،برای تحقـق يـك مجموعـۀ مـنظم

داشــته مختلفــى كــه بــه نــوعى هويــت مســتقل  یمتعــدد و اجــزا یاشــيا :عنصــر لازم اســت

حاكميــت ترتيــب، چيــنش و آرايــش خاصــى كننــدۀ اجــزا؛  باشــند؛ عامــل پيونددهنــده و مرتبط

ــزا ــين اج ــاط ب ــرف ارتب ــر از ص ــى، . (فرات ــش ) 59: 1376ديلم ــر اول و دوم نق ــع عنص در واق

  .كنند مى فاعلت مادی و عنصر سوم نقش علت صوری نظم را اي

شـناختى، نظـم  بـه نظـم زيبـايى) علـت صـوری(عنصـر سـوم نظم از جهت نوع و ماهيـت 

ــ ــد تقســيم مىى و معلّ ــولى و نظــم هدفمن ــل و از  شــود؛ عل ــت عنصــر دوم و عام جهــت ماهي

-59: همـان. (گـردد تكـوينى تقسـيم مى ، صـنعتى و)قـراردادی(دهنده بـه نظـم اعتبـاری پيوند

ــراد از ) 65 ــام«م ــا » نظ ــك «در اينج ــر ي ــاكم ب ــوری ح ــت ص ــاختار و عل ــت س ــوع و ماهي ن

ــۀ قضــايا و گزاره ــى مجموع ــى يعن ــۀ معرفت ــابع اخــلاق اســلامى  مجموع ــود در من ــای موج ه

ر اخــلاق يعنــى بحــث از نظــام اخلاقــى عمــدتاً معطــوف بــه علــت صــوری و ســاختا .»اســت

ــه آن اســت اســلامى و پژوهش ــوط ب ــى مرب ــاری و فرااخلاق ــای هنج ــت اگر. ه ــيچ عل ــه ه چ

بـه تبـع علـت صـوری  امـاد، شـو صوری بدون وجود علت مادی، فاعلى، و غـايى محقـق نمـى

  .گردد به علل ديگر اشاره مى

همچنــين، از ميــان انــواع نظمــى كــه بــه لحــاظ علــت صــوری وجــود دارد، عمــدتاً نظــم 

از سـوی ديگـر، بـا توجـه . ى و معلولى در ايـن نوشـتار مـد نظـر اسـتگاهى نظم علّ  غايتمند و

ــاوين اخلاقــى، مق ــه نحــوۀ وجــود ماهيــات و عن ــراردادی ب ــاری و ق صــود در اينجــا نظــم اعتب

ــا. اســت هــا و قواعــد، و موضــوعات و  ای از گزاره مقصــود از نظــام اخلاقــى مجموعــه ،براينبن

 كـه چـه از جهـت روابـطدارنـد  سـاختاری مناسـبات ومفاهيم اخلاقى است كه چنـان چيـنش، 

در  –اعــم از ارزشــى و الزامــى – مفهــومى و موضــوعى و چــه از حيــث مناســبات بــين احكــام

های علـت و  برخـوردار از چنـان سلسـله كننـد؛ و راستای رسـيدن بـه غايـت خاصـى عمـل مى

غايــت  بــه رســيدن جهــتدر ، هســتند كــه دارای كــاركرد عملــى هماهنــگ بــوده ای معلــولى

هـای زيـر را از ايـن  تـوان كاركردهـا و ويژگى بـه طـوری كـه مى كننـد؛ واحد ايفـای نقـش مى

  :مجموعه انتظار داشت

  .برخورداری از ساختار منطقى .1

  .ها، قضايا، احكام و اصول بندی بين مفاهيم، گزاره وجود طبقه .2

  .مديريت اصول برتر نسبت به اصول زيرين .3
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  .اصول ديگر به واسطهول قلمرو هر يك از اص تعيين حدود و .4

  .امكان تفسير مفاهيم و اصول بر اساس ساختار منطقى حاكم بر عناصر .5

  .ارتباط منطقى مفاهيم با يكديگر .6

  .امكان آموزش بهتر نظام فكری و عملى به روش قياسى و برهانى .7

سـاختاری مـنظم از همـۀ  ارائـهدر مجموع بحث از نظام اخلاقى اسلام تلاشى اسـت در جهـت 

  .های دخيل در ساختمان اين علم و مؤلفه اجزا عناصر،

  چرايى نظام اخلاقى. 4. 1

نـدی م نظام ضـرورتِ  ى و احيانـاً كلامـىِ تركيبى، تبيين دلايـل عقلـى و عقلايـ مراد از اين واژۀ

آيـا هـيچ دليـل . مى اسـتمشخص اخلاق اسلا رهای علم اخلاق و به طو و مؤلفه اجزا مجموعۀ

وجود دارد كه اثبات كند در مرحلۀ ثبـوت مجموعـۀ دانـش اخلاقـى  ای ى يا كلامىعقلى، عقلاي

؟ اگـر چنـين دلايلـى وجـود دارد، مفـاد آنهـا چيسـت؟ داردى و معلولى اسلام نظم غايتمند يا علّ 

همچنين، در صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، آيا در مرحلۀ اثبات انسان قادر به كشـف ايـن 

گفته از نظـم و سـاختار كـه مـورد  توان به كاركردهای پيشطوری كه ب به ،مندی خواهد بود م نظا

ها پاسـخ  ى نظام اخلاقى اسلام به اين پرسش؟ در بحث از چرايشناسايى قرار گرفته، دست يافت

  .شود داده مى

  چيستى نظام اخلاقى. 5. 1

 ممكن برای نظام اخلاقى اسلام است، بـه طـوریمراد از اين عنوان تبيين ساختار يا ساختارهای 

ن باشد؛ و دهندۀ آ های تشكيل اجزا و مؤلفه ى و معلولى حاكم بردهندۀ نظم هدفمند يا علّ  كه نشان

گفته را در اين ساختار مشاهده كرد و دستگاه معرفـت اخـلاق اسـلامى را  بتوان كاركردهای پيش

  .همچون ساختمان و آناتومى بدن انسان تشريح كرد

 ماهيت بحث. 2

. شـود اخلاقى و هنجاری تقسيم مىاخلاقى به سه نوع توصيفى، فرا ایه پژوهش اصولاً مجموعۀ

مراد از پژوهش هنجاری در اينجا پژوهشى است كـه در آن محقـق در ) 26-25: 1376فرانكنا، (

زيـرا هـر نـوع پژوهشـى . اسـتپى داوری هنجاری و به طور مشخص از جنس هنجار اخلاقـى 

از ايـن جهـت در نـوع ها  پژوهشو تفاوت  است بردارندۀ نوعى داوری هنجاری متناسب با خوددر

امـری نسـبى و  ،به بيان ديگر، توصيفى يا هنجاری پنداشـتن يـك گـزاره. داوری هنجاری است

با توجه به اين نكته مباحث اخلاق هنجاری كه به مـلاك و قاعـدۀ كلـى خـوبى و . اضافى است
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ى ناشـى از يـجز و قواعد فرعى و بدی اخلاقى و الزام يعنى بايد و نبايد اخلاقى و همچنين اصول

هـای درجـۀ  پردازد، از نوع پژوهش ل و مصاديق برگرفته از آن اصول و قواعد مىئآن و حتى مسا

 ای كـه فاقـد چنـين داوری ،اخلاقىهای توصيفى و فرا و در مقابل پژوهش آيند؛ يك به شمار مى

  .درون شمار مىه هستند، نوعى پژوهش درجۀ دوم ب

هـای هنجـاری اخلاقـى نيسـت؛ زيـرا  بـدون شـك از جـنس پژوهشماهيت ايـن تحقيـق 

ــى داوری نمىدر خصــوص الاصــول  در آن على ــد اخلاق ــوب و ب ــود خ ــ. ش ــت ه ب ــلاوه ماهي ع

ارش هــای اخلاقــى از ديــدگاهى خــاص يــا گــز ايــن بحــث توصــيف و گــزارش خــوبى و بــدی

ئــى و در عقلــى و عقلا صــدد تحليــلی اخلاقــى نيســت، بلكــه ايــن نوشــتار در تــاريخ هنجارهــا

مفــردات و  دخيــل در اخــلاق اســلامى اعــم از اخلاقــى عناصــرعــين حــال غيرهنجــاری و غير

  .مفاهيم و تصورات، و احكام و قضايا و تصديقات است

ــابراين، ــۀ دوم و فرا بن ــژوهش درج ــن پ ــت اي ــتماهي ــى اس ــه  در پژوهش. اخلاق ــای ب ه

منفــرد و يــا بــه  اخلاقــى تصــورات و تصــديقات مطــرح در علــم اخــلاق بــه طــوراصــطلاح فرا

شـناختى، وجودشـناختى،  رفـتی مختلـف ادبـى و معناشـناختى، مع عنوان يـك كـل از منظرهـا

  .دشو بررسى مىشناختى و غيره  شناختى، جامعه منطقى، روان

های دخيـــل در اخـــلاق اســـلامى از حيـــث  در ايـــن پـــژوهش همـــۀ عناصـــر و مؤلفـــه

ــا و در حقيقــت از ــر آنه ــنش حــاكم ب ــت صــوری  مناســبات، ســاختار و چي بررســى جهــت عل

ن پـژوهش را بايـد نـوعى رسـد ماهيـت ايـ يجـه، بـه نظـر مىدر نت .شـوند مىعقلى و عقلائـى 

  .شمار آورده اخلاقى و از نوع منطقى آن بمطالعۀ فرا

  مندی اخلاق اسلامى چرايى نظام. ب

منـدی مجموعـۀ معرفـت اخلاقـى  وان از دلايل و مبانى ضرورت نظامگفته شد كه تحت اين عن

همچنين، بحث بعدی يعنى پاسـخ بـه چيسـتى نظـام اخلاقـى در . سلام سخن گفته خواهد شدا

شن شـود كـه بـر به عبارت ديگر، بايد رو. مندی است ازمند قبول امكان اثبات اين نظاماسلام، ني

مندی در معرفت اخلاقـى اسـلام در مرحلـۀ ثبـوت و واقـع، آيـا در مقـام  فرض قبول وجود نظام

مى را كشف و شناسايى ند اين مجموعۀ معرفتى و علم توانيم ساختار نظام ما مى شناسايى و اثبات

لازم است بحث از موضوع را در هر يـك از دو مرحلـۀ ثبـوت و اثبـات جداگانـه  ،كنيم؟ بنابراين

  .كنيمبررسى 
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  مندی اخلاق اسلامى در واقع دلايل نظام. 1

الامـر  نفـساخلاقـى اسـلام در واقـع و  مندی معرفت از دو دليل عمده برای اثبات نظامكم  دست

  :توان به شرح زير سخن گفت مى

منـدی  يكى از مبـانى كلامـى ضـرورت نظـام ؛مندی معرفت اخلاقى الاهى و نظامحكمت . 1. 1

ايـن صـفت . اخلاق اسلامى حكمت خداوند و هدفمند بودن همۀ صفات فعلى خداوند است

. و لغـو نباشـندداشـته ى اهـدافى شايسـته دارد كه افعال تكوينى خداوند همگ الاهى اقتضا

منـدی  و همين هدفمنـدی حـاكم بـر طبيعـت اسـت كـه نـوعى نظام) 306 :1413حلى، (

حكمت خداوند ) 83: 1376ديلمى، . (محور و نظمى هدفمند را بر آن حاكم كرده است غايت

مـوازين چوب چـار خـود ازاسبات تكوينى خود با ماسوا و غيركند كه نه تنها در من مى اقتضا

ش نيـز بـر ا حكيمانه خارج نگردد، بلكه در مناسبات تشريعى خود و در حـوزۀ ارادۀ تشـريعى

و آنچه در حوزۀ اخلاق يا حقوق برای خلايق مقرر  كندگيری  اساس موازين حكمت تصميم

د در راستای اغراض و نهايتاً غرض واحدی كه همانا هدف او از خلقـت انسـان بـوده كن مى

اين امر از يك سو نوعى نظم هدفمند را بر مجموعۀ نهادها و . دى شده باشده است، سازمان

  .های مطرح در بستۀ معرفت اخلاقى اسلام حاكم خواهد كرد  گزاره

هـای خـارجى دارنـد، و ايـن  از سوی ديگـر، مفـاهيم و نهادهـای اخلاقـى ريشـه در واقعيت

ــاهيم و گزاره ــه مف ــانى ك ــى كس ــت را حت ــى را اعت واقعي ــای اخلاق ــاری مىه ــز  ب ــد ني دانن

ـــد مى ـــن( پذيرن ـــينا،  اب ـــى، 220-1/219: 1403س ـــيرازی، 1/221: 1403؛ طوس : 1403؛ ش

؛ 1/229: تــا ؛ مظفــر، بــى343-342و  337-3/335: 1415؛ محقــق اصــفهانى، 1/219-220

در ) 451-6/431 :ب1380؛ مطهــــری، 2/191 :1388همــــو، و  10-5/9: 1390ى، طباطبــــاي

 علـولى طـولى يـا عرضـى بـر مجموعـۀ كـاركرد ملكـات، حـالات وى و ميجه، نوعى نظم علـّنت

ــروی از آن رفتارهــا ــه پي ــع وجــود دارد؛ و ب نظــم مشــابهى از همــان  ،ی اخلاقــى در عــالم واق

د؛ و مجموعــۀ شــو جــنس بــر ســاختار وجــود معرفتــى علــم اخــلاق اســلامى نيــز حــاكم مــى

ا بـا علـت صـوری و مفاهيم و تصـورات و همچنـين قضـايا و تصـديقات مطـرح در ايـن علـم ر

ــا يــك شــريعت اخلاقــى مــنظم . كنــد ســاختاریِ مــنظم گــرد هــم جمــع مى در نتيجــه، مــا ب

  .ميمواجه

ــدۀ اســتدلالاگر ــ چــه عم ــد ي ــه حكمــت خداون ــوط ب ــابع كلامــى های مرب ــدالت در من ا ع

ــا ــر خــود مطــرح شــده، اســلام ت ــا غي ــد ب ــاب رابطــۀ تكــوينى خداون ــا كنون در ب ايــن امــر ام

خـود نـدارد و شـامل روابـط تشـريعى خداونـد كـوينى خداونـد بـا غيربـه مناسـبات تاختصاصى 
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ــى ــم م ــو ه ــانه. دش ــايد يكــى از نش ــات  ش ــل در تجلي ــد بشــری تأم ــش جدي ــل دان های تكام

تشــريعى حكمــت و عــدالت خداونــد در محتــوا و ســاختار شــريعت و از جملــه شــريعت اخلاقــى 

  .اسلام و ساير اديان است

حـوزۀ روابـط در مباحـث كلامـى اغلـب در  فـت اخلاقـى؛مندی معر و نظام الاهىعدالت . 2. 1

بـا اسـتناد بـه آن از  مـثلاً . آيـد الاهى سخن به ميان مىخود از عدل تكوينى خداوند با غير

شود و يا وجود شـرور در عـالم تكـذيب و يـا توجيـه  اختيار و آزادی فلسفى انسان دفاع مى

منحصر به صفات  الاهىير عدالت كاركرد و تأثاما ) 159-69: الف1380مطهری، . (گردد مى

فعلى خداوند در حوزۀ تكوين و طبيعت نيست، بلكه صفتى حاكم بر افعال تشـريعى خداونـد 

  .هستهای تشريعى وی نيز  ها و امر و نهىاديعنى تصميمات، قرارد

ــرر مــى ــد مق ــب خداون ــه از جان ــى ك ــابراين، احكــام ارزشــى و الزامــى اخلاق ــز شــو بن د ني

چـه بـه مفهـوم  د وشـوعدالت چه بـه مفهـوم مـوزون بـودن تعبيـر . تاس الاهىمشمول عدل 

كنـد كـه  مى اقتضـا) 84-1/78: الـف1380مطهـری، (نيازهـا  وها  تساوی يـا رعايـت اسـتحقاق

اولاً، در طبيعــت و وجــوه عينــى حقــايق، نــوعى نظــم علّــى و معلــولى طــولى يــا عرضــى و يــا 

خاصـى داشـته و در جـای خـود قـرار  وجـود آيـد؛ و هـر چيـزی جايگـاهه تركيبى از اين دو، بـ

هــم در بــين تصــورات و  ،گيــرد؛ و ثانيــاً، در وجــود علمــى و در هندســۀ علمــى آن قــوانين نيــز

نــدی متناســب بــا نظــم حــاكم بــر محكــى آنهــا م نــوعى نظام ،هــم در رابطــۀ ميــان تصــديقات

  .دشوپديدار 

  ندی اخلاق اسلامىم امكان كشف نظام. 2

اكنون بايد به اين پرسش پاسـخ داد كـه آيـا  ، در واقعخلاق اسلامىند بودن ام پس از قبول نظام

رسد نبايـد در  شناسايى و ترسيم ساختار منظم و قانونمند آن وجود دارد؟ به نظر مى ،امكان كشف

ماهيت چنين پژوهشى از جنس مطالعات درجه دوم و . اصل امكان اين شناسايى ترديد روا داشت

  .مشخص فلسفۀ علم اخلاق است مربوط به فلسفه علم و به طور

شـيوۀ قياسـى و برهـانى  زمـان بـا دو روش اين تحقيق نيز منطقى و عقلـى اسـت كـه هـم

ــيد ــد رس ــه خواه ــه نتيج ــر ب ــوی ديگ ــتقرايى از س ــو و روش اس ــك س ــر و . از ي ــرا عناص زي

ــه ــلامى مؤلف ــلاق اس ــديقى اخ ــوری و تص ــزا ،های تص ــدۀ اج ــه عم ــن ی ك ــادی اي ــت م عل

ــكيل  ــاختمان را تش ــيوهد مىس ــه ش ــد ب ــد، باي ــتقراي هن ــايى ای اس ــه شناس ــابع مربوط ى در من

های  ، بـه نمونـهيعنـى كتـاب و سـنت ،در منـابع اوليـه نقلـى اخـلاق اسـلامى ،علاوهه ب. ندشو

خـوريم كـه لامحالـه بـه  مـى های نسـبى از فضـايل و رذايـل اخلاقـى بر دیبنـ متعددی از طبقه
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بـه يـك نظـام و سـاختار مـنظم معرفـت  يـابى امـا دسـت. گردنـد ى اصـطياد مىشيوۀ اسـتقراي

ــد تحليل ــد نيازمن ــدون تردي ــى ب ــز  اخلاق ــى ني ــاهى عقلائ ــانى و گ ــى و بره ــق عقل ــای دقي ه

هــای ادبــى و معناشــناختى در  تــوان از نقــش مهــم تحليل نمى ،عــلاوه بــر همــۀ اينهــا. هســت

بايـد مفهـوم دقيـق . پوشـى كـرد تصـورات و بـه تبـع آن تصـديقات چشـم كشف مناسبات بين

كار رفتـه در موضـوع و محمـول قضـايای اخلاقـى كـه مقدمـۀ تشـخيص ه های اخلاقى ب ژهوا

  .دشومناسبات بين آنها و تعيين جايگاه آنها در ساختار كلان اخلاق است، شناسايى 

  فوايد مهندسى ساختار نظام اخلاقى اسلام. 3

تن به اين موضوع جهت تكميل ابعاد بحث لازم است به اين پرسش نيز پاسخ داده شود كه پرداخ

توان در هر دو بخش علمى و عملـى مشـاهده  چه فوايد علمى يا عملى دارد؟ فوايد اين كار را مى

  :است بخشى از اين آثار و فوايد به قرار زير. كرد

  فوايد علمى .1. 3

تر  تصـور آن را آسـانخورداری دانش اخلاقى از ساختار منظم و منطقى هم بر. 1: از جهت علمى

ها كـه  خلاف برخـى برداشـتبـر. 2كنـد؛  پذيری آن را بيشتر مىتصديق و باورهم د و خواهد كر

د، اثبـات دانـ وجه فارق بين اخلاق و علوم ديگـر مى های اخلاقى را تشتت و پراكندگى بين گزاره

ها با ساختاری قانونمنـد  ای از مفاهيم و گزاره مندی ساختار آن اين علم را به عنوان مجموعه منظا

در مقام تعليم و آموزش بـه تقـدم و تأخرهـای منطقـى و ارتباطـات  .3؛ كند ى معرفى مىو منطق

هـای اخلاقـى بـه  در پژوهش. 4؛ توجه خواهد شـد ،يعنى تصورات و تصديقات آن ،مثبت و منفى

افزايد و از تكرار  شود و بر ارزش علمى تحقيقات مى ها و ترتب مباحث بر يكديگر توجه مى اولويت

تواند قلمرو اخلاق  اين امر مى .5گيری خواهد كرد؛  كه دستاورد جديدی ندارند پيشهايى  پژوهش

  .های رقيب را نشان دهد اش در مقايسه با انديشه اسلامى و جامعيت آن و برتری

  فوايد عملى. 2. 3

ی  كـه يكـى از دسـتاوردها - ترين اثر ترسيم ساختار اخلاق اسلامى شايد مهم .1: از حيث عملى

ايـن  – های اخلاقـى اسـت بندی ارزش بخش اخلاق هنجاری و تربيتى، طبقهكامل آن در نسبتاً 

بـزرگ های  يكى از انحراف. دهد مىرا آن خور و شايستۀ است كه به هر ارزش اخلاقى اهميت در

اخلاقى در زندگى فردی و اجتماعى اصول را در جايگاه فروع نشاندن و بـه فـروع ارزش اصـولى 

ى و فرعى را بـه جـای راهبردهـا يهای جز ای كه برنامه ت كه فرد يا جامعهروشن اس. دادن است

يابى به سازمان اخلاق اسلامى و اصل و فرع آن در حل  دست. 2؛ بنشاند به سعادت نخواهد رسيد
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اين امـر از جهـت تربيـت اخلاقـى  .3؛ گشا خواهد بود ات و تشخيص مصالح برتر بسيار راهتزاحم

شروع و پايان سلوك اخلاقى را روشن خواهد كـرد تـا فـرد بـه جـای نقشۀ راهى است كه نقطه 

ترسيم نظام دانش اخلاقى اسلام نقشه راهى  ،در مجموع. درمان علل به برخورد با معلول نپردازد

  .هم در حوزۀ علمى و هم در عمل اخلاقى ،است در كار اخلاقى

  چيستى نظام اخلاقى اسلام. ج

كـم لازم اسـت در ابتـدا  ظام حاكم بر اخلاق اسلامى دستى نبه طور منطقى جهت تبيين چيست

گيری اين ساختار و نظام ايفای نقـش  هايى كه در شكل فهرستى توصيفى از انواع عناصر و مؤلفه

تار علوم انسانى در ساخ اً ای كه عموم شده بندی گردد؛ سپس گزارشى از عناصر طبقه كنند، ارائه مى

های اخلاقـى  و سـاختهـا  ترين نظام نين نگاهى بـه عمـدهد، بيان شود؛ همچهنجاری وجود دار

در نهايـت نظـام و . زمين و در بين عالمان مشهور اخلاق اسلامى صـورت گيـرد موجود در مغرب

  .ساخت پيشنهادی نگارنده به اجمال معرفى شود

 های نظام اخلاقى اسلام مؤلفه. 1

تـوان  مىامـا . ددار مختلف انـواعىهای مطرح در نظام اخلاقى از جهات  مجموعۀ عناصر و مؤلفه

  :بندی كرد تر به شرح زير دسته خى جهات اصلىاين عناصر را از بر

  از جهت تصور يا تصديق بودن. 1. 1

. تصديق كنند منطقاً يا تصورند يا را در يك ساخت علمى بازی مى عناصری كه نقش علت فاعلى

  :است ه شرح زيردارند كه بهر يك از اين دو نيز خود انواعى 

عناصر تصوری و مفهومى كه در يـك گـزارۀ اخلاقـى و بـه ): مفهومى( عناصر تصوری. 1. 1. 1

  :روند از سه نوع زير خارج نيستند كار مىه پيروی از آن در ساخت معرفت اخلاقى ب

بـه . انـد كنندۀ نوعى عمل اخلاقى يعنى مجموعه مفاهيمى كه بيانمفاهيم موضوعى؛ . 1. 1. 1. 1

ون عمـل اختيـاری انسـان ئكنندۀ شأنى از ش تصورات و مفاهيمى كه بيان، بيان ديگر

اين، بنـابر. گيـرد ر مىاست و شأنيت اخلاقى دارد و در يك گزارۀ اخلاقى موضوع قرا

محـدود و فزاينـده خلاقى انسان اسـت و تعـداد آنهـا نامحور همۀ اين مفاهيم عمل ا

هايى از  يى و بردباری نمونـهعدالت، ظلم، دروغ، احسان، گذشت، صداقت، دورو. است

  .اند اين دست عناصر تصوری
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  كه از عنوان اين قبيل مفـاهيم پيداسـت، مفـاهيمى چنان؛ )ارزشى(مفاهيم محمولى . 2. 1. 1. 1

ايـن مفـاهيم از ايـن . گيرند د كه در ناحيۀ محمول يك گزارۀ اخلاقى جای مىهستن

كننـدۀ انـواع و  همانا بيـان ، كهمفاهيم موضوعى گذاری ارزشجهت كه ابزاری برای 

. شـوند مصاديق عمل اختياری انسان هسـتند، بـه نـام مفـاهيم ارزشـى شـناخته مى

و » نـامطلوب«، »مطلـوب«، »بـد«، »خـوب«ترين ايـن نـوع مفـاهيم واژگـان  رايج

ايـن دو  م منحصر دريچه اين قبيل مفاهاگر) 11: 1389ملكيان، ( ؛دهستن» ارزشمند«

كـه شـأنيت كنندۀ بهنجار يا نابهنجار بودن عملى  ى كه بيانواژه نيستند و هر مفهوم

در متون اوليـۀ  ،مثال رایب .آيد شمار مىه باشد، مفهوم اخلاقى ارزشى ب اخلاقى دارد

اخلاق اسلامى واژگانى چون سعادت، شقاوت، فلاح، نجات و هلاكت همان مفـاهيم 

  .اند ارزشى اخلاقى

ن قبيل مفاهيم برآمده از نوع و ماهيت نسـبتى اسـت كـه اي ؛)الزامى( مفاهيم حرفى. 3. 1. 1. 1

از اين جهت كه ايـن قبيـل . بين موضوع و محمول در يك گزارۀ اخلاقى وجود دارد

كنند و برآمده از نسـبت حكميـۀ موجـود بـين  مفاهيم به طور مستقل تحقق پيدا نمى

توان آنهـا را  موضوع و محمول هستند و وابسته به آنها بوده و ماهيت ربطى دارند مى

توان آنهـا را مفـاهيم  مفاهيم و معانى ربطى دانست و همانند معانى ربطى حروف، مى

و از اين حيث كه تكليف فاعل را نسـبت بـه ) 108-3/93: 1978صدر، (حرفى ناميد 

كننـد، بـه  و بايستگى يا نبايسـتگى آن را بيـان مى كردهانجام يا ترك فعل مشخص 

درسـت و نادرسـت، بايـد و  مانند) 36 :1376فرانكنا، . (ندا مفاهيم الزامى مشهور شده

  )11: 1389ملكيان، . (تكليف و مسئوليت نبايد، وظيفه،

كننده آزادی اخلاقـى فاعـل و اسـتحقاق  اين قبيل مفاهيم بيانبه حق؛  مفاهيم ناظر .4. 1. 1. 1

، »حـق«ماننـد . واجد خصيصۀ الزام يا توصـيه نيسـتندهمچنين . هستنداخلاقى وی 

  .»استطاعت«و » آزادی«

ها، قضايا و جملاتى كه در مـدعيات و احكـام اخلاقـى در  يعنى گزاره: عناصر تصديقى. 2. 1. 1

اقسامى از نوع اخبـاری و اين قبيل عناصر خود . ندشو مفهوم عام، در قالب آنها بيان مى

  .نددار ىانشاي

 كنيمل عناصر لازم است يادآوری قبل از توضيح اين قبي ؛انشايى - عناصر تصديقى. 1. 2. 1. 1

قــى در اينجــا بــا بحثــى كــه در ى بــودن گــزارۀ اخلااخبــاری يــا انشــايكــه مــراد از 
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ى اخبـاری و هـای اخلاقـ كـه گزارهاين شناسى اخلاقى مطرح است مبنـى بـر معرفت

. بسيار متفـاوت اسـت ،يا تركيبى از اين دو، شناختاریتوصيفى است، يا انشايى و غير

های اخلاق هنجاری است، در حالى كه در اينجا مـراد  محور بحث گزاره زيرا، در آنجا

به ويژه در منابع اصيل اخلاق  ،های اخلاقى هايى است كه در پژوهش مجموعۀ گزاره

  .وجود دارد ،اسلامى

متعلق . اند ىهای انشاي يل اسلامى از جنس گزارههای اخلاقى موجود در منابع اص بسياری از گزاره

فعلى اسـت در حـوزۀ چگونـه  گاه ها و تخييرها ها و تشويق و ترهيب ها و يا توصيه هىاين امر و ن

هـای  ها و ملكات و منش مربوط به فضيلت و رذيلت گاهانديشيدن، تحقيق كردن و تعليم و تعلم؛ 

عناصر و انـواع اصـلى در خصوص تعداد اين . شود گاهى نيز به رفتارها مربوط مى نفسانى است و

اخلاقـى در  -هـای عقلانـى  نظريۀ رايج در پـژوهش. الزامى اتفاق وجود ندارد -ى عناصر تصديق

های بيانگر الزام به  و گزارههای بيانگر الزام به انجام  ها به گزاره گونه گزاره زمين انحصار اين مغرب

خـى از بر ،در مقابل) 36: 1376فرانكنا، . (های مفيد بايد و نبايد است گزاره ،و به بيان ديگر ترك،

چـون تعـداد  ،طبق ايـن ديـدگاه. دانند متفكران مسلمان انواع اين قبيل تصديقات را پنج نوع مى

گفته شده مفاهيم ارزشى اخلاق  كه ، و چناناست حكمت نظری و عملى متفاوت جهات قضايا در

يجه تعـداد مفـاهيم ارزشـى اخلاقـى بـا مفـاهيم بع جهت قضايای اخلاقى است، در نتآمده و تابر

  .آمده از جهت قضايای مطرح در حكمت نظری يكسان نخواهد بودبر

نــد از ضــرورت، امكــان و ا جهــات در قضــايای حكمــت نظــری عبارت ،بــه طــور مشــخص

ــه حكمــت عملــى. امتنــاع ــوع جهــت در قضــايای مربــوط ب از جملــه قضــايای  ،همــين ســه ن

وجـوب، اباحـه و يعنـى  ،هـای ديگـر ولـى در اينجـا ايـن جهـات بـا نام ،هم وجود دارد ،اخلاقى

جهـات در قضـايای حكمـت عملـى منحصـر بـه ايـن سـه نـوع امـا . شود حرمت از آنها ياد مى

زيرا در جهت قضايای اخلاقى اولويـت انجـام يـا تـرك هـم وجـود دارد كـه از آنهـا بـه . نيست

ــاد مى» كراهــت«و » اســتحباب« ــل اخــلاق و. شــود ي ــى از قبي ــوم عمل ــه  پــس در عل ــه ب فق

يعنــى . اســتانشــايى پــنج نــوع  -يشــان عناصــر تصــديقى گانــه قضايا پيــروی از جهــات پــنج

بــه الــزام بــه تــرك، ى نــاظر هــای انشــاي الــزام بــه انجــام، گزاره ى نــاظر بــههــای انشــاي گزاره

ــان گزاره ــايى بي ــای انش ــرجيح ف ه ــدم ت ــل و ع ــل فاع ــق و آزادی عم ــدۀ ح ــرك، كنن ــل و ت ع

ــان گزاره ــى بي ــای اخلاق ــ ه ــان انج ــدۀ رحج ــل؛ و گزاكنن ــان رهام فع ــى بي ــای اخلاق ــدۀ  ه كنن

  )36-33: 1378جوادی آملى، . (رجحان ترك عمل

های بسياری وجـود  در متون اصلى اخلاق اسلامى گزاره اخباری؛ -عناصر تصديقى . 2. 2. 1. 1

ــا گــر وضــعيتى در وجــود انســان دارد كــه عمــدتاً گــزارش ــانگر واقعيتــى  اند؛ و ي بي
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 صـرف نظـر از. ندهست شناسى اخلاق جامعهى و در واقع مربوط به حوزۀ شناخت جامعه

كـه آيـا هـا وجـود دارد، و گذشـته از اين رهورای پرداختن به اين قبيل گزااغراضى كه 

هـای  بـه گزاره» هسـت«از جـنس  های ناظر بـه واقـع و توان از اين قبيل گزاره مى

ى از مجموعـۀ عناصـری اسـت كـه ى اخلاقى راه يافـت يـا خيـر، اينهـا بخشـانشاي

اند و بايد جايگاه آنها در سـاختار كـلان اخـلاق  هندۀ ساخت معرفت اخلاقىد تشكيل

  .دشواسلامى معين 

  ى بودنياز جهت كلى و جز. 2. 1

از ايـن جهـت  كنند؛ مخروط معرفت اخلاقى پيدا مىو در نتيجه جايگاهى كه بر همين اساس در 

  :فاوت استنيز وضعيت عناصر تصوری و مفهومى از وضعيت عناصر تصديقى اخلاق مت

: توان به دو دسته تقسيم كرد كم مى مفاهيم اخلاقى را از اين جهت دست انواع مفاهيم؛. 1. 2. 1

دهنـد، ماننـد تقـوا؛ و دوم،  تشـكيل مى يكى مفاهيم مفردی كه يـك نهـاد اخلاقـى را

انـد و در يـك حـوزۀ  دهندۀ يك خـانوادۀ اخلاقى ای از مفاهيم اخلاقى كه تشكيل تهدس

مفـاهيمى ماننـد قناعـت، حـرص، اسـراف و  مثلاً . كنند دی با هم عمل مىاخلاق كاربر

  .دهند يك خانوادۀ مفهومى را تشكيل مى ،در حوزۀ اخلاق اقتصادی ،اقتصاد

ى بـودن و گسـترۀ عملكـرد در يهای اخلاقى از جهت كلى و جز گزاره :انواع تصديقات .2. 2. 1

ام به خاص و يا بالعكس بين آنهـا بلكه نوعى سلسله مراتب از ع ،سطح يكسانى نيستند

های نـاظر بـه مكتـب اخلاقـى،  توان از گزاره به طوری كه در اين باب مى رقرار است،ب

های اخلاقى، اصول اخلاقى، قواعد اخلاقى، مسـئله اخلاقـى و پرونـدۀ اخلاقـى  نظريه

  .سخن گفت

  ها از جهت ماهيت گزاره. 3. 1

نش اخلاقى اسلام و يا نظام جامع معرفـت اخلاقـى های مطرح در مجموعۀ دا از اين جهت گزاره

مطالعـات توصـيفى اخـلاق، مباحـث های عمـومى علـم اخـلاق،  فرض پيش: اند از اسلام عبارت

 اخلاقى، مباحث مربوط به منطق علم اخلاق و استدلال اخلاقـى، اخـلاق هنجـاری نظـری وفرا

  .اخلاق هنجاری عملى يا تربيت اخلاقى
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 تون اخلاق اسلامىهای رايج در م نظام. 2

نظـام . شـود اختار مشـاهده مىدر مجموعۀ متون اخلاقى موجود در جهان اسلام چندين نـوع سـ

هايى است كه  ترين ساخت بعدی از عمدهبعدی و چهار ارسطويى، عرفانى، ساختار نامنظم، نظام سه

شـنهاد زمـين نيـز سـاختاری را پي پژوهـان مغـرب همچنين اخلاق. شود تون مشاهده مىدر اين م

، خـالى از انـد كردهاستقبال از آن كه بسياری از نويسندگان توجه به اينكنند كه اشاره به آن، با  مى

ای بر مباحث بخش بعدی بررسى اجمالى اين پيشنهادها مفيد به نظـر  مقدمهاز باب . فايده نيست

  .رسد مى

  ىنظام ارسطوي. 1. 2

ترين نمايندۀ اين نظام  توان مهم مىرا مسكويه  نوشتۀ ابن تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقكتاب 

اخـلاق و بـه طـور  شناسى انسانبحث از اخلاق با  ،در اين اثر. دانستن انادر تراث اخلاقى مسلم

د؛ و در آن عـلاوه بـر ماهيـت نفـس، قـدرت شـو مشخص شناسايى نفس و روح آدمى شروع مى

نفـس، توقـف برخـى از وجـوه ى فس، فضيلت نفس، قدرت عملـى و اجرايـشناسايى و معرفتى ن

گردد،  لى كه از نفس ناشى مىی اصلى و فرعى نفس و فضايل و رذايسعادت نفس بر تعاون و قوا

انواع خلقيات و ملكات نفسانى و طبايع انسـانى بررسـى  ،در مقاله دوم اين كتاب. بيان شده است

و م اخـلاق، عقـل عملـى علاوه بر آن به جايگـاه علـ ،نويسنده به اين امر بسنده نكرده. شود مى

بندی ارزش قوای نفسانى و حتى تربيت اخلاقى كودكـان نيـز  نظری، مرتبۀ اعلای سعادت، طبقه

ماهيت سعادت و راه به پردازد و  نويسنده به رابطۀ بين خير و سعادت مى ،در مقاله سوم. پردازد مى

دانـد، بـه  فتار آدمى مىسپس نويسنده چون تجلى سعادت را در ر. كند وصول به آن نيز اشاره مى

پـردازد و در پـى آن بـه  مى ،يعنى شجاعت، سخاوت و عـدالت ،بررسى برخى اعمال اصلى انسان

ون مختلـف آن ئانـواع محبـت و شـ ،اثـر در بخش بعدی. كند های اخلاقى اشاره مى اسباب زيان

. شــود در نهايــت از امــراض اخلاقــى و شــيوۀ درمــان آنهــا ســخن گفتــه مى. دشــو مىررســى ب

 )24: 1371مسكويه،  ابن(
امـا بسـيار تحـت تـأثير چه ساختار دانش اخلاقى در اين نظام چندان منطقى و منظم نيست، اگر

  .ى و يونانى استشيوۀ ارسطوي

  نظام عرفانى. 2. 2

تـوان قـدر  مىامـا كننـد،  احـدی پيـروی نمىعرفانى دقيقاً از ساخت و نظام و چه منابع اخلاقاگر

تبعيت از آغاز و انجام مسائل، مراحـل و ابزارهـايى كـه يـك فـرد . يافت مشتركى را در همۀ آنها
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گردد، جوهر مشترك و ساختار يكسانى است كـه در  برای اخلاقى شدن در عمل با آنها مواجه مى

گونه برخوردارنـد و يعنى همۀ اين متون از سـاختى سـفر .دشو ديده مىهمۀ متون اخلاق عرفانى 

اخلاقى را به مثابۀ آنچه يك رهرو در جای جای سفر معنـوی خـود  های عناصر و مفاهيم و گزاره

هـايى نيـز  با وجود اين اشتراك، متونى از اين دست با تفـاوت. كنند بدان نيازمند است، تعريف مى

خواجه عبدااللهّٰ انصاری آغاز و انجام اين سفر را در صد منزل جـای داده و  ،از باب نمونه. ندا  همراه

هـا، احـوال،  مرحله اصلى يعنى بدايات، ابواب، معاملات، اخـلاق، اصـول، وادی همۀ آنها را در ده

گويد همۀ اين مقامات در سه  تر مى و در يك تقسيم كلان دهد؛ يات، حقايق و نهايات جای مىولا

كننده، مرحلـۀ وارد شـدن در غربـت و سـفر و مرحلـۀ مرحله راه افتادن قصد: گيرند مى رتبه جای

وی . رسـاند ای كه او را جهت رسيدن به طريق فنا بـه توحيـد عينـى مى هدهرسيدن به مقام مشا

داند؛ و بين اين منازل ترتيب و تـوالى و  نقطۀ شروع اين منازل را بيداری و مقصد آن را توحيد مى

  )23-10: 1361انصاری هروی، . (اصل و فرع قائل است

شـود و بـر  چهل منزل خلاصه مى منازل سلوك در ،منسوب به بحرالعلوم ،رسالۀ سير و سلوكدر 

پـردازد؛ و پـس از آن چگـونگى  شناسـى مىسـپس بـه مقصد. گردد چهل اصرار مى خاصيت عدد

گانـۀ عـالم  سير در منازل چهل ند و در پى آنك دخول به عالم خلوص و معرفت آن را بررسى مى

بحرالعلـوم، ( .دهـد و با بيان لوازم سلوك و آثـار آن بـه بحـث خاتمـه مى دهد خلوص را شرح مى

1428 :5-9(  

قـرار  ،يعنـى لقـاءااللهّٰ  ،ميرزا جـواد ملكـى تبريـزی شـروع سـفر معنـوی را شناسـايى مقصـد

گانـۀ انسـان،  كنـد و پـس از بيـان عـوالم سـه گونگى آغاز اين سـفر اشـاره مىسپس به چ، داده

ــد مى ــت خداون ــه معرف ــس را راه ورود ب ــت نف ــالات دا معرف ــيف ح ــه توص ــى آن ب ــد و در پ ن

گانـۀ سـلوك و در خاتمـه بـه اركـان چهار. پـردازد دهـد مى گيزی كه برای سـالك رخ مىانشور

ــاره مى ــوی اش ــن ســفر معن ــای اي ــد ابزراه ــزی، . (كن ــاب )267، 261: 1360ملكــى تبري  در كت

ــه دو كــه يــك دوره اخــلاق عرفــانى اســت، ســاختار علمــى اخــلاق عر ،نيــز مقــالات فــانى ب

و بخـش  »توانـد باشـد بـوده، هسـت و مى«ن دار توضـيح آنچـه انسـا بخش نظـری كـه عهـده

ــى ــانعمل ــه بي ــدۀ راه ، ك ــدن كنن ــى ش ــى اخلاق ــای عمل ــان  ه ــب ارك ــس در قال ــۀ نف و تزكي

ــلوك چهار ــۀ س ــت، گان ــتاس ــده اس ــيم ش ــجاعى، . (تقس ــوع ) 12-7 :1375-1371ش در مجم

در اين نظام اخلاقـى تبيـين نظـام معرفـت معنـوی عمـدتاً نـاظر بـه سـاحت عملـى و تربيتـى 

  .آن است
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  ساختار چهاربعدی .3. 2

ورزد، ساختار و نظام كلـى حـاكم  حوزۀ اخلاق هنجاری تأكيد مى كه عمدتاً بر ،در اين نوع ساختار

ل ، يعنى فضايل و رذايبر معرفت اخلاقى از تقسيم چهارتايى، عبادات، عادات، منجيات و مهلكات

و بـه پيـروی از آن شـرح و  لـوماحيـاء العكتاب معروف . كند ها و بدها پيروی مى و در واقع خوب

همچنـين ) 5و1/4: 1383فيض كاشـانى، (. داردچنين ساختاری  البيضاء ةالمحجتهذيب آن يعنى 

بعدی بر اساس چهار رابطه انسـان بـا خداونـد، ديگـران، خويشـتن و طبيعـت گاهى ساختار چهار

  .دشو ترسيم مى

  ساختار نامنظم. 4. 2

دارای ساختاری منطقى و منظم  ،در واقع ،عرفت اخلاقى راحتى اگر م ،بعضى از نويسندگان اخلاق

كه عمـدتاً بـر محـور  ،مصاديق اين متون. اند در مرحلۀ ارائه، آن را نامنظم عرضه كردهاما بدانند، 

مصباح سنگ  توان به كتاب گران از جمله مى. ندا اند، فراوان قرآن كريم و سنتّ شريف نگاشته شده

تـوان كتـاب ارزشـمند  همچنـين، مى )4-3: 1360گيلانى، . (اشاره كرد الشريعه و مفتاح الحقيقه

ای از ايـن نـوع  كه خود يك دوره اخلاق حديثى است، نمونـه ،را شرح حديث جنود عقل و جهل

، 467: 1380خمينـى، . (كه تنها محور تقسيمات از سپاه عقل يا جهل بودن اسـتدانست ساختار 

503(  

  بعُدی ساختار سه. 5. 2

؛ و در آن مجموعـۀ شود مىزمين پيشنهاد  های جديد اخلاقى در مغرب ساختار در پژوهش اين نوع

نـوع نخسـت . گيـرد های اخلاقى در سه بخش توصيفى، فرااخلاقى و هنجاری جای مى پژوهش

چـه ، اگرنـوع دوم. مانند آنچه در تاريخ اخلاق مطرح اسـت ؛صرفاً ماهيت تاريخى و گزارشى دارد

 امـاپردازد،  ن مىهای آ يك علم و يا يكى از مؤلفه ليل علم اخلاق به عنوانتحليلى است و به تح

كـه در دو سـطح مكتـب  ،و تنهـا نـوع سـوم اند بهره ماهيت هنجاری اخلاقى بىها از  اين تحليل

هـايى از جـنس هنجـار  گيرد، واجـد تحليل ل اخلاق هنجاری صورت مىئاخلاق هنجاری و مسا

كه به ساختار اخير وارد است  هايىترين ايراد يكى از عمده) 27-25 :1376فرانكنا، . (اخلاقى است

همچنين در آن به جايگاه اصول عام و خاص ناشى . مغفول واقع شدن اخلاق تربيتى در آن است

  .از نظريۀ كلان اخلاق هنجاری چندان توجهى نشده است

يـك بـه دلايلـى و  ، هـرنيـز شـدها و ساختارهای ديگری كه شرح مختصری از آنها بيـان  نظام

 بنابراين، لازم است نظـامى جـامع. تواند مطلوب باشد كم به دليل عدم جامعيت و نقص نمى دست



ش  |40 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

های علمى و سلوك  د تا نقشۀ راهى در پژوهششواز همۀ عناصر و مباحث دخيل در اخلاق ارائه 

  .تآيد تلاشى است متواضعانه در اين جه آنچه در بخش بعدی مى. عملى در اخلاق باشد

 نظام پيشنهادی اخلاق اسلامى. 3

در ساختار نظـام اخلاقـى  هايى كه كنون گذشت و به ويژه انواع عناصر و مؤلفهبا توجه به آنچه تا

هـای اخلاقـى  كنند، اكنون مقدمات تبيين ساختار پيشنهادی برای مجموعۀ پژوهش مى نقش ايفا

و بحث تحليلى مرتبط با اخلاق فرق بايد بين گزارش از اخلاق  ،در قدم نخست. ه استشدفراهم 

ماهيت  باماهيت توصيفى و گزارشى و مباحث اخلاقى با  ىبه بيان ديگر، بايد بين مباحث. گذاشت

همچنين، در يك بحث تحليلى مرتبط با اخلاق لازم اسـت بـين بحـث . تحليلى تفاوت قائل شد

ماهيـت ى و عقلـى اخلاقـى بحث تحليلـ. و بحث دربارۀ اخلاق تمايز قائل شويم تحليلى اخلاقى

يعنـى احكـام مصـاديق (ن اخـلاق هنجـاری ائل خرد و كلاگويى به مس و به پاسخدارد هنجاری 

ماهيت بحث فاقد جوهرۀ  ،بارۀ اخلاقزد؛ در حالى كه در بحث تحليلى درپردا مى )موضوع اخلاقى

ن، مطالعـۀ همچنـي. دشـو مىيك موضوع و سوژۀ بررسى مثابه هنجار اخلاقى است، و اخلاق به 

) علم اخلاقـى(زيرا گاهى اخلاق به مثابۀ يك دستگاه معرفتى و يك علم . اخير خود دو نوع است

. اجتمـاعى موضـوع شناسـايى اسـت و گاهى به مثابۀ يك پديدۀ خارجى فردی يـا شود اظ مىلح

  :بندی كرد توان صورت خلاق را به شكل زير مىبراين، ساختار كلان مطالعات مرتبط با ابنا

و بيان اقسـام احتمـالى آنهـا بپـردازيم ها  پژوهشكه به توضيح مختصر هر يك از اين بل از اينق

كه در ادبيات اخلاقى نويسندگان مسلمان رايج  –لازم است جايگاه اخلاق نظری و اخلاق عملى 

رسد مفهـوم اخـلاق نظـری در  به نظر مى. دشوبندی كلان روشن  در اين تقسيم –بوده و هست 

هـايى كـه اخـلاق را  شود، پژوهش مى  نها همۀ آنچه را كه امروزه اخلاق توصيفى ناميدهادبيات آ

 –و شايد به تعبيری بتوان آنها را مباحث پيرامونى اخلاق نام نهاد  –دهد  موضوع مطالعه قرار مى

البته مباحث توصيفى يا پيرامـونى . گيرد مىاخلاق هنجاری را دربرو حتى بخشى از مباحث كلان 

رو، اخـلاق عملـى تنهـا  از ايـن. های امروزين آن نيست ازهق در اين منابع هرگز در حد و انداخلا
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ای برای رفتار  عبارت است از آن بخش از اخلاق هنجاری كه ارتباط نزديكى با عمل دارد و قاعده

  .است

نظــام اخلاقــى اســلام در چــارچوب تقســيمات كــلان منــدرج در نمــودار  تفصــيل ســاختار و

  :شرح زير استنخست به 

 های توصيفى اخلاق پژوهش. 1. 3

ها و با عناوين مختلف صـورت گيرنـد، از جملـه بـه صـورت  ممكن است در قالبها  پژوهشاين 

های فكری از جمله اسلامى، مسيحى، يهودی؛ غربـى، شـرقى؛ و يـا  نگاری اخلاق در حوزه تاريخ

هايى كـه بـا عنـوان پيشـينۀ  بحث همچنين، همۀ. در قرون ميانه مثلاً مقطعى مشخص از تاريخ، 

 ،تر بـا نگـاهى دقيـق. آيند گيرد از اين جنس به شمار مى اخلاقى صورت مى های تاريخى موضوع

شـود را  توضـيح آن گفتـه مى و همۀ آنچه به عنوان مقدمۀ نقد و بررسى يك نظريه در باب شرح

  .بايد نوعى پژوهش توصيفى در حوزۀ اخلاق دانست

 اخلاق پژوهش دربارۀ. 2. 3

و گـاه نـد بررسى مىخارجى  ای هپديدمثابه بارۀ اخلاق گاهى اخلاق را به گفته شد كه پژوهش در

رو لازم است اين دو نوع مطالعه  از اين. گيرد آن را به مثابۀ يك علم و دستگاه معرفتى در نظر مى

  :ندشوبه صورت مستقل بازشناسى 

 ای خارجى اخلاق به مثابۀ پديده. 1. 2. 3

پديدۀ روانى و معنوی فـردی مطـرح مثابه گاه به  ن ماهيت نيز دو چهرۀ متفاوت دارد؛با اي اخلاق

يـا موضـوع مشـترك ، اجتماعى كه در ساحت مطالعـات اجتمـاعى ای هپديدمثابه است؛ و گاه به 

پس ماهيت و كـاركرد هـر . دشو مى بررسىشناسى اجتماعى  شناسى در روان شناسى و جامعه روان

  .دشوگيرند نيز بايد متمايز  اخلاق صورت مىباره ای كه هر دو در نوع مطالعه يك از اين دو

شناسـانه دارد و نقـش  اين نوع مطالعه ماهيـت روان ؛ای فردی اخلاق به مثابۀ پديده. 1. 1. 2. 3

بـه . دكنـ بررسـى مىهای روانـى  اخلاق را در بهداشت روانى، سلامت روانى و آسيب

كننـده يـا  گيـری عوامـل پيشمثابه های مثبت اخلاقى به  در اينجا ارزش ،بيان ديگر

اسباب مثابه های منفى اخلاقى به  های روانى و ارزش ها و آسيب كنندۀ نارسايى درمان

هـای  تـوان از ايـن نـوع پـژوهش مى. دشون مىبررسى ايجاد يا تشديد امراض روانى 

  .شناسى اخلاق ياد كرد اخلاقى با عنوان روان
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های اخلاقى كه در عين حال  اين نوع پژوهش در ؛ای اجتماعى ق به مثابۀ پديدهاخلا. 2. 1. 2. 3

آينـد، اخـلاق بـه  شناسانه نيز به شـمار مى خاصى از مطالعات اجتماعى و جامعهحوزۀ 

مثالـه اهى در اين مطالعـه اخـلاق گـ. دشو بررسى مىای اجتماعى  نهاد يا پديدهمثابه 

معلـول مثابـه جتماعى مطرح است و گاه نيز بـه گذار در تغيير و تحولات اتأثير ىسبب

توان  مى. دشو جو مى و انحطاط آن جست عوامل اجتماعى مؤثر در تعالى وشده، لحاظ 

  .شناسى اخلاق ياد كرد های اخلاقى با نام جامعه از اين قبيل پژوهش

 اخلاق به مثابۀ يك علم. 2. 2. 3

هـای  يـا گـزاره ،هـای متفـاوت و پـژوهش ؛داردمعرفتى مختلفـى  یاز اين جهت نيز اخلاق اجزا

كننـدۀ  هـا كـه بيان ای از گزاره دسـته: ازاند  ترين آنها عبارت از جملۀ مهم. گيرد مىمختلفى را دربر

شناسـانۀ عـام،  هـای معرفت فرض انـد و خـود شـامل پيش مى علـم اخلاقهـای عمـو فرض پيش

دۀ مباحـث دارنـای ديگر دربر ؛ دستهشوند شناسانۀ عام مى شناسانۀ عام، كلامى عام و انسان هستى

 شناسـانه، كلامـى وله شامل مباحـث معناشناسـانه، وجوداند و از جم اخلاقى در مفهوم مصطلحفرا

گـردد؛ و بخشـى ديگـر از ايـن  و منطقـى مى شناسـى اخلاقـى انسانشناسـانه،  الاهياتى، معرفت

شناسـى  اعد استدلال و روشان ديگر، به قوبه بي اظر به منطق اكتشافات علمى است؛نها  پژوهش

شناسـى معرفـت  شناسـى و روان يـر آن، جامعـهعلم اخلاق اعم از امكـان، روش آن، ثبـات و تغي

در ايـن اسـت كـه  هايى كه تاكنون توصيف شـده جه مشترك انواع پژوهشو. پردازند اخلاقى مى

هـای  هشقبيل پژو  بندی كلان اين صورت. تحليل هنجاری اخلاقى نيست يك واجد جوهرۀ هيچ

  :اخلاقى به شرح زير است
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بدون ترديد هـر نظـام معرفـت اخلاقـى را بايـد در  ؛های عام علم اخلاق فرض پيش. 1. 2. 2. 3

های زيـرين معرفـت اخلاقـى  لايه. جغرافيای كلان معرفت بشری فهم و تفسير كرد

و  چـه ايـن سـطوح برتـر اوّلاً اگر. فوقانى معرفت انسـانى دارنـد های ريشه در ساحت

بارۀ اخـلاق قى حتى از جنس توصيفى يا فرااخلاقى و بحثى درهای اخلا بالذات بحث

مبتنـى بـر  ،های بالادستى ارتزاق كـرده اخلاقى از گزاره اين قبيل مباحث امانيستند، 
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فـرض مسـلمّ و  پيشمثابـه قضايا در علم اخلاق بـه اين قبيل  ،رو از اين. هستندآنها 

رند و ها اختصاصى به علم اخلاق ندا فرض چه اين پيششوند؛ اگر شده فرض مى اثبات

 مثـال، رایبـ. شوند های عام علم اخلاق ناميده مى فرض پيشمثابه به همين دليل به 

گيـرد،  ى در بستر آن شـكل مىكه يك نظام اخلاق ،توان از نظريۀ عمومى معرفت مى

ــيش ــه پ ــه مثاب ــت فرض ب ــام معرف ــای ع ــومى و فلســفى شناســى ه ــۀ عم ، از نظري

اتى الاهيهای كلان  و از ديدگاه ،شناسانهفرض عام وجود مثابه پيششناسانه به  هستى

و از نظريۀ كلان در باب حقيقـت انسـان، بـه  ،اتىالاهيهای عام  فرض مثابه پيشبه 

  .شناسانه ياد كرد فرض عام انسان يشپمثابه 

بـاره های بنيـادين در سشاخلاقى به پردر مفهوم رايج مباحث فرا مباحث فرااخلاقى؛ .2. 2. 2. 3

: 1376فرانكنـا، . (دهند ای تحليلى و انتقادی پاسخ مى توجيه احكام هنجاری به شيوه

: مختلفــى باشــند، از جملــههای  هــا ممكــن اســت در زمينــه ايــن پرســش )26-27

هـای  زشى، الزامـى، و مفـاهيم نـاظر بـه حقايقتحليل معانى مفاهيم ار( ىمعناشناس

ــى ــ)اخلاق ــايق و ماهيب( ى، وجودشناس ــود حق ــوۀ وج ــان نح ــى تي ــای اخلاق ، )ه

های اخلاقى، وضعى  های اخلاقى، منشأ و محكى گزاره ماهيت گزاره( ىشناس معرفت

ارزش، الـزام يـا {های اخلاقى های اخلاقى، مفاد گزاره يا فطری بودن حق و تكليف

های خـاص  اخلاقـى و يـا جنبـه های منطقى تصـورات يـا تصـديقات جنبه، )}حق

ها به طور مستقيم بـه ديـدگاه كـلان در  در اين قبيل پرسش. شناسانۀ اخلاقى انسان

شـود؛ بلكـه  نمىپرداخته باب نيك و بد اخلاقى و يا نيكى و بدی يك عمل اخلاقى 

 مـثلاً . ستهای هنجاری مبتنى بر آنها شود كه چنيين بحث هايى پرداخته مى به جنبه

گـز بـدون پاسـخ دادن بـه بحث از نظريـۀ عمـومى و مكتـب اخـلاق هنجـاری هر

ای وجـودی انسـان، غايـت انسـان، ه هايى در باب حقيقـت انسـان، سـاحت پرسش

 شناسـى انسانمختاری انسان، كرامت ذاتى يا اكتسابى انسـان و بـه طـور كلـى خود

شناسـى اخلاقـى نـوعى از  انسانرو بحـث از  از ايـن. دشـو خاص اخلاقى ميسر نمى

  .اخلاقى استمباحث فرا

گونۀ سوم پژوهش در اخلاق به مثابۀ يك علم، تحقيقاتى است  ؛شناسى اخلاق روش .3. 2. 2. 3

پـذيری،  صـدق و كذب. دهـد اخلاقى تشـكيل مى كه محور موضوعات آن را معرفت

پذيری جملات اخلاقى، امكان شناسـايى اخلاقـى، روش و منطـق  توجيه و استدلال
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، )ى، نقلـى و يـا وجـدانىقلى، تجربى، شهودی، عـاطفع(اكتشاف و استدلال اخلاقى 

شناسـانه  سى معرفت اخلاقى و مطالعات جامعـهشنا ثبات و تغيرّ معرفت اخلاقى، روان

د كـه در ايـن بـاب شايسـتۀ هسـتن هـايى ترين جنبه معرفت اخلاقى از عمده در باب

های اخلاقى در بين عالمـان مسـلمان در ايـن زمينـه ضـعف  پژوهش اما. اند پژوهش

كى از دلايل عمدۀ آن كافى پنداشـتن منطـق اسـتدلال فقهـى شايد ي .داردتاريخى 

مرزبنـدی دقيـق بـين  نبودهای اخلاقى باشد كه آن نيز به نوبۀ خود از  برای پژوهش

چه اين تصور تا حـدودی مقـرون بـه اگر. و دانش اخلاق ناشى شده است دانش فقه

ت در بـاب گر ضـعف مطالعـا توجيهتواند  هرگز عموميت ندارد و نمىاما صحت است، 

  .شناسى اخلاق باشد روش

 های هنجاری اخلاق پژوهش. 3. 3

ايـن . جوهرۀ مشترك همۀ اين قبيـل مطالعـات برخـورداری از داوری و تحليـل هنجـاری اسـت

دار تبيين نظريۀ كـلان اخـلاق  ، كه عهدهتوان در سطوح مختلف مكتب اخلاقى را مىها  پژوهش

نـد نهـاد يـا هايى كـه تنهـا چ ری در قالب نظريههنجاری است، صورت داد؛ يا در سطح محدودت

های  گيرد به انجام رساند؛ و يا در سطح اصول، قواعد، مسائل يا پرونـده مىخانوادۀ اخلاقى را دربر

های هنجاری اخلاق يا ناظر به تبيـين نظريـۀ  پژوهش ،تر در يك تقسيم كلان. اخلاقى انجام داد

 ،كه خود شامل بحث از مـلاك حسـن و قـبح عمـل ،اند كلان اخلاق هنجاری يا مكتب اخلاقى

ارزش و مسئوليت اخلاقـى و تشـديد و تخفيـف  محور بودن اخلاق، فه، حق يا فضيلتارزش، وظي

گردد؛ يـا مربـوط بـه  مى) 13-12 :1389ملكيان، (آنها و بحث از معنای زندگى، و اهليت اخلاقى 

كرد فرابخشى دارند؛ يـا نـاظر بـه كار و مفاهيم عام اخلاقى است كه اثبات و تبيين اصول، قواعد

ای مخصوص و مـوقعيتى خـاص از زنـدگى آدمـى  قواعد و مفاهيم خاصى است كه تنها در حوزه

؛ و يا مربوط به مفاهيم و قواعد عام و خاصى است كـه در جريـان )اخلاق كاربردی( كاربرد دارند

طالعات اخلاق هنجاری بر اساس اين، ساختار كلان مبنابر. كارآمدند) اخلاق تربيتى( اخلاقى شدن

  :توان به شكل زير ترسيم كرد مى ،كه محور مباحث بعدی است ،را تقسيم دوم
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  :های هر يك از اجزای اصلى آن به شرح زير است شرح مختصر اين نمودار و زيرشاخه

 مكتب اخلاقى. 1. 3. 3

. ى و بدی عمل اسـتپرسش اصلى در اخلاق هنجاری مربوط به تبيين ملاك و قاعدۀ اصلى خوب

مكاتب اخلاقى از يك سو به اخلاق فضـيلت و عمـل و از سـوی  ،در پاسخ به اين پرسش اصلى

برخـى از نويسـندگان ) 38-35: 1376 فرانكنـا،. (اند ديگر به اخلاق وظيفه و نتيجه تقسـيم شـده

ر مكتـب بحـث د امـا )27: 1378ادواردز، ( .انـد تقسيمات ديگری را نيز در اين بـاره مطـرح كرده

ها به دنبال اين پرسـش  های ديگری از پرسش بلكه گونه ،اخلاقى اختصاص به اين پرسش ندارد

خـوبى و  در بحث از قاعدۀ كلـىِ . دشوكه لازم است در همين حوزه بررسى  شود اصلى مطرح مى

فعل اختيـاری  كهگاهى سخن در اين است : ديد بين دو مرحلۀ بحث تمايز قائل شبدی اخلاقى با

نظر از انگيزه، نيت و به طور كلى وضعيت و شخصيت فاعل تحت چه شرايطى متصّف بـه  صرف

ن و حسـ«؟ اين همان بحثى است كه در ادبيات متكلمان مسلمان با عنـوانشود خوبى يا بدی مى

بحث در اين است كه فاعل تحت چه شرايطى به لحـاظ اخلاقـى  ولى گاه. شود شناخته مى» قبح

توان نسبت بـه او مجـری  آثار يك انسان ارزشمند را از جهت اخلاقى مىارزشمند شمرده شده و 

 ،دانست؟ و يا مسئول شمرده شده و بايد عواقب اين مسئوليت را بر عهده گيـرد؟ در بحـث اخيـر
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چه از جهت مادی و چه از لحاظ  ،يعنى وضعيت فاعل ،عناصر فاعلى ،علاوه بر وضعيت ذاتى فعل

بـا عنـوان هـا  پژوهشگونـه  ، از ايـندر اين نوشـتار. گيرد مى رقرا روانى و معنوی نيز مورد توجه

ها از عناصر مؤثر فعلـى و فـاعلى  گونه بحث شود؛ و در اين ليت اخلاقى ياد مىارزشمندی و مسئو

  .آيد سخن به ميان مى

از جمله در دنيای اخلاق  ،های مختلف كه ارزشمندی و مسئوليت در حوزههمچنين، با توجه به اين

 كـه موجـب تشـديد يـابحـث شـود ، در همين بخش لازم است از عواملى داردب تشكيكى مرات

بـه  .شـوند يا سبب تشديد يا تخفيف مسئوليت اخلاقـى مى گردند، تخفيف ارزشمندی اخلاقى مى

آمـدی عملـى آن تـأثير ، كه بـر كاررسد يكى از وجوه مزيت و غنای نظام اخلاقى اسلام نظر مى

. هايى است كه در اين باب در منابع اصـلى اخـلاق اسـلامى وجـود دارد زهانبوه آمو ،بسزايى دارد

. دنبال شـودجدّی صورت  بهها  پژوهشرو لازم است اين قبيل  از اين) 129-121: 1380ديلمى، (

هـای نظـری اخـلاق  هسـته مركـزی بحث ،در مجموع بحث از مكتب اخلاقى با فـروع مـذكور

های زيرين اخلاق هنجـاری و حتـى اخـلاق  ود همۀ لايهو پ دهد و در تار هنجاری را تشكيل مى

  .تربيتى حضور دارد

 اصول و قواعد عام اخلاقى .2. 3. 3

ای ميان نظريۀ كلان اخلاق هنجاری و قواعد و مفاهيم خـاص اخـلاق كـاربردی كـه در  در لايه

بتاً زنـد، اصـول و قواعـد نسـپردا حوزۀ خاصى از زندگى انسان به هدايت و مـديريت اخلاقـى مى

تـوان آنهـا را در  رو نمى از اين. تری وجود دارند كه اختصاصى به حوزۀ خاصى از زندگى ندارند عام

چه برآمده از نظريۀ كـلان اخـلاق ، اگرحوزۀ خاصى از اخلاق كاربردی جای داد؛ و از سوی ديگر

د ايـن قبيـل رسـ به نظـر مى. با آن نيستند تر بوده و عين يا مترادف ىيآن جزاند، ولى از  هنجاری

عدم ساماندهى منطقى ايـن . ها بايد مورد مطالعه و سازماندهى مستقل قرار گيرند مفاهيم و گزاره

علمـى انگاشـتن بر اخـلاق اسـلامى و در نتيجـه غير نظمى مفاهيم و قواعد به تفكر حاكميت بى

  .زند ماهيت آن، دامن مى

ده از كـاركرد طبيعـى و ترسيم سـاختار ايـن مفـاهيم هنگـامى ارزش علمـى دارد كـه برآمـ

رسـد بـا توجـه بـه كـاركرد مـاهوی و طبيعـى ايـن مفـاهيم و  بـه نظـر مى. ماهيت آنهـا باشـد

  :های زير جای داد توان آنها را در گروه قواعد مى

بـه نـوعى ويژگـى  اين قبيل مفاهيم و قواعد اخلاقى كه ناظر گر؛ قواعد عام هدايت. 1. 2. 3. 3

تـرين ايـن مفـاهيم و  مهم. اسـتگذار در انسان تأثير نفسانى است، روشنگر راه قوای

  .است كه از جهات مختلف قابل بررسى است» يقين«و » ايمان« قواعد
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قى ناظر به عمـل و اجـرا گونه مفاهيم و قواعد عام اخلا اين قواعد عام ناظر به عمل؛. 2. 2. 3. 3

كـه  دارد سـامىاين نوع خـود اق. خلاف نوع قبل كه ناظر به معرفت بودندهستند، بر

مبـدأ هسـتى  ابـدر مواجهه آموزند كه  برخى به ما مى: خلاصۀ آن به اين شرح است

معـاد  در خصـوصچگونه باشيم؛ ماننـد توكـل، تسـليم و رضـا؛ برخـى رفتـار مـا را 

بـا خودمـان كند، مانند خوف، رجا و يأس؛ بعضى ديگـر تعامـل مـا را  ساماندهى مى

، عزت نفـس و عصـبيت؛ برخـى ديگـر چگونـه كند، مانند عجب، افتخار مديريت مى

دهـد، ماننـد آرزو، تسـويف، عجلـه و  فردا و آينده سـامان مىدر ارتباط با بودن ما را 

زنـد، ماننـد  مواهب طبيعى و دنيوی رقـم مىدر قبال همت؛ گروهى ديگر رفتار ما را 

كنـد  زهد، حرص، حسرت و قناعت؛ بعضى ديگر تعامل ما با ديگـران را مـديريت مى

كننـدۀ آرايـش دفـاعى نفـس  حقد؛ و در نهايت بعضى ديگر ترسـيممانند حسادت و 

 :1380ديلمـى، (انسانى در قبال خطرات اخلاقى است، ماننـد سـكون، عفـت و حيـا 

  :نمودار اين قواعد به شرح زير است) 140-155
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 اخلاق كاربری. 3. 3. 3

نظريـۀ  كوشـد مىاخلاق كاربردی . ستاخلاق كاربردی دان توان يۀ سوم اخلاق هنجاری را مىلا

را بـه  ،تر يعنى مكتب اخلاقى و ساير قواعـد و اصـول بالادسـتى و عـام ،عمومى اخلاق هنجاری

در نتيجـه، . ون زندگى انسان مقرر و تطبيق كنـدياسى و عقلانى در حوزۀ خاصى از شئای ق شيوه

نـد؛ و از نظـر قلمـرو قواعـد برتر تـر از ىيـجز ،يتيقواعد اخلاق كاربردی اولاً از نظر كليّت و جز

  .گيرند مى بربخشى از حوزۀ زندگى اخلاقى را درحاكميت تنها 

ــلاق  ــوان اخ ــا عن ــاری ب ــلاق هنج ــه اخ ــوط ب ــات مرب ــى از مطالع ــش بزرگ ــروزه بخ ام

بـه ويـژه ابعـاد زنـدگى  ،به دليل تنـوع فزاينـدۀ ابعـاد زنـدگى انسـان. گيرد كاربردی صورت مى

هــای نــوين نيســت؛ و  آوری آســای پديدآمــده در فــن تحــولات برقون از كــه مصــ ،اجتمــاعى او

ه طور به دليـل تحـولات سـريعى كـه بـه ويـژه در سـاختار و مهندسـى دانـش بشـری بـ همين

  .های اخلاق كاربردی به شدت رو به افزايش است حوزه ،وجود آمده است

عــات، مــواردی همچــون اخــلاق اقتصــادی، اخــلاق تجــاری، اخــلاق فنــاوری اطلا ،بنــابراين

اخلاق رسـانه، اخـلاق خـانواده، اخـلاق مـادری، اخـلاق پـدری، اخـلاق معاشـرت، اخـلاق نقـد، 

اخــلاق جنســى، اخــلاق زيســتى، اخــلاق حقــوقى، اخــلاق سياســى، اخــلاق مهندســى و اخــلاق 

ــه ــه شــمار مى اداری تنهــا نمون ــان  هايى از اعضــای ايــن خــانواده ب ــه پاي ــد انتظــار ب ــد و نباي آين

شـايان ذكـر اسـت كـه بحـث جـامع در يـك . عضـو ايـن خـانواده را داشـت رسيدن تعداد افـراد

گفتــه در خصــوص  های پيش حــوزۀ خــاص اخــلاق كــاربردی مســتلزم پــرداختن بــه همــۀ لايــه

از بـاب نمونـه، يـك پـژوهش نسـتباً جـامع در حـوزه اخـلاق جنسـى . ساختار كلان اخلاق اسـت

ــان پيش ــد بي ــى  فرض نيازمن ــث فرااخلاق ــود، مباح ــاص خ ــای خ ــل تحليله ــژه از قبي ــای  وي ه

شناســـانۀ جنســـيتى، و  شناســـانه، منطقـــى، انسان شناســـانه، هستى مفهـــومى، كلامـــى، معرفت

ــى بحــث جهــت تطبيــق  روش ــى و ادب ــا بنيادهــای عقلان شناســى خــاص آن موضــوع اســت، ت

  )1390ديلمى، . (نظريۀ كلان اخلاق هنجاری در آن حوزۀ خاص فراهم شود

 اخلاق تربيتى. 4. 3. 3

 .دهـد ن حلقه از حلقات اخلاق هنجاری را اخـلاق تربيتـى يـا تربيـت اخلاقـى تشـكيل مىآخري

دارندۀ قواعد عام و خاص حاكم بر چگونگى اخلاقى شدن و كه گفته شد، اخلاق تربيتى دربر چنان

زمـين بـرای  سـاختار پيشـنهادی و رايـج در مغـرب اغلـب مبـاحثى كـه در. سلوك معنوی است

، )13 :1389ملكيـان، (شـود  ناميـده مى» قـىلـنفس اخلا اعلمـ«عنوان لاقى، با های اخ پژوهش

» اخلاقى شناسى انسان«مربوط به اين حوزه است؛ و برخى از آنها نيز در اين نوشتار تحت عنوان 
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اين بخش در مجموعه منابع اوليه و مقدس اخلاقى اسلام و به پيروی از آن . داده شده است قرار

و فربهى و توسعۀ قابل قبولى دارد؛ و بـدون ، ويژه ىجايگاه انانلمدر مجموعۀ دانش اخلاقى مس

هـايى كـه بـا عنـوان اخـلاق  پژوهش. آيد های دستگاه اخلاقى اسلام به شمار مى ترديد از مزيت

  .اند دارندۀ مباحثى از اين دست، صورت گرفته عمدتاً دربردر مقابل اخلاق نظری ،عملى

ــ ــلاوهه ب ــانى و  ،ع ــان رب ــات عالم ــتأليف ــوی ب ــر معن ــى ب ــى مبتن ــان عمل ــوان عرف ا عن

و  اسـت؛های وحيانى است كـه نـاظر بـه چگـونگى اخلاقـى و معنـوی شـدن انسـان  مايه دست

ــه ــا تجرب ــا را ب ــه و ســعى بليغــى در  عالمــان عامــل آنه ــى خــويش آميخت ــوی و عمل های معن

ابع ثانويـۀ انـد و بـدون ترديـد بايـد آنهـا را از منـ  كـردهساماندهى و انتظـام بخشـيدن بـه آنهـا 

: .، نـكبـرده شـد عـلاوه بـر مـواردی كـه قـبلاً نـام. (اخلاق تربيتى در اسـلام بـه شـمار آورد

  )1362؛ مصطفوی، 1410؛ حسينى طهرانى، 1360بهاری همدانى، 

شناسـى تربيتـى و از  گـرايش روان های اخيـر بـا هـايى كـه در دهـه پـژوهش ،از سوی ديگر

ير خاســتگاه ايــن مباحــث در غــرب و فضــای منظــر اســلام صــورت گرفتــه، اگرچــه تحــت تــأث

بـه ويـژه  اعـد عـام تعلـيم و تربيـت در آنهـا،بـه دليـل وجـود قو امـا، بـودهطرح آنها در ايـران 

آنچــه در بــاب تربيــت علمــى و بــا انگــارۀ اســلامى در آنهــا آورده شــده اســت، يكــى از منــابع 

از جملــه . (گيــرد مىآيــد كــه دســتاوردهای بشــر را نيــز ناديــده ن تربيــت اخلاقــى بــه شــمار مى

ــ ــدی، : .كن ــاقری، 1364احم ــوزه و1377و 1368؛ ب ــاری ح ــر همك ــگاه،  ؛ دفت و 1369دانش

هـای  كـه در تقسـيم سـنتى پـژوهش ،اين، بخـش تربيـت اخلاقـىبنـابر) تـا ؛ حسينى، بى1374

ــشــد،  بررســى مىاســلام در حــوزۀ اخــلاق عملــى   ىاز جهــت علمــى و عملــى اهميــت فراوان

  .های قبلى است ارآمدی بخشو در واقع ضامن كدارد 

  گيری نتيجه

هـم در مرحلـۀ ثبـوت از دلايـل  ،مندی دستگاه معرفت اخلاقى اسـلام حاصل سخن آن كه نظام

كشف و تبيين اين نظام . متقن برخوردار است؛ و هم در مرحلۀ اثبات قابل كشف و شناسايى است

وت و گسـترۀ آن در شناساندن ق معرفتى نه تنها در فهم دقيق ماهيت و ابعاد آن مؤثر است، بلكه

جايگاه اخلاق اسـلامى  مرتبط باآمد خواهد بود و بسياری از قصورهای معرفتى به ديگران نيز كار

سـامان خواهـد داد و انجـام و آغـاز رونـد  و هـای اخلاقـى سـر به پژوهش ؛را جبران خواهد كرد

  .كند مطالعات اخلاقى را معين مى

شـده جايگـاه هـر مسـئله  و نظـام علمـى و اخلاقـى ارائـهختار اكنون ادعا اين است كـه سـا

كند تا مـوارد نقـض ايـن ادعـا ثابـت شـود كـه البتـه در ايـن  و موضوع اخلاقى را مشخص مى

ــا شــده اســت و در صــورت  صــورت خــود قــدمى اســت در جهــت تكميــل ســاختمانى كــه بن
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ــز نمى ــدان آن هرگ ــا و بخش فق ــا و نيازه ــوان كمبوده ــدام  ت ــه و لاغران ــای فرب ــى را ه علم

رسـد در اختيـار داشـتن هندسـۀ قابـل قبـولى از  بـه نظـر مى .شناسايى و اصلاح و متوازن كـرد

البتـه ادّعـا ايـن نيسـت كـه . علم نقشۀ راه هر نهـاد آموزشـى يـا پژوهشـى در آن زمينـه اسـت

تـوان مـدعى شـد كـه املايـى در ايـن بـاب نوشـته شـده  اين املاء غلط ندارد، بلكـه تنهـا مى

تـوان ادعـا كـرد كـه در كليـت آن راهـى  چـه نمىوان آن را تصـحيح كـرد؛ اگرتـ كـه مىاست 

های دخيــل در ســاختار دانــش  جامعيــت و آرايــش منطقــى مؤلفــه .نارفتــه در ايــن بــاب اســت

. اخلاقى اسـلام و مسـلمين دو دغدغـۀ اصـلى نگارنـده در ايـن نوشـتار متواضـعانه بـوده اسـت

بينــى دســتگاه معرفــت اخلاقــى اســلام  اقصنگــری و نــ ىيتــا هــم در حــدّ قابــل قبــولى از جز

علمـى و نظـری آن بـه تصـوير د و هـم آرايـش منطقـى و عقلانيـت و حكمـت شـوجلوگيری 

  .به شارع عادل، حكيم و جميل آن نسبت داد چه بيشتر بتوان آن راكشيده شود تا هر
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  گرايى اخلاقى و چالش هنجارمندیكاهش

  *زاده فتحى مرتضى

  **مهدی محمدی اصل

  چكيده

ای مفاهيم كوشد برخى مفاهيم و باورها را به پارهگرايى ديدگاهى است كه مىكاهش

پذيرتر  تر و آزمون هايى روشنسان به تبيين بكاهد تا بدينفرو بنيادين ديگر و باورهای

ای واحـد و ميـان مفـاهيم و باورهـای اين فروكاهش گاهى درون حـوزه. دست يابد

برای  ،شناسى تجربى در روان مثلاً كه در حوزه علوم تجربى،  چنان ،دهد همگن رخ مى

شـناختى يـا ا به مفاهيم و باورهای عصـبآنها ر ،شناختى های روان تبيين برخى يافته

يكى هنجارين و  ،گاهى نيز فروكاهش در دو حوزه ناهمگن. برندبيوشيمى تحويل مى

ترين  مهم باورها و حقايق اخلاقى از نمونه ،مفاهيم. گيردصورت مى ،ديگری توصيفى

. نـدهـای هنجارمند شناسى و معناشناسى نيز از جمله معرفت معرفت. اندامور هنجاری

های توصيفى ای از مفاهيم و گزارهمجموعه ،برخلاف آنها ،گرايانه های طبيعت معرفت

توانيم صدق و كذبشان را با مراجعـه بـه جهـان خـارج تعيـين اند كه مى غيرهنجاری

اكنـون پرسـش مهـم ايـن اسـت كـه آيـا . تبيينى علىّ از آنها به دست دهـيم كرده،

از اوصـاف سـاختاری و  ،ويژه اخـلاقه ب ،های هنجاری و ارزشى هنجارمندی معرفت

ويـژه ه بـ ،هنجـاریهـای غير ذاتى آنهاست يا اينكه اين معارف نيز بسان ديگر دانش

توانيم  توانند داشته باشند، يعنى آيا مى هنجاری دارند يا مىعلوم تجربى، ساختاری غير

اخلاقـى  گرايى طبيعتهنجاری فرو بكاهيم؟ ای هنجاری آنها را به حقايقى غيرمحتو

به بررسى در اين مقاله . گرايى اخلاقى است كه چنين مدعايى داردای از كاهشگونه

بـرای فروكاسـتن  ها و ترفنـدهايش گرايـى و كوشـشانتقادی ايـن مـدعای كـاهش

  .يمپرداز مىمحتوای حقايق اخلاقى به حقايق غيرهنجاری 

 گرايى ، طبيعـتهنجارمنـدی ،گرايانـه مغالطـه طبيعـت گرايى،كاهش :هاواژه كليد

  .همانى مصداقى اين، همانى معنايى اين ،پرسش گشوده، اخلاقى

                                                           
 .استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمى  *

 .گاه قمدانشجوی دكتری فلسفه اخلاق دانش **
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  مقدمه

چيسـتى يـا حتـى هسـتى  خواهـداخلاق كه مىدر حوزه فرااست ای آموزه گرايى اخلاقىكاهش

خلاقـى را حقايق اخلاقى را بكاود و به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حقايق اخلاقى يـا اوصـاف ا

رو، اين  از اين. پذيرند توصيف توانيم به اوصاف و حقايقى فرو بكاهيم كه با واژگانى غيراخلاقىمى

شان را به ما زدايى كند و چيستى ابهام ،مانند خوبى و بدی ،آموزه بر آن است تا از اوصاف اخلاقى

قـايق بيـابيم، و چـرا ح توانيم به حقـايق اخلاقـى معرفـتبنماياند، و نشان دهد كه ما چگونه مى

اند و چگونه تبيـين حقـايق اخلاقـى بـر حسـب امـور اخلاقى وابستهاخلاقى لزوماَ به حقايق غير

گيری اصلى مخالفانِ چنين تبيينى پاسـخ دهـد؛ غيراخلاقى موفق است و سرانجام اينكه به خرده

كـه  ،صـلى آنهـا راگرايانه حقايق اخلاقـى ويژگـى و ماهيـت ايعنى به اين ايراد كه تبيين كاهش

  .انگارديكسره ناديده مى ،ارزشى و هنجاری است

، و )disapproved( بـــه ناخوشـــايند )wrong( فـــرو كاســـتن وصـــف اخلاقـــى نادرســـت

دو نمونــه ســاده  )enjoyable life( بخــش بــه زنــدگى لــذت )good life( كــاهش زنــدگى خــوب

ــه ارزشاز نگــاه كــاهش ــه ب ــا هــا و هنجارهــای اخلاقــى اســت كــگرايان ه وصــفى اخلاقــى ي

ــى غير ــا حقيقت ــه وصــف ي ــى و غيرارزشــى را ب ــىاخلاق ــدارزشــى م ــدگاهى را . كاه ــين دي چن

ــا تــوانيم شــبيه رويكــرد كــاهش مــى گرايانــه در فلســفه ذهــن بــدانيم كــه در پــى آن اســت ت

  .شناختى تحويل برد را به حقايقى عصب شناختى حقايق روان

ــاهش ــان ك ــين كوشــشمخالف ــى چن ــى اخلاق ــايىگراي ــى ه ــام م ــد و را ناك ــد دانن معتقدن

تـوانيم بافتـه دارنـد و نمـىای جـدامحتوای هنجـاری حقـايق اخلاقـى مـاهيتى يگانـه و تافتـه

ــين غيرارزشــى و غيرهنجــاری ــه تبي ــداريم و ب ــور غيراخلاقــى يكســان بپن ــا ام شــان آنهــا را ب

ــردازيم ــرودآنكــه چيســتى اخلاقــى بــى ،بپ ــان ب ــان اخگــويى ناكــاهش. شــان از مي لاقــى گراي

ای اوصـاف كـم پـاره فلسـفه ذهـن دارنـد كـه معتقدنـد دسـت انگـاران درديدگاهى شبيه دوگانه

  .ذهنى تبيين كنيمتوانيم بر حسب اوصاف غيررا نمى ذهنى

  اخلاقى گرايى طبيعت. 1

های اخلاقى در فلسفه اخـلاق معاصـر اسـت كـه  ترين ديدگاه اخلاقى يكى از رايج گرايى طبيعت

بنـا بـه تعريـف  ،وصف طبيعى نيـز. خلاقى چيزی جز اوصاف طبيعى نيستندمدعى است اوصاف ا

بنابراين، ويژگـى . توانيم آن را در علوم تجربى بررسى و مطالعه كنيممرسوم، وصفى است كه مى

. كنـدهـای علمـى مـى يك پديده است كه آن را در خـور پـژوهش )naturalness( بودگىطبيعى

هـای تجربـى  دهد و به روشت كه آثار علىّ از خود نشان مىای اسبودگى وصف آن پديدهطبيعى
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يـا  ،توانيم آن را بيـابيم و بشناسـيمقابل كشف است؛ يعنى با حواس و از راه مشاهده مستقيم مى

پيداست كه اين دو تعريف يا معيـار . توانيم آن را از مشاهداتمان استنتاج و استنباط كنيماينكه مى

 لهئای دارنـد كـه بـه مسـگرفتـى هـا و پيامـدهای ناديـده ده تفـاوتبرای طبيعى دانستن يك پدي

گرايـى گرايـى يـا نـاواقعواقـع لهئنتيجه به مسناپذيری امور تجربى و در پذيری و مشاهده مشاهده

برای ( .های مستقل ديگری استاين مسائل درخور بررسى. انجامدهای علمى مىمفاهيم يا نظريه

جداسازی اين دو معيـار و تأكيـد بـر يكـى از آنهـا در  )160-130: 1389زاده،  فتحى: .نك نمونه

  .جستار كنونى لزومى ندارد

ــه ــاهشگون ــر از ك ــتای ديگ ــه طبيع ــت ك ــى هس ــى اخلاق ــه گراي ــت، بلك ــه نيس گرايان

ــه. گراســتفراطبيعــت ــينهــای اخلاقــى اشــاعره و امــر الانظري ــدهــى چن ــه. ان هــا ايــن نظري

 الاهــىكــه همــان فرمــان  ،اتى و فراطبيعــىالاهيــى كوشــند وصــف اخلاقــى را بــه حقيقتــ مــى

)god's command (،گرايانـه بـر گرايـى ناطبيعـتچـه اصـطلاح كـاهشاگر. بكاهنـد فـرو اسـت

گرايـى همـراه بيشـتر بـا ناكـاهش گرايى طبيعـتشـود، معمـولاً قيـد نا ها اطلاق مـى اين ديدگاه

ــى ــب نام ــد و تركي ــتآي ــاهش گرايى طبيع ــراناك در  )non- reductive non- naturalism( گ

اف اخلاقـى را بـا گـرا نيسـتند و اوصـرود كـه اساسـاً كـاهشهايى بـه كـار مـىنظريهخصوص 

گرايــى اخلاقــى مــا در بحــث كــاهش. پندارنــدمصــداق نمــى معنــا يــا هــم حقــايق طبيعــى هــم

  .پردازيممى ،گرايانهگرايى طبيعتعمدتاً به بررسى نوع نخست آن، يعنى كاهش

  پيشينى و پسينى گرايىكاهش. 2

كننـد و گرايى پيشينى و تحليلى پشـتيبانى مـىاند؛ برخى از كاهشدو دستهگرايى حاميان كاهش

سازند كـه بـه همانى مى های اينشان را گزارهگرايانههای كاهشاند كه هسته اصلى نظريهمدعى

های به كار رفته در ند؛ يعنى صدقشان صرفاً به دليل يكسان بودن معنای واژها طور تحليلى صادق

بـه نحـو تحليلـى يـا بـه  »ضلعى اسـت مثلث شكلى سه«همانى  آنهاست؛ برای نمونه، گزاره اين

. اصطلاح منطق اسلامى به حمل اولى صادق است و نيازی به بررسى و پـژوهش تجربـى نـدارد

وانيم تـگرايان تحليلى به همين سان معتقدند تنها با تحليل مفهومى سنتى و پيشـينى مـىكاهش

اصول بنيادين اخلاقى را بشناسيم و محمولى اخلاقى را به محمولى غيراخلاقى ارجاع دهيم و آن 

گرای تحليلى ممكن است بگويد بـرای اينكـه فعلـى اخلاقـاً فروكاهش مثلاً دو را يكى بشماريم؛ 

خلاقـاً فعـل ا«بنابراين، . بختى يا سودمندی را در پى داشته باشد درست باشد بايد بيشترين خوش

ای تحليلى اسـت و گزاره »بختى يا سودمندی است درست همان فعل پديدآورنده بيشترين خوش

كوشـند بـا گرايان مىسان، اين گروه از كاهش بدين. شودو غيرتجربى شناخته مى به طور پيشينى

اطـلاق . نندزدايى كهای غيراخلاقى از آنها ابهامهای اخلاقى با معانى واژهبرابرانگاری معانى واژه
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تر به طور تحليلى بدانيم كه اين  يك وصف اخلاقى بر يك فعل خاص مستلزم اين است كه پيش

وصف اخلاقى با كدام وصف غيراخلاقى برابر است تا از اين اطلاقمان معنای روشن و شفافى بـه 

ابهـام ای از فهم اوصاف اخلاقى و ارزشى بدون درك معانى غيرارزشى از آنها در حالـه. دست آيد

  .گرايانه و غيرذهنى استويژه آنكه ادعا شود چنين فهمى واقعه ماند؛ بمى

پرسـش  مسـئلههـايى از جملـه  گيـریگرايـى تحليلـى و مفهـومى بـا خـردهنظريه كـاهش

هـا مـدعى  گيـریگـويى بـه ايـن خـرده رو، گروهى بـرای پاسـخ از اين. به روست مور رو گشوده

ز لحـاظ مفهـومى بـا اوصـاف غيرارزشـى برابـر نيسـتند، ارزشـى و اخلاقـى ا شدند كه اوصـاف

تــوانيم بــه طــور تجربــى و بنــابراين، مــى. و تجربــى يكســان و برابرنــد امــا از لحــاظ مصــداقى

. بكـاهيم پسينى وصفى اخلاقى را با وصـفى تجربـى برابـر بـدانيم و يكـى را بـه ديگـری فـرو

ايـن . كشـدبـه چـالش مـىهـای هنجـارين را اين مدعای بلنـدبالايى اسـت كـه همـه معرفـت

بگــذرد و دژ  گرايى طبيعــتچــالش هنگــامى جــدی و دردســرآفرين اســت كــه از ســد مغالطــه 

ــته ــاك  بس ــا خ ــى را ب ــارين اخلاق ــه هنج ــايق برافراخت ــد و حق ــم بكوب ــدی را در ه هنجارمن

ز ديـد هنجارگرايـان چيـزی حقايق طبيعى و غيرهنجـارين يكسـان كنـد؛ رؤيـا و آرزويـى كـه ا

  .و آرزو نيسترؤيا  جز همان

  گرايىدلايل كاهش. 3

همچـون اخـلاق و  ،هـای هنجـارين گرايان برای پشـتيبانى از رويكـرد خـود بـه معرفـتكاهش

آورند های غيرهنجاری توجيهاتى مى شان برای جايگزينى آنها با معرفتو كوشش ،شناسى معرفت

. دهنـدلفـان پاسـخ هـای مخا گيـریها و خـرده نمايى چنين فروكاهشى به چالشتا ضمن معقول

هايى از اينك گوشه. سرسختى و رويارويى مخالفان نيز بر شور و گرمای اين مناقشه افزوده است

  :اين رويارويى

 علم تجربى چونان پارادايم و الگوی معرفت عقلانى. الف

شـماری از دانشـمندان و  پيشـين بـر انديشـه زدگـى سـدهعلـم چند ديگـر از سـيطرهامروزه هر

از شدت رويكردهای پوزيتيويستى به معرفت بسيار كاسته شـده اسـت، گـويى نيز ن و گرا پژوهش

هـای  ها و طرحگمان برنامههای پژوهشى كامياب بىها و برنامه بيشتر طرح معتقدندهنوز بسياری 

ترين دستاوردهای فرهنگى بشـر اسـت و علـوم تجربـى علمى است كه بيانگر برترين و پيشرفته

 ىرو، جـای شـگفت از ايـن. آيدت انسانى به شمار مىين نمونه و الگوی عقلانيترهمچنان برجسته

شناسان را برانگيزاند تـا بـاز هـم بـا طنينـى نيست كه چنين نگاهى برخى از فيلسوفان و معرفت

ای ديگـر بانـگ برآورنـد كـه چند با شدت كمتـر و در چهـرههر ،مĤبانه گرايانه و پوزيتيويست علم
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شناسى نيز بايد جامه علمى بر تـن كننـد و رنـگ و مچون اخلاق و معرفتعلمى ههای غير حوزه

ايـن . بويى تجربى بگيرند تا چونان علوم طبيعى از مشروعيت و مقبوليت فراگير برخـوردار شـوند

ديدگاه رايجى به جهان است كه به نوشته داروال، گيبارد و رايلتـون چـه بسـا بيشـتر فيلسـوفان 

هـا و لوم تجربى را پارادايم و سرمشق معرفـت تـأليفى بپندارنـد و نظريـهدوران ما را واداشته تا ع

شـناختى يـا حتـى ای شـباهت روشمدعاهای اخلاقى را در صورتى پذيرفته بداننـد كـه از گونـه

  (Darwall, 1992: 126) .بنيادين با آن برخودار باشد

فـرض  پـيششـناختى ميـان اخـلاق و علـوم تجربـى از ايـن تأكيد بـر لـزوم شـباهت روش

هـای تبيـين علـّى علـوم طبيعـى از اعتبـار لازم  بهـره از ويژگـىگيـرد كـه معـارف بـىمايه مى

هـا و قواعـد علـم پيـروی های طبيعـى مـا بايـد مـو بـه مـو از روش برخوردار نيستند و پژوهش

هـای  كنند و چنين آرزويى شـدنى و برآوردنـى اسـت؛ امـا هسـتند كسـانى كـه معتقدنـد دانـش

ــه رو ــن در نمــى شهنجــارين ب ــى ت ــوم تجرب ــا و قواعــد عل ــد و فروكاســتن روشه هــای  دهن

ای جـز دسـت كشـيدن از ايشـان چـاره. هـای علـوم تجربـى ناشـدنى اسـتغيرعلمى به روش

كـه كـواين بـا درافكنـدن مـدعای  چنـان ،بيننـدها و در صورت امكان حذف آنها نمـى آن دانش

ای تبيـين باورهـای انسـانى از كنـد كـه بـرخـويش اسـتدلال مـى شـده شناسى طبيعـىمعرفت

شناسـى سـنتى كـاری سـاخته نيسـت و بـار ايـن رسـالت های هنجارينى چـون معرفـت معرفت

ــى ــوم طبيع ــر دوش عل ــد ب ــا باي ــنگين را تنه ــ ،س ــژه روانه ب ــيم و وي ــى بنه ــى تجرب شناس

رابـرت بلـك نيـز . ای از ايـن دانـش تجربـى نخواهـد بـودواقـع جـز شـاخهدر  شناسـى معرفت

ــه  )epistemic eliminativist( گرايــان معرفتــىحــذف از دســته همچــون كــواين اســت كــه ب

-Black, 1989: 65) .نگــردترديــد مــى شناســى بــه ديــدههنجــارين و ارزشــى بــودن معرفــت

82)  
رو، گروهـى بـه جـای  از ايـن. زنـدنـدان چنگـى بـه دل نمـىگرايـى افراطـى چگويى حذف

هـای طبيعــى ا را بـه مبـادی و مؤلفــهدسـت شسـتن از معــارف هنجـاری بـر آن شــدند تـا آنهــ

ــرو ــدي ف ــد و ب ــد نبكاهن ــو بردارن ــه جل ــامى ب پيداســت . ســان در فهــم ماهيــت رازآلودشــان گ

هـای هنجـارين اخلاقـى و چنانچه چنين گامى بـا كاميـابى برداشـته شـود و مفـاهيم و انديشـه

علـوم پـذير ترجمـه گـردد، گـام بعـدی را معرفتى بـه معـانى يـا مصـاديقى تجربـى و مشـاهده

هـای درخـور را انجـام  خـود پـژوهش هـای ويـژه تجربى به آسانى برخواهند داشـت و بـه روش

پروراننـد و گفتـه در سـر مـى گرايـان اخلاقـى پـيشاسـت كـه طبيعـت اين آرزويى. خواهند داد

از واژگـان اخلاقـى و طبيعـى بـر همـان  هـای ايـنگرايى و برسـاختن گـزارهبر آنند تا با كاهش

ــايى و هــ هــم ــد كــرده ممعن ــرای كاربســت  ،مصــداقى واژگــان اخلاقــى و طبيعــى تأكي راه را ب

ــى در اخــلاق و معرفــتشــيوه ــوم هنجــارين بگشــايندشناســى و ديهــای تبيــين علّ از . گــر عل
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كشـد كـه اخـلاق مـىراچلـز، ايـن انديشـه را بر اخلاقـى، بـه گفتـه گرايى طبيعتروست كه  اين

زيـرا اوصـاف اخلاقـى ماننـد خـوبى يـا درسـتى توانيم بر حسب علـوم طبيعـى بفهمـيم، را نمى

هـای علمـى از مـور كـه در توصـيفات يـا تبيـين ی را دارنـداهای طبيعـى اخلاقى همان ويژگى

ــى ــم م ــه چش ــدب ــتى  (Rachels, 2000: 75) .خورن ــورت راس ــه در ص ــت ك ــه پيداس البت

ــت ــ گرايى طبيع ــر علم ــلاق ديگ ــه اخ ــد ك ــه بگيرن ــانى نتيج ــت كس ــن اس ــتقل و  ىممك مس

 .دبـوبخشـى از علـوم طبيعـى يـا كـاربرد علـوم طبيعـى و تـاريخى خواهـد  مان نيست وخودسا
(Broad, 1946: 103) 

 های اخلاقى گشايى از چيستى و شناخت ارزشراز. ب

چيسـتى مفـاهيم و  های فيلسـوفان دربـاره اخلاقى زدودن نگرانى گرايى طبيعتيكى از توجيهات 

اگر چنين مفاهيم و احكامى يگانه و مسـتقل از ديگـر . باروها و گفتمان هنجارمند و ارزشى است

توانيم به فهم روشنى های علمى باشند، معلوم نيست چگونه مى مفاهيم و باورهای درخور كنكاش

برانگيز دست يـابيم و از آنهـا  به دريافتى همگانى و كمتر مناقشهاز ماهيت و معنای آنها برسيم و 

هـای  تواند معنا و چيستى ارزششود مىه كسى مدعى مىهنگامى ك. نيمكگشايى راززدايى و رمز

پايه و برابر پنداشتن آنها با حقايق غيرارزشى درك كند، گـويى بـه  نفسه و بدون هم اخلاقى را فى

رسـد كـه آلـود مـىانگيـز و رازبه فهمى يكسره شگفت ورزد وكاری پوشيده و نهفته جسارت مى

ادوهـا و ن چنـدان آشـكار نيسـت و آن را در رتبـه جش نه برای خودش و نه برای ديگرازوكارسا

گـويى حاميـان . نشـاندناپـذير مـىهـای عرفـانى بـس خصوصـى و بيـان ها و دريافتبينى نهان

توانند از چگونگى گذر انديشه از ظواهر پديداری افعـال نمى ،ويژه شهودگرايانه ب ،ناپذيری كاهش

هـای شـهودیِ  ها پرده بردارنـد و ايـن دريافـتيابى به اوصاف و ذوات ناپديداری آن ارادی و دست

امـا اگـر، بـه گفتـه رايلتـون، . نـدكنكننده تبيـين ای خرسـندناپذيرشان را به گونههبسيط و ترجم

معنا پنداشته يا به آنها فروكاسته شـوند و  های طبيعى يكسان و همبا واقعيت های اخلاقىواقعيت

زهـا از ميـان خواهـد رفـت و چگـونگى معرفـت و مصداق به شمار آيند، آنگاه ايـن رمـز و را هم

 ،پذير خواهـد شـدامكان )cognitivism( گرايىسان شناخت بدين .بازشناسى آنها روشن خواهد شد

  (Railton, 1993: 280) .دهنده نيازی باشدشناختى آزاره به شرح و بسط هستىآنك بى

شناســى تجربــى  انای از روگرايــى بــه مثابــه شــاخهپــذيری شــناختپيداســت كــه امكــان

شـناختى اسـت؛ معرفـت گرايى طبيعـتاخلاقـى بـه  گرايى طبيعـتپـذيری گـذر از بيانگر امكـان

در يــك حــوزه و گفتمــان هنجــاری و ارزشــى چــون اخــلاق  گرايى طبيعــتزيــرا تــن دادن بــه 

ــوزه ــذيرش آن در ح ــرای پ ــتراه را ب ــه معرف ــر از جمل ــارين ديگ ــای هنج ــنتى ه ــى س شناس

ســت كــه اگــر دغدغــه فيلســوفى ايــن باشــد كــه راســتى و حقانيــت ترديــدی ني. گشــايد مــى
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پـذير و دعاوی اخلاقى را به نحـو تجربـى آزمـون كنـد و تنهـا در چنـين صـورتى آنهـا را فهـم

ای جـز ايـن نـدارد كـه گفتمـان ارزشـى اخلاقـى را بـه گفتمـانى غيرارزشـى معقول بداند، چاره

 (Harman, 1986: 58) .و در خور پژوهش علمى فرو بكاهد

 گشودن گره پرسش گشوده. ج

كوشش برای فروكاستن مفاهيم هنجاری به مفـاهيم طبيعـى و جـای دادن معرفـت اخلاقـى در 

پرسش گشوده  مسئلهگرايانه و ای شبيه نظريه علىّ معرفت با چالش معروف مغالطه طبيعتنظريه

توانـد از مفاهيم هرگز نمـىارز پنداشتن اين دو دسته  نمايد كه همشود؛ زيرا چنين مىىرو به رو م

گفتمان هنجاری و ارزشى را در مفاهيم و گفتمان توصيفى و غيرارزشى حاصـل از فروكـاهش را 

  :گرايان بر پا باشد كنيم تساوی زير بنا به ادعای كاهشيكسره پايان دهد؛ برای نمونه فرض مى

  .رسانداكثر مىرا به حد )happiness( بختى الف خوش= الف به لحاظ اخلاقى درست است 

ای هنجـاری بـا جـايگزينى مجموعـه يابـد و گـزارهبه همـين سـادگى پايـان مـى مسئلهآيا 

ــىواژه ــت م ــدلول غيرهنجــاری دلال ــر م ــانى ب ــه آس ــايى توصــيفى ب ــد؟ پاســخ كســانى ه كن

همچون سلارز به اين پرسـش منفـى اسـت؛ زيـرا معتقدنـد كـاربران گفتمـان هنجـارين بـدون 

ــا ــين گفتم ــتفاده از چن ــهاس ــا ترجم ــرفاً ب ــى نى و ص ــاری نم ــانى غيرهنج ــه گفتم ــد آن ب توانن

 (Sellars, 1980: 256) .شــان بيــان كننــدخــود يــا جامعــه بــارهمقصــود اصــلى خــويش را در

ســان انديشــه فروكاســتن حقــايق معرفتــى بــه حقــايق غيرمعرفتــى اعــم از  ســلارز بــه همــين

هـای هنجـاری و بـدون هـيچ پديداری، رفتاری، عمومى يـا خصوصـى، يكسـره تهـى از مؤلفـه

ــاقى ــده ب ــتمان ــه طبيع ــنخ مغالط ــادين از س ــتباهى بني ــى را اش ــانى ارزش ــه در ای از مع گرايان

  (Sellars, 1997: 195) .دانداخلاق مى

معنــايى و  كوشــند بــا جداســازی ميــان هــمپندارنــد و مــىگرايــان چنــين نمــىامــا كــاهش

 پذيرنـد آنهـا مـى. رانـى پاسـخ دهنـدهنجـارين بـه ايـن نگمصداقى واژگان هنجـارين و غير هم

ــايرت  ــطلاح مغ ــه اص ــتند و ب ــان نيس ــايى يكس ــاظ معن ــان از لح ــته از واژگ ــن دو دس ــه اي ك

را در يـك  »اخلاقـاً خـوب«يـا  »اخلاقـاً درسـت«كه مفهـوم يـا محمـول  چنان ؛مفهومى دارند

و در يـك گـزاره توصـيفى  »بـه حـداكثر رسـاننده سـود«هنجارين با مفهوم يـا محمـول  گزاره

تواننـد از لحـاظ انـد ايـن دو مفهـوم مـىامـا مـدعى. انگارنـدغيرهنجاری يكسـان و برابـر نمـى

اينـان مـازاد هنجـاری . مصداق يكسان و برابر باشند و هـر دو بـر واقعيتـى واحـد دلالـت كننـد

معنايى واژگـان اخلاقـى را بـه تفـاوت معنـايى و نايكسـانى مفهـومى آن بـا واژگـان توصـيفى 

گرايـان در چنـين گـويى كـاهش. ، نه بـه مغـايرت و نـابرابری مصـداقى و عينـىگردانندمى باز
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زننــد و از آن يــاری بشــوند بــه تمــايز مشــهور ميــان معنــا و دلالــت چنــگ پاســخى ناچــار مــى

همـانى تحليلـى و  ای كـه ميـان ايـنگفتـه گرايـان از تمـايز پـيشمـدعای كـاهش اين. جويندب

گرايـان اخلاقـى سـان كـاهش بـدين. ى آشـكار اسـتبودنـد بـه روشـن همانى تأليفى نهـاده اين

ناپـذيری معنـای واژگـان اخلاقـى بـه واژگـان طبيعـى را هم مـدعای هنجارگرايـان در كـاهش

پــذيری  انــد و هــم بــر مــدعای كــاهشگريختــه گرايى طبيعــتانــد و از اتهــام مغالطــه پذيرفتــه

ايـن . انـد دفـاع كـردهانـد و همچنـان از آن همانى تـأليفى خـويش پـای فشـرده مصداقى يا اين

در  ،همچـون هـيلاری كورنبليـث ،گـراشناسـان طبيعـترويكردی است كـه شـماری از معرفـت

ــت ــين طبيع ــه تبي ــدهبرنام ــت برگزي ــه از معرف ــدگرايان ــه . ان ــدف نظري ــت ه ــدعى اس وی م

بلكــه ايــن اســت كــه خــود  ،گرايانــه معرفــت توضــيح و تبيــين مفهــوم معرفــت نيســت طبيعــت

 (Kornblith, 1999: 161) .ا تبيين كندپديدار طبيعى معرفت ر
گرايـان خـوش افتـاده همـانى تحليلـى و تـأليفى بـه مـذاق طبيعـت گويى تمايز ميـان ايـن

گــويى بــه مشــكل هنجارمنــدی  هــا و تعــابير مختلــف بــرای پاســخاســت كــه آن را بــه گونــه

ــه كــار مــى ــداخــلاق ب گــرای ديگــری اســت كــه از ايــن ترفنــد ســود برينــك طبيعــت. گيرن

ای كـه مسـئله ؛پاسـخ گويـد" هسـت"از " بايـد"ناپـذيری منطقـى اسـتنتاج مسـئلهويد تا به ج مى

او از پرسـش گشــوده مـور آگـاه اســت . گيـرداخلاقـى را ســخت بـه چـالش مــى گرايى طبيعـت

آن را بـا لـذت يكـى بگيـريم و مـدعى  مـثلاً كه اگر خوب را به وصفى طبيعـى فـرو بكـاهيم و 

تـوانيم از محمـول ايـن بخـش اسـت، بـاز هـم مـى ل لـذتيم فعل اخلاقاَ خـوب همـان فعـشو

ايـن  .»خـوب، خوشـايند، مطلـوب يـا پسـنديده اسـت؟ ،بخـش ل لـذتآيـا فعـ« :قضيه بپرسيم

هـم چيـزی بـيش از يـك وصـف طبيعـى دهـد كـه ذهـن مـا در پـى فتكرار پرسش نشان مى

معنـايى جويـد و ايـن همـان مـازاد يـا زيـادت بلكـه معنـايى هنجـاری را مـى ،ارزشى استغير

همـانى تـأليفى نيـز گـم  مصـداقى و ايـن هرگـز بـا فـرو كـاهش حتـى در سـطح هـم است كه

ــان نمــىنمــى ــای پرســش . رودشــود و از مي ــه هــيچ روی معن ــابراين، ب ــذت خــوب «بن ــا ل آي

 ىدگرگـون »بخـش يـا سـودمند يـا ماننـد آنهاسـت؟ آيـا لـذت، لـذت«به معنای پرسش  »است؟

اخلاقــى د بــه هســت و واژگــان اخلاقــى بــه واژگــان غيريابــد و ارزش بــه واقعيــت، و بايــنمــى

  .شودكاسته نمىفرو

بايـد مبتنـى  -پاسخ برينك اين است كـه بحـث مـور بـر قرائـت خاصـى از نظريـه هسـت

شـناختى كـه مسـتلزم آن اسـت كـه هـيچ ارتبـاطى از نـوع تـرادف يـا است، يعنى نظريـه معنـا

 :Brink, 1989) .نداشــته باشــد تــلازم معنــايى ميــان واژگــان اخلاقــى و غيراخلاقــى وجــود

همــانى معنــايى ميــان واژگــان  بايــد مــانع ايــن -پــذيرد كــه شــكاف هســت برينــك مــى (152
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همـانى مصـداقى مـدعى  همـانى معنـايى از ايـن اخلاقى و طبيعى است، امـا بـا جداسـازی ايـن

ه آنهـا برسـاخت بـه وسـيلهتوانند با اوصـاف طبيعـى يكـى باشـند يـا شود اوصاف اخلاقى مىمى

  .شده باشند، حتى اگر نتوانند معنای يكسانى داشته باشند

ــت ــر طبيع ــد ديگ ــى گفتن ــه برخ ــا ك ــا آنج ــد ت ــى گرفتن ــابه را پ ــى مش ــز راه ــان ني گراي

ــى ــتدلال گشــوده -معناشناســى كريپك ــام اس ــرد پاتن ــور را منســوخ ك  :Fenske, 1997) .م

ت ايــن نكتــه نــاتوان مــور از دريافــ اســتدلال پرســش گشــوده«: نويســدخــودِ پاتنــام مــى (301

 )synthetic identity of properties( همــانى تــأليفى اوصــاف اســت كــه چيــزی بــه نــام ايــن

-Putnam, 1981: 206) .»مــور اوصــاف و مفــاهيم را در هــم آميختــه اســت.. . وجــود دارد

ــى (207 ــوده م ــتدلال پرســش گش ــد اس ــز در نق ــارد ني ــز ريچ ــين جيم ــا چن ــه آي ــد اينك گوي

اگـر آن را . را چـه چيـزی بـدانيم گرايى طبيعـتبسـتگى بـه ايـن دارد كـه  ستآ ااستدلالى كار

بگيـريم " تـأمين منـافع"را بـه معنـای " خـوب"واژه  مـثلاً هـا بـدايم، ای درباره معنای واژهنظريه

ای بپنـداريم دربـاره تـوانيم نظريـهاخلاقـى را مـى گرايى طبيعـتامـا . استدلال مور موجه اسـت

 ,Boyd).دانــدهــای مــا مــىتــأمين منــافع يــا ارضــای خواســته وصــف مــثلاً اينكــه خــوبى را 

1988: 199) 
ــدين ــت ب ــان طبيع ــمس ــان ه ــى را رَد  گراي ــى و طبيع ــاهيم اخلاق ــان مف ــى مي ارزی تعريف

 پذيرنـد تـا از چـالش تفـاوتهمـانى مصـداقى را مـى ارزی و ايـن كننـد و بـه جـای آن هـم مى

ــاری و غير ــاهيم هنج ــناختى مف ــش ش ــتنق ــاری و فروكاس ــری، هنج ــه ديگ ــى ب ــثلاً ن يك  م

كــه از حيــث " بــه حــداكثر رســاندن ســودمندی"تحويــل بــردن خــوبى بــه وصــف و خاصــيت 

ــت ــدطبيع ــور بررســى باشــد، بگريزن ــب توجــه و در خ ــه جال ــد از ســوی . گرايان ــن ترفن ــا اي ام

هنجارمنـدی واژگـان اخلاقـى را حـل كنـد؛  مسـئلهتوانـد اخلاقـى نمـى گرايى طبيعتمخالفان 

ــرادف ن ــرا مت ــوای زي ــذيرش محت ــه پ ــه مثاب ــى ب ــان طبيع ــا واژگ ــى ب ــان اخلاق دانســتن واژگ

ــا اوصــاف  ــد دانســتن مصــداقى اوصــاف اخلاقــى ب ــا يكســان و همانن ــدی اســت، ام هنجارمن

ــت ــى اس ــان اخلاق ــاری واژگ ــوای هنج ــرفتن محت ــده گ ــه نادي ــه منزل ــى ب ــويى . طبيع گ

  .ميان اين دو ملازمه ناسازگار گير كرده است گرايى طبيعت

  هنجارمندی مضاعف چالش. 4

انـد كـه معنـای يـك واژه بـازنمودی پذيرفته ،همچون ويتگنشتاين ،امروزه بيشتر فيلسوفان زبان

بلكه در گرو پيروی از قواعـد حـاكم بـر كـاربرد  ،تصويرگونه از ذات يا وضعيت امور واقعى نيست

همـين امكـان . اندواژگان و بازی زبانى است كه معيارهای درست يا اشتباه بودن كاربرد يك واژه

برد مرتكب ای را خلاف قاعده و بَد به كار مىخطا نشانه هنجارمندی آن است؛ زيرا كسى كه واژه
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شود؛ اما اگر معنا برآمده از يك نظم يا گرايش طبيعى غيرهنجاری باشد، كسـى خطا و اشتباه مى

كار دچار خطا و اشتباه گردد به طور غيرارادی و خودكه صرفاً از چنين ميل و گرايشى منحرف مى

 ها آيد پای محتوای هنجاری واژگان و عبارتبنابراين، هر گاه سخن از معنا به ميان مى. شودنمى

  .رو، همه دعاوی معنادار هنجارمندند از اين. شودبه بحث باز مى

هـای معنـادار محتـوای هنجـاری دارنـد، آيـد كـه اگـر عبـارات و گـزارهاز اين نكتـه برمـى

هــايى خــودش دو برابــر هنجارمنــد معنــای چنــين عبــارات و گــزاره ايى دربــارهپــس هــر ادعــ

  :برای نمونه به معنای ادعای الف توجه كنيد كه. است

  ".ج بايد ب را انجام دهد"به اين معناست كه " ب اخلاقاً برای ج درست است: "الف

ــ ــد هم ــادار اســت و مانن ــد اســت كــه ادعــايى معن ــارت الــف از ايــن جهــت هنجارمن ه عب

كــه  چنــان" اســت Bبــه معنــای  A"هــر ادعــايى بــه شــكل . دعــاوی معنــادار هنجارمنــد اســت

ــيش ــيم پ ــر گفت ــد اينكــه  ،ت ــر دارد؛ مانن ــه معنــای بيشــترين "عنصــری هنجــاری در ب خــوب ب

ــانوی نيــز دارد؛ يعنــى ". ســودمندی اســت امــا ادعاهــايى ماننــد الــف يــك عنصــر هنجــاری ث

ــازاد هنجــاری مفهــوم اخلاقــى كــه ــان شــده اســت و  اضــافه و م ــادار بي در ايــن ادعــای معن

گرايانـه  هنجـاری بيـابيم و آن را بـه حقيقتـى طبيعـتى غيريزاإيم بـرايش مـدلول و مابـتوان نمى

يكــى بــرای اينكــه شــامل واژه : بنــابراين، ادعــای الــف دو مؤلفــه هنجــارين دارد. فروبكــاهيم

جــاری را در ايــن مــدعای ای هنو ديگــر بــرای اينكــه مؤلفــه اســت "بــه ايــن معنــا"يــا " يعنــى"

ج بايـد "كـه از طريـق عبـارت " ب اخلاقـاً بـرای ج درسـت اسـت"كند، يعنـى اخلاقى بيان مى

تـوانيم ايـن دو مؤلفـه هنجـارين را بـه ترتيـب مـى. يابـدنمـود بيشـتری مـى" ب را انجام دهـد

ـــايى ـــدی معن ـــى (semantic normativity) هنجارمن ـــد اخلاق ـــوای هنجارمن ـــف و محت  ال

(moral normative content) ــاميم ــه ؛آن بن ــر جمل ــاری ه ــان هنج ــای واژگ ــاره معن ای درب

ــاره واژگــان معرفتــى . دارای هنجارمنــدی معنــايى و محتــوای هنجــاری اســت ايــن نكتــه درب

ايــن هنجارمنــدی مضــاعف جملاتــى ماننــد الــف، چالشــى مضــاعف پــيش . نيــز صــادق اســت

جارمنــد اخلاقــى جملــه الــف نخســت بــه محتــوای هن. نهــدگــرا مــىروی فيلســوفان كــاهش

ج بايـد ب را انجـام "يعنـى " ب اخلاقـاَ بـرای ج خـوب اسـت"كنـد اين جمله ادعـا مـى. بنگريم

پرسش اين است كـه ايـن جملـه چـه چيـزی دارد كـه بـه ايـن معناسـت كـه ج بايـد ب ". دهد

رود بتـوانيم آن را بـه را انجام دهد؟ اين چيز همـان محتـوای هنجـاری اسـت كـه گمـان نمـى

مؤلفـه هنجـاری . گرايانـه نشـويمآنكـه دچـار مغالطـه طبيعـت بـى ،فى طبيعى فـرو بكـاهيموص

ــارت  ــرای ج درســت اســت"عب ــاَ ب ــىنمــى" ب اخلاق ــوای اخلاق ــذارد محت ــه برداشــتى گ اش ب

ب موجـب حـداكثر "بـه ايـن نظريـه سـودگرايانه كـه  مـثلاً گرايانـه فـرو كاسـته شـود؛ طبيعت
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گـرا كـه بيشـتر مـردم در بلندمـدت گـرايش ريـه گـرايشيا ايـن نظ" شودسودمندی برای ج مى

زيـرا عبـارت نخسـت جملـه الـف . "خواهند داشت تا ج را برای انجـام نـدادن ب محكـوم كننـد

مؤلفـه . رسـاند بسـيار متفـاوت اسـتهر معنايى را كـه برسـاند بـا معنـايى كـه مؤلفـه دوم مـى

تـوانيم آن را بـه كـه نمـىو ايـن چيـزی اسـت " ج بايـد عمـل ب را انجـام دهـد"گويد دوم مى

  .توصيف صرف شرايط و اوضاع و احوال غيرهنجاری فرو بكاهيم

گـرا بـا ايـن اسـتدلال موافـق باشـد، گـويى همـين نكتـه او را بـه سـوی ايـن اگر طبيعـت

تواننـد معنـايى برابـر داشـته باشـند، راند كه واژگـان هنجـاری و توصـيفى هرگـز نمـىمدعا مى

ولى يكسـان و معـادل داشـته باشـند؛ يعنـى اگـر مضـمون هنجـاری توانند مصداق و مدلاما مى

ای از را نتــوانيم بــه مجموعــه" ب اخلاقــاَ بــرای ج درســت اســت"يــك عبــارت اخلاقــى، ماننــد 

دارد در وهلـه نخسـت گـرا را وا مـىای كـه طبيعـتكتـهن –های طبيعـى فـرو بكـاهيم واقعيت

شـان مـدلولى مصـداقى و هـم را از هـم معنايى واژگـان اخلاقـى بـا واژگـان طبيعـى ترادف و هم

ای از توانــد آن را بــه مجموعــهآنگــاه فيلســوف اخــلاق يــا فيلســوف زبــان نمــى –دجــدا ســاز

زبـان  ايـن تغييـر سـياق و زمينـه از فلسـفه اخـلاق بـه فلسـفه. های طبيعى تقليل دهـدواقعيت

  .در اين حقيقت آشكار كمترين تغييری پديد نخواهد آورد

ــاری، ماهيــت يكــه و يگانــه واژگــان اخلاقــى مــانع فروكــاهش آن بــه واژگــان طبيعــى  ب

ناپـذيری معنـا تـن دَر دهـد، گـرا بايـد بـه نظريـه كـاهشنمايـد كـه طبيعـتچنين مى .دشو مى

گـرا را بـه جـای تای كـه طبيعـامـا همـان انگيـزه. شـودگرايانه مـىوگرنه دچار مغالطه طبيعت

صــداقى و م و طبيعــى بــه ســوی پــذيرش هم نجارمنــدهــای همعنــايى واژه قبــول تــرادف و هــم

گرايانـه از هـای كـاهش رانـد بايـد همچنـين او را بـه سـوی رَد خـوانششـان مـىگسـترگى هم

ای بـرای سـان، ديگـر هـر انگيـزه بـدين. مند مانند جملـه الـف بكشـاندهای هنجارمعنای جمله

هـايى  ويژگـىگرايـى ايـن اسـت كـه تنهـا رود؛ زيـرا مـدعای كـاهشگرايى از ميان مـىكاهش

اگــر قــرار  ،بنــابراين. پــذير باشــندگرايانــه توصــيفانــد كــه از حيــث طبيعــتمشــروع و پذيرفتــه

 گرايانـهيـد بـا واژگـان طبيعـتاست واژگـان هنجارمنـد از آبـرو و احترامـى برخـوردار باشـند با

ی هــا تنهــا واقعيــت. كــاهش بــه آن باشــندند؛ يعنــى قابــل فروشــومــدلول  مصــداق و هــم هــم

بينـى علمـى آنهـا را  جهـانيـك نـد و بـه همـين سـبب ا بخشايانه از حيـث علـّى اثرگرطبيعت

گرايانـه بينجامـد و كـه ديـديم، ايـن مـدعا بـه مغالطـه طبيعـت اما اگـر چنـان. كندپشتيبانى مى

ناپـذير اسـت، آنگـاه گرا نـاگزير شـود بپـذيرد كـه واژگـان اخلاقـى معنـادار امـا كـاهشكاهش

ــاهش اســتدلال ــرای ك ــايش ب ــىگره ــد خرســنددر اخــلاق ديگــر نمــى اي كننده باشــند و توانن

  .شوداش دچار تعارض و ناسازگاری مىگرايانهمدعای طبيعت
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پـردازی جديـد و انـد بـا عبـارتگرايـان در پاسـخ بـه ايـن چـالش كوشـيدهبرخى از طبيعت

گرايانــه دوبـــاره بــر اهميــت و حتـــى لــزوم كـــاهش هـــای كــاهش بازســازی اســتدلال

هــيچ راهــى نــداريم كــه "كــه هــارمن گفتــه اســت  چنــان ،اخــلاق تأكيــد كننــدگرايانــه  طبيعــت

مگـر آنكـه قابـل فروكـاهش بـه دعـاوی  ،شـناختى را بـه نحـو تجربـى بيازمـاييمدعاوی معنـا

شـناختى اگـر بپـذيريم حقـايق معنـا" اسـتراگون نيـز تأكيـد كـرده اسـت". گرايانه باشـندطبيعت

گمـان بـه سـختى  نشـينى كنـيم، ديگـر بـى قـبع خصـوصناپذيری وجود دارد و در اين كاهش

ای شـبيه نظريـه علـّى معرفـت، كـه گـويى شـناختى را بـا هـر نظريـهتـوانيم معرفـت معنـامى

تبيينـى كـلاَ "و بـه گفتـه پاتنـام  خـوان كنـيم نمايـد، سـازگار و هـمبرای مورد ديگر مقبول مى

هـايى بـه نـين گفتـهپيداسـت كـه چ (Putnam, 1975: 290) ".علىّ از دلالت بـه كـار بنـديم

آوری بـرای لـزوم  گرايانـه و اسـتدلالگرايـى طبيعـتشطور تلـويحى از تعـارض مـدعای كـاه

ــاهش ــى ك ــهقرائت ــز از مغالط ــو، و پرهي ــك س ــف از ي ــد ال ــى مانن ــای جملات ــه از معن  گرايان

دهـد، دلـيلش ناپـذير خبـر مـىگرايانه و تن دادن به واژگان معنـايى مقبـول امـا كـاهشطبيعت

تر گفتيم، ايـن اسـت كـه هنجارمنـدی معنـا سـدّ راه هـر گونـه تبيـين و خـوانش  پيش كه چنان

امكـان خطـا تنهـا بـر پايـه نظريـه هنجارمنـدی معنـا . گرايانه از واژگان هنجاری اسـتكاهش

امـا توجيـه . بـرد مرتكـب اشـتباه شـده اسـتای را بد به كـار مـىكسى كه واژه. شودتوجيه مى

مانـد؛ زيـرا صـرف انحـراف از شـده ناكـام مـى هـای معنـايى طبيعـى خطا و اشتباه بنا به تبيـين

امكـان خطـا از . آيـديك ميـل و گـرايش، بـه طـور خودكـار و غيـرارادی خطـا بـه شـمار نمـى

تواننـد دليلـى گرايانـه نمـىهـای طبيعـتهای معنايى است كـه، بـه گفتـه لـوور، نظريـه ويژگى

ــد ــرای آنهــا بياورن ــرخلاف (Loewer, 1997: 121) .ب ــايى كــه در  ب نظريــه هنجارمنــدی معن

هـای امكـان خطـا را جـای داده و بـه همـين سـبب مـانعى بـزرگ بـر سـر راه نظريـهدل خود 

  .است (naturalized semantic theories) شده معنايى طبيعى

  فرض محتوای هنجاری غيرمعنايى. 5

گرا ممكن است به توانيم فرض كنيم كه كاهشتبيين ديگری از هنجارمندی خوبى اخلاقى را مى

گرايـى عمـلاً از ايـن تبيـين آن چنگ زند تا چالش هنجارمندی را حل كند؛ هرچند هيچ كـاهش

هـای احتمـالى مطـرح  جويىچاره پشتيبانى نكرده و تنها در حدّ يك فرض برای نشان دادن همه

ى از اوصـاف نيافته واژگان اخلاق مانده هنجاری كاهش گويد مازاد و باقىاين تبيين مى. شده است

برای مثـال، . های معنای واژه اخلاقى نيست، بلكه نمايانگر خاصيت غيرمعنايى آن است و ويژگى

كنـد و بـا آن بر به حداكثر رساندن سودمندی دلالت مى" خوب"كنيم واژه فرض كنيد ما ادعا مى

يصه معنای يك خص خوبىِ  همه ممكن است ادعا كنيم هنجارمندیِ   با اين. شوديكسان و برابر مى
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نيست بلكه هنجارمندی خوبى بيانگر توانايى خوبى به برانگيختن كسـانى اسـت كـه " خوب"واژه 

ی اخلاقى ها انساند شوكنند و سبب مىك مىاادر) به معنای موجب بيشترين سود شدن(خوب را 

  .عادی برای كسب خوبى دست به كار شوند

كنـد؛ زيـرا اگـر را رفـع مـى هنجارمنـدی مشـكل نخسـتين مسـئلهاين ترفنـد بـرای حـل 

د، آنگــاه هــيچ مشــكلى نــدارد كــه نباشــنداشــته معنــای هنجارمنــدی  مطلقــاً واژگــان اخلاقــى 

ب بيشــترين ســودمندی موجــ"بگــوييم چنــين واژگــانى بــا واژگــان طبيعــى يــا عبــارتى ماننــد 

ــدن ــا " ش ــا"ي ــك س ــده از ي ــادباور زوكارپديدآم ــاز اعتم ــذيرس  reliable belief- forming)" پ

mechanism) ندا گرايانه و علىّ توجيه معرفتى مترادفبر پايه نظريه برون.  

بـرای دارد، زيـرا گرايـان را بـه شـگفتى وا مـىاخلاقگمـان بسـياری از فـرا اما اين پاسخ بى

ــاری  ــوای هنج ــى محت ــاهيم اخلاق ــد قائلمف ــت. ان ــر طبيع ــى، اگ ــين وانگه ــز چن ــان ني گراي

همـه بـه درد  گرايانـه ايـنده مـور و مغالطـه طبيعـتپنداشتند، برای گريز از پرسـش گشـو نمى

لـه نـد بـه منزدار پيداسـت انكـار اينكـه مفـاهيم اخلاقـى محتـوای هنجـاری. افتادنـدسر نمـى

فيلسـوفان بـر سـر محتـوای هنجـاری واژگـان اخلاقـى  شـده ايستادن در برابـر اجمـاع تثبيـت

بـه همـين دليـل . پنـداریاست، نه صرفاً بيـان ديـدگاهى مخـالف در برابـر اجمـاعى فرضـى و 

ســنگينى بــار زدودن چنــين دردســری بــر دوش كســى اســت كــه محتــوای هنجــاری مفــاهيم 

ــاً همــان دردســری اســت كــه حــامى راهايــن دقي. كنــداخلاقــى را انكــار مــى حــل و ترفنــد  ق

گويــد هنجارمنــدی واژگــان اخلاقــى ماننــد حــل مــى ايــن راه. نهادی بــا آن رو بــه روســتپيشــ

ــوب" ــت"، "خ ــىع"، "درس ــن واژه" قلان ــای اي ــى معن ــتويژگ ــا نيس ــدی را . ه ــرا هنجارمن چ

توانـد محتـوای هنجـاری واژگـان اخلاقـى را ظريـه معنـا نمـىن زيـرادانـد؟ مشخصه معنا نمـى

گرايـى تمـام و كمـال باشـيم، بايـد ادعـا كنـيم بنـابراين، اگـر قـرار اسـت كـاهش. بكاهـد فرو

بينــى اعتقــاد بــه طــالع"يــا " قــى اســتاخلاهــا غيرآزار و اذيــت گربــه"گــوييم وقتــى كــه مــى

امـا يـاوه بـودن ايـن ادعـا نيـز . ايـمنكـرده ای هيچ ادعای هنجـاری يـا ارزشـى" ناعقلانى است

ــه ويــژه هنگــامى كــه مــى پيداســت " كشــى اشــتباه اســت آدم" مــثلاً گــوييم مشــهود اســت؛ ب

كشـى  آدمايـم كـه آشـكارا معنـايى ارزشـى دارد و بـدين معناسـت كـه ای بـر زبـان آورده جمله

  .هنجاريناست نادرست است و اين ادعايى 

ــا واقعيتــى طبيعــى  مســتلزم ) توانــايى بــرانگيختن مــثلاً (يكســان پنداشــتن هنجارمنــدی ب

يژگـى يـا و ىآفرينـدليـلى، بخشـنفسـه انگيـزه ت كه بپـذيريم آن واقعيـت طبيعـى فـىاين اس

نفسـه تجـويزی  فـىيـا موجـوداتى  هـای عينـى سـان بـه ارزش هنجارمند ديگری دارد و بـدين

ــد ــن در دهــيم كــه ويژگــى ارزشــى و هنجــاری دارن ــوعى خــاص از اوصــاف طبيعــى ت ــا ن . ي
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ــاور ــدعا و ب ــين م ــه چن ــت ك ــراپيداس ــوفان و ف ــت فيلس ــده اكثري ــه دي ــاناخلاقی ب  شناس

(Mackie, 1997: 40) دهـد همـان دليلـى كـه ايـن نكتـه نشـان مـى. باطـل و كـاذب اسـت

ــازاد هنجــا ــانع از فروكاســته شــدن م ــا مــىری واژگــان اخلاقــى در درون نم ــه معن شــود ظري

مصـداقى،  از نظريـه معنـا، ماننـد نظريـه هـم كاسـته شـدن آنهـا بـه بيـرونگمـان مـانع فرو بى

ســازد؛ زيــرا كاســتن محتــوای هنجــاری اخــلاق را ناكــام مــىگــردد و كوشــش بــرای فرومــى

پايــه ايــن  انــد هــمهبالضــروره بــه انجــام دادن رفتــار ب برانگيختــه شــد ها انســانگفــتن اينكــه 

. بايــد رفتــار ب را انجــام دهنــد ها انســانگفتــار نيســت كــه رفتــار ب خــوب اســت، يــا اينكــه 

كننـده  هـای طبيعـى تحريـك هـای هنجارمنـدی بـر پايـه علـت هـا و خاسـتگاهتبيين سرچشمه

امـا ايـن صـرفاً بيـانى توصـيفى از . كنـيمتواند بگويد كه چرا ما چنـين رفتـار مـىيك رفتار مى

توانـد تـوجيهى بـرای رفتـار نفسـه نمـى خـودی خـود و فـىهای طبيعى رفتار ماست كه به نظم

ــى. باشــد ــه تبيين ــز نمــى (explanatory) يــك نظري ــوجيهىهرگ ــه ت ــد نقــش يــك نظري  توان

(justificatory) ــرآورد ــه علــل و . را ب ــار اخلاقــى ب ــرای فروكاســتن رفت ــه كوششــى ب هــر گون

بـه مثابـه تهـى كـردن ) اننـد توانـايى بـرای بـرانگيختنم(های طبيعـى موجـد آن رفتـار انگيزه

ای تبيينـى و توصـيفى بـه مـا اگـر نظريـه. شـان اسـترفتارهای اخلاقى از محتـوای هنجـاری

تواننـد مـا را بـه حركـت وادارنـد و انـد كـه مـىقـدر قـوی نشان دهد كه غرايز اخلاقـى مـا آن

مـان شـوند، مـا هرگـز فكـر دبختىدست به رفتارهايى بزنيم كه چه بسـا مايـه بـكنند كه ملزم 

ــى ــه انجــام دادهنم ــرداری موج ــار و ك ــه رفت ــيم ك ــئوليت كن ــان يكســره از مس ــم و گريبانم اي

  .ارتكاب آن رهاست

  وانهادن هنجارمندی به نظريه عقلانيت عملى. 6

دارنـد و معتقدنـد گرايانـه گرايان درباره دلايل اخلاقى رفتارهـا موضـعى بـرونبسياری از كاهش

آفرين نيستند و منكر آنند كه مكلف بودن نسبت به عمـل و نفسه و بذاته دليل خلاقى فىحقايق ا

حقـايق اخلاقـى . رفتار ب مستلزم اين است كه دليلى برای انجـام دادن عمـل ب داشـته باشـيم

اگـر . دهند كه عملى را انجام دهيم يا ندهيمهنمای عمل نيستند و دليلى به دست نمىنفسه را فى

اخلاقى وجود داشته باشد و چنانچه توجيهى بـرای رفتـار اخلاقـى در كـار باشـد، از هنجارمندی 

 گيرنـد، بلكـه از نظريـه مـا دربـاره دلايـل يـا عقلانيـتحقايق يا هوياتى اخلاقى سرچشمه نمى

  .خيزند مىبر

توانـد ادعـا كنـد كـه مـازاد هنجـاری دردسرسـاز واژگـان اخلاقـى گرا مىسان طبيعت بدين

ــرای توضــيح و تبيــين  ژگىاوصــاف و وي از هــای معنــای واژگــان هنجارمنــد نيســت و نبايــد ب

را بـه ميـان آوريـم؛ بلكـه بايـد ) معنـايىغير(گرايانـه ری پـای حقـايق طبيعـتاين مازاد هنجـا
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صـرف ايـن حقيقـت كـه عملـى بيشـترين سـود را در پـى . عقـل عملـى بـرانيم آن را به حوزه

 دهـد؛ امـا يـك نظريـهنمـى رای انجـام دادنـشنفسه به فاعـل خـود دليلـى بـ خواهد داشت فى

گـران بلكـه چـه بسـا بيشـتر  توانـد نشـان دهـد كـه برخـى كـنشعقلانيـت مـى بـارهجامع در

سـودمندی را  يناقع دليل دارنـد بـرای آنكـه كارهـايى را انجـام دهنـد كـه بيشـتردر و ها انسان

و صـرف ايـن حقيقـت كـه  آفـرين نيسـتند نفسـه دليـل رو، خود آن كارها فـى از اين. در پى دارد

وانــد همــه عــاقلان را بــه عمــل تچنــين كارهــايى بيشــترين ســودمندی را در پــى دارنــد نمــى

ــزهوادار ــه انگي ــه مجموع ــه ب ــدون توج ــا را ب ــه آن كاره ــد ك ــى ده ــا دليل ــه آنه ــای د و ب ه

هـای انسـانى ويـژه خـود دليلـى بـرای البته آدميان متناسـب بـا دغدغـه. شان انجام دهند ذهنى

آن محتـوا و مـازاد هنجـاری را بايـد بـه نظريـه  ،بنـابراين. بـه چنـين كارهـايى دارنـد پرداختن

ای وجـود نـدارد كلى عقل عملى ارجاع دهيم و بپـذيريم كـه هـيچ هنجارمنـدی اخلاقـى ويـژه

گونـه محتـوا و  هـای هنجـارين فـى حـد ذاتـه هـيچ شناسـى و ديگـر دانـشو اخلاق و معرفـت

هـا از عقـل عملـى ندارنـد و همـه هنجارمنـدی بـر ای درهمايه هنجاری يـا ارزشـى يگانـ درون

  .گيردسرچشمه مى

ــين مــى ــد كــه ايــن راهچن ــز جــدای از معضــل اصــلى انكــار حــل كــاهشنماي ــان ني گراي

از جملــه اينكــه ممكــن اســت . محتــوای هنجــارين داشــتن مفــاهيم اخلاقــى مشــكلاتى دارد

بنـا بـه ايـن . خلاقـى نداشـته باشـدبپذيريم يك فرد همـواره دليلـى بـرای تكـاليف و الزامـات ا

عقـل عملـى  نفسه هنجـاری نيسـت و هـر گونـه هنجارمنـدی بـه حـوزه ىكه اخلاق ف ،ديدگاه

انجــام ندهــد، خــود را در معــرض  اش را يابــد، اگــر چنــين كســى تكــاليف اخلاقــىانتقــال مــى

 اخـلاق فـى حـد ذاتـه هنجـاری نيسـت و كسـى زيـراگونه نقد هنجاری قرار نداده اسـت؛  هيچ

ورزد مرتكــب اش نــدارد و بــه آن مبــادرت نمــىكــه دليلــى بــرای پيــروی از تكــاليف اخلاقــى

امـا پـذيرش چنـين چيـزی . خـور نقـد و ذم نيسـتنشـده اسـت و در ای هيچ اشـتباه هنجـاری

گــرا باشــيم و برينــك، حتــى اگــر در خصــوص دلايــل اخلاقــى بــرون بــه گفتــه. دشــوار اســت

اش تـوانيم بـر كسـى كـه از تكـاليف اخلاقـى، بـاز هـم مـىآفرين ندانيمحقايق اخلاقى را دليل

 .كنــد خــرده بگيــريم حتــى اگــر نتــوانيم همــواره بــر او اتهــام ناعقلانيــت بــزنيمســرپيچى مــى

(Brink, 1989: 75) گيــری و ســرزنش كــردن در صــورتى بجاســت كــه ايــن خــرده

ه رفتــار كســى آن بتــوانيم دربــار هنجارمنــدی اخلاقــى ذاتــى وجــود داشــته باشــد تــا بــر پايــه

ــى ــيم و او را ب ــاری كن ــى و هنج ــداريمداوری ارزش ــلاق بپن ــه . اخ ــت ك ــكلى اس ــن مش اي

ــه حــوزه نظريــه عقــل عملــى از آن گــرا نمــى كــاهش ــا وانهــادن كــل هنجارمنــدی ب ــد ب توان

نفســه هنجــاری  همــدل شــويم و بپــذيريم كــه اخــلاق فــىگــرا حتــى اگــر بــا كــاهش. بگريــزد
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ازاد هنجـاری بپـردازد كـه بـه حـوزه نظريـه عقـل عملـى نيست، باز هـم بايـد بـه محتـوا و مـ

ای آن را بـا نظريـه عقـل عملـى فـرو بكاهـد تـا از دردسـرش رهـايى رانده است و بايد به گونه

كــه محتــوای  تــا هنگــامى. اش تحقــق يابــدگرايانــهگرايانــه و كــاهشيابــد و رؤيــای طبيعــت

يافـت و وانهـادن آن  هنجاری همچنـان كـاهش نيافتـه اسـت چنـين رؤيـايى تحقـق نخواهـد

  .گرايانه دردی را دوا نخواهد كردهای غيرمعنايى و برونبه نظريه

شناسـى، معناشناسـى هـای اخـلاق، معرفـتدر حـوزهكـه آيـد باری، از بحث كنـونى برمـى

ــا مجموعــهو ماننــد اينهــا نمــى ای از حقــايق تــوانيم بــه ســادگى يــك حقيقــت هنجــاری را ب

يم و روشــن نيســت چــرا حــوزه عقــل عملــى را بايــد چيــزی طبيعــى و فيزيكــى برابــر بپنــدار

ــوای  ــى محت ــل عمل ــه عق ــق نظري ــيم از طري ــر بكوش ــرا اگ ــدانيم و چ ــايز ب ــه و متم جداگان

ای از حقـايق فيزيكـى فـرو بكـاهيم همـين مشـكلات پـيش نخواهـد هنجاری را به مجموعـه

مكــن دی را بــه بيشــترين حــد مآمــد؟ اگــر فــرض كنيــد مــن دليــل قــاطعى دارم كــه ســودمن

بــه خواســت و ميــل مــن بــرای بــه  مــثلاً تــوانم ايــن را بــه حقيقتــى طبيعــى آيــا مــى ،برســانم

حــداكثر رســاندن ســودمندی فــرو بكــاهم؟ اگــر بتــوانم چنــين كــنم و خواســتم ايــن باشــد كــه 

بخواهم سودمندی را بـه حـداكثر برسـانم، بـاز هـم جـا دارد بپرسـم كـه آيـا چنـين خواسـت و 

نمايـد كـه هـر بايـد سـود را بـه حـداكثر برسـانم؟ چنـين مـى كنـد كـهخواهشى مرا ملزم مـى

ترفنــدی بــرای تحويــل و كاســتن محتــوای هنجــاری اخــلاق بــه حقيقتــى طبيعــى و 

ای جـز پـذيرش محتـوای انجامـد و چـارهغيرهنجاری و غيرارزشـى سـرانجام بـه شكسـت مـى

اســى شناســى و معناشنهــای همگــن ديگــر ماننــد معرفــت هنجــاری و ارزشــى اخــلاق و دانــش

 ،ىختشــنامعرفــت ،توانســت نشــان دهــد كــه مفــاهيم اخلاقــىگــرا مــىاگــر كــاهش. نيســت

ــت ــر معرف ــناختى و ديگ ــد و  معناش ــوای هنجــاری و ارزشــى ندارن ــيچ محت ــارين ه ــای هنج ه

توانــد بــه حقــايق توانســت اثبــات كنــد كــه هنجارمنــدی عقلانيــت عملــى را مــىچنانچــه مــى

توانســت مــدعى شــود كــه تحويــل و كــاهش ىگرايانــه فــرو بكاهــد، آنگــاه شــايد مــطبيعــت

گرايانـه كـاهش های كاميابى از اخـلاق بـه دسـت داده اسـت؛ امـا گـويى نظريـه گرايانهطبيعت

ــداز چنــدان روشــن و خرســندكنندهاخــلاق چشــم ــه دل هنجارگرايــان ان ــد و چنگــى ب ای ندارن

  .زننداخلاقى نمى
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 های آن در شاهنامه و متون مزداپرستى شكنى و گونهپيمان

  *حسين حيدری

  **پـور محــدثه قاسـم

  چكيده

قوقى و سياسى استواری در ارتباطـات افـراد و جوامـع بـا كه نهادهای ح ،در جهان كهن

ير أثوانه باورهـای متـافيزيكى و دينـى تـيكديگر حاكم نبود، آيين پيمان و سوگند با پشت

كاركرد نهـاد پيمـان در اديـان ايـران . نظيری در حفظ نظم اخلاقى و اجتماعى داشت بى

كه اعتقاد بـه خـدای  افت، چناني پيونداصر اصلى طبيعت باستان با باور به خودآگاهى عن

ايـن  .آب رواج پيـدا كـرد آتـش و ور هايى از قبيـل ور ميترا در هند و ايران قديم و آيين

هـا، اوسـتای نـو و متـون  مقاله، سير تحولى باورهای مربوط به پيمان را در وداها، گـات

جايگـاه  بـهسپس . كند بيان مى را و خصوصيات آنهاها  پيمان انواع كرده،پهلوی گزارش 

های پيمـان در متـون مزدايـى و  تطبيق ويژگى .پردازد مى فردوسىاين آيين در شاهنامه 

اهنامه، پيامـدها و كيفرهـای بـرخلاف شـ ،دهد كه در متـون مزدايـى شاهنامه نشان مى

در متون مزدايـى ايـزدان ها  پيمان جهانى و طبيعى است و ناظران اين شكنى عمدتاً  پيمان

ناظر و ضـامن  تش هستند ولى در شاهنامه خداوندآارونه و نيز آب و بهرام، رشن، و مهر،

متون التزام بـه پيمـان بـا اشـون و درونـد لازم اسـت و حتـى مه اين در ه. پيوندهاست

پيمـان،  گفتارپيمـان، دسـت(هـا  پيمان انـواعاز  .اهريمن نيز به پيمان خود وفـادار اسـت

پيمـان  شاهنامه گفتارپيمان و دست ،)يمانپپيمان و كشتزار گوسفندپيمان، گاوپيمان، مردم

در متون مزدايـى از  .را بر آن افزوده است) پيماننوشتار( را اقتباس كرده، اما گونه سومى

متـرين اهميـت را نسـبت بـه همسـايگان، كيازده گونه پيمـان، پيمـان بـين همسـران 

 شـاهنامهولـى در  ،يشان استك پيمان هم دارد و بالاترين اهميت از آنِ . .. خويشاوندان و

بينى مزداپرستى و اسلامى را به باورهای ايرانيـان  تركيبى از جهان شاهنامه .چنين نيست

  .نيست همتای آن آيينه عقايد مزداپرستان رغم ارزش بىه باستان نسبت داده است و ب

 .مهر، ايزد بهرام، متون پهلوی، شاهنامه های پيمان، ايزد اوستا، آيين :ها واژه كليد

                                                           
 .استاديار دانشگاه كاشان، گروه اديان و فلسفه *

 .كارشناسى ارشد اديان و عرفان دانشگاه كاشان **
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  ـاچـهديب

 ،اسـت) ديگـر موجـودات انسان با انسان يا انسان با خـدا و(داد و قولى بين دو طرف پيمان، قرار

 پيشينه مفهوم عهد و. مشروط به اينكه طرفين خود را ملزم به اجرای سخنى يا عملى نشان دهند

يـا عـدم  یبنـد پایدر روابط اجتماعى نـاگزير بـه  ها انسان. گردد پيمان به آغاز حيات بشر باز مى

دهد و با خـود  حتى هر انسانى در خلوت خود نيز به خود وعده مى. های خود هستند التزام به وعده

در ارتباطات اجتماعى جوامع قديم كه آدميان همواره در تنازع بقـا . بندد در انجام كاری پيمان مى

در روابط پيمان،  د وای وجود نداشت، نهاد عه شده ز نهادهای قانونى و حكومتى تثبيتبودند و هنو

 كـه عمـدتاً  ،در ميـان ايرانيـان باسـتان. ترين كاركرد را داشت اجتماعى مهم و خانوادگى، سياسى

  .پشتوانه متافيزيكى و آيينى مستحكمى يافتها  پيمان به بندی پایای داشتند،  زندگى قبيله

 نامــه اســتروی و عهد ی انــدازه، دوره، ميانــهابــه معنــ paymān پيمــان، در زبــان پهلــوی

)Mackenzie, 1971: 67(  ــتايى ــ -miθraو در اوس ــه معن ــراراب ــاقی ق ــان و ميث  داد، پيم

ــت ــات )Avesta Reader, 1911: 253(. اس ــره در گ ــاواژه ميث ــنه ،ه ــكل  46/5، يس ــه ش ب

miθrōibyo بـه  )1/494 ،هـايشـت( .ی وظيفـه مـذهبى و تكليـف دينـى آمـده اسـتابه معنـ

دی متشـخص نخسـتين بـار در لـوحى گلـى مربـوط بـه هر شـكل نـام ميتـرا بـه صـورت ايـز

هاسـت هـا و ميتـانىايـن لـوح محتـوی پيمـانى ميـان هيتـى. يافته شـده اسـت .م. پ 14قرن

 .كــه در آن از ميتــرا و خــدای آســمان بــرای پايــداری ايــن پيمــان كمــك خواســته شــده اســت

  )16، 15: 1372ورمازرن، (

ســوگند عملــى . ا از هــم جــدا كنــيمر »ســوگند«و  »پيمــان«در اينجــا لازم اســت دو واژه 

بـر  ١. گيـرد بـين دو يـا چنـد نفـر صـورت مى ،كـه گفتـيم چنـان ،طرفـه اسـت، امـا پيمـان يك

اشـون : شـوند مـىبـه پيمـان و سـوگند مـردم در اوسـتا بـه دو دسـته تقسـيم  بندی پایاساس 

لـزوم . درونـ ر مىو دروگوَنـت كـه پيـرو دروغ بـه شـما ؛كه پيرو راستى و نگهـدار اشـه هسـتند

مــورد توجــه  ،بــه اشــه بنــدی پایهای  تــرين نشــانه شــده، يكــى از مهــم وعــده دادهعمــل بــه 

يكـى سـوگند رسـمى كـه : دو نـوع قـول وجـود داشـته اسـت ظـاهراً . گذاران بوده اسـت قانون

ــه  ــا ورون ــالاً (گوي ــه احتم ــدو از ريش ــ -verاروپايى هن ــه معن ــره زدناب ــتن و گ ــده ) ی بس نامي

گونـه دوم . كـرد ای آن خـود را بـه كـردن يـا نكـردن كـاری ملـزم مىشد و هر كـس بـا اد مى

. كردنـد آن بـا هـم بـر سـر چيـزی توافـق مى است كه دو نفـر بـه واسـطه قول، پيمان يا ميثره

: 1346شـايگان، ( .كـردن و پيمـان بسـتن اسـت بـه معنـای تعهـد meiاز ريشـه  »ميتره«لفظ 

-Yatayujبــه ميتــره صــفت. ای پيمــان اسـتهـا، ميتــره خــد در ميــان آريــايى ،بنـابراين )1/57
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jana ــای پيوند را داده ــه معن ــد كــه ب ــه يكــديگر اســتان ــای بشــر ب ــده ابن  ,Macdonel( .دهن

هــا او را  كنــد و تمــام آريايى او عــلاوه بــر ايــن آســمان و زمــين را نيــز حمايــت مى )29 :1879

  :ودا آمده است سوم ريگاز مندله  60در سرود . ستودند مى

انگيــزد، ميتــره زمــين و  ه ســخن درآيــد، مــردم را بــه كــار برمىميتــره چــون بــ

ــى ــه بســته نمى. دارد آســمان را نگــه م ــا چشــمانى ك ــردم را ب ــره م شــود،  ميت

  )60: 1391چاوه، .: كو نيز ن ؛27: 1348جلالى نايينى، ( .نگرد مى

د، نيرويـى شـو در هر صورت، در اقوام كهن هندوايرانى معتقد بودند در قولى كه بر زبان رانده مى

كار را كـه بـر سـر  پنداشتند كه شخص درست پنهانى وجود دارد و اين نيرو را به منزله ايزدی مى

رو  از ايـن. سـاخت شكست، نابود مى زنى را كه پيمان مى كرد، ولى دروغ قول خود مانده تقويت مى

ور «ايـد شد كه قولش را شكسته است، اگر قولش از گونـه سـوگند بـود، ب هر گاه كسى متهم مى

ور «گناهى او را اثبات كند، و اگر قولش از گونه پيمـان بـود بايـد  داد تا ورونه بى انجام مى ٢»آب

  )32، 31: 1381بويس، ( .گناهى او صحه گذارد داد تا ميثره بر بى انجام مى ٣»آتش

ويـژه پيـروان اديـان ابراهيمـى كـه  هبـ ،گونـه باورهـا بـرای امروزيـان تصور و تصديق ايـن

بــه قــانون عليــت بــاور ندارنــد، ســخت اســت، ولــى بعضــاً داننــد و  د را فعــال مايشــاء مىخداونــ

خصـوص ايرانيـان باسـتان كـه ماننـد هنـدوان در قـانون كرمـه ه بـ ،پذيرش آن در دنيای كهن

و تناسخ كـه بـه نتـايج طبيعـى اعمـال بـدون اسـتثنا قائـل بودنـد و خـدايان را نيـز تـابع آنهـا 

ــان مى مى ــتند، آس ــو پنداش ــتنم ــين . ده اس ــه همچن ــاهى هم ــعورمندی و خودآگ ــه ش ــاور ب ب

بـاوری را در پـى  خـود چنـين هدر اديـان ابتـدايى و قـديم خودبـ ،ويژه عناصـر اربعـهه ب ،كائنات

  .دارد

در پيمـان نيرويـى سـترگ و جـادويى وجـود دارد كـه حتـى اهـريمن  ،بر باورهای كهـن بنا

  )122، 119 :1385قنبری، ( .نيز پس از پيمان بستن، توان شكستن آن را ندارد

هرمزد به اهريمن گفت كه زمـان كـن تـا كـارزار را بـدين پيمـان بـه نـه هـزار سـال 

آنگــاه، . زيــرا دانســت كــه بــدين زمــان كــردن اهــريمن را از كــار بيفگنــد: فــراز افگنــيم

هرمـزد ايـن را .. . داسـتان شـد ، بـدان پيمـان هـم)كـار(اهريمن به سبب ناديـدنِ فرجـامِ 

كـامِ ، سـه هـزار سـال همـه بـه )سـال(آگاهى دانست كه در اين نـه هـزار  -نيز به همه 

بـدان ) و(آميختگـى، كـام هرمـزد و اهـريمن هـر دو رود هرمزد رود، سـه هـزار سـال، در

پـس، . فرجامين نبـرد، اهـريمن را ناكـار تـوان كـردن و پتيـارگى را از آفـرينش بازداشـتن

يريـوُی بيسـت و يـك واژه را بخوانـد، فرجـامِ چـون يَثـا اَهووَئ. هرمزد اَهونَوَر فـراز سـرود

ــن  ــتاخيز و ت ــوان و روز رس ــابودیِ دي ــريمن و ن ــادگى اه ــويش و از كارافت ــروزی خ پي
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ــريمن نشــان داد ــه اه ــرينش را ب ــه آف ــارگىِ جاودان ــى پتي ــون از  .پســين و ب ــريمن چ اه

) جهـان(حـس شـد و بـه  ودیِ همـه ديـوان را ديـد، گـيج و بـىكارافتادگىِ خـويش و نـاب

   )1/بندهش( .يكى باز افتادتار

دانسـت نـابود خواهـد شـد، امـا نتوانسـت پيمـان  بينيم، اهـريمن بـا اينكـه مى كه مـى چنان

  .خود را بشكند

تــدريج در فارســى دری بــه معنــای خورشــيد و مهربــانى دگرگــونى يافتــه ه بــ »مهــر«واژه 

رشـيد، شايســته ارتبـاط معنــای خورشـيد بـا مهربــانى، در ادامـه رابطـه ايــزد مهـر و خو ٤.اسـت

  :يابيم همه طيف معنايى مهر را در شعر مسعود سعد سلمان مى. است توجه

 )1337 پورداوود،(
هـا  پيمان شناسـى، انـواع رويم تـا اهميـت پيمـان ن مزدايـى مـىبا اين مقدمه، به سراغ متـو

ــزدان ن ــزان تو اي ــان را برشــمرده، مي ــان پيم ــداری أگهب ــذيری و امانت ــاهنامهثيرپ ــن  ش را در اي

  .متون و باورها بررسى كنيم

  پيمان و نگهداری آن در متون مزدايى .الف

 »هر گاه دو تن، پيمان بستند، بايد به آن عمل كنند«: گويد اهميت پيمان مى خصوصونديداد در 

اهـورامزدا در ايـن بـاره بـه . پيمان هرگز شكسـته نشـود و توصيه شده است كه )4/44 ،ونديداد(

  :فرمايدزرتشت مى

پرسـت و  تـو بـا يـك دروغ) پيمـانى كـه(نـه آن تو نبايد مهر و پيمـان بشـكنى 

ده بـا هـر دو درسـت اسـت، پرسـت بسـتى، زيـرا معاهـ ه تو با يك راستىنه آنك

  )10/2يشت( .پرست پرست خواه راستى خواه دروغ

بيند كه بـه دليـل يابيم؛ ارداويراف، مردی را مى يمان را در متون پهلوی نيز مىبه پ بندی پایاين 

در كتاب نهـم دينكـرد  )52/نامه ارداويراف( .با اهلوان و دروندان در دوزخ افتاده است شكنى پيمان

، حتـى اگـر )11/27 نسك، ، سوتكر9 دينكرد( آمده است كه پيمانِ با اشون و دروند محترم است

فرمايد كه با زن بدكار ازدواج مكـن،  اورمزد به زرتشت مى. با زن جهى بسته شده باشد اين پيمان

فرزند بـه در دوزخ بى شكن پيماناست، و  شكنى پيمانكار  اما اگر كردی او را رها مكن، چون اين

  )3/78 ؛ دينكرد6 ،19/5 نسك، ، سوتكر9 دينكرد( .رودشمار مى

 ای نگـار مهرجـوی مهربـان  مهر بفـزای   روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگـان
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  زدايىايزدان نگهبان پيمان در متون م .1

هـا  پيمان چـون. زننده اشه يا نظم اخلاقـى اسـت به نوعى برهم شكنى پيمان«كه ذكر شد،  چنان

های منظم جامعـه  ها و روش دارند و عدول از پيمان آشفتگى در آيين هستند كه جامعه را نگاه مى

كـه ضـد اند  رو در اوسـتا، ايزدانـى نـام بـرده شـده از ايـن )120 :1385قنبری، ( .»را در پى دارد

 .خواننـد هستند؛ مانند مهر كه هر گاه دو نفر بـه حمايـت هـم برخيزنـد، مهـر را مى شكنى پيمان

  )10/84يشت(

) وداهـا( تـرين كتـاب مقـدس موجـود جهـان كه ذكر شـد، پيشـينه نـام مهـر بـه كهن چنان

اينكــه در وداهــا يكــى از ســرودها بــه . آريــايى اســت هــای اقــوام رســد كــه يادگــار باورهای مى

توانــد بــه ايــن معنــا باشــد كــه در دوران نوشــته شــدن ســرودهای  ه اختصــاص دارد، مىميتــر

ــادويى ــز ج ــال رازآمي ــذهبى و اعم ــى مناســك م ــانگر آن اســت  -وداي ــه نماي ــه ورون ــر  -ك ب

   )60: 1391چاوه، : نقل ازبه (. اخلاقيات اجتماعى و مشاركت جمعى اولويت داشته است

  :مزداست رتبه اهوره شايستگى ستايش هم در ،در اوستا ،مهر

ای سـپيتمان، بـدان هنگـام كـه مـن  : مـزدا بـه سـپيتمان زرتشـت گفـت اهوره

مهـــر فـــراخ چراگـــاه را هســـتى بخشـــيدم، او را در شايســـتگى ســـتايش و 

ای ســپيتمان،  . بيافريــدم –مــزدايم  كــه اهــوره–برازنــدگى نيــايش، برابــر خــود 

ـــران } شـــكن پيمان{ مهـــردروج ـــدگناهكـــار، سراســـر كشـــور را وي او . كن

مهـر . (همچون يكصـد تـن آلـوده بـه گنـاه كيـذ و كشـنده اشـون مـرد اسـت

ترين  شـــناس ترين چالاكـــان، پيمـــان لاكآن كـــه چـــا )2و1يشـــت، كـــرده 

آوران و  آورتــــرين زبــــان ن، زبــــانشناســــان، دليرتــــرين دليــــرا پيمــــان

آن  .آن كــه گلــه و رمــه بخشــد. بخشــان اســت تــرين گشــايش بخش گشــايش

آن كـه . آن كـه زنـدگى بخشـد. ن كـه پسـران بخشـدآ. كه شـهرياری بخشـد

  ) 65همان، كرده (.  ... آن كه دهش اشه بخشد. بهروزی بخشد

مهر از كلام راستين آگاه است و با هزار گوش و هزار چشم مراقب همه جاست و هرگز به خـواب 

شـود و  نمىاندازد؛ هرگـز فريفتـه  كشورها نظر مى او بر همه )ابتدای هر كرده/10يشت( .رود نمى

بيند و اگـر بـزرگ خانـه،  چون مهر او را مى .تواند به او دروغ بگويد هيچ كس در هيچ مقامى نمى

، 10/5يشت( .كند بزرگ ده، بزرگ ناحيه و يا بزرگ كشور باشد مهر آنجا و بزرگان آن را نابود مى

مراقـب خـورد و  مهر با داشتن هزار چشـم و هـزار گـوش هرگـز فريـب نمى )107، 18، 17، 15

رود و با  ان مىشكن پيماناو قوی و پيروزمند است و غضبناك و آزرده به سوی . ان استشكن پيمان

مهر  )104، 82، 19، 10/5يشت( .اندازد های بلندش آنها را در شرق و غرب زمين به دام مىدست
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او نـه . كند مى بيند گرفتار پندارند كه مهر آنها را نمى اند و مى كسانى را كه از راستى منحرف شده

ابـزار پيكـار . گيـرد بلكـه قـوت آنهـا را نيـز مى ،دهـد ان پـاداش و نيـرو نمىشـكن پيمانتنها به 

هر گاه وارد جنگ  .گيرد ان انتقام مىشكن پيماناو از . شود اثر مى ان بر اثر خشم مهر بىشكن پيمان

كنـد و نيـروی  را كور مى بندد، گوش آنها را كر، چشم آنها شكنان را از پشت مىنپيما شود دست

او مراقب است كسـى  )105، 63، 62، 48، 40، 39، 26، 21، 10/20يشت( .گيرد پاهای آنها را مى

در  )10/80يشـت( .انـدازد مزدا به خـاك مى ان را در پيشگاه داوری اهورهشكن پيماندروغ نگويد و 

رو او  ؛ از ايـن)11/نـدهشب( جهانيان را با راستى داوری كند كاری او اين است كه بندهش خويش

مهـر بـه كسـى كـه بـه او . كند دينان و كسانى را كه با خيال پاك او را ياری دهند حفظ مى پاك

ها  كند و فروشـى دهد؛ آذر چنين كسى را به راه راست هدايت مى های تيزرو مىدروغ نگويد اسب

  )124، 46، 10/3يشت( .كنند به او فرزندان كوشا هديه مى

ــ ــر ني ــاران مه ــب ي ــد چــه كســى نخســتين دروغ را شــكن پيمانز مراق ــا بدانن ان هســتند ت

را  شـكن پيماناو دسـت . ان اسـتشـكن پيمانبهـرام نيـز دشـمن  )10/45 يشـت( .خواهد گفـت

 .د مقاومــت كنــدكنــد تــا نتوانــشــم او را نابينــا مــىبنــدد، گــوش او را ناشــنوا و چاز پشــت مــى

ــت( ــراه  )14/63 يش ــمگين هم ــرازی خش ــورت گ ــه ص ــر مىاو ب ــازد و  مه ــكن پيمانت ان را ش

ــه مى ــه قطع ــتخوان قطع ــد و اس ــين مىكن ــر زم ــا را ب ــون آنه ــز و خ ــا، مغ ــا، موه ــزد ه . ري

   )72 -10/70يشت(

ــا پيمــان، رشــن و بهــرام هســتند رشــن ايــزد عــدالت اســت كــه . ايــزدان ديگــر مــرتبط ب

ــا بخشــى ايــزد بهــرام خيز نــامور اســت ولــى كــاركرد پيــروزیكــاری او در رســتا خــويش رزتر ب

  :وجود اين در بهرام يشت پيوند اين دو با پيمان بازتاب دارد است، با

ــده را مى ــان  بهــرام اهــوره آفري ــه مي ــا مهــر و رشــن ب ســتاييم كــه همگــام ب

  :های آرايش رزم گرفته جنگاوران رود و پرسد رده

ــر دروج - ــس مه ــدامين ك ــكن پيمان( ك ــن ) ش ــس از رش ــدامين ك ــت؟ ك اس

بيمـاری و مـرگ بخشـم، مـن كـه چنـين تـوانم  روی برتابد؟ كـدامين كـس را

  )441، ص17/47كرده  بهرام يشت،(كرد؟ 

  در متون مزدايى شكنى پيمانانواع پيمان، درجات و تاوان  .2

 پيمـان، گفتارپيمـان، دسـت: را شـش تـا دانسـته اسـتهـا  پيمان مـزدا، تعـداددر ونديداد اهـوره

هـا  پيمان نامدر روايت پهلوی  )4/2 ونديداد( .نپيماپيمان و كشتزار پيمان، مردمگوسفندپيمان، گاو

درهم بـرای پيمـان و  500پيمان، پيمان، گوسفندپيمان، ستور پيمان، دست سخن: چنين آمده است

  )12/روايت پهلوی( .دهى برای پيمان
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گيرنـد،  خشـم مى شـكن پيمانكـه ايـزدان نيرومنـدی همچـون مهـر و بهـرام بـر جدا از اين

تـاوانى كـه بـرای . در نظـر گرفتـه شـده اسـت شـكنى پيمانتاوانى بـرای  در قوانين ونديداد نيز

ــا  پيمان شكســتن ــده، نه ــداد، گفتار شــان مىمشــخص ش ــه در وندي ــد ك ــرين ده ــان، كمت پيم

 ٥اَشـترا -اهميت را دارد، زيرا تـاوان آن سيصـد برابـر پيمـان اسـت و سيصـد تازيانـه بـا اَسـپَههِ 

تر اسـت، چـون تـاوان آن  سـت پيمـان از آن بـا اهميـتد ٦.چَـرَنَ  -و سيصد تازيانه بـا سَرَوشَـو

چَـرَنَ  -اَشـترا و ششصـد تازيانـه بـا سَرَوشَـو -ششصد برابر پيمان و ششصد تازيانـه بـا اَسـپَههِ 

پيمان اسـت كـه تـاوان آن هـزار برابـر پيمـان و هـزار پيمـان كشـتزار اما بالاترين مرتبـه. است

ــا اَســپَههِ  ــه ب ــ -تازيان ــواَشــترا و هــزار تازيان ــا سَرَوشَ ــرَنَ اســت -ه ب ــداد( .چَ در  )16-4/5 وندي

 شـكنى پيمانپيمـان، كمتـرين اهميـت را دارد و خطـر  سـت؛ سـخنروايت پهلـوی نيـز چنـين ا

پيمـان، ششصـد  كـه خطـر شكسـتن دسـت حـالى در. مانـد آن تا سيصد سال در نسل بـاقى مى

 .مانـد بـاقى مى پيمـان، هـزار سـال در نسـل خطـر شكسـتن دهو  مانـد سال در نسـل بـاقى مى

ــوی( ــداد مى )12/روايــت پهل ــد داده  در وندي ــاوان آن باي خــوانيم اگــر پيمــان شكســته شــود، ت

شـده بـر فرزنـدانى كــه  رود كـه تـاوان پيمـانِ شكســته آن مــىو بـيم  )16-4/2 ونديـداد( شـود

 ٧. )6/روايت پهلوی( گيرد اند قرارفرد متولد شده شكنى پيمانپس از 
نابكــار سراســر مملكــت را  ۀندشــكن پيمان«: از آن روســت كــه نىشــك پيمانتــاوان ســنگين 

، 6 دينكــرد( شــودباعــث آشــفتگى در دودمــان مــى شــكنى پيمان )10/2يشــت( .»ويــران ســازد

توصــيه شــده اســت  رو ؛ از ايــن)C47/1، 6 دينكــرد( طــور علــت نقصــان اســتو همــين )235/1

، »وهــواشــم«، »وئيريــهوناهــ«نشــناس، دعاهــای  و پيمــان شــكن پيمانكــه بــرای برانــداختن 

بـه بـاور مينـوی خـرد  )3-61/1 يسـنه( .خوانـده شـود ٨»آفرينگـان دهمـان«و » هاتامينگهه«

  )36: 1380، مينوی خرد( .رود بند باشد به بهشت مىكسى كه به پيمان خود پای

  :مهر يشت برای پيمان يازده اندازه برشمرده شده است كه از اين قرارند

      . است 20دو همسر  پيمان ميان اندازه

  .است 30 اندازه پيمان ميان دو همكار

    . است 40اندازه پيمان ميان دو خويشاوند 

  .است 50اندازه پيمان ميان دو همسايه 

  .است 60پيمان ميان دو آترپان  اندازه

  .است 70پيمان ميان آموزگار و شاگرد  اندازه

      . است 80زن و داماد پيمان ميان پدر اندازه

  .است 90دازه پيمان ميان دو برادر ان
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      . است 100اندازه پيمان ميان پدر، مادر و پسر 

  .است 1000اندازه پيمان ميان دو مملكت 

 )117، 10/116يشت( .است 10000اندازه پيمان ميان پيروان دين مزديسنا 

كيشـان  ين هـمران كمترين اهميت و پيمان بـتوان دريافت كه پيمان ميان همس بندی مى از اين طبقه

بيشترين اهميت را دارد و پس از آن پيمانى است كه ميان دو كشور بسته شود و در درجه سوم، پيمانى 

  .كه ميان خويشاوندان درجه يك بسته شود و كمترين اهميت به پيمان ميان همسران داده شده است

  ور در متـون مـزدايـى .3

خوانده -vara<h )524، 2 هايشت(در اوستايى و  var )Mackeenzie, 1971: 87( ور، در پهلوی 

ور (ور گـرم : دارد ىای آزمايش دينى مشابه سوگند بوده است و انـواع گونـاگونور، گونه. شود مى

خـوردن (و ور خـوراكى ) آب داشـتن نفـس در نگه(، ور سرد )روغن، ور شيره داغ، ور فلز گداخته

  )رَ ، ذيل واژۀ وَر، وَ 1386اوشيدری، ( .)دارويى سمى

 يشــت( .هــا، از ور آتــش، ور روغــن و ور شــيره گياهــان ســخن گفتــه شــده اســتدر يشـت

كــس از آن تبرئــه شــود،  آمــده كــه هــر ور آتــشخصــوص در شايســت ناشايســت، در  )12/4

كــس بــا آن محكــوم شــود، بــرای هميشــه محكــوم  بــرای هميشــه، تبرئــه خواهــد شــد و هــر

ــود ــد ب ــت( .خواه ــت ناشايس ــ )20/شايس ــرد، آت ــتگو از در دينك ــردن راس ــدا ك ــار ج ش معي

ــى" ور" )3/169 دينكــرد( .گوســت دروغ ــد گناهكــار و ب ــد باي ــاه را مشــخص كن ، 9 دينكــرد( .گن

ايـن آيـين بـر بنيـاد بـاور بـه شـعورمندی عناصـر چهارگانـه در  )17/11ورشت مانسـر نسـك، 

  .ميان ايرانيان قديم رواج يافته است

  شـاهنـامهدر  پيمـان .ب

نيز بازتاب دارد؛ اما بـرخلاف متـون  شاهنامهاهميت پيمان در متون مزدايى در  ها و جايگاه، آيين

شـود و  دلايلـى بـرای آن بيـان مى شـاهنامهكنـد، در  مزدايى كه دليل پيمان بستن را بيـان نمى

، پيش از آغاز كارهای مهم و بزرگ و يا هنگامى كه بيم خطر، از طرف مقابـل شاهنامهقهرمانانِ 

  :بستند ن مىوجود داشت، پيما

  پيمان بستن برای كارهای مهم .1

سـپيد را نشـانش دهـد، او را  راست باشد و جای ديو بندد كه اگر با او رو رستم با اولاد پيمان مى

-463جنـگ مازنـدران،  ،2ج: 1386فردوسى، ( .شاه مازندران كند و رستم به پيمان خود وفا كرد

بنـدد زن جادوگر با سوداوه پيمان مى )849، 846-851، 593 ،592، 587-589، 470-472 ،468
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 )382-380سياوَخش،  همان،(. هايش را بيفكند و به او بدهد تا عليه سياوش استفاده كند  كه بچه

 )538، 537رخ،  رزم يـازده ،4جهمـان، (. بندد كه با تورانيان بجنگـدپيمان مى خسرو كى گودرز با

پهلوانـان  )1709 :همـان( .بندند كـه جـان فـدا كننـد مىرخ، با گودرز پيمان ايرانيان در رزم يازده

  :بندند كه تا آخر بجنگند هم پيمان مى اايرانى و تورانى ب

)1829: همان(  

ــا ــهارجاســپ، اســفنديار فــرش در جنــگ ايرانيــان ب ــا   آورد و ب ســتور پيمــان بســتند كــه ت

 )746، 745 :، گُشتاســپ بــا اَرجاســپ5ج ،همــان( .نگردنــد ر تورانيــان از جنــگ بــازپيــروزی بــ

، 5ج ،همــان( .رســتم و اســفنديار پيمــان بســتند كــه در جنــگ، كســى بــه آنهــا كمــك نكنــد

ــا او پيمــان مى )1050 :رســتم و اســفنديار ــه هنگــام مــرگ اســفنديار، ب ــه از  رســتم ب ــدد ك بن

خواهــد كــه روان از قبــاد بــا پيمــان مــى يننوشــ )1473-1464: همــان( .بهمــن نگهــداری كنــد

روان  او را بــه نوشــين، او را رهــا كــردهاگــر دروغ بــودن گفتــار مــزدك را نشــان داد، قبــاد ديــن 

شـاه هيتاليـان  )339، 338، 319-315 :، قبـاد7ج ،همـان( .تسليم كنـد و قبـاد نيـز چنـين كـرد

خسـرو  )173،174 :همـان( .دعليـه بـرادرش جاماسـپ بـه او يـاری دهـكـه با قباد پيمان بست 

  :خواهدپرويز از بزرگان سه پيمان مى

)9-7 :رويز، خسرو پ8ج همان،(  
  پيمان بستن از بيم خطر .2

امـا . سيندخت، نزد سام رفت تا از او بخواهد به كاول حمله نكند و با ازدواج رودابه و سام موافقت كنـد

، 1جهمـان، ( .گردد، با رودابه كاری نداشته باشـد پيش از رفتن، از مهراب پيمان گرفت كه تا او باز مى

، پيمان بستند هر كدام در صورت پيروزی با مترجم طرف مقابل بيژن و هومان )1079-1078 :منوچهر

 :رخ رزم يـازده ،4ج ،همـان( .رهـا كـردرا كاری نداشته باشند و بيژن پس از كشتن هومان، متـرجم او 

و شيده، در رزم پيمان بستند كه كسى به كمك آنها نيايد و پرچمدار خسرو  كى )833 ،832 ،766 ،765

پس از كشتن شيده پرچمدار او را رها كـرد تـا خبـر كشـته شـدن خسرو  كى .ندهر كدام نيز آسيبى نبي

گشتاسـپ، از  )690 ،623 ،622:خسـرو كى ، جنـگ بـزرگ4جهمـان، ( .شيده را بـه تورانيـان برسـاند

گويى آنچـه خواست كه با پيشپرسيد و جاماسپ از گشتاسپ پيمان جاماسپ آينده جنگ با ارجاسپ را 

رستم با سيمرغ پيمـان  )330 ،329: ، گُشتاسپ با اَرجاسپ5جهمان، ( .خشم نگيرد رخ خواهد داد، بر او

ـــر ـــا دگ ـــك ب ــد ســوگند ي ــر   بخوردن ــه س ــد از كين ــس برنگردان ــه ك  ك

ــز دل ــما ني ــد ش ــان نهي ــه فرم ــا ب  به هر كار بـا مـا سـه پيمـان نهيــد   ه

ـــــــــا  ــــــــردمِ پارس  وُ ديگـــر كشيـــدن ســر از پـادشــــا   از آزردنِ م

ـــزِ كســـان  ـــودن ز چي  كه دردش بود سوی آن كس رسـان   ســـيم دور ب
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تواند با اسفنديار مدارا كند و وارد جنگ نشود، آنگاه سيمرغ، راز مرگ اسـفنديار را  بست تا جايى كه مى

 فهميد رستم در مرگ اسـفنديارگشتاسپ كه  )1286-1280 :، رستم و اسفنديار5ج ،همان( .به او گفت

مقصر نيست و اسفنديار، خود، پندهای رستم را نپذيرفته است، با او پيمان بست تا با او كـاری نداشـته 

قيدافه با اسكندر پيمان بست كه او را به سلامت رها كند، به شرطى كـه  )1627-1621: همان( .باشد

شاپور ذوالاكتاف  )881-875 :، اسكندر6جهمان، ( .اسكندر به مرز و خويشاوندان او كاری نداشته باشد

  :خواست، اما پيش از آن گفتنژادی كه آنجاست كمك  شد و از كنيز ايرانىيصر گرفتار در زندان ق

  )211-204 :، شاپور ذوالاكتاف6جهمان، ( .به سوگند پيمانت خواهم يكى

ر منظـوری ، ابياتى وجود دارد كـه بـه حفـظ پيمـان توصـيه كـرده اسـت، بـه هـشاهنامهدر 

كـه  يمـان بسـت تـا راهـى بـه او نشـان دهـدكه ابليس بـا ضـحاك پ ه باشد، چنانكه بسته شد

  :نزد ابليس نيز محترم است پيمان. واند جای پدرش را بگيرداو بت

)92-90:، جمشيد1ج ،همان(  

  :فهميد بايد پدرش را بكشد نپذيرفت؛ ابليس او را به ياد سوگندش انداختهنگامى كه ضحاك 

)101 ،100: همان(  

  :هنگامى كه ضحاك بر جای پدر نشست، باز ابليس با او پيمان بست

)124 ،123 :همان(  

پيمان، محترم است و او بر پيمان ناصوابى كه بـا اهـريمن  ،با اينكه ضحاك، انيرانى است، اما در تفكرش

  :كند شكنى پيماناز سياوش نخواه با افراسياب : رستم به كيكاوس گفت. بند استدروند بسته، نيز پای

) 952 :، سياوَخش2جهمان، (  

)958 :همان(  

 پس آنگـه سَـخُن برگشـايم درسـت   بدو گفت پيمانت خواهـــم نُخُســت

 چُنــان چــون بفرمــود ســوگند خَــورد   دل گشت و فرمانش كـرد جوان نيك

 ز تو بشنوم هـر چـه گـويى سَخُــن   بـن راز تو با كــس نگـويـــم زكه 

ــن   بدو گفـت اگـر بگـذری زيـن سَـخُن  ـــمان ز ب ــوگند و پيـ ــابى ز س  بت

ـــ ــت س ــه گردن ــد ب ــد بمان  شــوی خــوار و مانــد پــدرت ارجمنــد   وگند و بن

ـــى ــان كن ــز پيم ــين ني ــر همچُن ــى   اگ ـــمان كن ــار و پيــ ــى ز گفت  نپيچ

 دَد و مــردم و مــرغ و مــاهى تراســت   سر پادشـاهى تراســت هب جهان سر

ــه  ــر ك ــكن پيمانوُ ديگ ــگاه  ش  خــــواه نباشــــد پســــنديده نيــــك   پيش

ــواه  ــتن مخ ــان شكس ــد پيم  كــــلاه دروغ ايــچ كــى درخــورد بــا   ز فرزن
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  :رستم گفت بارهگشتاسپ اسفنديار را به جنگ رستم فرستاد و در

)145 :، رستم و اسفنديار5ج ،همان(  

  :مرز ميان دو كشور را كه شاهان پيشين تعيين كرده بودند، محترم بدار ز گفتنواز به پيرو خوش

)65: ، پيروز يزدگرد7جهمان، (  

  :بوزرجمهر حكيم گفته است

)2459 :روان ن، نوشي7ج ،همان(  

  :پرويز چنين گفته استقيصر به خسرو

)1308 :، خسرو پرويز8جهمان، (  

 در شاهنامه، بيدادی، روی تافتن از دين و پيمان بستن با ديـو و گنـاه دانسـته شـده شكنى پيمان

در زمـان . دا و از راستى اسـتكشيدن از خ ، سرشكنى پيمانو ، دشمن خداست شكن پيمان. است

سام پاسـخ . خواستند تا شاه شودشاه، بزرگان، پيمان خود را با نوذر شكسته بودند و از سام مىنوذر

  :گرديد شويد و بر سر پيمان او باز مىگردد، همه پشيمان مى آنگاه كه فرّه به نوذر باز: داد

)45 ،44 :نوذر ،1ج ،همان(  

، 1ج ،همـان( خواهد برآورده شود مى سام، هنگام آوردن زال از كوه با او پيمان بسته بود كه آنچه

توانست بـا ازدواج  رو نمى از اين )1052 :نهما( .زيرا زال رنج بسيار ديده بود )642 ،641 :منوچهر

؛ پس پذيرفت )663-661 :همان( را بر خود بپذيرد شكنى پيمانزال و رودابه مخالفت كند و ننگ 

  :داند نكرد و به زال پيغام فرستاد كه اين ازدواج را درست نمى شكنى پيمانو خود را آلوده به بيداد 

)690 :همان(  

  :وس بفرستدوخواست پيمانش با افراسياب را بشكند و خويشاوندان او را نزد كاسياوش نمى

)1015 :، سياوَخش2ج ،همان(  

  

ــدار ــدِ جهان ـــرد در او نشـــايد   گشــت  كســى كــو زِ عه   !گذشــــت بـــه گِ

ـــكنى ـــان بش ـــانِ آزادگ ـــو پيم ــى   چ ــاك افگن ــه خ ــى ب ــانِ بزرگ   !نش

 ســت پيــراهنشكــه پــاكى و شــرم ا   مــنش جهــان مــردِ پيمــان خُنُــك در

  !خـواه كينـه باشـد و شـكن پيمانكه    بــر آن شــاه نفــرين كنــد تــاج و گــاه

ــر ـــ گ ـــردگار سپهــ ــرزش كـ  نيابيــــد وزِ نــــوذرِ شــــــاه مهــــر   ر آم

ــود خشــم شــاه  ــدر ب ــاه   بــدين گيتــى ان ــود جايگ ــش ب ــتن آت ــه برگش  ب

 انـــه نشـــايد بـــه بيـــداد جســـتبه   ليكن چو پيمان چُنـين بُـد نُخُسـت و

ــن ــد ز م ــن ب ــندد اي ــدار نپس  گشـــايند بـــر مـــن زبـــان انجمـــن   جهان



ش  |82 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

  :باره كاوس گفتسياوش در

)1046، 1045، 1039، 1038: همان(  

  :دگويو در ادامه مى

)1050 ،1049: همان(  

اسـفنديار ناراحـت . خواست پيمان شاهان پيشين را با رستم بشكند و او را اسير كنـدگشتاسپ مى

  :وی تافتن از دين است، رشكنى پيمانشد، زيرا در چشم او 

  )153، 151: ، رستم و اسفنديار5همان، ج(

  :گفتبهرام  شناخت،بهرام گور در لباس فرستاده نزد شنگل رفت، بازرگانى ايرانى او را مى

)2286-2283 :گور ، بهرام6ج ،همان(  

گور و شنگل را شكسـت  رسيد، پيمان بهرام، به پادشاهى رگو امى كه، پيروز يزدگرد، نوه بهرامهنگ

نامه را نشان داده، به پيـروز  نواز پيمان خوش. نواز بود حمله كرد و به مرز آنها كه پادشاه آن، خوش

  :گويدمى

)85 :، پيروز يزدگرد7ج ،همان(  

)69 :، بلاش پيروز7ج ،همان(  

  

ـــرمايدم  ــره همــى جنـــگ ف ــه خي  م كـــه سوگنـــــد بگزايــــدمبترســ   ب

ــــد   همــى ســر ز يــزدان نبايــد كشيــــد ـــد شني ـــراوان نكـــوهش نباي  ف

 امبــه يــزدان و ســوگندها خــورده   امبرين گونـه پيمـان كـه مـن كـرده

ـــى  ـــم از راستــ ـــر بگردان ــر سـ  فــراز آيــد از هــر سُــوی كاســتى    اگ

 كشــيدن ســر از آســمان و زمــين   بــه كــين بازگشــتن، بريــدن ز ديــن

ـــار؟    چُنــين كــى پســندد ز مــن كردگــار؟ ــردش روزگ ــد گ ــر ده ــا ب  كج

ــرد  ـــاب ك ــر از تـ ــا پ ــپهبد بروه  !به شاهِ جهان گفت كـز ديـن مگـرد   س

 ! زِ گيتــى مـرا دور خــواهى همــى   ! دريــغ آيــدت جــای شــاهى همـــى

ــخت  ــوگند س ــه س ــما را ب ــان ش ـــابيم تخــــت   زب ـــاز ي ـــا ب ـــديم ت  !ببن

ــدای  ـــرتر خ ــاك ب ـــز پ ــد ك ــــو رای   بگويي ـــا دي ـــديم و بســـتيم ب  بري

ـــرام ـــز از رای به ـــر هرگ ـــاه  اگ ـــاه   ش ـــد را نگ ـــم ب ـــيم و داري  ! بپيچ

  !ديــن بــود همــان نــامِ تــو شــاهِ بــى   !مرا آفـرين، بـر تـو نفــرين بــــود

ــد   ست يزدان پرستكه هركس كه بوده ــاورد در عه ــت ني ــاهان شكس  ! ش
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  :گويدپيروز مى شكنى پيمان بارهنواز در خوش

)75 ،74: انهم(  

)119 :همان(  

  شاهنامهانواع پيمان در  .3

 شـاهنامهپيمـان در  پيمان و دسـتهای موجود در متون مزدايى دو گونه گفتاراز ميان انواع پيمان

  .تاس شاهنامهديگر كه پيمان نوشتاری است، ابداع  بيان شده و گونه

  گفتارپيمان. 1. 3

  :گويدزال مى. بندند كه با يكديگر ازدواج كنند زال و رودابه، پيمان مى

  ) 551-549، 545: ، منوچهر1همان، ج(

سـيندخت . خواهد با رودابه سخن بگويـد مهراب كه از كار زال و رودابه بسيار خشمگين است، مى

  :خواهدبرای آوردن رودابه نزد او پيمان مى

)822 ،821 :همان(  

بندد كه دو نفر ايرانـى بياينـد و ايرانيـانى را كـه در  اغريرت، برادر افراسياب، با ايرانيان پيمان مى

  :دست او اسير هستند، با خود ببرند

)502 :نوذر ،1جهمان، (  

ــاهانِ داد ـــانِ ش ــت پيم ــو بشكس  !ش يــك روز شـــادا نبــود از جــوانى   چ

ـــان ـــد پســـند جه ــــن  نيام   !تو گفتى كه بگرفـت پـايش زمـين   آفــريـ

 ! حنظـل، بينـداخت شـهد گزين كرد   گنهكــار شــد زآنــك بشكســت عهــد

كــه هرگــز ز پيمــان تـــــو نگـــذرم  پذيرفتـــــــم از دادگـــــــر داورم

ــين  ــن همچن ــه م ــت روداب ــدو گف پـــــذيرفتم از داور داد و ديــــــــن  ب

ــر مــن نباشـــد كســى پادشــا  ــان  كــه ب ـــر زب جه ــرين بـ ـــواآف ـــم گـ انـ

فر با زيب و ست وا تاج كه با تخت و  جــــز از پهلـــــوان جهــــان زال زر 

      

ــه بشســت  تَد زو نُخُسـتيكى سخت پيمـان سِـ ــه چــاره دلــش را ز كين ب

كـــه رودابـــه را بـــد نيـــارد بـــروی  جــوی زبــان داد ســيندخت را نــام

ــــن  خت پيمـان فكنــديم بُــــنيكـى ســ ـــا او سَخُ ـــاديم ب ـــران برنه ب
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را نيـازارد و خسـرو  كى بـه افراسـياب از او پيمـان خواسـت تـاخسرو  كى پيران، برای نشان دادن

، 2ج ،همـان( .كـه بـا او كـاری نداشـته باشـد» يكى سخت سوگند شاهان بخَورد«افراسياب نيز 

خورد كه اگر پيـران را بيابـد خـون او را بـر زمـين گيو، سوگند  )2468-2466 ،2461 :سياوَخش

را از دست افراسياب نجات داده بود و برای اينكه پيمانش نقـض خسرو  كى بريزد، اما پيران، جان

 :رفتن گيو به تركستان ،2ج ،همان( .بريد تا خون او بر زمين بريزد ای از گوش پيران رانشود، تكه

داد و پيمان بست كه تا تـوران ، پيران را به سر شاه و خورشيد و ماه سوگند خسرو كى )315-329

برای نبـرد  ايرانيان )359 :همان( .شهر، دست او را بگشايد كسى دستش را باز نكند و آنجا نيز گل

 :بندندبا لشكر پيران پيمان مى

)963 :، فرود3جهمان، (   

 :گويدشاپور ذوالاكتاف، به برادرش، اردشير نيكوكار، مى

)610 :، شاپور ذوالاكتاف6جهمان، (   

كــه تــا زمــانى كــه شــاپورِ شــاپور بــزرگ شــود، پادشــاهى كنــى، آنگــاه پادشــاهى را بــه او 

همـان، ؛ 612- 609 :همـان( .كنـد بنـدد و چنـين مى اردشـير نيكوكـار نيـز پيمـان مى. یواگذار

ــار6ج ــيرِ نيكوك ــود  )17-9 :، اردش ــوروثى خ ــاهى م ــه دســت آوردن پادش ــرای ب ــور ب ــرام گ به

تصميم گرفت بـا بزرگـان ايرانـى پيمـان ببنـدد كـه تـاج را بـر تخـت نهنـد و او آن را از ميـان 

  :اند، بردارده شدهدو شير كه در دو طرف تخت بست

)580: گر يزدگردِ بزه ،6جهمان، (  

  پيمان دست .2. 3

  :گويدزال مى بارهرودابه به سيندخت در

)746 :، منوچهر1ج ،همان(  

شـاوندان او گيـرد كـه بـا او و خوي رود و از او پيمـان مى صورت ناشناس نزد سام مىخت، بهسيند

سام، دسـت  )1128 ،1127 :، منوچهر1جهمان، ( .كندگاه خود را معرفى مىكاری نداشته باشد، آن

و پـس از شـناختن سـيندخت، بـا  )1132 :همـان( بنددگيرد و پيمان مى سيندخت را به دست مى

فرمان دارد تا همه خاندان مهـراب را بكشـد، بـه پيمـان خـود وفـادار  رف منوچهرشاهكه از طاين

ــــران  ــــوگندهای گ ــــد س آن كــه پيمــان شكســتن نبــود انــدر  بخوردن

ــى  كــه گــر بــا مــن از داد پيمــان كنــى ــان كن ــان گروگ ــه پيم ــان را ب زب

ــنم ــان ك ــز پيم ــما ني ــا ش ــى ب ــنم  يك ــان ك ــزدان گروگ ــه ي !زوان را ب

دسـته به پيمان گرفتيم دسـتش بـ  كو مرا ديـد و بـا مـن نشسـت! بدان



مان و پ ی و  ی ش داپر ون  نا و    85 | ی آن  شا

 

و بار ديگر دست او را به دست گرفته، پيمان بست كه رودابه را به  )1146 ،1145: همان( ماند مى

دست طينوش را بـه دسـت ) در لباس فرستاده(اسكندر،  )1177 ،1176: همان( .عقد زال در آورد

بندد كه دست اسكندر را در دست او بگذارد و هنگـامى كـه خـود را بـه وی  ان مىگيرد و پيم مى

 ،925 :، اسـكندر6جهمـان، ( .گويد كه همان زمان پيمانش را انجـام داده بـودكند، مى معرفى مى

  :چنين پاسخ داد نژادش پرسيد، وی اين خصوصبابك از ساسان در  )1040 ،933

)123 ،122: ، اشكانيان6ج ،همان(  

  :بندند بهرام گور و شنگل، شاه هند، پيمان وفاداری مى

)2345 :گور ، بهرام6جهمان، (  

  نوشتارپيمان .3. 3

خـواهى تنها يك نمونه پيمان نوشتاری وجود دارد كه در آن رستم برای خـون شاهنامهدر سراسر 

  :خواهدپيمان مىخسرو  كى سياوش از

  )96-94: خسرو كى ، غرض كردن3همان، ج(

  .يستمشخص ن شاهنامهو نوع تاوان آنها در ها  پيمان برخلاف متون مزدايى، مقدار و اهميت اين

  هاخداوند يگانه گواه پيمان .4

جايى بـرای عـرض  شاهنامهبودند، اما يكتاپرستى ها  پيمان در متون مزدايى، مهر و بهرام نگهبان

نيز خداوند يكتا به گـواهى گرفتـه شـده ها  پيمان رو در اين زدايى نگذاشته است؛ ازاندام ايزدان م

  .، اشاره به خدای يكتا داردشاهنامهيزدان، كردگار جهان، جهانبان، جهاندار، خدای جهان در . است

  :گويد زال پس از نخستين ديدار با رودابه چنين

)545 :، منوچهر1ج ،همان(  

  :پاسخ داد سهراب به رستم

دستم بگيری به پيمان بـه دسـت چو  بگويم ز گوهـر همه هر چـه هسـت 

 !نه بر آشـكــارا، نــه انــدر نهــان  كه با من نسازی بـــدی در جهــان 

ــزدان ــت آرای ي ــاه ك ــت دو ش ــت  پرس ــت دس ــر دس ــودند ب ــا را پس وف

ـــوی  ــر پهلـ ــتند ب ــط نوش ــى خ ــروی  يك ــر خس ــرِ دفت ــك از ب ــه مش ب

ـــين  گــواه بــود دســتان و رستـــم بريـــن  بزرگـــان لشـــكر همـــه همچن

نگــذرمكــه هرگــز ز پيمــان تــو   پــــــذيرفتم از دادگــــــــر داورم

ــيم ــان كن ــدار پيم ــيش جهان ــه پ دل از جنـگ جسـتن پشـيمان كنـيم  ب



ش  |86 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

)796 :، رستم و سهراب2ج ،همان(  

يكويى است وگرنه بگذار تا از گويد با من پيمان كن كه بودنِ من در اينجا، نسياوش به پيران مى

و  )1264-1260 :، سـياوَخش2جهمان، ( دهد دل از مهر افراسياب نَبُرىپيران پاسخ م. جا بروماين

  :دهد ادامه مى

  )1274 ،1273: همان(

. ندد كه در نبرد، با لشكر يكديگر كـاری نداشـته باشـندخواهد با افراسياب پيمان ببمى خسرو كى

  :گويدرستم به او مى

)1568: خسرو كى ، جنگ بزرگ4همان، ج(  

نشـان  تـاقيصر، به اهرن كه به خواستگاری دخترش آمده است، گفت بايد كار سختى انجام دهد 

  :داماد قيصر شود؛ چراكه قيصر چنين پيمان بسته استكه دارد را  آنشايستگى  دهد

)479: ، گشتاسپ و كتايون5همان، ج(  

  :گويدخواهى زرير مى گشتاسپ برای خون 

)626، 625: ، گشتاسپ با آرجاسپ5همان، ج(  

  :گشتاسپ به اسفنديار گفت، اگر در جنگ با ارجاسپ كمكش كند، پادشاهى را به او خواهد داد

)1211: همان(  

-1372 :همـان( .را گواه گرفت كه پادشـاهى را بـه اسـفنديار بدهـد» نكردگارِ جها«گشتاسپ، 

بهرام گور برای به دست آوردن پادشاهى موروثى، تصميم گرفت با بزرگان ايرانـى پيمـان  )1374

انـد ببندد كه تاج را بر تخت نهند و او آن را از ميان دو شير كـه در دو طـرف تخـت بسـته شـده

  :بردارد

)580: گر يزدگردِ بزه ،6جهمان، (  

  

بــــه رای دل و هوشــــمندان تــــرا  پـــذيرفتم از پـــاك يــــزدان تـــــرا 

ــــد   كــه بــر تــو نيايــد ز بـــدها گـزنــــد  ـــرخ بلنـ ـــد كســــى راز چ ندان

ــا ــا ني ــى ب ــزدان كن ــان ي ــو پيم ـــا  چ ـــود كيمي ـــه در دل ب ـــايد ك نش

ــن ــانِ م ــه پيم ــخ ك ــين داد پاس شــنيدی مگــر بــا جهانبــان مــن  چن

ــــدر خـــدایِ جهــــان ـــذيرفتم ان پـــــذيرفتنِ راســـــتان و مِهـــــان  پ

ـــرم را همـــای  د پـيش پـایكـز ميانـه نهـ كه هـر ـــرو را دهـــم دخت م

 !سـتا وُ جاماسپ كو رهنمـای مـن  !سـتا بدين گفته يزدان گـوای مـن

ــا شــما نيــز پيمــان ــزدان گروگــان كــنم  كنـــــم يكــى ب ــه ي  !زوان را ب
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  :شاه، پيمان بسته، گفتروان با پرموده، پسر ساوه هرمزد نوشين

)1179: روان ، هرمزد نوشين7همان، ج(  

، 8ج ،همـان( .گـواه آن بـود» پاك يـزدان«بندد و بر شاهى او پيمان مىايرانيان با بهرام چوبينه 

بندد كه كـين كهـن ايـران و پرويز با قيصر پيمان مىخسرو )866-864 ،857-854 :پرويزخسرو

 :روم را زنده نكند

)1365 :همان(  

ای از های قهرمانان شاهنامه گواه اسـت، امـا نمونـهواره خداوند يگانه بر پيمانكه گفتيم هم چنان

بر كين سياوش خسرو  كى هنگامى كه رستم از ؛بينيم مىخسرو  كى رفتاری مهرپرستانه در داستان

 :پيمان خواست او در برابر آتش به دادار دارنده سوگند خورد

)92-90: خسرو كى ،3همان، ج(  

ويى ايزد نيرومنـد گ. بستن ديده شده استای است كه نقش آتش در مراسم پيمان اين تنها نمونه

ى از خود به جـا گذاشـته مهر در قالب اين آتش بر اين پيمان نظارت دارد و در شاهنامه نيز رد پاي

داند، و بـاور دارد كـه  الدين كزازی اين كار را رفتاری آيينى برای استواری سوگند مى جلال. است

 :4ج، نامـه باسـتان( .گذرنـد اند كه نشان دهند هرگـز از پيمـان خـود نمى آنها آتش را گواه گرفته

234-235(  

   شكنى پيمانو تاوان  شاهنامهان شكن پيمان. 5

. گيـرد كار صـورت مى شده است، باز اين شكنى پيمانبه عدم  شاهنامههايى كه در با همه توصيه

ه شا: ند ازا انيرانيان عبارت. شوند به دو دسته كلى ايرانى و انيرانى تقسيم مى شاهنامهان شكن پيمان

امـا . انـد حمله به ايران كه هميشه آماده) پشنگ و افراسياب و وزير او پيران(هاماوران و تورانيان 

ان ايرانى شامل بزرگان ايرانـى دربـار نـوذر، گردآفريـد، رسـتم، سـهراب، گشتاسـپ و شكن پيمان

ه شـود، پيروزشـاخـودش كشـته مـى شكنى پيمانگويا تنها كسى كه به دليل . شوندپيروزشاه مى

  .است

كــه مــا بنــدگانيم و او پادشاســت  برين مُهـر و منشـور يـزدان گواسـت

 !يــزدان گواســت دل و اختــر و پــاك  زين با تو كرديم راسـت هكنون هرچ

آتـــــش آورد روی و روان ســـــوی  چو بشنيــد از او شهريـــار جـــوان 

ــب لاژورد  به دادار دارنـــده ســـوگند خـــورد ـــد و ش ـــه روز سپيـ بــ

به مُهر و بـه تيـغ و بـه ديهـيم شـاه  به خورشيد و ماه و به تخت و كــلاه
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ـــرزمين  ـــوران در دو س ـــران و ت ـــگ اي ـــپ، در جن ـــاهى زَو طهماس ـــام پادش ـــه هنگ ب

  :دهدسالى رخ مى خشك

  )16: ، زو طهماسپ1، ج1386فردوسى، (

بـه ايـران  شكنند و افراسـياب بـه فرمـان پشـنگبا مرگ زَو طهماسپ تورانيان اين پيمان را مى

پشنگ خوردند، افراسياب به با اين حمله تورانيان از ايرانيان شكست مى )46-43 :همان( .تازد مى

: همـان( .شكسـتند گناه تو بود؛ حال آنكه شاهان پيشين پيمان نمى شكنىپيمان گويد كه اينمى

-133 :قبـاد كى ،1جهمان، ( .نويسداز نو پيمان مى قباد كىشود و با پشنگ پشيمان مى )55-59

136(  

: ، جنـگ هامـاوران2جهمـان، ( بنـدد كـه بـاژ دهـدس پيمـان مـىوشاه هامـاوران بـا كـاو

س را بـه اسـارت وكـاو نكنـد، امـا شـاه هامـاوراس با دختر شاه هامـاوران ازدواج مـىوكاو )68

س بـه وكـه كـاوچنـان ،مشـهور هسـتند شـكنى پيمانتورانيـان بـه  )153-151: همان( .برد مى

  :گويد به پيمان افراسياب وفادار نباشىسياوش م

)956 :، سياوَخش2جهمان، (  

بيايد و افراسياب را رها كند، اما لشـكر خسرو  كى بندد كه به ايران و نزدپيران با طوس پيمان مى

رسـتم و  )154-139: كـاموس كشـانى ،3جهمـان، ( .شـودآرايد و آماده جنگ با ايرانيان مـىمى

شكند و نزد د كه كسى به كمك آنها نيايد، اما افراسياب پيمان مىنبندپولادوند در نبرد پيمان مى

خسـرو  كى )2767-2756، 2748: همـان( .كندآيد و او را بر كشتن رستم تشويق مىپولادوند مى

كشد، و بقيه چاكر او كردند مىبرداری نمىاز او فرمانگيرد، تورانيانى را كه كه بهشت گنگ را مى

را رها كـرده بـه افراسـياب خسرو  كى آورد، آنها،مىشوند، اما هنگامى كه افراسياب لشكر گرد مى

ايرانيــان بــه  )1504 ،1503 ،1471 ،1470 :خســرو كى ، جنــگ بــزرگ4جهمــان، ( .پيوندنــدمــى

خواهنـد پـس از شكسـت رد، برادران پيران، كـه مـىلهاك و فرشيد و. شناسى شهره بودند پيمان

  :پيران با ايرانيان پيمان بسته است كه به شما آسيب نزنند: گويندبگريزند به باقيمانده تورانيان مى

)2128 :رخ رزم يازده ،4ج ،همان(  

تـوان در آنها را نيز مى شكنى پيمانهايى از  ان در بين ايرانيان، نمونهبه پيم بندی پای وجود اين با

بندد كه دژ سـپيد را در پيمان مى ،خوردكه در جنگ از سهراب شكست  ،دآفريگرد: يافت شاهنامه

 :، رسـتم و سـهراب2جهمـان، ( .اختيار او گذارد، اما اين نيرنگى برای رهايى از دست سهراب بود

ـــن ــر دو سَخُ ــد ه ــر نهادن ــر آن ب ـــن   ب ـــين كَهُ ـــد ك ـــه در دل ندارن  ك

 به پيمـان شكسـتن بخواهـد نهفـت   ها كـه گفـت كه افراسياب اين سَخُن

ــيم زيــان   ز پيمــــــان نگـــــردند ايرانيـــــان  از يــن در كنــون نيســت ب
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بندند كـه جنـگ تنهـا بـين آن دو باشـد، امـا رستم و سهراب پيمان مى )236-240 ،210-226

شوند، رستم به سپاه توران و سهراب به سـپاه ايـران حملـه هنگامى كه از نبرد يكديگر خسته مى

گردد و بـه سـهراب مى رو بازاين از. س آسيب برساندوترسد كه سهراب به كاورستم مى. كندمى

دهـد تـو چه كسى با تو جنگ كرد كه به آنها حمله كردی؟ او پاسخ مـىگويد كه از اين سپاه مى

  )705-691 ،644، 643: همان( .نخست به تورانيان تاختى

همـان، ( .شـكنندبندنـد، امـا هـر دو پيمـان مـىمـاه پيمـان صـلح مـى يك فريبرز و پيران

ا اسـفنديار او پـنج بـار بـ. تـرين شـاه ايـران، گشتاسـپ اسـتشكن پيمان )905-895 :، فرود3ج

كنـد تـا اينكـه سـرانجام نيـز گـذارد، امـا چنـين نمـىوامـى بندد كه پادشاهى را به اوپيمان مى

خــورد كــه اگــر گشتاســپ بــه ديــن خــدا و جــان زريــر ســوگند مــى. دهــداو را بــه كشــتن مــى

گويـد كـه دهـد، امـا پـس از پيـروزی مـىاسفنديار به ميدان نبرد بيايد، پادشـاهى را بـه او مـى

ــوز ز ــتهن ــو نيس ــاهى ت ــان ش ــان، ( .م ــپ5جهم ــا اَرجاس ــپ ب  )834 ،657-652 :، گُشتاس

گيـرد كـه اگـر اسـفنديار از زنـدان بيايـد و  را گـواه مى» كردگـار جهـان«و » يـزدان«گشتاسپ 

ــگ ــى او را در جن ــه او وام ــاهى را ب ــد پادش ــاری ده ــذارد ي ــان( .گ -1372 ،1211-1200 :هم

ــار چهــارم  )1374 رفــت و پيمــان بســت كــه اگــر خــواهران را از را گــواه گ» كردگــار بلنــد«ب

ــه او مى ــاهى را ب ــد، پادش ــات ده ــپ نج ــت ارجاس ــد دس ــان( .ده ــس از  )1518-1515 :هم پ

. بسـته نـزدش بيـاورد فرسـتاد تـا او را دسـته نـزد رسـتم نجات خـواهران و بازگشـت، او را بـ

ــد ــه او ده ــاهى را ب ــاه پادش ــان( .آنگ ــفنديار5ج ،هم ــتم و اس ــفن )130-126 :، رس ــه اس ديار ب

ــين و ــاهان پيش ــه ش ــت ك ــپ گف ــرو  كى گشتاس ــور خس ــتم منش ــه رس ــيم(ب ــد و داده) روز ن ان

  :دهدگشتاسپ پاسخ مى

)140 :همان(  

سـام . در شاهنامه مرگ، خشم خداوند و گرفتار شدن در دوزخ اسـت شكنى پيمانپادافره و تاوان 

  :نگردند گويد كه اگر بزرگان، بر سر پيمان خود با شاه نوذر باز مى

)45 :نوذر ،1ج ،همان(  

گويـد كـه بـه سـر مرزهـايى كـه فريـدون  مى قباد كىپشنگ، پس از شكست از لشكر ايران، به 

  :گذاشته بود برگردند

  !همان عهدِ اويست و هم بـادِ دشـت   هر آن كس كه از راهِ يـزدان بگشـت

ــاه   بــدين گيتــى انــدر بــود خشــم شـــاه ــود جايگ ــش ب ــتن آت ــه برگش  ب

ــ ــر بگ ــماز آن گ ــگ آوري  جهــان بــر دل خــويش تنــگ آوريــم   رديم و جن

ــود زخــم شمشــير و خشــم خــدای   نيـــابيم بهـــره ز هـــر دو ســـــرای   ب
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)116 ،115 :قباد كى ،1جهمان، (  

  :گويدروان به هرمزد مى نوشين

)3884 :روان ، نوشين7جهمان، (  

  :گويدپرويز مىخسرو شكند و به فرستادهخاقان، پيمانش را با بهرام چوبينه نمى

)2540 :، خسروپرويز8ج ،همان(  

خواهد پيمـانش  س از سياوش مىوكيكاو مثلاً ! دهد كسى را ديگری مى شكنى پيمانگاهى تاوان 

، 1038، 1015، 1014، سـياوخش، 2همـان، ج( كنـدكار را نمـى را بشكند، اما او اينبا افراسياب 

، جنـگ 4همـان، ج( نباشـد شـكن پيمانكند تا و ايران را ترك مى )1098، 1045-1050، 1039

های پيـاپى گشتاسـپ نيـز شكنى پيمانتاوان . شودو سرانجام كشته مى )1242: خسرو كى بزرگ

  .مرگ اسفنديار است

  شـاهنامهدر  ور .6

برای تعيين مقصر، در داستان سياوش و سـوداوه، . ، از ور آتش سخن گفته شده استشاهنامهدر  

  :خواهد كه هر دوی آنها بر آتش بگذرند موبد مى

)458 :، سياوَخش2ج ،همان(  

  .پذيرندگناهى او را مىگذرد، همه بىكه سياوش به سلامت از آتش مى هنگامى

  گيـری نتيجه

اهميت بسيار دارد، امـا باورهـايى كـه در  شاهنامهآيينى است كه در متون مزدايى و  پيمان بستن

شناسـى و  هر دو دسته متن بـر اهميـت پيمـان. حوزه اين آيين وجود دارد، بين آنها متفاوت است

 شـكن پيمانجهـانى  های اين در متون مزدايى، كيفر ت كهاند، با اين تفاو كيد كردهأنگهداری آن ت

گذارنـد و  خشم گرفته، او را در دنيا ناكـام مى شكن پيماندو ايزد مهر و بهرام بر . تر است برجسته

شده بايد شكنجه شود؛ اما  بسته به نوع پيمان شكسته شكن پيمانها،  كنند؛ جدا از ناكامى نابود مى

سـت و ها ناخداونـد يگانـه گـواه بـر پيمـ. اسـتتـر برجسته شكنى مانپيبُعد اخروی  شاهنامهدر 

  .لايق مرگ، خشم خداوند و گرفتار شدن در دوزخ دانسته شده است شكن پيمان

ــو  ــى ت ــه باش ــادا ك ــكن پيمانمب   !را كفـن شـكن پيمانست ا كه خاك   ش

ــن بد ــيَم م ــديش و ن ــكن پيمانان   !كفــن خــاك يابــد شــكن پيمانكــه    ش

ــــد   مگــر كــĤتش تيــز پيـــدا كنــــد ـــوا كن ـــرده را زود رس ـــه ك  گن
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و عينـى دارد و شكسـتن آن باعـث نـابودی  شـناختى پيمان در متـون مزدايـى بُعـد هسـتى

رو ايـن قـى يافتـه اسـت؛ از، حفـظ پيمـان، بُعـد اخلاشـاهنامهشـود، امـا در  كشور و دودمان مى

  .شود های اخلاقى ديگر، گاهى ناديده گرفته مى مانند بسياری از فضيلت

زرتشـتى اه اسـت، امـا ايـزد نيرومنـد و پيشاگـوهـا  پيمان ، خداونـد بـرشـاهنامهبا اينكـه در 

كـه فرشـته فـروغ و  ،حذف نشـده و ناخودآگـاه آمـده اسـت؛ زيـرا مهـر شاهنامهكلى از ه مهر، ب

ــناي ــتروش ــيدری، ( ى اس ــتن )442-441: 1386اوش ــان بس ــم پيم ــش در مراس ــكل آت ــه ش  ب

ــرو  كى ــونخس ــر خ ــتب ــته اس ــور داش ــياوش حض ــواهى س ــز . خ ــتان ني ــان داس ــى در هم ول

  .خورد بلافاصله به دادار سوگند مى

ــوع پيمــان ــه از پيمــان دوشــاهنامه هــا، از نظــر ن گفتارپيمــان و هــای متــون مزدايــى گون

  .را بر آن افزوده است) پيمان نوشتاری( كرده، اما گونه سومىپيمان را اقتباس  دست

بــيم خطــر و  شــاهنامهكــه دليــل پيمــان بســتن را بيــان نكــرده،  ،بــرخلاف متــون مزدايــى

  .داند همكاری در كارهای مهم را به عنوان دلايل پيمان بستن مى

ــارت اســت ازكاز هــا  پيمان در متــون مزدايــى اهميــت ــه بيشــتر عب ــر ب ، دو دو همســر: مت

زن و دامــاد، دو بــرادر، موزگــار و شــاگرد، پــدرآهمكــار، دو خويشــاوند، دو همســايه، دو آترپــان، 

  .ميان پدر، مادر و پسر، دو مملكت، پيروان دين مزديسنا

ــگفتا ــا ش ــاهى دارد، ام ــتين آگ ــلام راس ــد اســت و از ك ــار در پيون ــا گفت ــر ب ــه مه ــا اينك  ب

  . هميت را داردپيمان در اوستا و متون پهلوی كمترين اگفتار

امـا در . نيـز محتـرم اسـت يى كـه بـرای امـور نادرسـت بسـته شـدههـا ناپيمـ شاهنامهدر 

شـده  ی بسـتههـا ناپيمـ شـاهنامهر حـال در تر است، ولى بـه هـ رنگ متون مزدايى اين باور كم

  .با اشونان و دروندان محترم است

  منـابـع فهرست

نامـه واژه ).1382( نويسى، ترجمۀ متن پهلـویحرفمتن پهلوی،  :)ارداويرازنامه(نامه ارداويراف .1

شناسـى  انجمـن ايـران -انتشارات معين: تهران ،ژاله آموزگار :از فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق

  .فرانسه

 ،خـواه جليـل دوسـت :گزارش و پـژوهش. )1370( های ايرانى ترين سرودها و متن كهن: اوستا .2

  .مرواريد: تهران

  .نشر مركز، چاپ چهارم: تهران، مزديسنا دانشنامه. )1386(اوشيدری، جهانگير  .3

  .توس، چاپ دوم: تهران ،مهرداد بهار :گزارنده ).1380( فرنبغ دادگى ؛بندهش .4
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: تهـران. عسـكر بهرامـى :ترجمـه ا،باورها و آداب دينى آنهـ :زرتشتيان). 1381(بويس، مری  .5

  .انتشارات ققنوس

 .2ش، 6، سشكده ادبيات دانشگاه تهرانمجله دان ،"مهر"). 1337(پورداوود، ابراهيم  .6
  .چاپ تابان: تهران ودا، های ريگ گزيده سرود). 1348(جلالى نايينى، محمدرضا  .7

نامـه بـه راهنمـايى  ، پايانبررسى تحليلى و تطبيقى نظام خدايان ودايى). 1391(چاوه، ابراهيم  .8

 .اللهى، دانشگاه كاشان احسان قدرت
نسك و سـنجش ايـن دو نسـك بـا  مانسرنسك و وَرْشْتْ  تصحيح و ترجمه سوتكر: 9دينكرد  .9

 ،احمد تفضلى :تصحيح و ترجمه. )1345-1344( فارسى -نامه پهلویى با واژهيهای اوستا متن

  .نامه دكتری دانشكده ادبيات دانشگاه تهرانپايان

مهشـيد  :ترجمـه. )1367( )پهلـوی ساسـانى(متنى بـه زبـان فارسـى ميانـه : روايت پهلوی .10

  .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، چاپ اولؤم: تهران. يىميرفخرا

 .2-1جاميركبير، : تهران ،های فلسفى هند بتاديان و مك). 1346(شايگان، داريوش  .11
ل خالقى مطلق و محمود جلا :به كوشش). دفتر ششم(شاهنامه ). 1386(فردوسى، ابوالقاسم  .12

  .ى، چاپ اولالمعارف بزرگ اسلام نشر مركز دائره: تهران ،اميدسالار

جـلال خـالقى مطلـق و  :بـه كوشـش ).دفتـر هفـتم(شاهنامه ). 1386(فردوسى، ابوالقاسم  .13

  .المعارف بزرگ اسلامى، چاپ اول نشر مركز دائره: تهران ،ابوالفضل خطيبى

دفتر يكم، دفتر دوم، دفتر سـوم، دفتـر چهـارم، دفتـر (شاهنامه . )1386(فردوسى، ابوالقاسم  .14

المعارف بـزرگ  نشر مركز دائره: تهران. مطلق جلال خالقى :ه كوششب ،)پنجم و دفتر هشتم

  .اسلامى، چاپ اول

. )1385( نامه و خدمات علمى و فرهنگى دكتـر ژالـه آموزگـارزندگى، )ويراستار(قنبری، اميد  .15

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى: تهران

. مهـر گ دخت بزرتصحيح، آوانويسى، ترجمه و حواشى از مهين. )1361( كتاب ششم دينكرد .16

  .دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران ،نامه دكتری پايان

، 32، شكتـاب نقـد :در، "پيمـان الاهـى در عهـد عتيـق). "1383(كلباسى اشتری، حسـين  .17

 .106-89ص
تـوس، چـاپ : تهـران ،ژالـه آموزگـار :به كوشش. احمد تفضلى :ترجمه. )1380( مينوی خرد .18

  .سوم

الـدين  جلالميـر. )1383( )جلـد چهـارم: رايش و گزارش شاهنامۀ فردوسـىوي(نامۀ باستان  .19

  .انتشارات سمت، چاپ اول: تهران ،كزّازی
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  .نشر چشمه: تهران ،زاده نادر بزرگ :ترجمه آيين ميترا،. )1372(، مارتين ورمازرن .20

  .انتشارات اساطير، چاپ دوم: تهران. ودوابراهيم پوردا :تفسير و تأليف. )1387( يسنا .21

  .انتشارات اساطير، چاپ اول: تهران ،دوداوابراهيم پور :تفسير و تأليف. )1377( 1ها شتي .22

  .انتشارات اساطير، چاپ اول: تهران ،ودوابراهيم پوردا :تفسير و تأليف. )1377( 2ها يشت .23
24. Avesta Reader Text, Notes, Glossary and Index (1911). Hans Reichel, 

Strassburg. 
25. Macdonel, A. A. (1879). Vedic Mythology, Strassburg. 
26. Mackenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary, London: Oxford 

University Press. 

 ها نوشت پى
 

: بقـره: .كن. (اند سويه بودن آن دانسته ترتيب دوطرفه يا يكه های عهد و ميثاق را، ب در اسلام نيز يكى از تفاوت. ١
  .)83و  63: بقره ؛12: مائده ؛40: بقره ؛177

 .آزمايش آب. ٢
 .آتشآزمايش . ٣
 .مهريه به معنای صداق در ازدواج در فارسى كنونى با همان معنای پيمان مرتبط است. ٤
كـه ای تسمه يا تازيانه بـوده  نام گونههمچنين  .ای تازيانه و افزار مجازات و تنبيه گناهكاران بوده است نام گونه. ٥

   )913: 1370اوستا، (). رانى تازيانه اسب( اند انگيخته بدان، اسب را به تند تاختن برمى
  .چرانىتازيانه گوسفند احتمالاً  )همان(. خواند ای مى نيبرگ اين واژه را تازيانه تسمه. ٦
اوسـتا و در كه مهر، ايزدی است كه با گفتار در ارتباط است و از كلام مقدس آگاه است، امـا هـم شايان ذكر اين. ٧

المثل حرف باد هواست را بـه ذهـن متبـادر  ن امر ضرباي. هم متون پهلوی گفتارپيمان كمترين اهميت را دارد
  . دكن مى

  .خواه از جليل دوست تعليقات ترجمه اوستاو  )57-44ص ،خرده اوستا پورداوود،(: .كها ندرباره اين سرود. ٨
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  )ع( اصول اخلاق كار از ديدگاه امام على

  *پور محمدعلى مشايخى

  **محمود واعظى

***زاده عبدالهادی فقهى
   

  چكيده 

هاى اصـلى و اساسـى  های آن از هـدف امـل شاخصـهكاخلاق و ت زیسا نهادينه

بديل آن  ن اهتمام و توجه حكايت از نقش بىاي. بوده است الاهىرسالت پيامبران 

ارگيری آن در تمامى كه ب ،اين اساس بر. در زندگى فردی و اجتماعى انسان دارد

 ین عنصـرار بـه عنـواك. ضروری است های زندگى انسانى امری بديهى و حوزه

مـورد نظـر دسـت  گاه به نتيجه مطلوب وآن كمال،يابى انسان به  اصلى در دست

ايـن . مبانى آن مورد توجه قرار گيـرد اصول و خواهد يافت كه الزامات اخلاقى و

بـه ويـژه بـا تكيـه بـر سـخنان ، روايات آيات و نوشتار درصدد است با استفاده از

و تجزيـه  بررسـى و، ق كار را شناسايىاخلا برخى از اصول ،)ع(گهربار امام على 

ظهور عملى آنها فـراهم  تا از اين طريق زمينه مناسبى را برای بروز و كندتحليل 

  .آورد

  .، اخلاق كاربردیالبلاغه نهج، )ع( اخلاق كار، امام على :ها واژهكليد

  

                                                           
 .دانشجوی دكتری دانشگاه قرآن و حديث   *

 .استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران  **
 .دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران ***
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  مقدمه

هاى اصـلى و  هدف از الاهى هاى انسانى و هاى نيك و ارزش سازی اخلاق و توسعه خوی نهادينه

توان  جويى در منابع اسلامى مى و جست كبا اند. بوده است الاهىاساسى نبوت و رسالت پيامبران 

 ترين و ه رسول گرامى اسـلام اصـلىكرد؛ تا آنجا كتعاليم آنها نظاره  ارا دركاخلاق محوری را آش

به  توجه و ،اين اساس بر. اند رم اخلاقى بيان فرمودهاكميل مكترين هدف رسالت خويش را ت مهم

  .بديهى است امری ضروری و های زندگى انسانى ارگيری آن در تمامى حوزهك

ــى از حوزه ــى  يك ــل و بررس ــالت تحلي ــه رس ــت ك ــاربردی اس ــلاق ك ــلاق، اخ ــای اخ ه

ای مســائل اخلاقــى را دارد و راه تشــخيص تكــاليف اخلاقــى و شــيوه تحقــق آنهــا را در  ريشــه

  .كند مىهای خاص زندگى بررسى  حوزه

خُلــق و خــوی، «مــراد از آن  واســت اربردی كــى از موضــوعات اخــلاق كــاخــلاق كــار ي

تبيـين  و اركـهـای اسـلامى بـا توصـيه انسـان بـه  آموزه. اسـت »قواعد و دستور رفتـار انسـانى

را تشـريح آن  م بـركبـه مطلـوب واقعـى، الزامـات اخلاقـى حـاانسـان يـابى  دسـت نقش آن در

  .دان كرده

ار را بـا درايتـى كـاخـلاق  طـرح كـرده،ارزشـى را در ايـن زمينـه های با وزهآم) ع( امام على

بنـدی ايـن رهنمودهـا از سـخنان آن امـام همـام  اسـتخراج و دسـته. دنـك مىبينانه تشريح  واقع

امــه در اخــلاق و تــدوين برن) ع(بــا هــدف معرفــى بــه جامعــه و شناســاندن مبــانى امــام علــى 

  .اهد بودارزش خواخلاق كاری، بسيار مفيد و با

  اخلاق و كار رابطه. 1

تخلق شدن به آن، حكايـت اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأكيد پيامبران عظام و ائمه دين بر مُ 

هاى پيامبر  اين مسئله در شمار هدف. سان داردبديل آن در زندگى فردی و اجتماعى ان از نقش بى

ـمَ مَ «: شده است ترين انگيزه معرفى به عنوان يگانه هدف و مهم) ص( رمكا تَم ارِمَ كـإِنمَا بُعِثْتُ لأُِ

 ارمكـميـل مكمـن تنهـا بـراى ت« ؛)16/210: 1404؛ مجلسى، 3/16: 1397الهندی، ( »الأَْخْلاَقِ 

  .»ام اخلاقى مبعوث شده

ــى ــام عل ــت وكأدر ت )ع( ام ــر اهمي ــد ب ــن ي ــانى اي ــدگى انس ــلاق در زن ــش اخ ــه  نق گون

ــد مى ــإِنْ «: فرماين ــفَ ــد ك ــبيِ انَ لاَ بُ ــنَ العَْصَ ــي ۀمِ ــبُ كفَلْ ــدِ كــمْ لمَِ كنْ تَعَص ــالِ وَ مَحَامِ ارِمِ الخِْصَ

فْعَا اگـر بنـا بـه تعصـب باشـد بايـد « ؛)192خطبـه  :تـا ، بـىالبلاغه نهج(» لِ وَ مَحَاسِنِ الأُْمُورالأَْ

  .»باشد كردارهاى شايسته و امور نيكتعصب شما براى صفات پسنديده و 
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ــوْ «: فرماينــد نى ديگــر مىچنــين آن حضــرت در بيــاهم ــكلَ ــا لاَ نَرْجُــو جَن وَ لاَ نَخْشَــى  ۀن

ـا تَـدُ كـانَ ينْبَغِـى لنََـا أَنْ نَطْلُـبَ مَ كـنَـاراً وَ لاَ ثَوَابـاً وَ لاَ عِقَابـاً لَ  هَـا مِمعَلَـى ارِمَ الأَْخْـلاَقِ فَإِن ل

ــاح ــبيِلِ النجَ ــوری، (» سَ ــان«؛ )11/193: 1408ن ــد و ايم ــا امي ــر م ــرس و اگ ــه بهشــت و ت ى ب

ــى ــابى نم ــواب و عق ــار ث ــتى از دوزخ و انتظ ــا وحش ــراغ فض ــه س ــود ب ــته ب ــتيم، شايس ل يداش

  .»ه آنها راهنماى نجات و پيروزى و موفقيت هستندكاخلاقى برويم؛ چرا

ل اخلاقـى نـه تنهـا سـبب نجـات در يه فضـاكـدهنـد  بـه خـوبى نشـان مـى اين احاديـث 

تجربـه تـاريخى بشـر گويـای  .يابـد بـدون آن سـامان نمـىه زندگى دنيـا نيـز ك، بل قيامت است

ــه ــر جامع ــه ه ــت ك ــت اس ــن واقعي ــه از ارزش اي ــه  ای ك ــرد و ب ــله بگي ــى فاص ــای اخلاق ه

ــاس ــل خســارت پ ــردازد، متحمّ ــى آن نپ ــران داشــت نظــری و عمل ــذير مى هــای جب  شــود و ناپ

  .شاهد فاجعه اسفبار انسانى خواهد بود و راه انحطاط خواهد پيمود

ها بايــد بــه  هــا و زمينــه بلكــه در تمــامى حوزه ،ه حــوزه خاصــى محــدود نيســتاخــلاق بــ

موجبـات ، بخـش بـوده فقـط در ايـن صـورت اسـت كـه نتيجـه اصول اخلاقـى توجـه شـود؛ و

  .دكن و تعالى انسان را فراهم مى رشد

ــى  ــام عل ــه) ع(ام ــه، نكت ــايى  ای در ادام ــه زيب ــان مىرا ب ــد بي ــا «: كن ــلَت فيه ــى تفاضَ التّ

اينهـا  ؛)192 ، خطبـهالبلاغـه نهـج(» رَبِ و يعاسـيبِ القَبائـِلِ ءِ و النْجَـداءُ مِـن بُيوتـاتِ العَـالمُجَدا

ــل و  ــران قباي ــرب، مهت ــدان برجســته ع ــواران، دلاوران از خان ــه در آن بزرگ ــواردی اســت ك م

اگـر قـرار باشـد مـا  ،د؛ بنـابراينكننـآن متصـف   خـود را بـه كوشـند مىهای برجسته  شخصيت

ــا ــم مس ــا ه ــت بقهب ــلاق اس ــدهيم در اخ ــه. ای ب ــا ارزش جامع ــه ب ــت ك ــالم اس ــرين  ای س ت

مايـه تمـدن هـا و خمير اش در اخلاق باشـد؛ زيـرا اخـلاق سـرمايه اصـلى اقـوام و ملـت مسابقه

 الاهـىاخـلاق بهتـرين وسـيله انسـان در سـير . و ستون فقرات زنـدگى اجتمـاعى سـالم اسـت

ای حـل  ع انسـانى حـل نشـود، هـيچ مسـئلهاست؛ به همين دليل تـا مسـائل اخلاقـى در جوامـ

  )1/7: 1374مكارم شيرازی، . (نخواهد شد

بـديل آن در زنـدگى  آيـات و روايـات و اهميـت و نقـش بـى كار نيز به دليل تأكيـد فـراوان

بايـد بـه اخلاقيـات در آن توجـه شـود؛ بـه  فردی و اجتمـاعى از ايـن امـر مسـتثنا نيسـت و مى

گاتنـگ بـين كـار و اخـلاق، كـار بـدون توجـه بـه اخـلاق بـه به دليـل ارتبـاط تن ،عبارت ديگر

  .رساند يابد و انسان را به سعادت نمى نتيجه مطلوب دست نمى

در . ارزش هـر كـار بـه اخلاقـى بـودنش اسـت نـه بـه زيـادی آن) ع(از ديدگاه امـام علـى 

واداری هـيچ عملـى بـا پـر ؛»لا يقِـل عمـلٌ مـعَ التقـوی«: فرماينـد مى البلاغـه نهج 95حكمت 



ش  |98 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

ل«. شود كم محسوب نمى و چگونـه كـم بـه حسـاب آيـد چيـزی كـه  ؛»و كَيـفَ يقِـل مـا يتَقبـ

  شود؟ نزد خدا پذيرفته مى

اخلاقـى  امـا عمـل غير. عمل اخلاقى در عالم خواهد مانـد؛ زيـرا طبـق قـوانين عـالم اسـت

 )1/7 :1374مكــارم شــيرازی، ( .كنــد و بالنــده نيســت مخــالف قــوانين عــالم اســت؛ رشــد نمى

ــه«: گويــد قــرآن مى ســرزمين پــاكيزه و  )58: اعــراف( ؛»والبلــدُ الطيــب يخــرُجُ نَباتــه بــإذنِ رب

  .رويد شيرين، گياهش به فرمان پروردگار مى

ــى  ــام عل ــدگاه ام ــار)ع(از دي ــدود ارزش ،، ك ــا و ح ــر مرزه ــانى و  اگ ــای انس ــىه را  الاه

در ايـن حالـت اسـت كـه . سـتمحترم بشـمارد، نـه تنهـا مبـاح، بلكـه لازم و نـوعى عبـادت ا

ــود ــد ب ــدا خواه ــوب خ ــارگر، محب ــى. ك ــد ايشــان م ــدَ «: فرماين ــب العَْبْ ــل يحِ ــز وَ جَ َ عَ إِن االلهّٰ

دار را  همانــا خداونــد، اهــل حرفــه و پيشــه امانــت ؛)5/113: 1365كلينــى، ( »المُْحْتَــرِفَ الأَمــينَ 

  .دوست دارد

 ... داری و كـاری، امانـت گرايـى، محكـم يفىكار، وفـای بـه تعهـدات، كـتأكيد بـر اتقـان در 

ش اسـت؛ زيـرا همه و همه بيانگر نقش مهم و اساسـى اخـلاق در بـه ثمـر رسـيدن كـار و تـلا

ست كه كـار نتيجـه خواهـد داد و سـعادت دنيـا و آخـرت انسـان را فـراهم به دليل رعايت اينها

: دگويـ مـىزمينـه  مطهـری در ايـن. د و اصولاً كـار اخلاقـى بـرای بشـر ارزشـمند اسـتكن مى

ار اخلاقـى در وجـدان هـر بشـری كـه كـار طبيعـى در ايـن اسـت كـار اخلاقـى بـا كـتفاوت «

ار، كــار ارزشــمند و گرانبهــا اســت و بشــر بــرای خــود ايــن كــ كدارای ارزش اســت؛ يعنــى يــ

ــى هــم  ــل اســت؛ آن قيمت ــقيمــت قائ ــول و ك ــا پ ــه ب ــويم نيســتك ــل تق ــادی قاب  .»الای م

  )13 :1381 مطهری،(

  ق كاراخلا. 2

سـوی  اخلاق كـاربردی اسـت كـه در سـه دهـه اخيـر بيشـتر از های عواخلاق كار يكى از موض

  .رود های دانش مديريت به شمار مى به عنوان يكى از زمينه ،متفكران غربى مطرح شده

ــار در  ــه دهخــدا لغتاخــلاق ك ــای  نام ــه معن ــم معاشــرت، قواعــد و «ب ــق و خــوی، عل خل

ــده ــانى آورده ش ــار انس ــتور رفت ــت دس ــدا، (. »اس ــر از  )40/107: 1336دهخ ــى ديگ در تعريف

ار، متعهـد شـدن تـوان ذهنـى، روانـى و جسـمانى كـاخـلاق «: چنـين آمـده اسـت اخلاق كـار

فرد يا گروه به انديشه جمعى در جهـت اخـذ قـوا و اسـتعداد درونـى گـروه و فـرد بـرای توسـعه 

قتصــادی محســوب ا ۀتــرين عامــل فرهنگــى در توســع ار مهــمكــاخــلاق . بــه هــر نحــو اســت

شـود كـه عقايـد  ای از فرهنـگ گفتـه مى اخـلاق كـار بـه حـوزه )56: 1364تودارو، (. »شود مى
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) 25 :1380معيـدفر، . (گيـرد و قابـل شناسـايى اسـت های مربـوط بـه كـار را در بـر مى و ارزش

  .كند اخلاق كار از قواعد كلى حاكم بر فرهنگ و جامعه پيروی مى

امـا بـا . نوپـايى ايـن اصـطلاح تعريـف دقيقـى از آن وجـود نـداردمنابع دينى با توجه به  در

تـوان  ايـن منـابع مى ار گرفتـه شـده دركـسازی بـا ديگـر عبـارات بـه  همسان دقت در موارد و

 ار وجــود داشــته وكــدر حــوزه  هكــنبايــدهای اخلاقــى دانســت  در واقــع همــان بايــدها و آن را

بنـدی اخـلاق بـه دو  بـا توجـه بـه تقسـيم ،گـردين به رعايت آنها دستور داده است؛ به بيـان دي

شـغل  ار وكـگيری اخلاقيـات در حـوزه عمـل از جملـه در حـوزه اركـعملى، بـه  شاخه نظری و

  .استهای اسلامى  ار مبتنى بر آموزهكدر واقع همان اخلاق 

دسـت آوردن كسـب حـلال و قـرار دادن آن در زمـره ه روايـات بـر بـ كيد فراوان آيـات وأت

در ايـن بـاره، گويـای ايـن واقعيـت اسـت كـه رعايـت  روايات فراوان ديگـر و ،هابرترين عبادت

ــتور ــى هایدس ــار و  الاه ــدر ك ــارگيری اصــول وه ب ــای آن مى ك ــوان  معياره ــه عن بايســت ب

اين همـان چيـزی اسـت كـه بـه عنـوان اخلاقيـات حـاكم . چراغى روشن فراروی ما قرار گيرد

  .شود بر كار از آن ياد مى

. خـــورد ه اخـــلاق كـــار بـــه چشـــم مىبـــارنـــى نصـــوص فراوانـــى درهـــای دي آموزه در

های  در عرصــه) ع(های نظــری و عملــى امــام علــى  گــاه دســتورالعمل ، كــه تجلــىالبلاغــه نهــج

ــه ــه جنب ــاعى اســت ب ــردی و اجتم ــف ف ــاگو مختل ــه داده اســتهای گون ــار توج . ن اخــلاق ك

توانـد  انى اسـت، مىای وحيـ گرفتـه از سرچشـمه تئگيری از ايـن كلمـات گهربـار كـه نشـ بهره

بـر ايـن اسـاس،  .كمـال رهنمـون باشـد های سـعادت و ما را هرچه بيشـتر در رسـيدن بـه قلـه

  .زيمپردا مىاخلاق كار  اصولدر ادامه به تشريح 

  اصول اخلاق كار. 3

  محوریخدا .1. 3

اری د هبا مكتب سرماياست كه ها يكى از وجوه تمايز كار و توليد در مكتب اسلام  گرش و انگيزهن

. آمـد اسـتليد، صرفاً افزايش دادن سـود و درداری هدف از تو ؛ زيرا در مكتب سرمايهتفاوت دارد

   )17-16: 1370؛ عبادی، 6-2/5: 1371موريس، (

: نجـم( اسـت الاهـىنگاه اسلام، هـدف نهـايى انسـان، تكامـل در پرتـو نيـل بـه قـرب  در

ــر42 ــه  )30-27: ؛ فج ــتك ــه اس ــرت او نهفت ــزد. (در فط ــباح ي ــن )86 :1380ی، مص رو  از اي

يـابى افـراد بـه  های لازم بـرای دسـت هدف نهايى نظام اقتصادی اسـلام فـراهم كـردن زمينـه

  .كمال مطلوب است
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های لازم بـرای نيـل بـه ايـن هـدف، محـور قـرار گـرفتن خداونـد  يكى از اصـول و زمينـه

فتـار و مـنش در تمامى اقوال و افعال اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه خـدامحوری، جـوهره اساسـى ر

ــدگى حضــوری پررنــگ  ــدگى و در تمــام دوران زن فــرد را تشــكيل دهــد و در تمــام شــئون زن

تر باشــد كارهــای انســان بيشــتر رنــگ و بــوی  هــر مقــدار ايــن حضــور پررنــگ. داشــته باشــد

  .شود تر مى به خود گرفته و ارزشمند الاهى

ای  ، زنـده)1: يـدتوح( يگانـه: گونـه معرفـى شـده اسـت خداوند متعال از نظر اسـلام ايـن

ــز نمى ــه هرگ ــرد ك ــان( مي ــت)58: فرق ــوی و شكس ــذير ، ق ــود( ناپ ــدرت )11: ه ، دارای ق

ــدود ــره( نامح ــرين روزی)106: بق ــده ، بهت ــونؤم( دهن ــا روزی) 72: من ــه تنه ــده و بلك  دهن

چيــزی بــه  تر از هــر ، نزديــك)30: عمــران آل( ، بــا بنــدگانش رئــوف و مهربــان)58: ذاريــات(

ــا وانســان، كســى كــه نيا ــدگانش را پاســخ ســريع و مثبــت مى خواســته زه دهــد و  های بن

خــذلان، ســود و زيــان،  همــه كارهــا بــه دســت اوســت، يــاری و. بنــدگانش را دوســت دارد

رود و  بــه شــمار مــىثر حقيقــى در جهــان ؤشــش و حرمــان، همــه از ســوی خداســت، مــبخ

  .گشت همه كارها به سوی اوستنيز كسى كه باز

بسـتگى يابـد  شـود انسـان فقـط بـه او دل خداونـد، باعـث مىهـای  توجه به اين ويژگى

خــدا، تــوان يــاری كــردن انســان را نــدارد؛ عتمــادش نيــز بــر او باشــد، زيــرا غيرتكيــه و ا و

ــاطر( شــنود دعــای انســان را نمى ــده( ؛ مالــك هــيچ ضــرر و نفــع)14: ف ، و مالــك )76: مائ

ــد انســان را  ؛ نمى)17: عنكبــوت( رزق و روزی انســان نيســت  در ايــن اوضــاع دشــوار وتوان

  )63: انعام(. های زندگى ياری كند گرفتاری

ــا آفريــدگار هســتى و ) ع(امــام علــى  بــه عنــوان قــرآن نــاطق و فــردی آگــاه و آشــنا ب

ــفات و ويژگى ــای او،  ص ــامى و اقه ــى، نظ ــديران سياس ــدا، م ــاد خ ــه ي ــود را ب ــادی خ تص

ان در توصـيه بـه مالـك ايشـ. كـرد دعـوت مى محوری در تمـام شـئون زنـدگىى و خدايخداگرا

، وَإِيثَـارِ طَاعَتـِهِ، وَاتبَـاعِ مَـا أَمَـرَ بـِهِ فِـى كتَِابـِهِ «: فرمايند گونه مى اين اشتر ِ مِـنْ : أَمَرَهُ بتَِقْوَی االلهّٰ

إِضَـاعَتهَِا، وَأَنْ فَرَائضِِهِ وَسُـنَنهِ، التـِى لاَ يسْـعَدُ أَحَـدٌ إِلا باِتبَاعِهَـا، وَلاَ يشْـقَى إِلا مَـعَ جُحُودِهَـا وَ 

هُ جَـل اسْـمُهُ، قَـدْ تَكَفـلَ بنَِصْـرِ مَـنْ نَصَـرَهُ، َ سُبْحَانَهُ بقَِلْبهِِ وَ يدِهِ وَ لسَِانهِِ؛ فَإِنـ وَ إِعْـزَازِ  ينْصُرَ االلهّٰ

هُ  دهـد، و اينكـه اطاعـت  او را بـه تـرس از خـدا فرمـان مـى )53، نامـهالبلاغـه نهـج( ؛»مَنْ أَعَز

ــر ــدا را ب ــات و ســنتّ خ ــده، از واجب ــدا آم ــاب خ ــدّم دارد، و آنچــه در كت ــا مق ها را  ديگــر كاره

پيــروی كنــد، دســتوراتى كــه جــز بــا پيــروی آن رســتگار نخواهــد شــد، و جــز بــا نشــناختن و 

دهـد كـه خـدا را بـا دل و دسـت  بـه او فرمـان مـى. كار نخواهد گرديـد جنايت ،ضايع كردن آن
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روزی كسـى را تضـمين كنـد كـه او را يـاری دهـد، و بـزرگ و زبان ياری كند، زيرا خداونـد پيـ

  .دارد و آن كس را كه او را بزرگ شمارد

كننـد كـه اداره  ارگزار خـود سـفارش مـىكـترين  لايـقبـه ) ع(امـام علـى  ،در اين ديـدگاه

صــحيح جامعــه اســلامى را بــا تقــواگرايى، عبــادت، بنــدگى، خودســازی و توجّــه بــه امــدادهای 

دهـد و بـاور داشـته باشـد كـه در اداره جامعـه و برخـورد بـا مشـكلات  غيبى خداونـد سـازمان

  )99 :1380دشتى، (. او را ياری خواهند داد الاهىهای  تنها نيست و انواع هدايت

بنــده، آفريــدن و فرمــان دادن را از آن خداونــد بدانــد، اينكــه محــور قــرار دادن خــدا يعنــى 

مـور و نـاظر بـر كارهـا بدانـد، از نافرمـانى عالم را محضـر حـق بدانـد و خـدا را در رأس همـه ا

خــدا بپرهيــزد، از غــم دنيــوی برهــد و فقــط بــه رضــايت خــدا بينديشــد، خــود را وقــف انجــام 

لصـانه و بـه دور از ريـا د، كـردار خـود را هـم در نيـت و هـم در عمـل خاكنـ الاهى هایدستور

  .خداوند را مد نظر قرار دهد و انجام دهد

توانــد در امــور خــود خــوب  زنــدگى حــاكم شــود، فــرد مى اگــر چنــين نگــاه و نگرشــى بــر

ترين بنـده  چنـين فـردی نـه تنهـا محبـوب. بدرخشد و در ديگران نيز عشق و شـور ايجـاد كنـد

شــود، بلكــه خداونــد محبــت او را نيــز در دل ديگــران قــرار  نــزد خداونــد و مرضــى او واقــع مى

ــان اصــلاح مى داده، رابطــه ــا آن ــاره مى) ع(امــام علــى . كنــد اش را ب ــنْ «: فرماينــد در ايــن ب مَ

اسِ  ُ مَـا بَينَـهُ وَ بَـينَ النـ ِ أَصْـلَحَ االلهّٰ ؛ هـر )89، حكمـتالبلاغـه نهـج( »أَصْلَحَ مَـا بَينَـهُ وَ بَـينَ االلهّٰ

  . و سازدكرابطه او را با مردم ني و سازد، خداوند نيزكه رابطه ميان خود و خدا را نيك

ــابراين ــى ،بن ــام عل ــدگاه ام ــدامحوری و مى ،)ع( از دي ــت خ ــامى  بايس ــداگرايى در تم خ

اصـل مـورد نظـر  كبـه عنـوان يـ م شـده وكحـا ،اركـاز جملـه در  ،زندگى انسـانى های عرصه

  .ساز خواهد شد آخرت را سبب دنيا و مندی در ها سعادت گيری گونه جهت قرار گيرد؛ اين

  داریامانت. 2. 3

در نگـاه امـام . ری استداه، امانتشدتأكيد آن  بربسيار ) ع(از جمله مواردی كه در كلام امام على 

و  )218 :1366آمـدی، ( پايه كه دين بدون آن پىدارد چنان جايگاه و اهميتى  داریامانت ،)ع(على 

آن امام همام اصل و اساس اسلام و كمـال آن را  )251 :همان. (ريشه است مسلمانى بدون آن بى

سْلاَمِ الأَْمَانَ «: مايندفر در اين باره مى دانند و مى داریامانت به دارى اصـل امانت )همان( ؛»ۀرَأْسُ الإِْ

يانَ كفَقَدْ أَ  ۀباِلأَْمَانَ   مَنْ عَمِلَ «اسلام است؛  نـد، كدارى عمـل ه بـه امانتـكسى ك )همان(؛ »ۀمَلَ الد

  . رده استكامل كديانت خود را 

 :آورده استبه نظم دررا به زيبايى ) ع(شاعر در بيت زير مضمون سخن امام على 
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  )36 :1369ناشناس، ( 

شـود و هـر  ، امانـت شـامل طيـف وسـيعى از امـور مى)ع(امـام علـى  الاهـىبينى  در جهان

، بــا هــىالاامانــت  داریامانتــ و بــر اســت الاهــىآنچــه در اختيــار انســان قــرار گرفتــه امانــت 

آثـار سـوء در خصـوص بـا هشـدار حضـرت . دشـو يـد مـىكتأ الاهـىو موازين  هارعايت دستور

، ۀوَمَـنِ اسْـتَهَانَ باِلأَْمَانَـ« فرماينـد؛  در ايـن بـاره مى ،تأكيـد كـرده داریامانتـ ورزی، بـر خيانت

هَ نَفْسَـهُ وَ دِينَـهُ عَنْهَـا، فَقَـدْ أَ ۀوَ رَتَعَ فِى الخِْيانَ  نْيا، ، وَلمَْ ينَز وَالخِْـزْی فِـى الـد ل بنَِفْسـهِ الـذ حَـل

را خـوار  الاهـىكسـى كـه امانـت  )26نامـه  البلاغـه، نهـج( ؛»أَذَل وَ أَخْـزَی ۀوَ هُوَ فِـى الآْخِـرَ 

شمارد، و دست به خيانـت آلـوده كنـد، و خـود و ديـن خـود را پـاك نسـازد، درهـای خـواری را 

  . امت خوارتر و رسواتر خواهد بوددر دنيا به روی خود گشوده، و در قي

با بيان اينكـه كـار و مسـئوليت امانـت اسـت، بـه تصـحيح بيـنش كـارگزاران ) ع(امام على 

 ايـن نكتـه را يـادآور ،، اسـتاندار آذربايجـان»اشـعث بـن قـيس«ای بـه  خود پرداختـه، در نامـه

هُ فِـى عُنُقِـكوَ لَ  ۀبطُِعْمَـ كليَسَ لـَ كإِن عَمَلَ «: شده است أَنْ تَفْتَـاتَ  كلـَيسَ لـَ.. . ۀأَمَانَـ كنـ

پسـت فرمانـدارى بـراى تـو وسـيله  )5 ، نامـهالبلاغـه نهـج(؛ »ۀوَ لاَ تُخَـاطِرَ إِلا بوَِثيِقَـ ۀفِى رَعِي

ــوده، بل ــان نب ــو اســتكــآب و ن ــانتى در گــردن ت ــه رعيــت .. . ه ام ــدارى نســبت ب ــو حــق ن ت

  . نىى اقدام كار مهمكاستبدادى ورزى، و بدون دستور به 

ارد كـار بـه نحـوي در حـوزه اختيـار فـرد قـرار د        هر چيـزي كـه در كسـب و    س،اين اسا بر
 فرامـرز . (گونـه تصـرف و اسـتفاده را نـداريم     لـذا حـق هـر   ...  امانت نزد او سـپرده شـده اسـت   

  ) 123 :1386قراملكي، 
ايـن «: دگويـ مى ،امانتـداری بـارهدر البلاغـه نهـجهای  در ضـمن يكـى از نامـه ،رضـى سيد

گونـه خواسـت بـا او رفتـار نمايـد، بلكـه امـانتى اسـت  امور حق شخصى نيست، تا انسـان هـر

در دست او و بايد در رفتـار خـود نسـبت بـه آن مـوازين شـرعى را رعايـت نمايـد وگرنـه خـود 

  )325 :1379، البلاغه نهج( .»را به خيانت آلوده كرده است

حـاكم  ری حـاكم شـود، فضـایهـای كـا در محيط امانتـداریاگـر اصـل  ،به عبـارت ديگـر

، رزق و روزی شــده فرمــا گــويى حكــم و صــداقت و راســت د؛گــرد بــر محــيط كــار متعــالى مى

ه امـام علـى كـايـن همـان چيـزی اسـت . شـود باعث رشد و رونـق اقتصـادی مى ،يافتهتوسعه 

  .دكن يد مىكأآن ت اخلاقى برلى اصن ابه عنو )ع(

ــان او اصــلاً   را نبود امانت عادت اى زيبا خصـاله هر ك ــوهر ايم ــال نمــى گ ــد كم  ياب
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  كاری انضباط. 3. 3

: بقـره( است كه تحت حاكميت خداوند متعـال قـرار دارد ىلاتى منظمنظام عالم يك نظام تشكي

ختگــى و نابســامانى و ري و كمتــرين درهــم )4-3: ؛ ملــك21-20: ؛ ذاريــات99-95: ؛ انعــام164

تشكيلاتى كه انسان در مسير پيمودن كمال، نيازمند هماهنگى با آن . نظمى در آن وجود ندارد بى

ـمَاءَ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ المِْيـزَانَ «: دفرمايـ قرآن در اين باره مى .است ؛ آسـمان را )7: الـرحمن( »وَالس

أَلا تَطْغَوْا فِـى «: كند گيری مى گاه بلافاصله نتيجهآن. قرار داد] در آن[برافراشت و ميزان و حسابى 

  .تا در ميزان طغيان نكنيد ؛)8: الرحمن( »المِْيزَانِ 

قــرار دادنِ ميــزان در عــالم هســتى را چنــين  گيری از موضــوع، هــدفِ  ايــن آيــه در نتيجــه

. كند كـه شـما نيـز بخشـى از ايـن عـالم هسـتيد و بايـد نظـام و ميـزان داشـته باشـيد بيان مى

ــابودی پــيش مى ــا و ن گيــرد و اگــر  اگــر ميــزان و قــانون از عــالم بــزرگ برچيــده شــود راه فن

 :1374رم شـيرازی، مكـا. (زندگى شما هم فاقـد نظـم و ميـزان باشـد رو بـه فنـا خواهيـد رفـت

23/108(  

از دلايـل مهـم يكـى كـه تـا بـدان جاسـت داری نظـم در عـالم هسـتى  گستردگى و ريشه

و خداونــد نيــز اســت » برهــان نظــم«انــد،  هكردشــناخت خداونــد كــه متكلمــان بــر آن تكيــه 

كــه امــور دينــى پيونــد ناگسســتنى بــا نظــم و  جــايىاز آن .امــور نــام گرفتــه اســت ۀدهنــد نظم

كننـده نظـام زنـدگى بشـر در مسـائل مـادی و معنـوی  ند، قـرآن بـه عنـوان ترسـيمضباط داران

: گونـه توصـيف شـده اسـت ايـن) ع(ام علـى زندگى بشر و دسـتورالعمل دينـداری در سـخن امـ

ــى وَ دَوَاءَ دَائِ « ــنِ المَْاضِ ــدِيثَ عَ ــأْتىِ وَ الحَْ ــا ي ــمَ مَ ــهِ عِلْ ــأَلاَ إِن فِي ــنَ ك ــا بَي ــمَ مَ  ؛»مكمْ وَ نَظْ

درد شـما . ه در قـرآن علـم آينـده اسـت، و حـديث گذشـتهكـبدانيـد ) 158، خطبـه البلاغه نهج(

  .ارتان در آن استكرا درمان است، و راه سامان دادن 

) ع( در نگـاه امـام. اسـت) ع(كارهـا سـفارش مكـرّر و مؤكـّد امـام علـى  نظم و انضـباط در

ت در آن هنگــام، ايــن آمــوزه بــه قــدری مهــم اســت كــه در بســتر شــهادت، كــه طبيعــى اســ

ــرين و ضــروری مهم ــدترين ســفارشكار ترين و ت ــر نظــم  آم ــوده باشــد، ب های خــويش را فرم

ــهُ كأُوصِــي«: نــدك كيــد مــىأت ــنْ بَلَغَ ــدِی وَ أَهْلِــى وَ مَ ِ وَ نَظْــمِ كمَا وَ جَمِيــعَ وَلَ ــابىِ بتَِقْــوَى االلهّٰ تَ

و همــه فرزنــدان و )) ع(امــام حســن و امــام حســين(شــما دو تــن  )47همــان، نامــه ( ؛»مكأَمْــرِ 

رسـد، بـه رعايـت پرهيزكـاری و نظـم در  ام و هـر كسـى را كـه ايـن نوشـته بـه او مـى خانواده

  .كنم كارها وصيت مى
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ان را بـه تنظـيم كارهـا دعـوت همگـ ،يـك رهبـر جهـانى ، در مقـام)ع(در اينجا امام علـى 

خــود ســاری و  د تــا هــر فــردی نظــم و انضــباط را در زنــدگى و تمــامى افعــال و اعمــالكنــ مى

  .كندجاری 

ــى  ــام عل ــزم) ع(ام ــور ملت ــام در ام ــه انتظ ــم، ب ــه نظ ــيه ب ــمن توص ــود و ض ــا و  ب كاره

كنـد  نقـل مـى )ع( زراره از امـام صـادق. داد اسـاس نظـم انجـام مـى های خـود را بـر مسئوليت

پـس از نمـاز صـبح تـا طلـوع آفتـاب دعـا و  .1«: گونـه بـود ايـن) ع(كه برنامه روزانه امام على 

پــس از طلــوع خورشــيد درب خانــه را بــرای فقــرا و نيازمنــدان  .2؛ داد حباّت را ادامــه مــىمســت

 .4 ؛آموخــت فقــه و احكــام مــى ،قبــل از ظهــر ســاعتى را بــه يــاران و اصــحاب .3 ؛گشــود مــى

ــان ــاً در خياب ــب شخص ــاعتى را در ش ــای س ــى ه ــدم م ــهر ق ــ ش ــم فرماي ــع ظل ــا رف  .»دزد ت

  )4/132: 1376شوشتری، (

. ی خـود بـه موقـع وفـا كنـدهـا انتوانـد بـه كليـه تعهـدات و پيمـ ه نظـم مىانسان در ساي

بركـت و اعتمـاد و تسـكين خـاطر  وجود چنين فـردی در هـر كجـا كـه باشـد، موجـب خيـر و

های انضـباط كـاری  در تبيـين شاخصـه) ع(امـام علـى . مردمى است كه بـا وی سـروكار دارنـد

  شود؛ ن برخى از آنها پرداخته مىبه تبييادامه اند كه در  به مواردی اشاره كرده

  شناسى وقت. 1. 3. 3

و بـا كـرده بندی در امور، وقت هر كاری را مشـخص  ـان مـوفـق كسى است كه با اولويتانـس 

بــر ايــن اصـل ) ع(امـام علـى . جـا انـتـظـام امـور را بـه هـم نـريــزد عجله و با تأخـيـر بـى

مُورِ قَبْلَ أَوَانهَِا أَوِ التسَـقطَ فِيهَـا  ۀوَ العَْجَلَ  كإِيا«: مايندفر در اين باره مى اساسى تأكيد داشته و باِلأُْ

ل أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كرَتْ أَوِ الوَْهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كفِيهَا إِذَا تَنَ  ۀانهَِا أَوِ اللجَاجَ كعِنْدَ إِمْ 

ه هنگام انجام آن نرسـيده، كارهايى كبپرهيز از شتاب در  )53، نامه البلاغه جنه( ؛»ل أَمْرٍ مَوْقِعَهُ ك

ه راه راسـت در آن كـارهـايى كن گرديـده، يـا سـتيزيدن در كيا سستى در آن چون انجامش مم

ارى كپس هر چيز را در جاى آن بدار و هر . ار استكه آشكگاه ناپايدار است، يا سستى ورزيدن آن

  .ررا به هنگام آن بگزا

ا و انجــام بــه موقــع آنهــا، موجــب كارهــ شناســى در عــدم وقــت) ع(از ديــدگاه امــام علــى 

آمـدی، ( ؛»يفْسِـدُهَا الخِْـلافُ  ۀاَلاُمُـورُ المُنْتَظِمَـ«: گـردد ريختگـى آنهـا مى  هـم  نظمى و بـه بى

  .ريزد امور به انتظام آمده را يك تخلفّ به هم مى) 343 :1366
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بـا هـدف شـنـاســى  موقعيـت، اهميـت )ع(ويـژه امـام علـى  بــه ،سـيـره امـامـانمطالعه 

بهتــرين كنــد كــه  نمايــان مى، بــه خــوبى را )يعنــى اســلام(هــا  ترين ارزش حـفـــظ اسـاســـى

  .است) ع(ساله امام على  25نمونه آن سكوت ارزشمند 

  تقسيم كار .2. 3. 3

شـده تأكيـد ر آن ب) ع(ديگری از انضباط كاری است كه در كلام امام على  تقسيم كاری شاخصه

بسـيار  ،اصـلى مهـم و تأثيرگـذارمثابه تقسيم كار به به  ،در علم مديريت جديد ،امروزه نيز. است

تقسيم كار و تعيين حدود مسئوليت افراد در امور جمعى و كارهای سازمانى بسى . استشده توجه 

در كـار ديـگــران ضروری است، تـا هـر كـس بـدانـد مـسـئوليـتـش چـيـسـت و از مـداخـله 

گونـه بيـان  بـه يكـى از كـارگزارانش ايـن خطـاب) ع(امام على . و اهمال در كار خويش بپرهيزد

 ؛»كلُوا فِـى خِـدْمَتِ كعَمَلاً تَأْخُذُهُ بهِِ فَإِنهُ أَحْرَى أَلا يتَوَا كل إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِ كوَ اجْعَلْ لِ «: ددار مى

ار بگمار كارى به عهده بگذار، و آن را بدان كارانت را ك از خدمت كو هر ي) 31 ، نامهالبلاغه نهج(

  .ار را به عهده ديگرى نگذاردكوظيفه خويش بگزارد و  كتا هر ي

ه بهتـرين نظريـه بـرای اداره امـور و بـ. بر تقسـيم كـار تأكيـد دارنـد) ع(در اينجا امام على 

شـد و هـر عملـى مسـئول كـس مشـخص و معـين با راه افتادن كارها همين است كه كـار هـر

كوشــد كــاری را كــه بــر عهــده  كــس مى خــاص داشــته باشــد، چــه اينكــه بــا ايــن روش، هــر

بــرخلاف اينكــه كارهــا بــه نحــو صــحيح و . احســن انجــام دهــد گرفتــه بــه موقــع و بــه نحــو

در نتيجـه كارهـا بـر زمـين كـه شايسته تقسييم نشـود و امـور بـدون مسـئول و مـوظفى باشـد 

  )260 :1384كريمى جهرمى، . (گيرد ام مىای انج غيرشايسته ماند و يا به نحو مى

  ريزی برنامه. 3. 3. 3

چيـز در جايگـاه خـود قـرار  ای كه هر است؛ به گونه» ريزی برنامه«شاخصه ديگر انضباط كاری، 

ريـزی مـقـدمـه ضـروری ورود بـه عمـل اسـت؛  بـرنـامـه .گيرد و در زمانى معين صورت پذيرد

امام على  )1/432: 1410كراجكى، . (گردد كاری ـ مى پشيمانى ـ حاصل از اشتباه ه مانعبرای اينك

رْ ثُم اقْطَعْ وَ فَكرْثُمْ انْطِقْ و تَبَينْ ثُم اعْمَلْ «: فرمايند در اين باره مى) ع( 120 :1366آمدی، ( ؛»قَد( 

ن شدن جوانب كار به آن اقدام آنگه بگو و با ارزيابى و روش ،گـيری كن آنگه ببُِر و فكر كن انـدازه

  . كن

ــه ــرورت برنام ــری  ض ــژه آن ام ــت وي ــاری و اهمي ــر ك ــه ه ــت زدن ب ــل از دس ــزی قب ري

ــار،  ــر ك ــه ه ــدام ب ــه اق ــن اســت ك ــت؛ روش ــى اس ــف و عقلان ــب مختل ــى جوان ــدون بررس ب

گيـری صـحيح و مناسـب از  يـا عـدم بهـره دهنـده نقصـان عقـل ريـزی بـرای آن، نشـان برنامه
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ءٍ  أَدَل شَـى«: در ايـن بـاره چنـين اسـت) ع(بيـان امـام علـى . اسـت هـىالااين نعمـت بـزرگ 

ــزَارَ  ــى غَ ــدْبيِر ۀعَلَ ــنُ الت ــلِ حُسْ ــر )354 :همــان( ؛»العَْقْ ــل، خــوب بهت ــر كمــال عق ــل ب ين دلي

  . ريزی كردن است برنامه

ــن  ــه اي ــردن ب ــه نك ــئلهتوج ــپ مس ــوش نس ــم و گ ــرورت مه ــل در ض ــدای عق ــه ن ردن ب

 توانــد پيامــدهای نــاگواری بــه دنبــال داشــته باشــد؛ ی، مىرغــاز هــر كــاريــزی قبــل از آ برنامــه

ــاً  ــى طبع ــن ب ــوجهى اي ــه و ت ــدم برنام ــای مهــم ع ــزی در كاره ــاز، صــدمات  و سرنوشــت  ري س

  .داشت پى خواهد ناپذيری در جبران

ــر ــن اســاس ب ــت شاخصــه ،اي ــه نظــم و رعاي ــد  توجــه ب ــا، متضــمن فواي های آن در كاره

ــرفت ــه پيش ــه ب ــت ك ــى اس ــدد مى فراوان ــاع م ــرد و اجتم ــه  ف ــت ك ــلاف وق ــاند و از ات رس

ــران ــاترين ســرمايه انســان اســت و  گ ــزبه ــردنضــايع  ني ــات آدمــى  ك ــا و امكان ديگــر نيروه

  .گذارد بر اين حقيقت صحه مى )ع(عملى امام على  سيره گفتاری و. كند جلوگيری مى

  مداریتعهد. 4. 3

 هـر. ار اسـتكـ های مهـم اخلاقـى در ايهمداری و وفای به عهد و پيمان يكى از اصول و پتعهد

بيـزار  شـكنى پيماناز  ،اساس فطرت خدادادی خويش، وفای به عهد را دوسـت داشـته انسانى بر

بنـدد نباشـد، دوسـت دارد  بند به عهد و پيمانى كه با ديگـران مى حتى اگر انسانى خود پای. است

از همـين . هـد و پيمـانش وفـا كنـدشود طرف مقابل او به ع گاه عهد و پيمانى با او بسته مى هر

كـه  دغدغـه و بى شـكن پيماناز افـراد  ،جاست كه انسان، افراد متعهد و مسئول را دوست داشـته

  )443 :1379نصری، . (جويد كنند، بيزاری مى گونه مسئوليتى نمى احساس هيچ

وفــای بــه تعهــدها تأكيــد  روايــات و ســخنان پيشــوايان ديــن، درنيــز و  قــرآن مجيــددر  

ــرا ــتف ــده اس ــاران. وان ش ــد را از صــفات نيكوك ــه عه ــای ب ــريم وف ــرآن ك ــره( ق و  )177: بق

در روايـات نيـز آمـده اسـت كـه وفـای بـه . اسـت برشـمرده )32: ؛ معـارج8: منـونؤم( نامنؤم

ــن ــل دي ــت اه ــد، علام ــوری، ( عه ــل)16/96 :1408ن ــوا ، اه ــى، ( تق ، )64/290: 1404مجلس

ــؤم ــى، ( نامن ــيعيان ،)2/226: 1365كلين ــى، ( ش ــت )65ج :1404مجلس ــروت اس ــانه م . و نش

ــاق )259: 1366آمــدی، ( ــه . اســت )72/94: 1404مجلســى، ( خلــف وعــده نشــانه نف ــای ب وف

اسـت و  )همـان( و نزديكـى بـه پيـامبر )همـان( عهد يكى از اسباب اصـلى دخـول بـه بهشـت

  )همان. (خلف وعده موجب مبغوض شدن انسان نزد خداوند و مردم است

ترين فضــايل انســانى  از عــالى ،بــه تعهــدات، از نظــر اســلام بنــدی پایوفــای بــه عهــد و 

، حـاكى از ايـن اسـت كـه وفـای بـه عهـد يكـى از شـرايط )ع( قرآن كـريم و آثـار ائمـه. است
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. يمـانى اسـتا دينـى و بـى تخطـى از آن در حكـم بـى شـود و محسـوب مـى» ايمـان«اساسى 

  )190: 1377فاضل لنكرانى، (

در .  ويــژه داردبــر پيمــان اهميتــى  بنــدی پایوفــای بــه عهــد و  )ع(از ديــدگاه امــام علــى 

ــان  ــر ايش ــدوده) ع(نظ ــل در مح ــن اص ــلمان  اي ــى مس ــط داخل ــه  انرواب ــديگر خلاص ــا يك ب

نــد در برابــر بيگانگــان و كفــار نيــز ايــن اصــل را رعايــت ا ن موظفاناشــود، بلكــه مســلم نمــى

تـرين فـرايض  ا يكـى از مهـمايشان در عهدنامه خـود بـه مالـك اشـتر وفـای بـه عهـد ر. دكنن

دشـمن خصـوص و شكسـتن پيمـان حتـى در  ؛آورد خدايى در اجتمـاع بشـری بـه حسـاب مـى

: شـكنى بـر حـذر باشـد د از پيمـانكنـ داند و به مدير منطقـه مصـر توصـيه مـى را نيز جايز نمى

ـ كأَوْ أَلبَْسْـتَهُ مِنْـ ۀعُقْـدَ  كوَ بَينَ عَـدُو  كوَ إِنْ عَقَدْتَ بَينَ « هُ .. . باِلوَْفَـاءِ  كفَحُـطْ عَهْـدَ  ۀذِم فَإِنـ

ِ شَـى قِ أَهْـوَائهِِمْ وَ تَشَـتتِ آرَائهِِـمْ  ليَسَ مِنْ فَـرَائضِِ االلهّٰ عَلَيـهِ اجْتمَِاعـاً مَـعَ تَفَـر اسُ أَشَـد ءٌ النـ

ــ ــزِمَ ذَلِ ــدْ لَ ــالعُْهُودِ وَ قَ ــاءِ بِ ــيمِ الوَْفَ ــنْ تَعْظِ ــرِ  كمِ ــنَهُ كالمُْشْ ــا بَي ــا ونَ فِيمَ ــلمِِينَ لمَِ مْ دُونَ المُْسْ

تِ  بـِذِم بعَِهْـدِ  كاسْتَوْبَلُوا مِـنْ عَوَاقِـبِ الغَْـدْرِ فَـلاَ تَغْـدِرَن كوَ لاَ تَخِيسَـن  عَـدُو كوَ لاَ تَخْـتلَِن« 

اگر بـين خـود و دشـمنت پيمـانى بسـتى و يـا تعهـد كـردی كـه بـه او : )53، نامه البلاغه نهج(

ماننـد  الاهـىزيـرا هـيچ يـك از فـرايض !  ... بـر عهـد خـود بپوشـان پناه دهى، جامـه وفـا را

وفای به عهد و پيمان نيسـت كـه مـردم جهـان بـا تمـام اختلافـاتى كـه دارنـد نسـبت بـه آن 

كردنـد،  چنين اتفاق نظـر داشـته باشـند و حتـّى مشـركان زمـان جاهليـت آن را مراعـات مى اين

مكـن و در عهـد  شـكنى پيمانبنـابراين، هرگـز . را آزمـوده بودنـد شـكنى پيمانزيرا كه عواقـب 

  .خود خيانت روا مدار و دشمنت را فريب مده

نش مجبــور بــه پــذيرفتن پيمــان رزمــا در جنــگ صــفين در اثــر فشــار هــم) ع(امــام علــى 

اشــتباه كــه و يــاران او فهميدنــد  شــدكــه نتيجــه حكميــت روشــن پــس از آن. دشــبــس  آتــش

امـام علـى . د را نقـض كـرده و جنـگ را ادامـه دهـداند، از ايشـان خواسـتند تعهـدات خـو كرده

آيــا پــس از رضــايت و عهــد و  !واى بــر شــما: در پاســخ بــه درخواســت آنهــا چنــين فرمــود) ع(

مگـر نفرمـوده  ؟»نيـدكبـه عهـدها وفـا «ه اسـت مگـر خداونـد متعـال نفرمـود ؟ميثاق برگرديم

ه اسـتوار كـايى را و سـوگندههـا  پيمان نيـد و هرگـزكچون بـا خـدا عهـدى بسـتيد وفـا «است 

ابـن ابـى الحديـد، ( ؟ايـد فيـل قـرار دادهكه خداونـد را بـر خـود كـنيد و حـال آنكشده است مش

1337 :2/113(  

 ،و بـا اسـلام و مسـلمانان آشـكار بـوددر اينجا با وجـود اينكـه خباثـت معاويـه و دشـمنى ا

ــى  ــام عل ــى ام ــ حاضــر نشــد )ع(ول ــه ه ــد و ازيچ قيمتــى خــلاف عهــد و پيمــان عمــل كب  ن

 شـكنى پيمانتـا زمـانى كـه معاويـه . عهـد خـود وفـادار بـود بر وی. خودداری كرد شكنى پيمان
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ايـن رفتـار ) 145 :1399مفيـد، (. خوانـد گاه حضرت مـردم را بـه نبـرد بـا قاسـطين فـراآن ،كرد

  .حكايت از اهميت فراوان وفای به تعهدات در نگاه ايشان دارد) ع(امام 

شــود كــه  مى خصــوص وفــای بــه عهــد وقتــى آشــكاردر ) ع(علــى ارزش ديــدگاه حضــرت 

 بنـدی پایعـدم لـزوم   های وی بـا احكـام مسـيحيان و يهوديـان در خصـوص سيره و سـفارش

  .مقايسه شود كيشان هم به پيمان با غير

بـه  دتعهـد اسـت كـه بايـ گيـرد، در واقـع نـوعى پيمـان و عهده مى كاری كه انسان نيز بر 

  : دگوي در اين زمينه مىمحمدتقى جعفری . آن وفادار باشد

بنـدد، در حقيقـت شخصـيت خـود را در گـرو  كسى كـه بـا ديگـری تعهـد مـى

آورد، و اگـر متعهـد انسـانى آگـاه و وجـدان تعهـدی او نمـرده  تعهد خـود درمـى

كنـد كـه  باشد، همواره در درون خويشـتن يـك حالـت وابسـتگى احسـاس مـى

و آزادی از آن وابسـتگى ى يعهـد خـود بـه طـور كامـل برنيايـد رهـاتا از انجام ت

  )531 :1379جعفری، . (بيند را در خود نمى

در بعــد فــردی باعــث  .وفــای بــه عهــد در جامعــه و روابــط ميــان مــردم تــأثير بســيار دارد

معتبـر و  یگيـرد و بـه عنـوان فـردمـورد وثـوق و اطمينـان مـردم قـرار  مـدارشود فرد عهد مى

ــوش ــ خ ــناخته ش ــول ش ــرادری ده،ق ــن ب ــدی، ( از حس ــميميت ) 251: 1366آم ــفا و ص و ص

دهنـد در امـور  بـا ايـن اعتبـار مـردم تـرجيح مى )252: همـان. (ديگران برخـوردار خواهـد شـد

د نروزی او شــو بــا او مــراوده داشــته باشــند و از ايــن طريــق موجــب گســترش رزق و یبيشــتر

  .آورد مىبه وجود و در بعد اجتماعى هر اندازه كه بيشتر رعايت شود، اعتماد بيشتری 

، شـدهزايـل شـود، پيونـد ميـان مـردم سسـت هـا  پيمان بـه عهـد و بنـدی پایچه اما چنان 

ترين  بنــدد و آن جامعــه اصــلى مىقابــل و همكــاری از ميانشــان رخــت برهمــدلى و اعتمــاد مت

تـرين سـرمايه يـك جامعـه، اعتمـاد متقابـل  دهـد؛ زيـرا مهـم اسباب بقای خـود را از دسـت مى

صـورت آحـاد پراكنـده بيـرون آنچـه جامعـه را از  اصـولاً  .ر اسـتافراد اجتماع نسبت به يكـديگ

دهــد، همــين اصــل اعتمــاد متقابــل  های زنجيــر بــه هــم پيونــد مى و همچــون رشــته آورد مــى

عهـد . اسـتهـای هماهنـگ اجتمـاعى و همكـاری در سـطح وسـيع  است كـه پشـتوانه فعاليت

 :1374مكـارم شـيرازی، (. و پيمان، تأكيدی بـر حفـظ ايـن همبسـتگى و اعتمـاد متقابـل اسـت

  :و به قول حافظ شيرازی )11/382

)310 :1377حافظ شيرازی، (  

 زردرويــى كشــد از حاصــل خــود وقــت درو   هر كه در مزرع دل تخـم وفـا سـبز نكـرد
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ــابراين ــار) ع( امــام علــى ،بن ــا آگــاهى از آث ــه تعهــدات در  و تهعدمــداری مثبــت ب وفــای ب

نقــش آن در تزلــزل اجتمــاع،  گريزی وتعهــد اشــى ازن بــار ار و تبعــات زيــانكــ ســب وكعرصــه 

  .كرده استيد كأرعايت آن ت بر و اصل مورد توجه قرار داده كآن را به عنوان ي

  سالاری شايسته. 5. 3

اسـتوار اسـت كـه از  يىهـا پايـه ارزش ناخواه بر خواه  ،هر رفتار انسانى، چه فردی و چه اجتماعى

های مديريتى و بـه  های ارزشى، روش تفاوت پايهتوجه به با . است  كننده، پذيرفته شدهطرف رفتار

  )12 :1375مصباح يزدی، . (كارگيری افراد تفاوت خواهد كرد

هــای علــوم و  هــا، بــا توجــه بــه تفكيــك شــاخه هــا و شايســتگى در نظــر گــرفتن تخصــص

هــر كــاری . هــای كــاری از يكــديگر، از ضــروريات زنــدگى اســت فنــون، و جــدا شــدن عرصــه

بايســت افــراد واجــد شــرايط متناســب بــا  طلبــد و مى ای را مــى مهــارت و لياقــت ويــژهتوانــايى، 

سـالاری بسـته بـه كـار و حيطـه شـغلى فـرد  شايسـته ،بـه بيـان ديگـر .شوندگرفته  اركه آن ب

های رفتـاری، باورهـا،  هـا، شـاخص هـا بايـد بـه توانـايى تـرين شايسـته يابد و در انتخاب مى امعن

  .های افراد توجه شود ها و مهارت های شخصيتى، بينش ويژگى

های افــراد در بــه كــارگيری آنهــا در  ســالاری و تكيــه اساســى بــر صــلاحيت شـايـسـتـــه

 ،هــای زنــدگى، يـكـــى از اصـــول مـــورد توجــه اســلام ديگــر حوزه ها و مناصــب و مســئوليت

  .است) ع(به ويژه در سيره امام على 

ــى  ــام عل ــده ام ــه عقي ــوان، لياقــت و مســئله، )ع(ب ــراد در نظــام اســلامى،  ت شايســتگى اف

ــع بشــری اســت مهم ــرای اداره جوام ــرين اصــل ب ــام . ت ــاور ام ــه ب ــر)ع(ب ــئوليت اداره ه  ، مس

ترين امــور،  تــا پــايين ،كــاری، از بــالاترين امــور كــه منصــب امامــت و رهبــری مردمــان اســت

، چـه ايـن اصـل مهـم زيـر پـا گـذارده شـودها باشـد و چنان اس رعايـت شايسـتگىاسـ بايد بـر

  .رسد پاشد و هيچ كاری به مقصد نمى شيرازه امور از هم مى

هــاى گونــاگون ادارى و  ه در نظــامكــومتى بــود كــدار ح راثكــه خــود ميــ ،)ع(امــام علــى 

ــى آن،  ــامى و تقنين ــايى، نظ ــى، قض ــزهگزينش ــده و انگي ــوابط ش ــين ض ــط جانش ــاى  رواب ه

ســالارى گرديــده  ايســتهنمــايى جانشــين اصــل تقــوا و ش دودمــانى، تملّــق، ثروتمنــدى و قــدرت

حكـومتى، ابتـدا  بـرای پيـاده كـردن ايـن اصـل در جامعـه و نظـام )118 :1362شـهيدی، (بود 

د كـه آيـا لياقـت رهبـری جامعـه اسـلامى را پـرداز كنـد و بـه ايـن نكتـه مى از خود شـروع مى

تر از ايشــان بــرای ايــن امــر وجــود دارنــد؟ امــام علــى قبــل از  يــا اينكــه اشــخاص لايــق ددار

ترين فـرد بـرای حكومـت  كننـد كـه لايـق هـا دليـل عقلـى، اسـتدلال مى فت، بـا بيـان دهخلا

  )100و 1/50: 1385-1379محمودی، (. هستند
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ضـمن بيـان لياقـت و شايسـتگى خـود بـرای امـر حكومـت، لـزوم توجـه ) ع(حضرت على 

ِ لقََـدْ تَ «: فرمايـد ايـن بـاره مى در، به ايـن معيـار را يـادآور شـده هُ أَمَـا وَ االلهّٰ صَـهَا فُـلاَنٌ وَ إِنـ قَم

يـرُ  ـيلُ وَ لاَ يرْقَـى إِلـَى الط ى الس حَـى ينْحَـدِرُ عَنـ القُْطْـبِ مِـنَ الر ى مِنْهَا مَحَـلمَحَل ؛»ليَعْلَمُ أَن 

بـه خـدا سـوگند ابـابكر جامـه خلافـت را بـر تـن كـرد در  !آگـاه باشـيد )3، خطبه البلاغه نهج(

ه مـن در خلافـت چـون محـور سـنگ آسـيا بـه آسياسـت، سـيل دانسـت جايگـا ه مـىكـحالى 

  . رسد شود، و مرغ انديشه به قلهّ منزِلتم نمى دانش از وجودم همچون سيل سرازير مى

ــبيه  ــياب و محــور آن تش ــه قطــب وســط آس ــه و اداره آن را ب ــديريت جامع آن حضــرت م

حَـ« :اند كرده القُْطْـبِ مِـنَ الر ى مِنْهَا مَحَلمَحَل ياب فقـط حـول كـه سـنگ آسـ همچنـان .»ىاَن

تــر يــا نامناســب بــودن محــور، ســنگ  صــورت بزرگ درآيــد و  مىمحــور خــود بــه چــرخش در

ــا در صــورت ضــعيف بــودن مى نمى هــای  شــكند، كــارگزاران و نخبگــان نيــز محور چرخــد و ي

از ، كـدام بايـد بـرای بـرای كـار و منصـب خـود مناسـب بـوده چرخش جامعه هسـتند كـه هـر

ــوان، خ در غيــر ايــن صــورت، ضــعف نارســايى، . لاقيــت و شايســتگى لازم برخــوردار باشــندت

ــى ــدالتى ب ــى و ع ــانونى ب ــه ،ق ــرا گرفت ــكيلات اداری را ف ــه و تش ــاط ، جامع ــه انحط آن را ب

  )44 :1337ابن ابى الحديد، (. كشاند مى

گيـرد، نبايـد  دالت سرچشـمه مىكـه از عـ ،سـالاری اصـل شايسـته) ع(به اعتقاد امام علـى 

ه كـبـود  قـدر آنسـالارى  مـردى و اهتمـام امـام بـه شايسـته د؛ پاىشودار  چ قيمتى خدشهيه هب

م نتوانســـت او را در اجـــراى پـــارچگى جهـــان اســـلاكحتـــى وحـــدت مســـلمانان و ي

) ع(امـام علـى  .شـده را بـه تـأخير انـدازده ترديـد واداشـته، اعِمـال اصـل يادسالارى بـ شايسته

ها  هــا و مصــيبت بــا همــه مرارت» اســتخوان در گلــو«و » خــار در چشــم«ســال  25ه مــدت كــ

ــلمانان  ــدت مس ــداوم وح ــظ و ت ــارى كدر حف ــه انزج ــا هم ــود، ب ــيده ب ــوش ــين ك ــال ب ه از قت

ــ ــور ندانســت و در ايــن جهــت، ي ــانع اعمــال اصــل مزب لحظــه  كمســلمانان داشــت، آن را م

ــال ــازش و اهم ــ س ــم و تبهارى ك ــاد، ظل ــا فس ــنديد و ب ــرا نپس ــدارا نك ــاران م ــا. (ردك يخ مش

ــدنى،  ــر )100 :1378فري ــروان را ب ــفين و نه ــل، ص ــى جم ــگ تحميل ــه جن ــاوان س دوش  او ت

از نظـر . د حتـى بـرای يـك لحظـه، نـااهلان را در مصـدر امـور ببيننـدكشيد، ولـى حاضـر نشـ

ابقـای اشـخاص نـااهلى همچـون معاويـه بـه معنـای نفـى اسـلام و سـازش بـا  ،)ع(امام على 

ه نبايــد خداونــد مــرا در حــالى كــه از گمراهــان بــ«: دگويــ مــىزمينــه در ايــن وی . اســت كفــر

  )52 :1376منقری، (. »ام ببيند عنوان بازوی قدرت استفاده كرده

بـــه افـــراد بـــدون رعايـــت اصـــل  ها واگـــذاری مشـــاغل و مســـئوليت) ع(امـــام علـــى 

ای از ظلـم و  هـوی و هـوس را شـاخهسـر و بخشـش و از  اسـاس اعطـا سـالاری و بـر شايسته
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 ةوَ أَثَــرَ  ةلاَ تُــوَلهِمْ مُحَابَــا«: فرمايــد دانــد و در ايــن بــاره مى م و مســلمانى مىخيانــت بــه اســلا

خواهى نـه از روى خـاطر) 53، نامـه البلاغـه نهـج( ؛»ةفَإِنهُمَا جِمَـاعٌ مِـنْ شُـعَبِ الجَْـوْرِ وَ الخِْيانَـ

  .ندا هاى ستم و خيانت ه اين دو از شاخهكو استبداد رأى، 

ن اصـل در ن خـود، لـزوم توجـه بـه ايـاهای فراوانـى بـه كـارگزار وصـيهدر ت ،اين اساس بر

كــه نشــانگر  كــرده هــای دقيقــى را ذكــر معيارهــا و ويژگى ،شــده رنصــب كــارگزاران را يــادآو

  .اهميت اين امر است

ــى و  ــت روح ــتن ظرفي ــى، داش ــلاحيت اخلاق ــص، ص ــابقه، تخص ــن س ــد، حس ــوا، تعه تق

ــى ــت .. . و اخلاق ــايى اس ــه معياره ــاز جمل ــى ه ك ــام عل ــاب ) ع(ام ــاب و انتص ــرای انتخ ب

شــمارد و ثمــرات گــزينش كــارگزاران بــا ايــن معيارهــا را موجــب جلــب  مىنظــام بركــارگزاران 

  .نددا سامان يافتن امور مى و اعتماد عمومى، اصلاح مفاسد و سر

داده شـوند بـا موفقيـت  هـای مناسـب قـرار طـور صـحيح در جايگاهه در واقع اگـر افـراد بـ

و رضـامندی در محـيط كـار منجـر  يافت پاداش احسـاس رضـامندی خواهنـد كـرددر كار و در

ــتر مى ــلاش بيش ــار و ت ــزه ك ــه انگي ــود ب ــ .ش ــن دقيق ــب اي ــه در قال ــت ك ــومى اس اً مفه

  .سالاری به آن اشاره شد شايسته

كــاری نيـز كمـك خواهـد كــرد، انگيـزه و جـديت افـراد در انجـام كــار بـه تحقـق اهـداف 

اســاس  جــايى آنهــا بــر هيــا جابــ هــای مناســب و تثبيــت جايگاه دركــه اســتقرار افــراد ضــمن اين

 یهای به عمل آمده موجبـات امنيـت شـغلى و آسـايش و آرامـش در محـيط كـاری بـرا ازيابى

  .دهد گری را در محيط كار ترويج مى راد را فراهم و فرهنگ كار و تلاشاف

  گرايى قانون. 6. 3

شـود و  دينـى تلقـى مى ای وظيفـه الاهىاز تعاليم در نظام امامت عدل، توجه به قوانين برگرفته 

  .گردد حقوق و تكاليف دولت و مردم در پرتو اصل رعايت قانون تعريف و تفسير مى

گرايى را  قـانون وی .دانسـت خـود را در برابـر قـانون چـون ديگـر مـردم مى) ع(امام علـى  

ــه طــور جــدی رعايــت مى ــانش ب ــدگى خــود و اطرافي ــا  نحــوه برخــورد. كــرد در زن حضــرت ب

ــل ــرادرش عقي ــود، نشــان كــه ســهم بيشــتری از بيــت ،ب ــرده ب ــده  المــال را درخواســت ك دهن

  .است الاهىايشان به قداست و حرمت قانون  بندی پای

ای بــه منظــور حاكميــت اصــل  در دوران خلافــت خــويش تــلاش گســترده) ع(امــام علــى 

ــانون ــ وی. گرايى انجــام داد ق ــا صــدور فرم های حكــومتى،  تورالعملها و دســ ، عهدنامــههــا ناب

 شـكنان در هـر گرايى را جـدّی بگيرنـد و بـا قانون به كـارگزاران حكـومتى آموخـت كـه قـانون

زمينـه سـوء اسـتفاده خـواص و  و موقعيت و جايگاهى كه باشـند، برخـورد قـاطع داشـته باشـند
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ر در فرمـان معـروف خـود بـه مالـك اشـت )ع( آن امـام. ت حاكمه را از بـين ببرنـدئنزديكان هي

ــد مى ــدِ وَ «: فرماين ــبِ وَ البَْعِي ــنَ القَْرِي ــهُ مِ ــنْ لزَِمَ ــق مَ ــزِمِ الحَْ ــوَ أَلْ ــك ــى ذَلِ ــابرِاً  كنْ فِ  ؛»صَ

توجـه بـه  بـى ،اره كسـى كـه لازم اسـت اجـرا كـنحـق و قـانون را دربـ) 53، نامه البلاغه نهج(

  . آيد كه آن شخص از نزديكانت به شمار مىاين

ـــوبيخ يكـــى از فرما ـــدارايشـــان در ت ـــه دليـــل ســـوء اســـتفاده از بيتان المـــال و  نش ب

ِ لَــوْ أَن الحَْسَــنَ وَ «: دفرمايــ فشــارد و چنــان مى ون پــای مىشــكنى، بــر اجــرای قــان قانون وَ االلهّٰ

ى بـِإِرَادَ  ۀانَتْ لهَُمَـا عِنْـدِی هَـوَادَ كالحُْسَينَ فَعَلاَ مِثْلَ الذِی فَعَلْتَ مَا  ى  ۀوَ لاَ ظَفِـرَا مِنـ آخُـذَ حَتـ

سـوگند بـه خـدا اگـر حسـن و  )41نامـه  ،همـان( ؛»الحَْق مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ البَْاطِلَ عَـنْ مَظْلَمَتهِِمَـا

ــان مى ــين چن ــوش نمى حس ــن روی خ ــام دادی، از م ــو انج ــه ت ــد ك ــه آرزو  كردن ــد و ب ديدن

اسـت، پـس گيـرم و بـاطلى را كـه بـه سـتم پديـد آمـده  رسيدند تا آنكه حق را از آنان بـاز نمى

  .نابود سازم

ــا اقليت) ع(امــام علــى  . شــمرد هــای مــذهبى در برابــر قــانون يكســان مى حتــى خــود را ب

رو  و بـا ادعـای مالكيـت وی روبـه ديـداش را در دسـت مـردی يهـودی  بدين سـبب وقتـى زره

. قاضــى از حضــرت شــاهد خواســت. آنكــه از مقــامش بهــره گيــرد بــه دادگــاه رفــت بــى ،شــد

قاضــى بــه دليــل . م حســين و قنبــر غــلام خــود را معرفــى كــردامــام حســن و امــا ،حضــرت

مـرد يهـودی . انتساب آنهـا بـه حضـرت شهادتشـان را نپـذيرفت و بـه سـود يهـودی حكـم داد

زره بـه حضـرت  كـه با ملاحظـه جريـان دادگـاه و تـن دادن حضـرت بـه قـانون اعتـراف كـرد

  )41/56: 1404مجلسى، . (ها از اسب وی افتاده است تعلق دارد و در يكى از جنگ

توصــيه  و رعايــت ضــوابط ترغيــب و گرايى نــه تنهــا ديگــران را بــه قــانون) ع(آری علــى 

ــيش مى ــن عرصــه پ ــز در اي ــرد، بلكــه خــود ني ــيش ك ــاز و پ ــدم ت ــى در  ق ــود و حت  خصــوصب

ــداد ترين كســانش ذره نزديــك ــه خــرج ن ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم . ای كوتــاهى و اغمــاض ب

اصـل  كيـمثابـه در اينحـا بـه  وكـرد  مىآن تأكيـد  بـر قـانونه مثاببه ) ع(آنچه على كه است 

تعــاليم ديــن  ، قــانونى اســت كــه بــر مبنــای حــق و عــدالت و برگرفتــه ازبــه آن پرداختــه شــد

ــرا چنــين قــوانينى. واضــع و مجــری آن هســتند ها انســانه كــقــوانينى ، نــه اســت الاهــى  زي

ــوق ب ــى حق ــتهرخ ــا گذاش ــر پ ــابرابری و، را زي ــيض و ن ــه تبع ــراهم  زمين ــاوات را ف ــدم مس ع

  .نيستتأكيد  حلالتزام به چنين قانونى م تاً طبيع لذا. دكن مى

  محوری كيفيت. 7. 3

از مقـدار و  عـمـق و خـبـرگـى در عمل بسى بـيشتـوجـه بـه كـيـفـيـت، ) ع(على در سـيـره 

 ؛»حْسِـنُهُ كُـل امْـرِءٍ مـا ي ةقيمَـ«: فرماينـد لـذا مى. يت عمل مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـتكم
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در آن ( دانـد ارزش هر انسانى به كار و هنری است كـه آن را نيكـو مى) 81، حكمت البلاغه نهج(

  ).تخصص دارد

  : گويد مىذيل اين حديث حكيمى 

اسـت بـر اهميـت كيفـى هـر كـار و  یتـأكـيــد) ع(ايـن سـخـن امـام علـى 

بـه  هر حرفـه و هنـر، يعنـى ارزشِ واقعـى بـه مهـارت و خـوبى كـار اسـت نـه

  )331 :1380حكيمى، . (اندازه آن

روزی . پــرداختم در روزگـــار جــوانى، بســيار بــه عبــادت مى: كنــد نقــل مى) ع(امــام صــادق 

پسـرم ايـن همـه در راه عـبــادت مـكــوش و بــه كمتـر از ايـن بپـرداز، : پدرم به مـن گفـت

شــنود زيــرا خداونــد وقتــى از كســى خشــنود باشــد و دوســتش بــدارد، از عبــادت كــم او هــم خ

  )1/82: 1409عاملى، . (شود مى

هـا اشِـاره بـه ايـن امـر اسـت كـه  در بيشـتر روايت: هـايى آورده مجلسى ذيل چنين روايت 

ــدار آن  ــزودن مق ــرای اف ــر از كوشــش ب ـــادت بهت ـــوای عـب ـــود مـحـت ـــرای بـهـب ــلاش ب ت

. ادتتـر از تـلاش بـرای فزونـى عبـ سـازی اعتقـادات، اخـلاق و رفتـار، مهم است و سعى در به

  )68/213: 1404مجلسى، (

ن ه آخـود نيـز بـ ودانسـته اصـل  كيـرا  اركـيفيـت كامام علـى توجـه بـه  ،اين اساس بر

  .ملتزم بود

  اتقان در عمل. 8. 3

، وقتـى انسـان ر اساس ايـن اصـلب. يكى ديگر از اصول حاكم بر اخلاق كار است اتقان در عمل

انجام دهد و نبايـد ستحكام تمام و به نحو احسن آن را به دقت و ابايد گيرد  عهده مى كاری را بر

  .كندانگاری  توجهى و سهل آن كم در خصوص

 دار و اساسـى، خـود ارزشـى اسـت كـه در آيـات و روايـات بـر انجام دادن كار به نحو ريشـه

حتــى اگــر دســتوری از طريــق شــرع هــم در ايــن بــاره بــه مــا . آن تأكيــد فــراوان شــده اســت

گويـد يـا كـاری مكـن يـا اگـر كـردی بايـد  عقـل مـى .كـرد ىرسيد، عقل چنـين حكـم مـ نمى

مكـارم شـيرازی، (. شـود اساسى كار انجام دهى، و الا كـار دوبـاره كـردن از عاقـل صـادر نمـى

1380: 108(  

هنگـامى .. . گذشـته اسـتدر بـن معـاذ گفتنـد سـعد) ص( بـه پيـامبر: در روايات آمده است

ــدكــه او را  ــر نهادن ــار قب ــامبر ،آورده در كن ــا پي ــر او شــد) ص(رم ك و لحــد آن را  خــود وارد قب

وقتــى  .ســپس ســنگ و گــل خواســتند و بــين آجرهــا را پــر كردنــد ،ســاخته و آجرهــا را چيــده
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ّـى «: د، رو بــه اصــحاب كــرده فرمودنــدكردنــفــارغ شــدند و خــاك ريختنــد و قبــر را صــاف  انِــ

ْـهِ وَ  ــ لى الِيَ
ِـ ــ ِـلُ البْ ــ َـص ْـلى وَ ي ــ ب ُـ ي َـ ــهُ س لَمُ اَن ْـ ــ ْـداً اذِالاَع ــ ب َـ ب ع

ِـ ــ ُـح ِـن االلهّٰ ي ــ ِـلَ  لك ــ َـم ع

َـلاً اَحْكَمَــهُ  َـمــ بــه زودی ) ميــت يــا قبــر(دانــم كــه آن  مــن مــى )3/230: 1409عــاملى، (؛ »ع

ــد دوســت دارد وقتــى بنــده عملــى را انجــام  پوســيده و فاســد و خــراب مــى شــود ولــى خداون

  .كاری انجام دهد دهد، با محكم مى

وقتــى قبــر را پوشــاندند،  ابــراهيم نيــز نقــل شــده اســت شــان،دزنــد خودر جريــان دفــن فر

إِذَا «: ای در قبر بـود كـه حضـرت بـا دسـت خـود آن را صـاف كردنـد و سـپس فرمودنـد روزنه

زمـانى كـه عملـى را يكـى از شـما انجـام  )2/287: تـا بـىقمـى، (؛ »مْ عَمَلاً فَلْيتقِْنكعَمِلَ أَحَدُ 

  .داديد، محكم و متقن به پايان رسانيد

ــروی از ســيره نبــوی ) ع(كــاری اســت و امــام علــى  اســلام ديــن اتقــان و محكــم ــه پي ب

مـأمور  هنگـامى كـه. كار به صورت مـتقن و مـحــكم و بـدون خلـل صـورت گيـرد كوشيد مى

مطهـری در ايـن . دكـرن برساند، بـا تمـام تـوان بـه ايـن كـار قيـام اشد پيام برائت را به مشرك

  :نويسد باره مى

ــ ـــيرالمؤمنين مك ــه ام ــت را ب ــلام برائ ــن اع ــف اي ــای مختل ــرر و در جاه رر در مك

گرفتـه ) ع(گفـت كـه صـدای علـى  قــدر مــكرر مى اند آن نوشـته. كـرد مردم ابـلاغ مى

خوانـد و  بود، از بـس كـه در مواقـع مختلـف، هـر جـا اجــتماعى بـود ايـن آيـات را مى

مطهـری، (. نشـد كرد تا يك نفر هم باقى نماند كـه بعـد بگويـد بـه مـن ابِـلاغ ابلاغ مى

1383 :3/216(  

تمـام . حق كـار ايـن اسـت كـه بـا كيفيـت عـالى و دقيـق و صـحيح و خـوب انجـام شـود

ــت ــردن آن اس ــام ك ــه تم ــار ب ــدن ك ــى . ش ــام عل ــاره مى) ع(ام ــن ب ــد در اي ــالُ «: فرماين   جَمَ

آن زيبــايى كــار خــوب بــه اتمــام و پايــان رســاندن   )383 :1366آمــدی، ( ؛»إِتْمَامُــه  المَْعْــرُوفِ 

  . است

منـد باشـد  بخـش اسـت كـه از كيفيـت درسـت بهـره كاری نتيجـه) ع(از ديدگاه امام على  

ــد مى ــرا رش ــت؛ زي ــيار اس ــدك آن، بس ــورت ان ــن ص ــده مى و در اي ــد و بالن ــود كن ــاد (. ش دلش

تمــام و بــدون كيفيــت، نــه تنهــا  بــرعكس انجــام كــار بــه صــورت نيمــه) 103 :1385تهرانــى، 

د اسـت بلكـه جـز هزينـه و زمـان چيـز ديگـری بـرای كارفرمـا صد ضـايعات آن بسـيار زيـادر

  .ندارد
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  مداومت .9. 3

از جـمـله اصول حاكم بر اخلاق كار، مداومت و به انجام رساندن آن اسـت و الاِّ كـار مـتقن بـا  

بديهى است كه برای استمرار . شود تمام باشد، نتيجه مورد نظر از آن حاصل نمى كيفيت اگـر نيمه

عنصـری و عـدم اراده قـوی،  اگـر بـا سُسـت. دكـرها و موانع مقاومت  مقابل سختى عمل بايد در

لـَوِ «: خـوانيم در قـرآن مى. سرانجام خواهد بود ا نيايد، كارها بريده، ناقص و بىاستقامت در كاره

ريقَــ و ايـمـــان (اگـــر خـلايـــق در راه  )9: جــن( ؛»لاَسْــقَيناهُمْ مــأء غَــدَقاً  ۀاسْــتَقامُوا عَلَــى الط

  .كرديم عطا مى) های سرشار نعمت(كردند، به آنها آب فراوان  پايداری مى) حـاكـمـيـتِ حق

ّـا   ــ ـــود دارد، ام ـــراه خ ـــه هـم ـــدِ نـتـيـجـــه را ب ـــدك امـي ـــلِ ان ـــر عـم ـــت ب مـداوم

بــاره بــه فـراوانــى صــورت گـيــرد، قابـل اعتمـاد و  مـسـتـمـری كــه يــكيـرعـمـل غـ

قَليـلٌ تَـدُومُ عَلَيـهِ اَرْجـى مِـنْ كَثيـرٍ مَمْلُـولٍ «: فرماينـد مى) ع(لذا امام علـى اميد بستن نيست، 

تر از كـار  بخشانـدكى كـه بـر آن مـداومت كنـى اميـد كـار) 287، حكمـت البلاغـه نهج( ؛»مِنْهُ 

  . بسياری است كه با احساس خستگى بريده و رهايش سازی

بــاره درخشــيده همــه فضــا را  كــه يــك ای انــد كــه در بــرق جهنــده و چـــه نـيـكـــو فرموده

  )1/281: 1380حكيمى، (. روشن نمايد، اما بلافاصله خاموش گردد سودی نيست

و برســد اسـتـــقامت و مــداومت در عمــل بايــد تــا جــايى باشــد كــه كــار كــاملاً بــه اتمــام 

ــد ــان ياب ـــن اســـاس. پاي ــر هـمـي ـــه ،ب ـــور در تـوصـي ـــا و دسـت  نامـعـصـــوم هایهای اولي

ُـسـن اجـرای عمـل، خاتمـه و پايـان عمـل، بيـان شـده اسـت، م)ع( پيـامبر اكـرم در . ـلاك ح

ــاره مى ــن ب ــد اي ــا«: فرماين ــالُ بخَِواتيمِه ــا وَالاْعْم ــورُ بتَِمامِهَ  )77/165: 1404مجلســى، (؛ »اَلاْمُ

  . دن و خاتمه آنهاستكرموفقيت و ثمربخشى كارها به تمام 

د كــه ســاختمان بــه اســاس و شــالوده آن همــه گوينــ: آمــده) ع(از قــول حضــرت مســيح  

گـذارد و كـار را بـه اتمـام  است، ولى من به حق به شما بگـويم كـه آخـرين سـنگ كـه بنـّا مى

  )1/281: 1380حكيمى، . (رساند آن اساس است مى

ــى  ــام عل ـــود ايـن) ع(ام ــ خ ــريـنچ ــه ه ــود ك ــى ن ب ــروع م ــاری را ش ــاه ك ــر گ ــا ك د ب

لــذا وقتــى بنــا گذاشــت بــا كنــدن قنــات، آب . داد كوشــى آن را تــا پـايـــان ادامـــه مــى ســخت

خـود شخصـاً بـه كنـدن چـاه  ،دكنـزمـين را بـرای فقـرا آبـاد  رده،زيرزمين را بر زمين جاری ك

كلنـگ برداشـته و  ،علـى بـه مزرعـه آمـد«: گويـد مى نيـزر ابى .كار را به پايان رساندو  پرداخت

مى كـــه از چـــاه بـيـــرون آمـــد در چــاه فــرو رفــت و مــدت زيــادی بــه كــار ادامــه داد، هنگــا

ـــد ـــى طـلبـي ـــن غـذاي ـــود و از م ـــر ب ـــش سـرازي ـــود شـريـف ـــرق از وج ــری، ( .»ع مطه

1381 :1/290(  
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  : فرمايد گونه مى اين) ع( و تداوم فعاليت علىدرباره پشتكار  امام خمينى 

آن خلافتــى (فــت، بــه خلا) ع( هـمــان روزی كــه بيعــت كردنـد بــا حضــرت اميـر

همـان روز بعـد از اينكـه بيعـت تمـام شـد، ايشـان رفـت ) قدر زياد بود اش اين كه دامنه

  )4/179: 1382خمينى، موسوی ( .كرد سراغ آن كاری كه مى

بــرای ادامــه عمـل و قصـور را  عـمــل را مـوجــب نـشــاط بـرت ممـداو) ع(امام علـى 

ــرْ فِــى العَْمَــلِ يــزْدَدْ مَــ ۀمَــنْ يعْمَــلْ يــزْدَدْ قُــو «: فرمايــد مى ،ســردی دانســته مقدمــه دل نْ يقَص

ــرَ  ــى، (؛ »ۀفَتْ ـــل پـ )8/22: 1365كلين ـــه عـم ـــس ب ـــر ك ـــد، ه ـــت كـن ـــه و مـداوم رداخـت

و ه و نـشـاط او بــرای اتـمــام آن عـمــل فـزونــى گـيــرد و هــر كـس كوتـاهى كنـد قـو

  .گردد حالى و ابتر شدن كار مى دست بكشد همين موجب سُستى و بى

اصـل مـد نظـر  كيـصـورت بـه بايـد تـداوم آن  مداومت بر انجـام عمـل و ،اساين اس بر

  .يد داردكأبر اين موضوع ت) ع(اری امام على گفت سيره عملى و. قرار گيرد

  گيری نتيجه

نيز به واسطه رعايت  های آن استوار است كار پايداری آن بر ستون طور كه بنای ساختمان و همان

ايـن . بايسته منتج خواهد شد شايسته و بر آن به نقطه مطلوب ومعيارهای اخلاقى حاكم  اصول و

گرايـى،  سـالاری، قـانون ، انضباط كاری، تعهدمداری، شايستهامانتداریاصول شامل خدامحوری، 

شايسته  اگر به دنبال نتيجه مطلوب و ،بنابراين. است ... محوری، اتقان در عمل، مداومت و كيفيت

ه ب رعايت و و نمايد آنها در كار بسى ضروری مى به كارگيری ول ودر كار هستيم توجه به اين اص

  .داشتخواهد به دنبال آخرت را  دنيا و ارگيری آنها سعادت درك

  فهرست منابع

  .قرآن كريم .1

  .دار الهجره :صبحى صالح، قم :تصحيح ).تا بى( نهج البلاغه .2

رهنگـى، چـاپ شـركت علمـى و ف :سـيد جعفـر شـهيدی، تهـران :ترجمـه. )1378( ــــــــ .3

  .چهاردهم

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ سوم :عبدالمحمد آيتى، تهران :ترجمه. )1378( ـــــــ .4

  .پيام آزادی، چاپ چهارم :حسين انصاريان، تهران :ترجمه. )1379( ــــــ .5

محمـد  :تصحيح ، )ابن ابى الحديد(  شرح نهج البلاغه ).1337( الحديد، عزالدين ابوحامد ابى  ابن .6

  .خانه مرعشى نجفى كتاب :والفضل ابراهيم، قماب
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  .دفتر تبليغات اسلامى :، قمالكلم تصنيف غرر الحكم و درر ).1366( آمدی، عبدالواحد .7

 :علـى فرجـادی، تهـران غلام: ، مترجمتوسعه اقتصادی در جهان سوم ).1364( ، مايكلوتودار .8

  .انتشارات سازمان برنامه و بودجه

  .بنياد نهج البلاغه :، تهرانكمت اصول سياسى اسلامح ).1379( تقىجعفری، محمد .9

  .ققنوس :غنى ـ قزوينى، تهران: ، تصحيحافظديوان ح ).1377( حافظ شيرازی .10

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامى :آرام، تهران احمد :، ترجمهالحياه ).1380( حكيمى، محمدرضا .11

تحقيقــاتى  سســه فرهنگــىؤم :، قــمامــام علــى و مــديريت اســلامى .)1380( ـــــــــــــ .12

  .اميرالمؤمنين، چاپ دوم

  .دريا، چاپ سوم :، تهرانماه مهرپرور ).1385( دلشاد تهرانى، مصطفى .13

  .دانشگاه تهران :، تهراننامه لغت ).1336( اكبر دهخدا، على .14

  .اميركبير :، تهرانبهج الصباغه ).1376( ، محمدتقى)تستری(شوشتری  .15

مركـز نشـر  :، تهـرانتـا پايـان امويـان تـاريخ تحليلـى اسـلام ).1362( شهيدی، سيد جعفر .16

  .دانشگاهى

، بتصـحيح و وسائل الشيعه الى التحصيل مسائل الشـريعه ).1409( الحسنبن  عاملى، محمد .17

  .التراث العربى احياء دار :الرحيم الربانى شيرازی، بيروت تحقيق و تذييل عبد

  .سمت :، تهرانمباحثى در اقتصاد خرد ).1370( عبادی، جعفر .18

  .دفتر نشر فرهنگ اسلام :، تهرانآيين كشورداری ).1377( كرانى، محمدفاضل لن .19

مجنـون، چـاپ  :، تهـرانكار ی اخلاقى در كسب وها ناسازم ).1386( فرامرز قراملكى، احد .20

  .دوم

  .ىيخانه سنا كتاب :، تهرانم و الآثاركالح ۀالبحار و مدين ةسفين ).تا بى( قمى، شيخ عباس .21

  .دار الذخائر :، قمنز الفوائدك ).1410( كراجكى، ابوالفتح .22

  .راسخون :، قمبه سوی مدينه فاضله ).1384( كريمى جهرمى، على .23

  .الكتب الاسلاميه، چاپ چهارم دار :، تهرانالكافى ).1365( بن يعقوب كلينى، محمد .24

سسه ؤم :، بيروتر الاخبار الائمه الأطهارالجامعه لدر الانوار بحار ).1404( مجلسى، محمدباقر .25

  .الوفاء

 :، بيـروتنهـج السـعاده فـى مسـتدرك نهـج البلاغـه ).1385-1379( محمودی، محمدباقر .26

  .1سسه التضامن الفكری، جؤسسه الاعلمى للمطبوعات، مؤم
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بنيــاد  :، تهــرانالبلاغــه نظــرات سياســى در نهــج ).1378( مشــايخ فريــدنى، محمدحســين .27

  .البلاغه، چاپ دوم نهج

سسـه آموزشـى ؤم :، قـمسـازیبـرای خودخودشناسـى  ).1380( تقىمصباح يـزدی، محمـد .28

  .پژوهشى امام خمينى

  .14-7، ص19، ش5، سمصباح: در، »مديريت اسلامى و نظام ارزشى« .)1375( ــــــــــ .29

  .1381صدرا،  :، قماسلام و مقتضيات زمان ).1381( مطهری، مرتضى .30

  .صدرا :، قمآشنايى با قرآن). 1383( ـــــــــــــ .31

 :، تهـرانآن ثر بـرؤق كار و عوامل فردی و اجتمـاعى مـرسى اخلابر ).1380( معيدفر، سعيد .32

  .مين اجتماعىأسه كار و تمؤس

سسـه ؤم :، بيـروتالارشاد فى معرفه حجج االلهّٰ علـى العبـاد ).1399( بن نعمان مفيد، محمد .33

  .الاعلمى للمطبوعات

دار الكتب  :ن، تهرانهج البلاغه امام شرح تازه و جامعى بر پيام  ).1375( مكارم شيرازی، ناصر .34

  .الاسلاميه

  .دار الكتب الاسلاميه :، تهرانتفسير نمونه ).1374( ـــــــــــــــ و همكاران .35

  .مدرسه امام على :، قماخلاق در قرآن .)1380( ـــــــــــــــ .36

مكتبـه  :السـلام هـارون، قـم ، تحقيق عبـدوقعه صفين ).1376( بن مزاحم منقری ريا، نصر .37

 .المرعشى النجفى

نشـر   م ويسسه تنظ ـؤم: ، تهران)ره( ينيخم فه اماميصح). 1382( روح االله  ،ينيالخم يموسو .38
 .4، جينيآثار امام خم

حسن : ، ترجمهتحليل اقتصادی، نظريه و كاربرد). 1371. (آر. موريس، چارلز، فيليپس، واون .39

 .دانشگاه تهران: سبحانى، تهران

  .مكتب قرآن :ان، تهر على  اميرمؤمنان  لماتك درر ).1369( ناشناس .40

 سسـه فرهنگـى دانـش وؤم :تهـران در قـرآن، شناسى انسانمبانى  ).1379( نصری، عبدااللهّٰ  .41

  .انديشه معاصر، چاپ سوم

  .سسه آل البيتؤم :، قممستدرك الوسائل ).1408( نوری، ميرزاحسن .42

العمـال فـى سـنن الاقـوال  كنـز ).1397( الهندی، علاء الدين على المتقى بن حسام الـدين .43

 .مكتبه التراث الاسلامى :صفوه السقاء، بيروت :تصحيح عال،والاف
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  :های نخستين»نبايد«

  مدلِ تركيبىِ جديد برای تمايزهای مربوط به رخدادهایِ ناخوشايند 

  *حرفه شيرزاد پيك

  چكيده

دليل اصلى ناپيامدگرايان در اعِمال حوزه محدوديت و اهدای حوزه انتخاب بـه فاعـل، مبتنـى بـر 

، انجـام رخـدادی را كـه بـرای اغلـباجـازه، /آنها، با توسل به تمايز انجام. ف استمعرو یمايزت

ناروا و مشمول حوزه محدوديت و اجازه رخ دادنِ رخداد ناخوشايند  اً ديگران ناخوشايند است، اخلاق

تصـويب دو  حـداكثرگراكه بسياری از پيامدگرايانِ آن حال. دانند را روا و مشمول حوزه انتخاب مى

ملاك تمايز اين دو حوزه را بـه چـالش دانسته، محدوديت و انتخاب را برای فاعل نادرست حوزه 

های زيركانه، هم موارد مُجازی را از انجـام رخـداد ناخوشـايند نشـان  ه مثالئها، با اراآن. كشند مى

يـن گمـان مـن، ا به . كشند دهند و هم موارد غيرمُجازی را از اجازه رخداد ناخوشايند به رخ مى مى

های نقض گواه نادرستىِ مدعای ناپيامدگرايان در طرح دو حوزه محدوديت و انتخـاب بـرای  مثال

يعنى مدل رايج مبتنـى  ،دهند دليلى كه آن مدعا بر آن استوار است فاعل نيستند و فقط نشان مى

كه، با  هدف اين مقاله آن است. يا تصحيح است/يا تعديل و/نيازمند تدقيق و ،اجازه/بر تمايز انجام

های اخلاقـى و  ای از مؤلفـه تحليل مـوارد ناكارآمـدی و ناسـازگاری مـدل رايـج و افـزودن پـاره

ه كنـد كـه در آن ناسـازگاری ئـمحور جديد، مدل تركيبى جديدی ارا محور و قابل تمايزهای فاعل

مدل  .های جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما تا آنجا كه ممكن است از بين برود مدل رايج با داوری

داند و بـرای دفـاع از تمايزهـای  تركيبى جديد، مدل رايج را در برخى از موارد در مقابل شهود مى

كوشد مـدل رايـج را بـه  از پيامدگرايى مى حداكثرگرااد ناخوشايند و پاسخ به قرائت مربوط به رخد

ايسـتادگى  گراحـداكثرقادهای شهودمحور پيامـدگرايانِ ای صيقل دهد كه بتواند در مقابل انت گونه 

  .كند

ــد اجــازه، تمــايز /پيامــدگرايى، ناپيامــدگرايى، رخــداد ناخوشــايند، تمــايز انجــام :ها واژه كلي

 /انگارانه غيرعامدانــه، تمــايز ســهل/ناآگاهانــه، تمــايز عامدانــه/ذهنــى، تمــايز آگاهانــه/عينــى

  .انگارانه غيرسهل

                                                           
 ).ره( المللى امام خمينى سفه دانشگاه بينگروه فلاستاديار  *
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  مقدمه

از رخـدادهایِ  آنهـادر تحليل  ان حداكثرگراناپيامدگرايان با پيامدگرايبه گمان من، اختلاف اصلى 

بيشـترين «، بر اساس اصـل حداكثرگراپيامدگرايان  ٢.ستآنهاو موارد روايى و ناروايى  ١ناخوشايند

داننـد كـه منجـر بـه  را در همه موارد ملزم به انجام كـاری مى ٣، فاعل»خير برای بيشترين افراد

ا ناپيامدگرايان معتقدند التزام هميشـگى فاعـل بـه بيشترين خير كلى برای بيشترين افراد شود، ام

تنها ملاك عمل اخلاقى، در برخـى از مـوارد  مثابه، به »بيشترين خير برای بيشترين افراد«اصل 

شـود و در برخـى از  های بسيار زيادی بر فاعل مى گيرانه است و باعث تحميل هزينه بسيار سخت

. گــذارد بــرای انجــام اعمــال وحشــتناكى بــاز مىگيرانه اســت و دســت او را  مــوارد بســيار آســان

ناپيامدگرايان، به همين دليل، معتقدند برخى از اعمال، فارغ از پيامدشان، بايد در هر شرايطى منع 

همچنين معتقدند فاعـل، مشـروط  آنها. شوند تا امكان انجام اعمال وحشتناك از فاعل سلب شود

ناپيامـدگرايان . بنا بر ميـل خـود عمـل كنـد غالباً ديگر تواند در موارد  انجام آن اعمال، مى به عدم

ای از اعمـال نادرسـت را از فاعـل  شان، علاوه بر اينكه امكان انجـام پـاره معتقدند نظريه اخلاقىِ 

فرسـايى بـر او تحميـل  های طاقت گذارد و هزينـه كند، دست او را در ديگر موارد باز مى سلب مى

هـم بـر   –ها برای فاعل  ای از محدوديت از يك سو به وجود پاره بنابراين، ناپيامدگرايان. كند نمى

 – اش سر راه ارتقای خير كلى بيشتـر برای بيشترين افراد و هم بر سر راه ارتقـای خيـر شخصــى

برخـوردار  غالباً ها از جانب فاعل، او را  معتقدند و از سوی ديگر، مشروط به مراعات آن محدوديت

جـام عمـلى كـه منجر به خيـر كلـى بيشتــری بـرای بيشـترين افـراد برای ان  – از حق انتخاب

تصويب دو حـوزه محـدوديت و  حداكثرگرااين در حالى است كه پيامدگرايان . دانند مى –شود نمى

 ٤.كشـند دانند و ملاك تمـايز ايـن دو حـوزه را بـه چـالش مى انتخاب را برای فاعل نادرست مى

اجـازه دربـاره رخـدادهایِ /بـه تمـايز انجـام غالبـاً ن اين ملاك، بسياری از ناپيامدگرايان، در تبيي

شوند و انجام رخدادهایِ ناخوشايند را، از لحـاظ اخلاقـى، نـاروا و مشـمول  ناخوشايند متوسل مى

جلوگيری نكردن از وقـوع رخـدادهای (حوزه محدوديت و اجازه پديد آمدن رخدادهایِ ناخوشايند 

كوشند بـا  مى حداكثرگرادر مقابل، پيامدگرايان . دانند انتخاب مى را روا و مشمول حوزه) ناخوشايند

من، بـا وجـود پـذيرش نظريـه كلـى . های مختلف ناكارآمدی اين تمايز را نشان دهند طرح مثال

دانم و معتقـدم  اجازه را بسيار كلى، غيردقيق و در مـواردی مـبهم مـى/ناپيامدگرايان، تمايز انجام

قلى در اين زمينه، نخسـت، بايـد ايابى به توافقى حد ط مبهم و دستابرای پيشرفت بحث، رفع نق

ه كرد و بر آنم در ايـن مقالـه ئی مختلف رخدادهایِ ناخوشايند اراها مدلى دقيق و تركيبى از گونه

  ٥.ه كنمئمورد نظر خود را ارامدل 
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 روش تحقيق. 1

ــان ــاع از هم ــه دف ــن مقال ــن در اي ــلى م ــدف اص ــد، ه ــرح ش ــه مط ــه در مقدم ــدل  طور ك م

ـــدوديت ـــاب  /مح ـــدوديت انتخ ـــدل مح ـــل م ـــت  انتخاب  /محور، در مقاب ـــتيز، اس ـــدل . س م

محور در دفاع از اعِمال حوزه محدوديت بر فاعل ـ هم بر سر راه ارتقـای خيـر  انتخاب  /محدوديت

اش ـ و اهـدای حـوزه  كلى بيشتـر برای بيشترين افراد و هم بر سـر راه ارتقـای خيـر شخصــى

شود  برای انجـام عمـلى كـه منجر به خير كلى بيشتـری برای بيشترين افراد نمى انتخاب به او ـ 

. كنند از دو روش استفاده مى ستيز در حمله به آن دو حوزه معمولاً   انتخاب  /محدوديت  ـ و نيز مدل

محور  شود، روش مثـال ناميده مى) contrast strategy(» راهبرد تقابلى« غالباً روش نخست، كه 

ــت ــدوديت )Howard-Snyder, 2002( .اس ــدل مح ــداران م ــى از طرف ــاب  /گروه محور  انتخ

مبنـى بـر وجـود دو حـوزه  آنهـاكوشند، با استفاده از اين روش، از ستونى كـه سـقف ادعـای  مى

 –اجـازه /يعنى همان مدل رايج مبتنى بر تمـايز انجـام –محدوديت و انتخاب بر آن استوار است 

كارگيری راهبـرد تقـابلى  های دوگانه مختلـف و بـه خواهند با طرح مثال اين گروه مى. دفاع كنند

ما در همه موارد از  ٦های جاافتاده اخلاقى نشان دهند كه انجـام رخداد ناخوشايند بر اساس داوری

ستيز نيز   انتخاب  /محدوديت  در مقابل، گروهى از طرفداران مدل. اجازه رخداد ناخوشايند بدتر است

خواهنـد، بـا طـرح  مى آنهاكنند، اما  استفاده مى –يعنى راهبرد تقابلى  –محور  مثال از همين روش

ران های نقضى را عليه ادعـای طرفـدا كارگيری راهبرد تقابلى، مثال های دوگانه مختلف و به مثال

تمام سعى اين گروه معطوف به آن اسـت كـه بـا طـرح . ه كنندئمحور ارا انتخاب/مدل محدوديت

های جاافتاده اخلاقى ما، هم موارد مُجـازی از  تلف نشان دهند كه، بر اساس داوریهای مخ مثال

روش دوم، . انجام رخداد ناخوشايند وجود دارند و هم موارد غيرمُجازی از اجازه رخـداد ناخوشـايند

 آنهـا. محور اسـت كننـد، روش تحليـل كه گروهى از طرفـداران هـر دو مـدل از آن اسـتفاده مى

اجازه از آن دفاع و يا /با مثال بلكه ـ با تحليل ماهيت بنيادين و زيرين تمايز انجام كوشند ـ نه مى

  (.Ibid) .به آن حمله كنند

كارگيری راهبـرد تقـابلى، از  سـتيز، در بـه انتخاب/به گمـان مـن، كارنامـه مـدل محـدوديت

 تر اسـت، امـا علـت ايـن كاميـابى را نقـص حجـت مـدل محور كاميـاب انتخاب/مدل محدوديت

ــدوديت ــاب/مح ــى انتخ ــاب م ــدوديت و انتخ ــوزه مح ــود دو ح ــص  محور در وج ــه نق دانم؛ ن

ــان ــدوديت. ادعايش ــدل مح ــاع از م ــن، در دف ــرح م ــاب/ط ــه انتخ ــى دو مرحل ای  محور، طرح

كوشـم بـا اسـتفاده از روش  شـود، مى در مرحلـه نخسـت، كـه در ايـن مقالـه متحقـق مى. است

هـای جاافتـاده  اجـازه مـدلى سـازگار بـا داوری/ انجـامهايى به تمـايز  محور و افزودن مؤلفه مثال

ای ديگــر متحقــق خواهــد شــد و منــوط  كــنم و در مرحلــه دوم، كــه در مقالــه ارائــهاخلاقيمــان 
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ــود، مى ــه نخســت خواهــد ب ــابى مرحل ــه كامي ــرين  ب ــادين و زي ــا تحليــل ماهيــت بني كوشــم ب

ــه  ــن مقال ــه در اي ــايى ك ــهتمايزه ــى ارائ ــدود م ــوزه مح ــال ح ــوزه كنم از اعِم ــدای ح يت و اه

  . انتخاب به فاعل دفاع كنم

 reflective(ورزانه  روش مــن در ايــن مقالــه، تــا حــد زيــادی، شــبيه روش تعــادل انديشــه

equilibrium (هـای اخلاقـى مـا بـر سـتون اصـول  رالـز معتقـد بـود سـقف داوری. رالز اسـت

فتـاده اخلاقـى مـا هـای جاا هـدف رالـز آن بـود كـه از داوری ٧.اخلاقى انتزاعى بنا شـده اسـت

ــد و مــن مى ــه اصــول انتزاعــى عــدالت راه ياب ــا  خــواهم از داوری ب ــاده اخلاقــى م هــای جاافت

. اند راه يـابم بنـا شـده آنهـاهـا بـر اسـاس  درباره رخدادهایِ ناخوشايند به اصـولى كـه آن داوری

ى هـای جاافتـاده اخلاقـ بنـدی داوری گام نخست و بسـيار مهـم بـرای انجـام ايـن پـروژه مقوله

كنم بـا واكـاوی  مـن گمـان مـى. ما درباره موارد روايى و نـاروايى رخـدادهایِ ناخوشـايند اسـت

تــوان بــه اصــول انتزاعــى  مى آنهــابنــدی درســت  هــای اخلاقــى جاافتــاده جزيــى و مقوله داوری

ــر ذهــن دســت يافــت ــابراين، در ايــن روش داوری. كلــى شــهودی حــاكم ب ــاده  بن هــای جاافت

يــادی برخوردارنــد و هــم در تشــخيص حــوزه محــدوديت و انتخــاب اخلاقــى از ارزش بســيار ز

ايـن روش . كننـد و هم در توجيـه مـلاك اعِمـال و اعطـای آن ماننـد سـنگ محـك عمـل مى

  .های جاافتاده اخلاقى سازگار باشد با داوری آنهاهايى است كه خروجىِ  دنبال ملاك به 

هـای  ج اسـت و هـم داوریام، هـم مـدل رايـ مـدل پيشـنهادی ارائـهنقطه شروع من برای 

شـمردن و كنـار هـم آوردنِ سـتفاده از روشـى اسـتقرايى يعنـى برمـن ـ بـا ا. جاافتـاده اخلاقـى

عــامى  ای كــه مقبوليــت تقريبــاً  هــای جاافتــاده اخلاقــى يــا همــان شــهودهای اخلاقــى داوری

بــه  آنهــاكوشــم تــا آنجــا كــه ممكــن اســت بــا در نظــر گــرفتن فصــل مشــترك  دارنــد ـ مى

ــابم و ملاكهــای  ملاك ــدی دســت ي ــدقيق و جدي ــود را ت ــدل موج ــديل و/هــای م ــا تع ــا /ي ي

ــنم ــحيح ك ــت و . تص ــلاك در رف ــه م ــهود ب ــهود و از ش ــه ش ــلاك ب ــواره از م ــابراين، هم بن

كوشـم بـا توجـه بـه فصـل مشـترك شـهودها مـلاك مقبوليـت  برگشت خواهم بود؛ يعنـى مى

ودها بيازمـايم و صـيقل عامشان را بيـابم و سـپس آن مـلاك را دوبـاره بـا سـنگ محـك شـه

دهم ماننــد كــاری اســت كــه دســتورنويس بــا  كــاری كــه مــن در ايــن روش انجــام مــى. دهــم

آدميان برای صـحبت كـردن بـه زبـان مـادری خـود در ابتـدا سـراغ قواعـد . دهد زبان انجام مى

فاقـد قواعـد و  آنهـاروند، امـا ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه زبـان مـادری  و دستور آن زبان نمى

ــان . ر اســتدســتو ــه آن زب ــادری خــود، ب ــان م ــادگيری قواعــد و دســتور زب ــدون ي ــان، ب آدمي

، آن قواعـد را آنهـاكننـد و دستورنويسـان، بـا تحليـل تجربـى و اسـتقرايىِ جمـلات  صحبت مى

ــد اســتخراج مى ــه. كنن ــز در روش خــود از همــين موضــوع الهــام گرفت ــا تحليــل  مــن ني ام و ب
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دنبــال اســتخراج  ده و شــهودهای اخلاقــى آدميــان بــه هــای جاافتــا تجربــى و اســتقرايى داوری

  ٨.هستم آنهاقواعد حاكم بر عمل اخلاقى 

 اجازه/مدل رايج مبتنى بر تمايز انجام. 2

  های آن ن مدل رايج و تحليل كاستىتبيي .1. 2

ترين تمايزی است كه برای اعِمال حوزه محدوديت بر فاعل و اهدای حوزه انتخاب  اين تمايز رايج

قصـور /تـر، از ايـن تمـايز بـا عنـوان تمـايز عمـل فلاسـفه اخـلاق، پيش. شـود مىاستفاده به او 

)act/omission (منفعلانه /و يا فعالانه)active/passive (كردند و از آنجا كه بسياری از  ياد مى

بـا تمـايز  غالبـاً شـدند ايـن تمايـــز  مطــرح مى) euthanasia(ميری  اين مباحث درباره آسـان

امـا پـس از مـدتى ايـن . سنخ بود مرتبط و هم) killing/letting die(ازه مردن دادن اجـ/كشتن

بـر اسـاس ايـن  ٩.شـود اجازه ياد مى/از آن با عنوان تمايز انجام غالباً تمايز تغيير نام داد و امروزه 

برای پديد آمدن خير كلى بيشتر برای بيشترين افـراد ـ مرتكـب  ىتمايز، فاعل مجاز نيست ـ حت

  .ام رخداد ناخوشايندی برای ديگران شودانج

 ,Bennet(ماننــد شــرح بنِـِـت  پوشــان ـ  ای از تمايزهــای هم ايــن تمــايز، گســتره گســترده

؛ شـروح مبتنـى بـر ارتبـاط علـى ايجـابى فاعـل بـا وقـوع رخـداد )1995 ;1993 ;1981 ;1967

ــم  ــرح ك ــد ش ــايند مانن ــان ) Kamm, 1983; 2000(ناخوش ؛ )Callahan, 1989(و كالاه

حضــور فاعــل در زمــان وقــوع رخــداد ماننــد شــرح دانگــن  شــروح مبتنــى بــر حضــور يــا عدم

)Donagan, 1977 ( و فــوت)Foot, 1984 ( و نيــز)تمايزهــای پيچيــده و ) بــا انــدكى تســامح

ــه مرتبط ــای مطرح ب ــد تمايزه ــوئين  همى مانن ــده ازســوی ك ــان  و مك) Quinn, 1989(ش ماه

)McMahan, 1993; 2002(  ــ ــرای دفــاع از  ١٠.گيــرد ر مىـ را در ب طرفــداران ايــن تمــايز ب

هـای زيركانـه هـم  مثال ارائـهكنند، امـا مخالفـان طـرح ايـن تمـايز نيـز بـا  مى ارائهآن دلايلى 

دهنــد و هــم مــوارد غيرمُجــازی را از  مــوارد مُجــازی را از انجــام رخــداد ناخوشــايند نشــان مى

  .كشند اجازه رخداد ناخوشايند به رخ مى

انـد،  هـای نقـض مواجه ای از مثال ، اين حقيقت كـه همـه ايـن شـروح بـا پـارهبه گمان من

مـانع و  و  جـامع آنهـايـك از  دهـد كـه هيچ نشـان مى نيسـت؛ بلكـه صـرفاً  آنهـاگواه نادرستى 

برخـورد منطقـى بـا ايـن تمـايز مسـتلزم آن اسـت كـه بـه  بنابراين، ظاهراً . نيستند ناپذير مناقشه

بررسـى  آنهـابـار اخلاقـى را در هـر يـك از  فقـدانيم و وجـود يـا تنوع اين تمايزهـا اقـرار كنـ

بندی مـا  تقسـيم كـافى اسـت و هرچـه تقسـيم انسـجام عدم نظر مـن، علـت ايـن عدم به . مكني

عـلاوه بـر ايـن، . تر باشد، مـوارد اخـتلاف كمتـری بـاقى خواهنـد مانـد تر و جزيى تر، دقيق جامع
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وجـود دارنـد كـه جايشـان در ايـن تمـايز خـالى  ديگـری نيـز ١١های اخلاقـى به باور من، مؤلفه

 ,Hanser( .مَتيو هَنسر معتقـد اسـت مـا در اينجـا بايـد مقولـه سـومى را نيـز وارد كنـيم. است

های ديگــر هــيچ جــايى در  مؤلفــه معتقــد باشــيمكــه  مــادامى   كنم  مــن نيــز گمــان مــى )1999

ای وجـود نـدارد كـه بـر  قطعـى تمايز ميان انجام و اجازه رخداد ناخوشـايند ندارنـد، هـيچ دليـل

بنـابراين، مـن . مبنای آن بتوان يكى از ايـن تمايزهـا را بـه تنهـايى دارای بـار اخلاقـى دانسـت

رأيـم،  ای ديگـر ـ يعنـى مؤلفـه اخلاقـى ديگـری ـ بـا هنسـر هم در صِرف لزوم افـزودن مقولـه

جـای مؤلفـه مـورد  بـه  دانم و ثانيـاً  ها را منحصـر بـه يـك مؤلفـه نمـى تعداد آن مؤلفـه اما اولاً 

دانم،  گشـا مـى های ديگـری را راه افـزودن مؤلفـه) يعنـى جلـوگيری از نجـات فـرد(نظر هنسـر 

تواننــد باعــث تفــاوت در جايگــاه اخلاقــى عمــل فاعــل  ها مى زيــرا بــه گمــان مــن، ايــن مؤلفــه

ــوند ــدم مى. ش ــن معتق ــر  م ــه ديگ ــاع ب ــا ارج ــدودی ب ــا ح ــان را ت ــهودهای اخلاقيم ــوان ش ت

مهــم اخلاقــى، ماننــد عينيــت رخــداد ناخوشــايند، آگــاهى فاعــل از رخــداد های  مؤلفــه

  .گيری از آن، توضيح داد انگاری او در پيش ناخوشايند، قصد و نيت او و سهل

ــام ــايز انج ــر تم ــى ب ــجِ مبتن ــدلِ راي ــد و راه/م ــوارد كارآم ــتر م ــازه در بيش ــا  اج ــا و ب گش

امـا ايـن كارآمـدی و سـازگاری،  های جاافتـاده و شـهودهای اخلاقـى مـا سـازگار اسـت، داوری

ــا تحليــل مــوارد ناكارآمــدی و . كلــى و هميشــگى نيســت ــه آن اســت كــه، ب هــدف ايــن مقال

ــزودن مؤلفــه ــر  ناســازگاری ايــن مــدل و اف های اخلاقــى ديگــر، مــدل تركيبــى جديــدی ـ ب

هـای جاافتـاده و  كنـد كـه در آن ناسـازگاری مـدل رايـج بـا داوری ارائـهاسـاس مـدل رايـج ـ 

ــهودهای ــرود ش ــين ب ــه ممكــن اســت از ب ــا ك ــا آنج ــا ت ــى م ــن . اخلاق ــر اي ــرای درك بهت ب

هـای  ، بنـا بـر داوریآنهـاای را در نظـر آوريـد كـه در  هـای ذهنـى يـا عينـى ها مثال ناسازگاری

جاافتاده و شـهودهای اخلاقـى مـا، انجـام رخـداد ناخوشـايند روا و يـا اجـازه رخـداد ناخوشـايند 

هـا بـه ورود بهتـر خواننـده بـه فضـای بحـث كمـك قابـل  ثالتبيين و تحليل ايـن م. نارواست

كنم تـا ذهـن  هـا اشـاره مـى ای از ايـن مثال به همين دليل، در اينجـا، بـه پـاره. كند توجهى مى

ــاملاً  ــده ك ــاده شــود خوانن ــده در طــرح مثال. آم ــى خوانن ــن  خلاقيــت ذهن هــای ديگــری از اي

  .گشا خواهد بود راه دست برای تبيين و درك اين مدل تركيبى بسيار مفيد و

های جاافتاده و  انجام رخداد ناخوشايند، بنا بر داوری آنهاهايى كه در  مثال. 2. 2

  شهودهای اخلاقى ما، رواست

اجـازه  آنهـااند كه در  هايى پرداخته اند بيشتر به مثال متونى كه تاكنون عليه اين تمايز نوشته شده

با وجـود ايـن، بـه . ده و شهودهای اخلاقى ما، نارواستهای جاافتا رخداد ناخوشايند، بنا بر داوری
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انجـام رخـداد ناخوشـايند، بنـا بـر  آنهـاهای زيادی را مطـرح كـرد كـه در  توان مثال سادگى، مى 

های رفتارهـای  درباره شيوه غالباً ها  اين مثال. های جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما، رواست داوری

رنگ لباس تيم فوتبالى است كه همكارتان  هم استان دقيقاً فرض كنيد لب مثلاً . شخصى ما هستند

يعنـى پوشـيدن يـك  دهيـد ـ  طور ايجابى انجام مى در اين مثال، آنچه شما به . از آن متنفر است

. شود، ولى بعيد است كسى كارتان را غيراخلاقى بداند لباس خاص ـ باعث ناراحتى همكارتان مى

همه موارد انجام رخداد ناخوشايند را به يـك انـدازه زشـت و علاوه بر اين، شهودهای اخلاقى ما 

همه ما كشتن ديگری برای برخـورداری از ثـروتش را بسـيار زشـت و نـاروا  مثلاً . دانند ناروا نمى

  .دانيم، حال آنكه نظرمان درباره كشتن ديگری در حادثه تصادف متفاوت است مى

های جاافتاده و  يند، بنا بر داوریاجازه رخداد ناخوشا آنهاهايى كه در  مثال .3. 2

  شهودهای اخلاقى ما، نارواست

اند سرشـار  طور كه در قسمت پيش مطرح شد، متونى كه تاكنون عليه اين تمايز نوشته شده همان

هـای جاافتـاده و شـهودهای  اجازه رخداد ناخوشـايند، بنـا بـر داوری آنهاكه در هستند  از مواردی

های مشهور كلاسيك  دهم از همان مثال ين، در اين قسمت، ترجيح مىبنابرا. اخلاقى ما، نارواست

دادن اينكه اجازه وقـوع  جيمز ريچلز مثال دوگانه كلاسيك و مشهوری را برای نشان. استفاده كنم

در مثـال . كند ای از موارد، به اندازه انجام آن بد است مطرح مى كم در پاره ِرخداد ناخوشايند، دست

كند و در مثال دوم جونز كه قصـد  موی خردسالش را در وان حمام خفه مىنخست، اسميت پسرع

شـدن اسـت و بـا خشـنودی از  غرق بينـد پسـرعمويش در وان در حـال  انجام اين كار را دارد مى

اند و تنها تفاوتشان آن اسـت كـه در مثـال  مانند هم اين دو مثال دقيقاً . كند نجاتش خودداری مى

دهـد  ست و در مثال دوم جونز، خود، قاتـل نيسـت و فقـط اجـازه مىنخست اسميت، خود، قاتل ا

رأی باشـيم و  خواهـد بـا او هـم ريچلز از ما مى. كند پسرعمويش بميرد و برای نجاتش كاری نمى

گيـرد  او سـپس نتيجـه مى. اندازه عمل اسميت بد و از لحاظ اخلاقى ناروا بدانيم عمل جونز را به 

ما كشتن را بدتر  اندازه كشتن بد است و علت اينكه معمولاً  دادن به  نمرد خود، اجازه  خودی كه، به

علاوه بـر  ١٢)Rachels, 1975: 115( .های ديگری است دانيم وجود مؤلفه دادن مى مردن  از اجازه 

ندادن به تلفن دوستان نزديك گرفتـه تـا  از پاسخ  های مختلف ديگری ـ  توان مثال اين مثال، مى

عمق در حال غرق شدن است و خودداری پدر و مادر  گيری كم دكى كه در آبكمك نكردن به كو 

بيمـار اسـت ـ را مطـرح  از غذا دادن به فرزند خود و يا بردن او به بيمارستان در زمانى كه شديداً 

ايجـابى مـا در پديـد نكـردن خالت دهای جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما  داوری آنهاكرد كه در 

يند و دخالت سلبى ما در وقوع آن و يا همان اجازه وقوع رخداد ناخوشايند را با آمدن رخداد ناخوشا

  . دانند درجاتى از شدت و ضعف ناروا مى
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های اخلاقى مدل تركيبى  گذاری اختصاری مؤلفه ايضاح مفهومى و نشانه. 3

  جديد

هـای  يتها و اولو يكـى از دغدغـه. شـوم كار طرح مدل تركيبى جديـد مى به در اين قسمت، دست

گيری مقاله خللى  اصلى من آن است كه پيچيدگى اين مدل در فهم و نيز علاقه خواننده برای پى

های اخلاقى آن  های كليدی و مؤلفه مدل، واژه ارائهكوشم، پيش از  به همين دليل مى. ايجاد نكند

آمـاده و هـم را، تا آنجا كه ممكن است، به زبانى ساده و روان توضيح دهم؛ تا ذهن خواننده هـم 

هـای ايـن  گمان من، صبوری خواننده در مطالعه دقيق تعاريف و مثال به . تشنه مطالعه مدل شود

كم بـه صـورت  ِخواهـد شـد، دسـت ارائهشود مدل مورد نظر، كه در قسمت بعد  قسمت باعث مى

  .مقدماتى و اجمالى، در همين قسمت در ذهن او نقش بندد

  )D(انجام رخداد ناخوشايند . 1. 3

دروغ، غيبـت، . دخالـت ايجـابى در وقـوع يـك رخـداد ناخوشـايند بـرای ديگـران كُنشِ يـا

يــا از /وســيله و تهمــت، دزدی، كتــك زدن، كشــتن و هــر كــار ديگــری از ايــن دســت، كــه بــه 

طريــق خــود فــرد انجــام و موجــب نــاراحتى شــخص يــا اشخاصــى شــود، مصــداق ايــن نــوع 

  .رخداد ناخوشايند است

  )~D( اخوشايند اجازه رخداد ن. 2. 3

در ايـن . ايجـابى در وقـوع يـك رخـداد ناخوشـايند بـرای ديگـراننكـردن هِلشِ يا دخالت 

توانـد بـا دخالـت  كنـد؛ يعنـى بـا وجـود اينكـه مى نوع رخـداد ناخوشـايند خـودِ فـرد كـاری نمى

انجـام آن بـه وسـيله شـخص ديگـری   وقوع رخـداد ناخوشـايند و يـا عـدم  ايجابى موجب عدم

دهــد رخــداد ناخوشــايندی بــرای فــرد يــا  كنــد و در نتيجــه اجــازه مى التى نمىشــود هــيچ دخــ

بينـد كـه  فـرض كنيـد فاطمـه مى مـثلاً . كنـد را به حال خـود رهـا مى آنهاافرادی رخ دهد و او 

ــه، لادن را كتــك مى ــه از كتــك  لال ــتنِ لال ــايىِ بازداش ــود توان ــا وج ــد و ب ــيچ  زن زدن لادن ه

زنــد رخــداد  مثــال، لالــه چــون خــودش لادن را كتــك مى در ايــن. كنــد كمكــى بــه لادن نمى

ناخوشايندی را انجـام داده اسـت و فاطمـه چـون جلـوی وقـوع رخـداد ناخوشـايند را نگرفتـه و 

  .به لادن كمك نكرده اجازه رخداد ناخوشايند داده است

  )O(رخداد ناخوشايند عينى . 3. 3

با تغيير نگرشش بتوانـد ناخوشـايندیِ  ىترخداد ناخوشايندی كه در بيشتر موارد، بعيد است فرد ح

اين نوع رخداد ناخوشايند به باورهای شخصىِ فرد بستگى ندارد و در . آن را برای خود از بين ببرد
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ديگر، بيشتر مردم اگر در همان موقعيـت  عبارت به. بيشتر موارد برای بيشتر افراد ناخوشايند است

خوردن نمونه بارز ايـن  رخداد ناخوشايندِ ناشى از كتك . شوند قرار بگيرند، به همان حالت دچار مى

  .مورد است

  )S(رخداد ناخوشايند ذهنى . 4. 3

اين نوع رخداد ناخوشـايند بـه باورهـای . رود رخداد ناخوشايندی كه با تغيير نگرش فرد از بين مى

اخوشـايند برای همه افرادی كه در آن موقعيت قرار بگيرنـد ن شخصىِ فرد بستگى دارد و ضرورتاً 

ديگر، ممكن است افراد بسيار زياد ديگری در همان موقعيت قرار بگيرنـد، ولـى  عبارت به. نيست

علت علاقه شديد به يك باشگاه ورزشـى و  ممكن است فردی، به  مثلاً . برايشان ناخوشايند نباشد

رنـگ پيـراهن  منـد و از شدت به رنگ پيراهن بازيكنان آن باشگاه علاقه تنفر از باشگاه رقيب، به 

در چنين موقعيتى، اگر كسى پيراهن باشگاه مورد تنفر آن فـرد . بازيكنان باشگاه رقيب متنفر باشد

شود و او آن را رخدادی ناخوشايند تلقى خواهد  را بپوشد حالت ناخوشايندی برای آن فرد ايجاد مى

رد و او، بـا تغييـر اين رخداد ناخوشايند، ذهنى اسـت زيـرا بـه باورهـای آن فـرد بسـتگى دا. كرد

تـوان عـده زيـادی را در  علاوه بر اين، مى. نگرشش، ديگر دچار آن حالت ناخوشايند نخواهد شد

از نداشتن به آن باشگاه و در نتيجه تنفر نداشتن علاقه  همان موقعيت تصور كرد كه ـ يا به علت 

آدميان؛ با وجود علاقه شديد علت باور به حق ابراز علاقه و عقيده برای همه  باشگاه ديگر و يا به 

  .شوند به همان باشگاه ورزشى ـ دچار حالت ناخوشايندی نمى

  )A(رخداد ناخوشايند آگاهانه . 5. 3

داند كه انجام يا اجازه كـاری  آگاه است؛ يعنى مى كه فاعل نسبت به وقوع آن رخداد ناخوشايندی

ايـن . در فرد يا افراد ديگر خواهد شد به وسيله او منجر به پديد آمدن حالت يا رخداد ناخوشايندی

 )AI(رخداد ناخوشايند آگاهانه عامدانه ) الف(: توان به دو نوع تقسيم كرد رخداد ناخوشايند را مى

. يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِرف وقـوع آن، فـارغ از هرگونـه پيامـدی، مطلـوب فاعـل اسـت 

ناخوشـايند  رخـداد) ب(اخوشـايند هسـتند؛ گونه از رخداد ن يسم و انتقام از مصاديق بارز اينساد

. يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِرف وقوع آن، مطلوب فاعـل نيسـت   )I~A(آگاهانه غيرعامدانه 

رخداد ناخوشايند آگاهانه : توان به دو گروه تقسيم كرد رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه را مى

ای كـه خـود، علـتِ پديـد  گاهانه غيرعامدانهيعنى رخداد ناخوشايند آ  )IM~A(غيرعامدانه على 

ای بـرای نيـل بـه امـرِ  آمدن امرِ مطلوِب فاعل است و او از آن رخداد ناخوشايند به عنوان وسيله

يعنـى  )IE~A(رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانـه عارضـى كند و  مطلوب خود استفاده مى

ای بـرای نيـل بـه امـر  آن بـه عنـوان وسـيلهای كه فاعل از  رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه
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شـده پديـد آمـدنِ  بينى كند و آن رخداد ناخوشايند، معلول و عارضه پيش مطلوب خود استفاده نمى

  .امرِ مطلوبِ فاعل است

  )~A(رخداد ناخوشايند ناآگاهانه  .6. 3

يا اجازه كـاری  داند كه انجام آگاه نيست؛ يعنى نمى كه فاعل نسبت به وقوع آن رخداد ناخوشايندی

توان به دو گونـه تقسـيم  اين نوع رخداد ناخوشايند را نيز مى. شود وسيله او منجر به وقوع آن مى به 

يعنى رخداد ناخوشايندی كـه فاعـل هـيچ  )~AC(انگارانه  سهل رخداد ناخوشايند ناآگاهانه: كرد

تصـميم شخصـى و بينـى عـوارض  آوردن ميـزان لازم از علـم بـرای پيش دسـت  تلاشى برای به 

رخـداد ناخوشـايند ناآگاهانـه جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخوشـايند انجـام نـداده باشـد و 

آوردن ميزان لازم از  دست  يعنى رخداد ناخوشايندی كه فاعل برای به  )~C~A(انگارانه  غيرسهل

شايند تـلاش بينى عوارض تصميم شخصى و جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخو علم برای پيش

ای را فرض كنيد كه بـه يـك  راننده مثلاً . بينى كند كرده اما با وجود اين نتوانسته آن رخداد را پيش

افتد و او هرچه برای توقـف آن تـلاش  رود و ناگهان ترمز خودروی او از كار مى جاده كوهستانى مى

ايـن . شود ياده متوقف مىشود و آن خودرو سرانجام پس از زير گرفتن يك عابر پ كند موفق نمى مى

حال، اگر راننده، پيش از آغاز سـفر، . رخداد ناخوشايند، تا اينجا، يك رخداد ناخوشايند ناآگاهانه است

دسـت  توان گفت كه برای بـه  خودروی خود را وارسى و سيستم ترمز آن را بررسى نكرده باشد، مى

صـى و جلـوگيری از وقـوع احتمـالى بينى عوارض تصميم شخ آوردن ميزان لازم از علم برای پيش 

در نتيجه اين رخداد ناخوشايند ـ با وجود اينكه ناآگاهانه اسـت  ،رخداد ناخوشايند هيچ تلاشى نكرده

حال، اگر همان راننده، پيش از آغاز سفر، خودروی خـود را وارسـى و سيسـتم . انگارانه است ـ سهل

آوردن ميـزان لازم از علـم بـرای  دسـت  به توان گفت وی برای  ترمز آن را بررسى كرده باشد، مى

در  ،بينى عوارض تصميم شخصى و جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخوشايند تـلاش كـرده پيش

  .انگارانه است نتيجه اين رخداد ناخوشايند غيرسهل

  مدل ارائه. 4

ايـن های اخلاقـى در قسـمت پيشـين، در  گذاری اختصاری مؤلفه پس از ايضاح مفهومى و نشانه

برای تبيين بيشتر اين مدل . رسيم ها به بيست نوع رخداد ناخوشايند مى قسمت با تركيب آن مؤلفه

يـك از  های ملموسى بـرای هـر شوند و مثال تركيبى، هر بيست نوع رخداد ناخوشايند معرفى مى

وضـيح ، با توجه به ايضاح مفهومى واژگان كليدی در قسمت پيشـين، از تضمناً . شود مى ارائه آنها

گر مدل تركيبى جديد و بيسـت  نمودار درختى صفحه بعد، بيان ١٣.شود مجدد واژگان خودداری مى

  .گونه مختلف از رخدادهای ناخوشايند در آن است
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  )DO(انجام عينى رخداد ناخوشايند . 1

 )DOA(انجام عينى آگاهانه . 1. 1

  )DOAI(انجام عينى آگاهانه عامدانه . 1 .1 .1

  .دی، به علت ساديسم، نفرت، انتقام و يا حسادت و لذت بردن از صِرف اين كارخفه كردن فر

 )DOA~I(انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 1

  )DOA~IM(انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه على  .1. 2. 1. 1

شتر، گفتن در معامله برای رسيدن به سود بي خفه كردن فردی برای برخورداری از ميراث او، دروغ 

گذاری در مترو بـرای تحـت فشـار قـرار  بمباران مناطق مسكونى برای تضعيف عزم دشمن، بمب

های يك گروه خاص، تحريم اقتصادی، علمـى و فرهنگـى يـك  دادن دولت برای تأمين خواسته

  .اش فشار قرار دادن دولت برای تغيير سياست خارجى  ملت برای تحت

  )DOA~IE(عامدانه عارضى انجام عينى آگاهانه غير .2. 2. 1. 1

اش با علم به اينكـه ايـن كـار ممكـن  بمباران تأسيسات نظامى دشمن برای تضعيف توان نظامى

شدن شماری از شهروندان شود، صدای دزدگير ماشـين، پسـماندهای صـنعتى   است باعث كشته

  .رعايت حقوق همسايگان ها، صدای بلند بلندگو و عدم آلوده كارخانه

  )DO~A(ينى ناآگاهانه انجام ع .2 .1

  )DO~AC(انگارانه  انجام عينى ناآگاهانه سهل. 1. 2. 1

كه راننده پيش از آغاز سفر آن  زير گرفتن عابر پياده به علت خرابى سيستم ترمز خودرو؛ در حالى 

  .را بررسى نكرده است

  )DO~A~C(انگارانه  انجام عينى ناآگاهانه غيرسهل. 2. 2. 1

كه راننده پيش از آغاز سفر آن  علت خرابى سيستم ترمز خودرو؛ در حالى  ه به زير گرفتن عابر پياد

  .را بررسى كرده است و به درستى آن مطمئن بوده است
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  )DS(انجام ذهنى رخداد ناخوشايند . 2

  )DSA(انجام ذهنى آگاهانه  .1. 2

  )DSAI(انجام ذهنى آگاهانه عامدانه . 1. 1. 2

شود؛ برای  آن باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی در ديگری مىپوشيدن لباسى كه طرح يا رنگ 

  .بردن از آن آزار او و لذت 

 )DSA~I(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 2

   )DSA~IM(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه على . 1. 2. 1. 2

بردن  برای لذت  شود ـ نه پيراهنى كه باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی در ديگران مى پوشيدن

در تشـويق تـيم رقيـب و در نتيجـه تأثيرگـذاری در  آنهااز صِرف اين كار ـ برای تضعيف روحيه 

  .عملكرد آن تيم

  )DSA~IE(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى  .2. 2. 1. 2

بـرای ) صـرفاً (شـود  پيراهنى كه باعث پديد آمدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران مى پوشيدن 

ه ممكن است برخى از طرفداران تيم رقيب از مشاهده اين كتيم مورد علاقه؛ با علم به اين تشويق

  .پيراهن ناراحت شوند

  )DS~A(انجام ذهنى ناآگاهانه . 2. 2

  )DS~AC(انگارانه  انجام ذهنى ناآگاهانه سهل .1. 2. 2

بـه علـت  گرد پـيش از سـفر بـه ايـران، مطالعه كلى فرهنگ ايرانى بـه وسـيله يـك جهـان عدم

دادن علامـت اُكـى بـه   های فرهنگى، و نشـان گيری از وقوع سوءبرداشت اهتمام او به پيش عدم

نكرده و رنجش آن فرد از او به علت سوءتفاهم و معنای متفاوت آن  وسيله او به يك فرد تحصيل

  .علامت در فرهنگ عاميانه ايرانى

  )DS~A~C(انگارانه  انجام ذهنى ناآگاهانه غيرسهل. 2. 2. 2

نكرده ايرانـى و  گرد خارجى بـه يـك فـرد تحصـيل وسيله يك جهان دادن علامت اُكى به   نشان

رنجش آن فرد از او به علت سوءتفاهم و معنای متفاوت آن علامت در فرهنگ عاميانه ايرانى؛ بـا 

و بـه اهتمـام ا گرد پيش از سفر بـه ايـران و  وسيله آن جهان مطالعه كلى فرهنگ ايرانى به  وجود 

  .های فرهنگى گيری از وقوع سوءتفاهم پيش
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  )DO~(اجازه عينى رخداد ناخوشايند . 3

 )DOA~(اجازه عينى آگاهانه  .1. 3
  )DOAI~(اجازه عينى آگاهانه عامدانه . 1. 1. 3

بردن از تماشـای  ـ برای لذت   نكردن به او ـ با وجود توانايى  كمك شدن يك فرد و  مشاهده خفه 

  .اين صحنه

 )DOA~I~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1 .3

  )DOA~IM~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه على . 1. 2. 1. 3

با وجود توانايى ـ برای برخورداری از ميـراث  مشاهده خفه شدن يك فرد و كمك نكردن به او ـ 

رسـيدن بـه سـود، گفتن يك فرد در يك معامله و افشا نكـردن دروغ او بـرای  او، مشاهده دروغ 

بـرای برخـورداری از منـافع تضـعيف  ب از بمباران مناطق مسكونى كشور الفداشتن كشور نباز

  .ب كشور

  )DOA~IE~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى . 2. 2. 1. 3

ه بـا كـارضای نيازهای غيرضروری و تجملاتى خود و كمك نكردن به نيازمندان؛ با علـم بـه اين

توان نيازهای ضروری شخص يا اشخاصى را برآورده كرد  شود مى رف اين كار مىای كه صَ  هزينه

  . جانشان را نجات داد ىو يا حت

  )DO~A~(اجازه عينى ناآگاهانه  .2. 3

  )DO~AC~(انگارانه  اجازه عينى ناآگاهانه سهل .1. 2. 3

رابـى سيسـتم ترمـز سوار شدن در ماشين دوستتان و زير گرفتن عابر پياده به وسيله او به علت خ

  .ايد سيستم ترمز ماشينش را بررسى كند كه پيش از آغاز سفر از او نخواسته  خودرو؛ در حالى

  )DO~A~C~(انگارانه  اجازه عينى ناآگاهانه غيرسهل .2. 2. 3

وسيله او به علت خرابـى سيسـتم ترمـز  سوار شدن در ماشين دوستتان و زير گرفتن عابر پياده به 

ايد كه سيستم ترمز ماشينش را بررسى كند اما  كه پيش از آغاز سفر از او خواسته ى خودرو؛ در حال

  .ايد او از اين كار خودداری كرده و شما نيز ديگر مانع آغاز سفر نشده
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  )DS~(اجازه ذهنى رخداد ناخوشايند . 4

 )DSA~(اجازه ذهنى آگاهانه . 1. 4
 ) DSAI~(اجازه ذهنى آگاهانه عامدانه  .1. 1. 4

داشتن دوست خود از پوشيدن لباسى كه طرح و رنگ آن باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی نباز 

  .بردن از آن  شود؛ برای آزار شخص ثالث و لذت در فرد ديگری مى

 )DSA~I~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 4

 ) DSA~IM~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه على  .1. 2. 1. 4

پيراهنى كه باعث پديد آمـدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران  دوست خود از پوشيدن داشتننباز

در تشويق تيم رقيب و در نتيجـه  آنهابردن صِرف ـ برای تضعيف روحيه  نه برای لذت  شود ـ  مى

  .تأثيرگذاری در عملكرد آن تيم

 )DSA~IE~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى  .2. 2. 1. 4

پيراهنى كه باعث پديد آمـدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران  وست خود از پوشيدنداشتن دنباز

ه ممكن است برخى از طرفداران تيم كبرای تشويق تيم مورد علاقه؛ با علم به اين) صرفاً (شود  مى

  .رقيب از مشاهده اين پيراهن ناراحت شوند

  )DS~A~(اجازه ذهنى ناآگاهانه  .2. 4

 )DS~AC~(انگارانه  اهانه سهلاجازه ذهنى ناآگ. 1. 2. 4

برای لزوم مطالعه كلى فرهنـگ ايرانـى پـيش از  DS~ACگردِ مثال  دوست جهانندادن تذكر 

  .سفر به ايران

  ) DS~A~C~(انگارانه  اجازه ذهنى ناآگاهانه غيرسهل .2. 2. 4

 برای لزوم مطالعه كلى فرهنگ ايرانى پيش از سـفر بـه DS~ACگردِ مثال  تذكر دوست جهان

گرد  دوسـت آن جهـاننكـردن لوگيری جگرد و  ايران و جدی نگرفتن آن تذكر از سوی آن جهان

  ١٤.برای سفر او به ايران
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ها و مزايای آن در مقايسه با  تحليل تطبيقى مدل تركيبى جديد و تبيين تفاوت. 5

اجازه و تدقيق آن با / های اخلاقى جديد به تمايز انجام افزودن مؤلفه: مدل رايج

 های مختلف رخداد ناخوشايند يابى به گونه دست

  رخداد ناخوشايند عينى در مقابل رخداد ناخوشايند ذهنى. 1. 5

در مدل رايج، انجام رخداد ناخوشايند، يعنى صِرف دخالت مثبت و ايجـابى فاعـل در پديـد آمـدنِ 

ايـن بـدان  با توجـه بـه تعريـف رخـداد ناخوشـايند،. رخداد ناخوشايند، از لحاظ اخلاقى، نارواست

وجود آمدنِ حالتى ناخوشـايند، در فـرد يـا افـرادی  معناست كه اگر فاعل با انجام كاری باعث به 

اين ملاك بسيار فراخ است و بـر اسـاس آن  نظر من، اولاً  به . شود، كار او غيراخلاقى خواهد بود

ه كردن شخصى به خف ،بر اساس اين ملاك ثانياً  ؛بسياری از اعمال آدميان غيراخلاقى خواهد بود

قدر غيراخلاقى خواهد بـود كـه پوشـيدن  علت نفرت، انتقام، ساديسم و يا هر علت ديگری همان

شود، زيرا در هر دو عمل فاعل با انجـام  لباسى كه طرح و رنگ آن باعث ناراحتى فرد ديگری مى

يد قيدی به انجام با بنابراين، ظاهراً . شود كاری باعث پديد آمدنِ حالتِ ناخوشايندی در ديگری مى

رخداد ناخوشايند اضافه شود تا بتوان بر اساس آن بين اين دو نوع رخداد ناخوشايند تمـايز ايجـاد 

شمردن رخدادهای ش استقرايى استفاده كردم و با بردست آوردن آن قيد، از رو من، برای به . كرد

در يك سو با كشتن و كتك . دست يافتم آنهاالاختلاف  الاشتراك و مابه ناخوشايند مختلف به مابه

رو شدم و در سوی ديگر با نوع خاصى لباس پوشـيدن و نـوع  زدن و تهمت زدن و امثال آن روبه

بـه نظـر مـن، فصـل مشـترك رخـدادهای . خاصى حرف زدن و نوع خاصى راه رفتن و مانند آن

ايـن نـوع . ودتواند با تغيير نگرش خود ديگر دچار آن نشـ ناخوشايند نوع دوم آن است كه فرد مى

باعـث پديـد آمـدنِ حالـتِ  رخداد ناخوشايند به باورهـای شخصـىِ فـرد بسـتگى دارد و ضـرورتاً 

افـراد چه بسا ديگر،  عبارت  به . شود ناخوشايند در همه افرادی كه در آن موقعيت قرار بگيرند نمى

وجـود  بـه  آنهـابسيار زياد ديگری در همان موقعيت قرار بگيرند، ولى هيچ حالتِ ناخوشايندی در 

علت علاقه شديد بـه يـك باشـگاه ورزشـى و تنفـر از باشـگاه  ممكن است فردی، به  مثلاً . نيايد

مند و از رنگ پيراهن بازيكنان باشـگاه  رقيب، به شدت به رنگ پيراهن بازيكنان آن باشگاه علاقه

باشـگاه رقيـب رنگ پيـراهن بازيكنـان  در چنين موقعيتى، پوشيدن پيراهن هم. رقيب متنفر باشد

وقـوع ايـن نـوع از رخـداد ناخوشـايند بـه . شـود باعث پديد آمدنِ حالتِ ناخوشايند در آن فرد مى

. باورهای فرد بستگى دارد و او، با تغيير نگرشش، ديگر دچار آن رخـداد ناخوشـايند نخواهـد شـد

علاقه بـه    عدم علت توان عده زيادی را در همان موقعيت تصور كرد كه ـ يا به  علاوه بر اين، مى

علت باور به حق ابراز علاقه و عقيده برای  تنفر از باشگاه ديگر و يا به    آن باشگاه و در نتيجه عدم
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با وجود علاقه شديد به همـان باشـگاه ورزشـى ـ دچـار هـيچ حالـتِ ناخوشـايندی  ،همه آدميان

) subjective(شايند ذهنـى به همين دليل، من اين نوع رخداد ناخوشايند را رخداد ناخو. شوند نمى

اين نوع . روند در مقابل، رخدادهای ناخوشايند نوع نخست با تغيير نگرش فرد از بين نمى. نامم مى

رخداد ناخوشايند به باورهای شخصىِ فرد چندان بستگى ندارد و در بيشتر موارد باعث پديد آمدنِ 

ديگر، بيشـتر  عبارت  به . گيرند رار مىشود كه در آن موقعيت ق حالتِ ناخوشايند در همه افرادی مى

به همين دليل، . دهد دست مى آنهامردم اگر در همان موقعيت قرار بگيرند، حالتِ ناخوشايندی به 

  .نامم مى) objective(من اين نوع رخداد ناخوشايند را رخداد ناخوشايند عينى 

  عينى ناآگاهانه رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه در مقابل رخداد ناخوشايند. 2. 5

كافى نيست، زيرا در ايـن صـورت » انجام رخداد ناخوشايند«به » عينى«نظر من، افزودن قيد  به 

قدر غيراخلاقى خواهد بـود كـه كشـتن كسـى در  برخورداری از ثروتش همان  كشتن كسى برای

گرفتـه صـورت عينـى صـورت  بـه » انجام رخداد ناخوشايند«حادثه رانندگى؛ زيرا در هر دو مورد 

، قيد ديگری نيز بايد بر رخداد ناخوشايند افزوده شود؛ »عينى«، علاوه بر قيد بنابراين، ظاهراً . است

من، در اينجا نيـز، بـرای بـه . تا بتوان بر اساس آن اين دو نوع رخداد ناخوشايند را از هم جدا كرد

ای ناخوشـايند عينـى دست آوردن آن قيد از روش استقرايى استفاده كردم و با برشمردن رخداده

نظر من، آنچه باعث تمـايز ايـن دو  به . دست يافتم آنهاالاختلاف  الاشتراك و مابه مختلف به مابه

ناآگاهانـه، عـلاوه بـر /تمـايز آگاهانـه. شود آگاهانه بودن آن است نوع رخداد ناخوشايند از هم مى

بـه . تواند افزوده شـود نيز مى» اجازه رخداد ناخوشايند عينى«، بر »انجام رخداد ناخوشايند عينى«

رخـداد «) انجام و اجازه(، بر »رخداد ناخوشايند عينى«) انجام و اجازه(علاوه، اين تمايز، علاوه بر  

تـر باعـث  پيش» ذهنـى«تواند افزوده شود، اما، از آنجا كه افزودن قيـد  نيز مى» ناخوشايند ذهنى

رخـداد «شـود، ايـن تمـايز در  ه محـدوديت مىاز حـوز» رخداد ناخوشايند«) انجام و اجازه(خروج 

  . دارای بار اخلاقى معناداری نخواهد بود» ناخوشايند ذهنى

رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه عامدانه در مقابل رخداد ناخوشايند عينى . 3. 5

  آگاهانه غيرعامدانه

. دهـد دانـه رخ مىدر مدل تركيبى جديد، رخداد ناخوشايند آگاهانه به دو صورت عامدانه و غيرعام

در تعريـف مـن، . البته تعريف من از رخداد ناخوشايند عامدانه با تعريف رايج از آن متفـاوت اسـت

گونـه پيامـدی،  رخداد ناخوشايند عامدانه رخداد ناخوشايندی است كه صِرف وقوع آن، فارغ از هر

های ناخوشـايندی رخداد ١٥.كند بخشى ايجاد مى مطلوب فاعل است و در او حالت خوشايند و لذت

شود از مصاديق اين نوع رخداد  مى آنهاكه فاعل به علت انتقام، كينه، حسادت و امثال آن مرتكب 
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بـرای فاعـل را » پيامد«های تعريف رايج آن است كه مطلوبيت  يكى از اشكال. ناخوشايند هستند

شود و آن  شهود مى ف اين امر منجر به يك نظريه خلا. داند نيز نشان و گواه عامدانه بودن آن مى

بردن از صِرف عمل با كشتن به علت برخورداری از پيامـد عمـل  كشتن به علت لذت  مثلاً اينكه 

شوند؛ حال آنكه واضح است كه بنا بـر شـهودهای اخلاقـى مـا زشـتى  در يك مقوله گنجانده مى

غيرعامدانـه را  اما اين بدان معنا نيست كه من رخداد ناخوشايند آگاهانه. عمل نخست بيشتر است

رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه ـ يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِـرف وقـوع آن، . دانم روا مى

تـوان بـه دو گـروه  بخشى ايجاد نكنـد ـ را مى مطلوب فاعل نباشد و در او حالت خوشايند و لذت

آگاهانـه غيرعامدانـه  ى و رخـداد ناخوشـايندرخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه علـّ: تقسيم كرد

  .تبيين بيشتر اين دو نوع رخداد ناخوشايند به سه مثال زير توجه كنيد برای. عارضى

كشوری برای تضعيف توان نظامى دشمن تأسيسات نظـامى آن را : بمباران تأسيسات نظامى. الف

 شدن صد غيرنظـامى، كـه در نزديكـى آن تأسيسـات اين كار منجر به كشته . كند بمباران مى

آگـاه  اين قضـيه كـاملاً در خصوص آن كشور قبل از بمباران . شود كنند، مى نظامى زندگى مى

در ايـن . دانسته كه عارضه بمباران تأسيسات نظامى مرگ صد غيرنظامى خواهد بود بوده و مى

مثال هـدف و مطلـوب، تخريـب و تضـعيف تـوان نظـامى كشـور متخاصـم بـوده و عارضـه 

بنابراين، ايـن مثـال مصـداق انجـام رخـداد . شدن صد غيرنظامى غيرعامدانه اين هدف كشته 

  .ناخوشايند عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى است

كشوری برای تضـعيف روحيـه دولـت كشـور متخاصـم منـازل : بمباران مستقيم غيرنظاميان. ب

 در ايـن. شـوند كند و در اثر آن صد غيرنظـامى كشـته مى مسكونى غيرنظاميان را بمباران مى

مثال، هدف تضعيف روحيه دولت متخاصم بوده و كشور مهاجم برای نيـل بـه ايـن هـدف از 

بنابراين، ايـن . كند ای برای نيل به اين هدف استفاده مى عنوان وسيله شهروندان غيرنظامى به 

تفاوت اين مثال با مثـال قبـل . (ى استمثال مصداق انجام رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه علّ 

گيرد و رخـداد ناخوشـايند ناشـى از  در مثال قبل، نخست نيل به هدف صورت مى آن است كه

آيد اما در اين مثال، نخست، رخـداد ناخوشـايند رخ  ای است كه پس از آن پديد مى آن عارضه

به عبارت ديگر، در مثال اول . آيد دهد و سپس هدف و مطلوب فاعل از طريق آن پديد مى مى

  ).ل به هدف است و در مثال دوم وسيله نيل به آنرخداد ناخوشايند عارضه ني

خلبان يك هواپيمای جنگى در جريان يـك مـانور نظـامى، بـه : بمباران ناآگاهانه غيرنظاميان. پ

ايـن . شـوند كند و در اثر آن صد غيرنظامى كشته مى ای مسكونى را بمباران مى اشتباه، منطقه

  .هانه استمثال مصداق انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگا
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دهنده در پاسـخ بـه ايـن  پاسـخ يك از سه مورد فوق بيشتر نارواسـت؟ احتمـالاً   به نظر شما كدام

بهتر است، در ابتدا، ايـن پرسـش را بـه  به همين دليل، ظاهراً . شود پرسش اندكى دچار ترديد مى

يـاد، بيشـتر يك از موارد فوق كمتر نارواست؟ به احتمال بسـيار ز  كدام: گونه ديگری مطرح كنيم

، كـه در آن رخـداد ناخوشـايند بـه )پ(رأی خواهند بود كه مثـال  دهندگان در اين نكته هم پاسخ

 4شـده در قسـمت  های مطرح با رجوع به مثال. صورت ناآگاهانه انجام شده است، كمتر نارواست 

نـاروايى مـوارد  های جاافتاده اخلاقى ما درباره ميزان روايـى و توان به داوریِ داوری اين مقاله مى

گفـتن در معاملـه  خفه كردن فردی برای برخورداری از ميـراث او، دروغ . نيز پى برد) ب(و ) الف(

گذاری در مترو برای تحت فشار قرار دادن دولـت بـرای تـأمين  برای رسيدن به سود بيشتر، بمب

ايند ناشـى از و رخداد ناخوش) ب(های يك گروه خاص از ديگر مصاديق رخداد ناخوشايند  خواسته

نكـردن رعايـت  ها، صدای بلندِ بلندگو و  صدای دزدگير ماشين، پسماندهای صنعتى آلوده كارخانه

های جاافتاده  ، داوریبنابراين، ظاهراً . اند)الف(حقوق همسايگان از ديگر مصاديق رخداد ناخوشايند 

انجام رخداد ناخوشايندی عينى  غالباً اخلاقى ما، با وجود ناروا دانستن هر دو نوع رخداد ناخوشايند، 

  .دانند تر مى ناروا» عارضى«را از » ىعلّ «آگاهانه غيرعامدانه 

رخــداد ناخوشــايند عينــى آگاهانــه چــه نقشــى » اجــازه«غيرعامدانــه در / امــا تمــايز عامدانــه

ايـن مقالـه رجـوع  4شـده در قسـمت  مطرح دارد؟ برای پاسـخ بـه ايـن پرسـش نيـز بـه مثـال

بـرای  –بـا وجـود توانـايى –بـه او نكـردن شـدن يـك فـرد و كمـك  خفـه مشاهده . كنيم مى

بــردن از تماشــای ايــن صــحنه از مصــاديق بــارز اجــازه عينــى آگاهانــه عامدانــه اســت و  لــذت 

ــاروا مى واضــح اســت كــه داوری ــا آن را ن ــاده اخلاقــى م ــد هــای جاافت ــز، در . دانن ــال ريچل مث

روايى اخلاقــى اجــازه رخــداد ناخوشــايند خــوبى نشــانگر نــا ايــن مقالــه، نيــز، بــه  3-2قســمت 

هــای جاافتــاده اخلاقــى مــا در  عــلاوه بــر ايــن، داوری. ى اســتعينــى آگاهانــه غيرعامدانــه علـّـ

 – اجــازه رخــداد ناخوشــايند  يعنــى عــدم –مــواردی كــه جلــوگيری از وقــوع رخــداد ناخوشــايند 

ناخوشــايند عينــى  فرســا نباشــند، اجــازه رخ دادن رخــداد بــرای فاعــل چنــدان پرهزينــه و طاقت

ــاروا مى داننــد و در مــواردی كــه جلــوگيری از وقــوع رخــداد  آگاهانــه غيرعامدانــه عارضــى را ن

فرسـا باشـند،  اجازه رخـداد ناخوشـايند ـ بـرای فاعـل پرهزينـه و طاقت يعنـى عـدم ناخوشايند ـ 

گر، در مثـال سـين. داننـد اجازه رخـداد ناخوشـايند عينـى آگاهانـه غيرعامدانـه عارضـى را روا مى

فــرض كنيـد «: روشـنى، مؤيـد ايـن ادعاسـت ، بـه »قحطى، ثـروت و اخـلاق«مقاله معروفش 

شــوم كــودكى در آن در حــال  زنم و ناگهـــان متوجــه مى عمقــى قــدم مــى گيــر كم در كنــار آب

گونـه خطـری بـرای خـود   تهديـد هـر  توانم، با تـلاش كمـى و بـدون من مى. شدن است غرق  
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بسيــاری از مـا انجـام . هـايم، آن كـودك را نجـات دهـم ن لباسشـد و فقط بـه بهـای كثيـف 

  )Singer, 2007: 506( .»دانيم واجب مى تنها پسنديده بلكه، اخلاقاً   چنين كاری را، نه

مقابل رخداد ناخوشايندی  انگارانه در رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه سهل .4. 5

  انگارانه عينى ناآگاهانه غيرسهل

های  از گسـتره محـدوديت كنون گفته شد، انجام رخداد ناخوشـايند ناآگاهانـه فعـلاً بنا بر آنچه تا

تـوان  همه اين رخدادهای ناخوشايند از يك جنس نيستند و نمى شود، اما ظاهراً  اخلاقى خارج مى

  :دو مورد زير را در نظر بگيريد مثلاً . را در يك مقوله گنجاند آنهاهمه 

كـه راننـده  علـت خرابـى سيسـتم ترمـز خـودرو؛ در حـالى زير گرفتن عابر پياده به . الف

پــيش از آغــاز ســفر آن را بررســى كــرده اســت و بــه درســتى آن مطمــئن بــوده 

  .است

كـه راننـده   علـت خرابـى سيسـتم ترمـز خـودرو؛ در حـالى زير گرفتن عابر پياده بـه . ب

  .پيش از آغاز سفر آن را بررسى نكرده است

، قيـد بنابراين، ظـاهراً . بيشتر است) الف(از مثال ) ب(ند در مثال واضح است زشتىِ رخداد ناخوشاي

ديگری نيز بايد بر انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه افزوده شود تا بتوان بر اساس آن اين دو 

ش دسـت آوردن آن قيـد از رو من، در اينجا نيز، برای به . نوع رخداد ناخوشايند را از هم جدا كرد

الاشـتراك و  شـمردن رخـدادهای ناخوشـايند ناآگاهانـه بـه مابهفاده كـردم و بـا براستقرايى اسـت

الاشـتراك ايـن دو رخـداد ناخوشـايند بـا هـم و  به نظر مـن، مابه. دست يافتم آنهاالاختلاف  مابه

تواند وقـوع  دو نسبت به رخداد ناخوشايند آگاهانه آن است كه در هر دو فاعل نمى  الامتياز آن مابه

اما آنچه باعث تمايز اين دو رخداد ناخوشـايند . بينى كند اخوشايند را با احتمال بالايى پيشرخداد ن

بينى عوارض تصميم خـود  هيچ تلاشى برای پيش) ب(شود آن است كه فاعل در مثال  از هم مى

 بنـابراين، ظـاهراً . گيری از پديد آمدن رخدادهای ناخوشايند احتمـالى انجـام نـداده اسـت و پيش

تواند باعث تمايز بين ايـن دو نـوع رخـداد  مى» انگارانه غيرسهل«و » انگارانه سهل«ن قيود افزود

انگارانه و خروج انجام  ناخوشايند، اعمال محدوديت بر انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه سهل

 اهراً بـا وجـود ايـن، ظـ. انگارانه از حوزه محدوديت شود رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه غيرسهل

طـور  انگارانه به اجازه رخداد ناخوشايند عينـى ناآگاهانـه، بـه  غيرسهل/انگارانه افزودن تمايز سهل

های جاافتاده اخلاقى ما، با وجود اينكه اجـازه رخـداد  معناداری، دارای بار اخلاقى نيست و داوری

ــه  ــى ناآگاهان ــايند عين ــايند ع» انگارانه ســهل«ناخوش ــداد ناخوش ــازه رخ ــه را از اج ــى ناآگاهان ين

  .دانند دو را مشمول حوزه محدوديت نمى  يك از آن دانند، هيچ تر مى ناروا» انگارانه غيرسهل«
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  گيری نتيجه

اجازه را در برخـى از مـوارد در مقابـل شـهود /مدل تركيبى جديد، مدل رايج مبتنى بر تمايز انجام

از  حـداكثرگراو پاسـخ بـه قرائـت داند و برای دفاع از تمايزهای مربوط به رخـداد ناخوشـايند  مى

ای صيقل دهد كه بتوانـد در  گونه ای از قيود، مدل رايج را به  كوشد، با افزودن پاره پيامدگرايى مى

به همين منظور، سه مؤلفه اخلاقى به . بايستد حداكثرگرامقابل انتقادهای شهودمحور پيامدگرايانِ 

. ه راجع به قابل است و دو مؤلفه راجـع بـه فاعـلاز اين سه مؤلفه، يك مؤلف. فزايدا مدل رايج مى

محور بـا عنـوان تمايزهـای  ذهنـى و دو مؤلفـه فاعـل/محور بـا عنـوان تمـايز عينـى مؤلفه قابل

جـدول . شـوند انگارانه مطـرح مى غيرسهل/انگارانه و سهل) و شقوق مختلف آن(ناآگاهانه /آگاهانه

   :دهد ل رايج نشان مىزير فصول مميز و مشترك مدل تركيبى جديد را با مد
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خلاف مـدل رايـج، شده است، در مدل تركيبى جديـد، بـرطور كه در جدول بالا نشان داده  همان

شـرط لازم بـرای ورود . تنهايى، مشمول حوزه محدوديت نخواهد بـود داد ناخوشايند، به انجام رخ

اما ايـن شـرط فقـط شـرط . انجام يك رخداد ناخوشايند به حوزه محدوديت عينى بودن آن است

انجام رخداد ناخوشايند عينى همواره برای ورود به حوزه محـدوديت نيازمنـد . لازم است؛ نه كافى

ى غيرعامدانه علّ + عامدانه بودن؛ يا آگاهانه بودن + آگاهانه بودن : وط دوگانه استيكى از اين شر

  .انگارانه بودن سهل+ غيرعامدانه عارضى بودن؛ يا ناآگاهانه بودن + بودن؛ يا آگاهانه بودن 

فصل مشترك مدل تركيبى جديد با مدل رايج 

  درباره انجام رخداد ناخوشايند

موارد ناروای انجام رخداد ناخوشايند و مشمول (

 )حوزه محدوديت در مدل تركيبى جديد

 فصل مميز مدل تركيبى جديد با مدل رايج

  درباره انجام رخداد ناخوشايند

وای انجام رخداد ناخوشايند و مشمول موارد ر(

 )حوزه انتخاب در مدل تركيبى جديد

 انجام عينى آگاهانه عامدانه. 1
 ىانجام عينى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 2
 انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى. 3
 انگارانه انجام عينى ناآگاهانه سهل. 4

 انگارانه انجام عينى ناآگاهانه غيرسهل. 1
 جام ذهنى آگاهانه عامدانهان. 2
 ىانجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 3
 انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى. 4
 انگارانه انجام ذهنى ناآگاهانه سهل. 5
 انگارانه انجام ذهنى ناآگاهانه غيرسهل. 6

فصل مشترك مدل تركيبى جديد با مدل رايج 

  درباره اجازه رخداد ناخوشايند

ای اجازه رخداد ناخوشايند و مشمول حوزه موارد رو(

 )انتخاب در مدل تركيبى جديد

 فصل مميز مدل تركيبى جديد با مدل رايج

  درباره اجازه رخداد ناخوشايند

موارد ناروای اجازه رخداد ناخوشايند و مشمول (

 )حوزه محدوديت در مدل تركيبى جديد

اجازه عينـى آگاهانـه غيرعامدانـه عارضـى؛ . 1

 ١٦اجازه  ه پرهزينه بودن عدممشروط ب
 اجازه ذهنى آگاهانه عامدانه. 2
  ىاجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 3

  اجازه ذهنى غيرعامدانه عارضى. 4

 انگارانه اجازه عينى ناآگاهانه سهل. 5
 انگارانه اجازه عينى ناآگاهانه غيرسهل. 6
  انگارانه اجازه ذهنى ناآگاهانه سهل. 7

  انگارانه آگاهانه غيرسهلاجازه ذهنى نا. 8

 اجازه عينى آگاهانه عامدانه. 1
 ىاجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 2
اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضـى؛ . 3

  اجازه  مشروط به پرهزينه نبودن عدم
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خلاف مــدل ، اجــازه رخــداد ناخوشــايند نيــز، بــرعــلاوه بــر ايــن، در مــدل تركيبــى جديــد 

ــوارد  ــج، در همــه م ــد يكــى از ايــن راي ــرای خــروج از حــوزه محــدوديت نيازمن روا نيســت و ب

ــت ــروط اس ــودن : ش ــى ب ــا عين ــودن؛ ي ــه ب ــا ناآگاهان ــودن؛ ي ــى ب ــودن + ذهن ــه ب + آگاهان

ــودن  ــه عارضــى ب ــودن عــدم+ غيرعامدان ــه ب اجــازه رخــداد ناخوشــايند عينــى . اجــازه  پرهزين

اگـر غيرعامدانـه عارضـى باشـد نيـز،  ى باشـد نـاروا وآگاهانه، اگر عامدانه و يـا غيرعامدانـه علـّ

اجــازه چنــدان بــرای فاعــل پرهزينــه و فــوق طاقــت او نباشــد، نــاروا   مشــروط بــه آنكــه عــدم

  .خواهد بود

انجــام رخــداد ناخوشــايند و اجــازه رخــداد (مــدل رايــج فقــط از دو نــوع رخــداد ناخوشــايند 

ای اخلاقـى مـا، بـه گويد، امـا مـدل تركيبـى جديـد، بـا واكـاویِ شـهوده سخن مى) ناخوشايند

كنـد؛ كـه از ايـن  جای دو نوع رخـداد ناخوشـايند، بيسـت نـوع رخـداد ناخوشـايند را مطـرح مى

های  های مختلـف انجـام رخـداد ناخوشـايند هسـتند و ده نـوع گونـه بيست نـوع، ده نـوع گونـه

هـای  »انجـام«بنـا بـر شـهودهای اخلاقـى مـا، چهـار گونـه از . مختلف اجازه رخداد ناخوشـايند

بــه عــلاوه، . دهســتن روا آنهــاگانــه مــدل جديــد، از لحــاظ اخلاقــى، نــاروا و شــش گونــه از  ده

ــه از  ــت گون ــازه«هف ــای ده»اج ــى، روا و دو   ه ــاظ اخلاق ــد، از لح ــدل جدي ــه م ــز  گان ــه ني گون

گانـه مـدل جديـد، مشـروط بـر پرهزينـه و فـوق   هـای ده»اجـازه«يك گونـه از  ضمناً . ناروايند

 رای فاعـل، روا و مشـروط بـر پرهزينـه و فـوق طاقـت نبـودن عـدماجـازه بـ  طاقت بودن عدم

  .اجازه برای فاعل نارواست 

ای باشــد، تبيينــى و توصــيفى  ايــن مــدل، بــيش از آنكــه هنجــاری، دســتوری و يــا توصــيه

ــيش از آنكــه اخلاقــى باشــد معرفت ــىِ توصــيفىِ . شــناختى اســت اســت و ب ــدلِ تركيب ــن م اي

های مختلــف رخــداد ناخوشــايند  تر از گونــه تر و دقيــق شــناختى، تصــويری بســيار واضــح معرفت

هـدف . كنـد مى ارائـه آنهـاو داوری شهودی ما درباره روايـى يـا نـاروايى اخلاقـى هـر يـك از 

مــدلى بــود كــه تــا آنجــا كــه ممكــن اســت از گزنــد حمــلات  ارائــهاصــلى مــن در ايــن مقالــه 

هـای متعـارض بـا شـهود،  مثال ارائـهكوشـند، بـا  كـه مى ا ـ گركثراشهودمحور پيامدگرايان حـد

اجـازه را بـه چـالش كشـند و ناكارآمـد جلـوه دهنـد ـ در /مدل رايـج مبتنـى بـر دوگانـه انجـام

مــوارد روا و نــاروای  آنهــاكــرد كــه در  ارائــههــای زيــادی  نتــوان مثال اگــر واقعــاً . امــان باشــد

ده شـوند، انجام و اجـازه رخـداد ناخوشـايند در ايـن مـدل، از لحـاظ شـهودی، بـه چـالش كشـي

ــود ــد ب ــاب خواه ــدل كامي ــن م ــرح اي ــه ط ــه از . كارنام ــت ك ــدی آن اس ــام بع ــه، گ در نتيج

  . استوار است دفاع كنيم  مان بر آنهايى كه سقف شهودهای اخلاقي ستون



ش  |142 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

  فهرست منابع

  .نشر نى: تهران ،مرزهای اخلاق). 1390( يرزادحرفه، ش پيك .1
2. Bennett, J. (1967). "Acting and Refraining," Analysis. 28 (1): 30-31. 
3. –––––––– (1981). "Morality and Consequences" In: S. McMurrin (ed.), 

The Tanner Lectures on Human Values. II. Salt Lake City: University of 
Utah Press, pp. 47-116. 

4. –––––––– (1993). "Negation and Abstention: Two Theories of Allowing" 
Ethics, 104 (1): 75-96. 

5. –––––––– (1995). The Act Itself, Oxford: Clarendon Press. 
6. Broad, C. D. (1930). Five Types of Ethical Theory, New York: Harcourt, 

Brace and Co. 
7. Callahan, D. (1989). "Killing and Allowing to Die" in: The Hastings Center 

Report, 19: 5-6. 
8. Donagan, A. (1977). The Theory of Morality, Chicago: Chicago University 

Press. 
9. Foot, P. (1978). Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, 

Berkeley: University of California Press. 
10. ––––––– (1984). "Killing and Letting Die" In: B. Steinbock and A. 

Norcross (Eds.). Killing and Letting Die, New York: Fordham University 
Press, pp. 280-89. 

11. Freeman, S. (2007). Rawls, London: Routledge. 
12. Frey, R. G. (2000). "Act-Utilitarianism," In: Hugh LaFollette (ed.), The 

Blackwell Guide to Ethical Theor. Oxford: Blackwell, pp. 165-82. 
13. Hanser, M. (1999). "Killing, Letting Die and Preventing People from 

Being Saved," Utilitas. 11 (3): 277-95. 
14. Howard-Snyder, F. (2002). "Doing vs. Allowing Harm" The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (2002 Edition), Edward N. Zalta (Ed.). URL = 
<http: //plato. stanford. edu/entries/doing-allowing/>. 

15. Kagan, S. (1988). "The Additive Fallacy," Ethics. 99 (1): 5-31. 
16. –––––––– (1998). Normative Ethics, Boulder: Westview Press. 
17. Kamm, F. M. (1983). "Killing and Letting Die: Methodological and 

Substantive Issues," Pacific Philosophical Quarterly, 64: 297-312. 
18. ––––––––––––– (1993). Morality and Mortality, Vol. 1. Oxford: Oxford 

University Press. 
19. ––––––––––––– (2000). "Nonconsequentialism," In: H. LaFollette 

(ed.), The Blackwell Guide to Ethical Theory, Oxford: Blackwell, pp. 
205-69. 

20. Malm, H. (1992). "In Defense of the Contrast Strategy," In: John Martin 
Fischer and Mark Ravizza (eds.), Ethics: Problems and Principles, Fort 
Worth: Harcourt, Brace, Jovanovich, pp. 272-77. 

21. McMahan, J. (1993). "Killing, Letting Die, and Withdrawing Aid," Ethics, 
103 (2): 250-79. 

22. –––––––––––– (2002). The Ethics of Killing: Problems at the Margins 
of Life. Oxford: Oxford University Press. 

23. Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia, Oxford: Blackwell. 



ن« باید« ند: ی  وشا ی  د دا وط  ر ی  ما ای  دید  ی    143 | دل 

 

24. Quinn, W. S. (1989). "Actions, Intentions, and Consequences: The 
Doctrine of Double Effect," The Philosophical Review, 98 (3): 287–312. 

25. Rachels, J. (1975). "Active and Passive Euthanasia," In: B. Steinbock and 
A. Norcross (Eds.), Killing and Letting Die, New York: Fordham 
University Press, pp. 112-19. 

26. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

27. –––––––– (2001). Justice as Fairness: A Restatement, Erin Kelley 
(ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

28. Rickless, S. C. (1997). "The Doctrine of Doing and Allowing," The 
Philosophical Review, 106 (4): 555–75. 

29. Shafer-Landau, R. (2007). "Introduction to Part VIII," In: Russ Shafer-
Landau (ed.), Ethical Theory, Oxford: Blackwell, 453-56. 

30. Singer, P. (1972/2007). "Famine, Affluence and Morality" in: Ethical 
Theory In Russ Shafer-Landau (ed.), Ethical Theory, Oxford: Blackwell, 
pp. 505-12. 

31. Tooley, M. (1972). "Abortion and Infanticide," In: Philosophy and Public 
Affairs, 2 (1): 37-65. 

32. Unger, P. (1996). Living High and Letting Die: Our Illusion of 
Innocence, Oxford: Oxford University Press. 

 

  ها نوشت پى

تـر در  مـن، پيش. اسـت» رخدادِ ناخوشـايند«، "harm"به گمان من، بهترين معادل فارسى برای واژه انگليسى . ١
كـه دربـاره يكـى از موضـوعات مـرتبط بـا ايـن ) 1390حرفه،  پيك( مرزهای اخلاقمقالات و كتابى با عنوان 

اينـك، بـا توجـه بـه بازخوردهـای مختلـف . ام ترجمـه كـرده» ايـذا«ام، اين واژه انگليسى را به  موضوع نوشته
ثقيل و نامتعارف است و از سوی ديگر، در از يك سو » ايذا«كنم كه واژه  دانشجويان و اساتيد محترم، گمان مى

" harm"دانـد، حـال آنكـه  را از لحاظ اخلاقـى نـاروا مى» ايذا« زبان، اصولاً  مخاطب فارسى. انتقال معنا، رهزن
های اصلى فيلسوفان جديد اخـلاق بـر سـر مـوارد مختلـف  از لحاظ اخلاقى ناروا نيست و يكى از نزاع ضرورتاً 

ها از لحاظ اخلاقى "harm"ای از  به عبارت ديگر، در فلسفه اخلاق پاره. است" harm"روايى و ناروايى اخلاقى 
، به وجود آمدنِ رخداد يا حالتى ناخوشايند، برای شخص يـا اشخاصـى "harm"نكته مهم در معنای واژه. روايند

ر مقـام مقايسـه بـا ، د»رخداد ناخوشـايند«كنم  با اين توضيح، گمان مى. گيرند است كه تحتِ تأثير آن قرار مى
 .است harm""، معادل بهتری برای واژه انگليسى »آزار«و » اذيت«، »اضرار«، »ايذا«هايى مانند  واژه

گذارانه خود، فارغ از شخصيت فاعل، سراغ  ای كه برای توجيه ادعاهای هنجاری و ارزش فلاسفه. ٢
مـل درست عملى است كه از يك نگاه اند كه ع گـروهى بر آن: اند ، دو گونهغالباً روند،  خودِ فعل مى

بار آورد و  دهد، بهتـرين نتيجه كلى را به  طرف، كه به علايـق و سلايـق همه وزن واحـدی مى بى
 :Frey, 2000( .سنجند درستى و نادرستى افعال را تنها بر اساس خوبى و بدی نتايجشان مى

شوند، يا  وزه پيــامدگـرا ناميده مىشدند و امر گرا ناميده مى تر غايت كه پيش ،اين گروه )165
خاص انجام شده،  ىپيامدهای ناشى از يك فعل خاص را، كه به وسيله يك فرد خاص و در موقعيت

دانند كه در مقايسه با  دهند و در هر موقعيت خاص فعلى را اخلاقى مى ملاك داوری خود قرار مى
انين اجتمـاعى خاصى را ملاك داوری خود قرار بار آورد و يا قو افعال ديگر بهترين نتايج كلى را به 

گروه نخست پيـامدگرايان . بار آورد بهترين نتايج كلى را به  آنهادهند كه عمل بر طبـق  مى
-rule(نگر  شوند و گروه دوم پيامدگرايان قاعده ناميده مى) act-consequentialists(نگر  عمل

consequentialists(. )Shafer-Ladau, 2007: 453 ( خوبى  معتقدندديگر، گروهى نيز  از سوی
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نيستند و آدميان، فارغ از پيامدهای  آنهاو بدی پيامدهای اعمال ما تنها ملاك برای داوری درباره 

  نفســه اين گروه كه بر فى. نيستند آنهادر هيچ شرايطى مجاز به انجام  برخى از اعمال، تقريباً 
كنند،  تأكيد مى ناپذير تخطى او از برخى از حقوق رداری هميشگى بودن انسان و برخو  هدف

گرا ناميده   يا وظيـفه) non-consequentialist( ، ناپيامدگرا)non-teleologist(گرا  ناغايت
مشـابه ديگـری نيز برای پيـامدگـرايى يا  البته تعاريف نسبتاً  )Kamm, 2000: 205( .شوند مى

هـای  بـرود نظريـه مثلاً . اند گـرايى مطـرح شده هگـرايى و ناپيـامدگـرايى يا وظيفـ غايت
در شرايـط خاصى، فـارغ  Xهمـواره عمـل  آنهاداند كه بر اسـاس  هايى مى گرايانه را نظريه وظيـفه

داند كه  هـايى مى گـرايانه را نظـريه هـای غايت از پيـامدهايش، درست يا نادرست است و نظريـه
خوب يا بد هستند  تى يك فعل همواره بر اساس پيـامدهايى كهدرستى يا نادرس آنهابر اسـاس 
با وجود اين، من، با مقايسه اين تعاريف مختلف،  )Broad, 1930: 206-7(. شود تعييــن مى

تعريف فری از پيامدگرايى و تعريف كم از ناپيامدگرايى را، به دليل استفاده از قيود خاصى و تأكيد 
 .كنم دانم و به همين دليل از اين دو تعريف استفاده مى مىتر  های خاصى، دقيق بر ويژگى

منظور از فاعل، در اين مقاله، كسى است كه يا با كُنشِ خود ـ يعنى با انجام دادن كاری به طور مثبت و ايجابى . ٣
)positive (ن به شود و يا با هِلشِ خود ـ يعنى با اجازه دادن و جلوگيری نكرد ـ باعث پديد آمدن رخدادی مى
 .شود ـ باعث پديد آمدن رخدادی مى) negative(طور سلبى و غيرايجابى  
از بارزترين پيامدگرايان ) Unger, 1996(و آنگر ) Kagan, 1989(، كيگن )singer, 1972(سينگر . ٤

 .دحداكثرگرا هستن
نه سقف آرمـانى  است ـ دنبال تعيين كف اخلاق  ـ و به نگر  منشست ـ نه نگر ا كنشمدل تركيبى جديد، مدلى  . ٥

قـدر پرمطالبـه و  ای از اعمال آدميان غيراخلاقى باشـد، آن ای كه بر طبق آن گستره گسترده نظريه اخلاقى. آن
ای سرانجام بـه  اش را از دست خواهد داد و چنين نظريه فرسا خواهد بود كه ديگر كردار غيراخلاقى زشتى طاقت
گزينه بهتر آن است كـه از يـك سـو از شـمول اخـلاق  براين، ظاهراً بنا. ای غيراخلاقى منجر خواهد شد جامعه

البته آدميان . بكاهيم و از سوی ديگر بر لزوم رفتار بر طبق مقتضيات اخلاق و ناروايى عمل غيراخلاقى بيفزاييم
آنجا كـه تر شوند و تا  توانند به سقف آرمانى اخلاق نزديك در مرحله بعدی ـ مى در زندگى فردی ـ و جامعه ـ  ـ 
 .های خود بيفزايند»نبايد«توانند بر  مى

اين  مثلاً  )Rawls, 1971: 19( .»داريم آنهاما بيشترين اطمينان را به «اند كه  هايى های جاافتاده داوری داوری. ٦
يك داوری جاافتاده » داری، نژادپرستى و شكنجه، غيراخلاقى، ناعادلانه و ناروايند برده«داوری اخلاقى كه 

داری نادرست نباشد، آنگاه ديگر  اگر برده«، اين جمله لينكلن را كه عدالت به مثابه انصافرالز، در . ى استاخلاق
 ,Rawls( .داند های جاافتاده آدميان مى مثال خوبى برای داوری» توان از نادرستى هيچ چيز سخن گفت نمى

 آنهاگونه تعريفى از عدالت بايد با  معتقديم هر اند كه ما نقاط ثابتى.. . ها اين داوری«از نظر رالز،  )29 :2001
های جاافتاده ما را  رالز داوری«گويد،  طور كه فريمن مى بنابراين، همان )Rawls, 1971: 20( .»سازگار باشد

 ,Freeman( .»سازگار باشند آنهاتا آنجا كه ممكن است بايد با ] اخلاقى[داند كه اصول  يى مى»ها يافته«

های  دسته نخست داوری. توان به سه دسته تقسيم كرد ها را، از لحاظ كليت، مى داوریاين  )31 :2007
به طور (و يا » شخص ب انجام داد در حقشخص الف كار نادرستى «، اين داوری كه مثلاً اند؛  اخلاقى جزيى

 آنهامظنون است و  آنهاكردن غيرآمريكاييانى كه فقط به  اقدام دولت آمريكا در زندانى«اين داوری كه ) تر كلى
تری قرار  های انتزاعى در مرحله بعدی، داوری .»ای محاكمه نكرده است نادرست است را در هيچ دادگاه صالحه

 مثلاً : شوند كه از مقبوليت عام برخوردارند ای مى قواعد و اصول اخلاقى) و نه محدود به(دارند كه شامل 
ترين  مرحله سوم شامل انتزاعى. و غيره» داری نادرست است برده«، »بايد به وعده خود وفا كنند ها انسان«

در اين مرحله . شوند شود كه در توجيه قواعد اخلاقى به كار گرفته مى ای مى ملاحظات و اصول اخلاقى
 )Ibid.: 32( .اشاره كرد» با همه بايد به يك نحو برخورد كرد«ای مانند  های كلى توان به تعميم مى
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گزينى برای شهودگرايى فلسفى  ورزانه را جای های نخستين خود، تعادل انديشه ن، رالز در تبيينالبته، به گمان م. ٧

در اين بيان معتدل، تعادل . كرد ارائهتری از آن  دانست، اما در آثار متأخرش تبيين جديد و معتدل مى
 .مبناگرايانه نيستهای  مخالف شهودگرايى عقلانى سيجويك و مور و ديگر ديدگاه ورزانه لزوماً  انديشه

منـدی تحليـل كننـد،  كوشند شهودهای اخلاقى ما را به نحو نظام ازان اخلاقى معاصر، كه مىپرد برخى از نظريه. ٨
برداری، رمزگشايى و كشف ساختار اخلاقـى زيـرين اصـول اخلاقـى  نوعى پرده معتقدند تحليل اين شهودها به 

ايـن مزيـت آن  كه اين روش هيچ پايانى ندارد و اتفاقاً  واضح است). Kamm, 1993: (.كنبرای مثال . ماست
هـای  بنـای سـقف نظريـه بـر سـتون داوری.  شود ـ نه ايستايى آن نه عيب آن ـ و باعث پويايى آن مى  است ـ 

دسترسـى بـه  اخلاقى استقرايى و تجربى، بـه علـت اسـتقرايى بـودنش و مشـكل عدم ارائهجاافتاده اخلاقى و 
حجيت استقرای ناقص، همواره نيازمند نقد و تكامل است، اما بر خود نپسنديدم كه از تـرس  استقرای تام و عدم

به . های آدميان فرو افتم ها و خواسته پردازی فارغ از داشته افتادن در چاله اشتباه به چاه تعطيل نظريه و يا نظريه
بنا بر قرائت اعتزالى و شيعى از  زيرا اولاً اند،  های دينى، به سه دليل، مؤيد اين روش كنم آموزه علاوه، گمان مى 

انـد  خواه نيك آدميـان فطرتـاً  حسن و قبح امور ذاتى است و عقل در تشخيص آن مسـتقل اسـت، ثانيـاً  ،اسلام
 و ثالثـاً ) سـتآنهابه معنای تحليل اصول فطری  آنهاهای جاافتاده و شهودهای اخلاقى  بنابراين، تحليل داوری(

ُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا(ستون وسع آدمى بنا نهاده شده است سقف تكليف خداوند بر  و بـه همـين دليـل ) لاَ يكَلفُ االلهّٰ
 . تحميل كند آنهااخلاق نبايد تكليف مالايُطاق بر 

، بر )Rickless, 1997: 555(و ريكلس ) Foot, 1978: 26(حاميان اين تغيير نام، مانند فوت  .٩
توان انجام رخداد  نمى شود لزوماً  به پديد آمدن رخداد ناخوشايندی مى هر فعلى را كه منجراند كه  آن

 .اجازه رخداد ناخوشايند دانست توان لزوماً  ناخوشايند ناميد و هر قصوری را نيز نمى
در اين مقاله، برای تسلط خواننده بر سـير تـاريخى . اند بارها تجديد چاپ شده دليل اهميتشان، بعداً  اين آثار، به . ١٠

شـود؛  ث و آگاهى او از تقدم و تأخر آرا، همواره به منبع اصلى، يعنى همـان نخسـتين منبـع، ارجـاع داده مىبح
 .شده باشد  چاپ منبعى كه مورد استفاده نويسنده قرار گرفته منبع تجديدگاه هرچند ممكن است 

. گـذارد اخلاقى يك فعل تـأثير مىگيری ما درباره روايى يا ناروايى  ای است كه بر تصميم قى، مؤلفهمؤلفه اخلا. ١١
مؤلفـه . ــ قـرار دارد) immoral(  ـ و نه غيراخلاقى) non-moral(در مقابل مؤلفه اخلاقى، مؤلفه نااخلاقى 

 مثلاً . گيری ما درباره روايى يا ناروايى اخلاقى يك فعل ندارد ای است كه هيچ تأثيری بر تصميم نااخلاقى مؤلفه
بينم كه دستش را روی قلبش گذاشته و از درد به خـود  از دانشگاه، كسى را مى فرض كنيد من، هنگام برگشتن

شـما، در پاسـخ، ممكـن اسـت . پرسم كه آيا در اين موقعيت بايد بـه او كمـك كـنم حال از شما مى. پيچد مى
يدپوسـت آيـا او سف«، »آيا او زيباست يا زشـت؟«، »آيا او زن است يا مرد؟« مثلاً . هايى را از من بپرسيد پرسش

آيا او كلاه «، »آيا او عينكى است يا غيرعينكى؟«، »آيا او تهرانى است يا شهرستانى؟«، »پوست؟ است يا رنگين
هـا پرسـش ديگـر از  و ده» آيا او چاق است يا لاغر؟«، »آيا او ايرانى است يا غيرايرانى؟«، »به سر دارد يا خير؟

ای اخلاقى در اختيار ما قرار دهد كه بر اساس آن بتوانيم  مؤلفه تواند ها مى اما آيا پاسخ به اين پرسش. اين دست
 . دهند ای اخلاقى در اختيار ما قرار نمى ها مؤلفه يك از اين پرسش هيچ گيری كنيم؟ ظاهراً  تصميم

 دربـاره همـه) ها مشروط به يكسانى همه مؤلفه( ای كه او كلاً  ق با ريچلز است، اما نتيجهظاهراً در اين مثال ح. ١٢
هـای  فـرض ايـن مثال گويـد پيش شلى كيگن مى. گيرد مورد مناقشه است دادن مى مردن  موارد كشتن و اجازه 
ماننـد مثـال [هـای دوگانـه  دارای بار اخلاقى باشد، آنگاه در همـه مثال ای واقعاً  اگر مؤلفه«دوگانه آن است كه 

فاوت دو مثال فقط در همان مؤلفه باشد، آنگـاه های ديگر در دو مثال يكى باشند و تنها ت اگر همه مؤلفه] ريچلز
بـر  عـلاوه  )Kagan, 1988: 12( .»داوری ما درباره وضعيت آن دو مثال از لحاظ اخلاقى متفاوت خواهد بـود

فـرض جمعـى . اسـت) additive assumption(كند كه اين امر مبتنـى بـر فـرض جمعـى  اين، او ادعا مى
يك فعل عبارت است از يك موازنه يا سرجمع خـالص كـه ] اخلاقى[وضعيت «ديدگاهى است كه بر طبق آن 

كـيگن فـرض جمعـى را  )Ibid.: 14( .»های فـردی اسـت خود حاصل جمع پيامدهای مثبـت و منفـى مؤلفـه
ای را مطرح كرد كه دو جفت آن  توان مثال دوگانه انتقاد اصلى او آن است كه مى. كند نقد مىپذيرد و آن را  نمى
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افتد  افتد و در ديگری قتلى اتفاق نمى م باشند و تنها تفاوتشان اين باشد كه در يكى قتل اتفاق مىمانند ه دقيقاً 

های زيادی از اين  توان مثال گويد مى كيگن مى. دهد كه فرد ديگری بميرد طور سلبى اجازه مى و فقط فاعل به 
بنابراين، اگـر . دادن است مردن  اجازه قتل و كشتن، به طور شهودی، بسيار بدتر از  آنهادست مطرح كرد كه در 

برای بررسى اين تمايز فقط به مثال رجوع كنيم آنگاه، يا استنتاجمان در هر دو حالت معتبر خواهد بود ـ كه اين 
دادن بدتر خواهد بود و هـم از آن بـدتر نخواهـد  مردن   شود، زيرا قتل و كشتن هم از اجازه منجر به تناقض مى

داشـته بـار اخلاقـى  ای واقعاً  اگر مؤلفه«گمان من، كيگن در اين نكته كه  به . دو حالت نامعتبر بود ـ و يا در هر
های ديگر در دو مثال يكى باشند و تنهـا تفـاوتِ دو مثـال  های دوگانه، اگر همه مؤلفه باشد، آنگاه در همه مثال

بـر حـق » اخلاقى متفاوت خواهد بـودفقط در همان مؤلفه باشد، داوری ما درباره وضعيت آن دو مثال از لحاظ 
گيرد ـ يعنى زير سؤال بردن راهبرد تقابلى و فرض جمعى و مخدوش  ای كه از اين استدلال مى است، اما نتيجه

بندی دقيـق آن  تقسيم اجازه عدم/اشكال اصلى تمايز انجام. ـ نادرست است  كردن دو حوزه محدوديت و انتخاب
توانند صايب باشند، درست است؛ يعنـى صِـرف انجـام  تمايز به تنهايى نمى اين اشكال كيگن، كه اين دو. است

. رخداد ناخوشايند گواه ناروايى اخلاقى آن نيست و صِرف اجازه رخداد ناخوشايند گواه روايى اخلاقى آن نيسـت
عمـال توان هم به اشكال كـيگن پاسـخ گفـت و هـم از اِ  های اخلاقى ديگری مى با وجود اين، با افزودن مؤلفه

اگر عينى بودن رخداد ناخوشايند، آگاهانه بودن  مثلاً . حوزه محدوديت و اهدای حوزه انتخاب به فاعل دفاع كرد
توان مثال خلاف شهودی برای  رخداد ناخوشايند و عامدانه بودن آن را به انجام آن بيفزاييم ديگر به سختى مى

: .كنـكشـند  اجـازه را بـه چـالش مى/ى كه تمايز انجـامهای كلاسيك برای آشنايى بيشتر با مثال. كرد ارائهآن 
)Singer, 1972( ،)Tooley, 1972( ،)Kagan, 1989 ( و)Unger, 1996 (ای انتقادی  و برای مطالعه مقاله

 ). Malm, 1992: (.كندر پاسخ به ادعای كيگن 
 .شود آغاز مى 1گذاری از عدد  برای كاستن از دشواری فهم مدل تركيبى جديد، شماره. ١٣
های انضمامى و ملموس بود و مشتاقانه  گانه فوق، تمام تلاشم معطوف به طرح مثال موارد بيست در همه. ١٤

 .تر از جانب خوانندگان فرهيخته اين مقاله هستم های ملموس راه طرح مثال به چشم
 . شود انه محسوب مىناخوشايند هم مطلوب فاعل باشند آن رخداد عامد یرايج، اگر پيامدهای رخداد در تعريف. ١٥
را  آنهاتوان  ، كه مىآنهاعده زيادی از . دو نظر دارند غالباً درباره اين نوع رخداد ناخوشايند  ناپيامدگرايان. ١٦

اجازه برای فاعل روا و   گرا ناميد، اجازه رخداد ناخوشايند را مشروط به پرهزينه بودن عدم ناپيامدگرايان اعتدال
را  آنهاتوان  با وجود اين، برخى از ناپيامدگرايان، كه مى. دانند آن ناروا مىنبودن   مشروط به پرهزينه
اجازه در همه موارد  نبودن عدم/گرا ناميد، اجازه رخداد ناخوشايند را، فارغ از پرهزينه بودن ناپيامدگرايان حدأقل

 ,Nozick: (.كنر دوم و برای آشنايى با نظ) Kamm, 2000: (.نكبرای آشنايى با نظر نخست . دانند روا مى

1974.( 
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  جايگاه و نقش قلب در اخلاق عرفانى

  *فاطمه احمدی

  **شهناز قهرمانى

  چكيده

ه گاه حقيقت تجردی انسان ب ره. دانند اهل معرفت گوهر اصلى وجود انسان را قلب مى

نـزد . شـود ىنـام قلـب متولـد مه نام روح با نفس منطبعه در بدن ازدواج كند فرزندی ب

قلب همان نفس ناطقه انسانى نزد حكماست كه وجوه، مراتب و  عربى ابنعرفای مكتب 

كه به واسطه حـائز بـودن چنـين خصوصـياتى انسـان را بـه مقـام  دارداقسام متعددی 

دارای صـفت ، داشـته الاهـىصاحب قلب تخلـق بـه اخـلاق . اللهى رسانده است ةخليف

 .اسـتهمه خلايق به مقتضای استعدادشـان در قبال  عدالت بوده و آمر به ايفای حقوق

ختى آن است كـه مسـتقيماً بـه شنا مبانى اخلاق عرفانى، مبانى انسانترين  يكى از مهم

 ىدر ميان اين مبانى جايگـاه و نقـش قلـب اهميتـ. انجامد های اخلاقى مى گيری نتيجه

نوشـتار  .آيـد مى شـمارسنگ بنا و ركن ركين آن به نخستين كه سان  بدين، دارد ويژه

حاضر ضمن بيان ماهيت و حقيقت قلب در عرفان اسلامى، بـه بررسـى تـأثير قلـب در 

 همچنـين. كـاود مىهـای اخلاقـى  بازتـاب آن را در آموزه ،شئون ديگر انسان پرداختـه

سـان از  د و بـدينكنـ تحليل مـىشد كه به بركت اين ديدگاه حاصل خواهد را خلقياتى 

  .دارد مىين مبنا در اخلاق عرفانى پرده برلطائف و دقايق تأثير ا

  .های اخلاقى، عرفان عملى قلب، اخلاق عرفانى، آموزه :ها واژه كليد

  

                                                           
 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد گرمسار *

 .قم) ع( دانشگاه باقرالعلوم ،گرايش اخلاق اسلامى ،دانشجوی دكتری مدرسى معارف اسلامى **
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  مقدمه

تـوان بـه  های اخلاقى چه معياری وجود دارد و بر اساس چه معنـايى مى برای گزينش بهتر گزاره

د و در فضـايى معنـوی كـرتوان اخلاق را با عرفان جمـع  بالاترين سعادت اخلاقى رسيد؟ آيا مى

ای كامل از فضـايل  توان اخلاقى عرفانى داشت كه منظومه دست آورد؟ آيا مىه خلقياتى عارفانه ب

تناسـب داشـته  ،اللهى و عبد تام و مطلق بودن است ةكه خليف ،با مقام والای آدمى ،و مكارم بوده

  .باشد

ــافتن پاســخى من و در جســت ــرای ي ــجو ب ــا بررســى و تحليــل مي ســنگ  راث گــراناســب ب

شـويم كـه بـا غـايتى اعلـى، سـاختاری متـين و  مواجـه مى اخلاقـى ىعرفان اسلامى بـا مكتبـ

هـای دينـى سـيراب گشـته و  ت گرفتـه؛ از آموزهئمبانى مستحكم از بطن عرفـان اسـلامى نشـ

  .استبشارتى جديد و عظيم برای جويندگان بالاترين نظام اخلاقى 

و تـأثير  شـناختى خـويش بيشـتر بهـره جسـته انسـان يـك از مبـانى اخلاق عرفانى از كدام

ــدازه  ــا چــه ان ــا ت هــای اخلاقــى در  ؟ راز ايــن اهميــت در چيســت؟ فــرق گزارهاســتايــن مبن

اسـت كـه در ايـن جسـتار  هايى پرسـشرويكردی عرفانى بـا ديگـر رويكردهـا چيسـت؟ اينهـا 

عاتى ولـه موضـطـرح اخـلاق عرفـانى و تبيـين مبـانى آن از جم. شـود علمى بدان پرداختـه مى

بررســى آن از زوايــای گونــاگون در ، صــورت مســتقل، كمتــر بــدان توجــه شــده كــه بــهاســت 

  .آيد يك ضرورت به شمار مى ،اند دينى بازار كاذب يافتههای غير كه عرفان ،عصر حاضر

  چيستى اخلاق عرفانى. 1

از قرن سـوم اين رويكرد كه  .يكى از رويكردهای اخلاق اسلامى، رويكرد سلوكى و عرفانى است

هجری آغاز شده و در طول قرون بعد به كمال رسيده است قسـم ديگـری از اخـلاق را معرفـى 

 الاهـىى خلق نفسـانى را بـه خلـق يچون كيميا دارد وكند كه پويايى، عمق و لطافت خاصى  مى

در ايـن مكتـب . دكنـ و صـفات آن مرتفـع مى ظلمت نفس را به واسـطه نـور قلـب ،هكردتبديل 

اما است، از رذايل و مهلكات  شدندست آوردن فضايل اخلاقى و پاك ه غدغه اصلى، بد ،اخلاقى

های گونـاگون فضـايل و  شناختى آن عمق و لايه شناختى و انسان با توجه به مبانى خاص هستى

  .استرذايل با نوع فضايل و رذايل در ساير رويكردهای اخلاقى متفاوت 

ــانى را اخــلاقطوســنصــيرالدين  ــا ى اخــلاق عرف اخــلاق از اســت؛ وی پــس دانســته  اولي

هــای ايــن  برخــى از گفتنى ،را نگاشــته اوصــاف الاشــرافای بــالاتر، كتــاب  در مرتبــه ناصــری

  .ه استكردمكتب اخلاقى را تحرير 
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خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری بيـان شـده  منـازل السـائرينبا تحليـل و بررسـى دقـايقى كـه در 

د كـه بـا مظـاهرت و پشـتيبانى مبـانى عـالى نظـام اخلاقـى تشـكيكى رسـي ىتوان به نـوع مى

حقيقـت انسـان، بـه خـوبى  در خصـوصعرفان نظـری، خصوصـاً نـوع نگـرش و تحليـل آنهـا 

رســد و بــا توجــه بــه اهميــت موضــوع اخــلاق و لــزوم  اخــلاق عرفــانى بــه منصــه ظهــور مى

ــه ــن اخــلاق وظيف ــى اي ــى، معرف ــای اخلاق ــام رويكرده ــه تم ــرداختن ب ــر دوش  پ ــر ب ای خطي

  .گذارد عصر ما مى رانگ پژوهش

هــای خــاص عرفــانى خــود را دارد كــه از  اخــلاق عرفــانى غايــت، ســاختار، مبــانى و تحليل

د كــه عمــق و شــو شــود و بــا تأمــل در آن بــه خــوبى روشــن مــى اخــلاق فلســفى متمــايز مى

شـناختى خـاص خـود  شـناختى و هسـتى خـلاق عرفـانى در سـايه مبـانى انسـانكه ا ای پويايى

اخلاقــى اســت  ،طباطبــايىطبــق گفتــه محمدحســين . شــود لســفى ديــده نمىدارد در اخــلاق ف

سايه بيـنش و نگـرش انسـان بـه هسـتى و عشـق و محبتـى كـه سراسـر وجـود آدمـى "كه در 

گيــرد تمــام خلقيــات او را طــاهر و حســنه كــرده و ريشــه رذايــل را در وجــود انســان  را فــرا مى

ــد ت مى ــات خداون ــرای ملاق ــت او را ب ــكاند و در نهاي ــاده مىخش ــالى آم ــارك و تع ــازد ب  ."س

  )507-498 :1376 ،طباطبايى(

و صــبغه توحيــدی اســت و هــدف تربيــت انســان  الاهــىدر اخــلاق عرفــانى غايــت تقــرب 

بـه  ،كامل است كه با سير درونـى و صـيرورت وجـودی بـه بـالاترين سـاحت وجـود بـار يافتـه

كـه همانـا يگانـه فـلاح  ،يـدبـه بـالاترين مراتـب توح ،اليقـين نائـل گشـته االلهّٰ و حـق قرب الى

  .يابد دست مى ،انسانى است

گراسـت و معرفـت شـهودی و قلبـى شـناختى، شهود اخلاق عرفـانى از نظـر مبـانى معرفـت

ــت مى ــال معرف ــد را كم ــى . شناس ــس از وح ــت و پ ــى اس ــوق ادراك عقلان ــهودی ف ادراك ش

روش شـهود بينـى را بـه عهـده بگيـرد  توانـد بـه يقـين مسـائل جهـان كه مى معصومانه روشى

علـوم تجربـى و عقلـى بـرای رسـيدن بـه واقـع ) 94 :1387 ،جـوادی آملـى( .عارفانه دل اسـت

امــا عرفــان از روش كشــف و شــهود قلبــى بــرای مواجهــه بــا  ،برنــد از حــس و عقــل ســود مى

  )78 :1388 ،پناه يزدان( .جويد حقايق هستى بهره مى

ميــزان و معيــاری دارنــد كــه اهــل معرفــت بــرای مشــاهدات و مكاشــفات خــود  يىاز آنجــا

  .استشان صادق يها است لذا دريافت) ص(كه آن كشف تام محمدی 

خاصـى شـاهد ايـن مـدعا سـاختار . اخلاق عرفـانى، سـاختار طـولى و بـاطنى اسـت ساختار

كـه  يىاز آنجـا. اند ن در طـى سـلوك بـرای ايشـان برشـمردهااست كه در بيـان مقامـات سـالك

ــده ــروع ش ــدايات ش ــازل از ب ــه ن، من ــتم مىب ــات خ ــام، هاي ــى ع ــر منزل ــردد و ه ــاص و  گ خ
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و  اسـتصـورت طـولى و بـاطنى ه شـود كـه منـازل و مقامـات بـ الخاص دارد، معلوم مى خاص

اخــلاق . آمــد اخــلاق عرفــانى نيــز وامــدار ايــن مقامــات و منــازل اســت كــه شــرح آن خواهــد

عرفـانى،  هـای شـناختى خـاص خـود و بـا بهـره جسـتن از آن و تحليل عرفانى با مبانى هسـتى

هــای وجــود انســانى  گــوی ظرافـت وجــود آورده اســت كـه پاســخه نظـام اخلاقــى عميقــى را بـ

وجـود و توحيـد ذاتـى و لـوازم آن بسـياری از مباحـث  در ايـن مكتـب وحـدت شخصـيه. است

ــه  یبحــث از اســما ،اخلاقــى را متحــول كــرده ــد صــفاتى دعــوت ب ــد و توحي حســنای خداون

  .اوست هىلال ثمرۀ آن كمال انسان و مقام خليفه نمايد كه مى الاهىتخلق به اخلاق 

 ،ای بـه انسـان داشـته ايـن مكتـب اخلاقـى نگـرش ويـژه ،شـناختى به لحاظ مبـانى انسـان

های تـو  يكـى از ايـن مبـانى وجـود لايـه. دكنـ تجليل خاصى از مقـام آدمـى ارائـه مى تحليل و

اگــر انســان . اســتدر تــوی آدمــى اســت كــه طبــع، نفــس، قلــب، روح، ســرَ، خفــى و اخفــى 

بايسـت ايـن مراتـب طـولى را بـه  بخواهد بـه بـالاترين درجـه سـعادت و كمـال نائـل آيـد مى

ى، رياضـت نقـش مهمـى قـدر ايـن ديـدگاه اخلا. دشـوكمال هـر مرتبـه را دارا  ،فعليت رسانده

كند و برای رسـيدن بـه كمـال، سـير بـاطنى و رياضـت درونـى لازم اسـت تـا بـا رفـع  ايفا مى

از ايــن امــر . ســعادت انســان اســت بــه ســرعت بــه ســرمنزل مقصــود برســد قيـودی كــه مــانع

توان نتيجـه گرفـت كـه هويـت اخـلاق عرفـانى هـويتى رياضـتى و سـلوكى اسـت كـه در  مى

شـود و فضـيلت؛ اخلاقـى را بـا  سايه رفع قيود عشـق جبلـى كـامن در وجـود انسـان ظـاهر مى

  .آورد خود به ارمغان مى

شــناختى ايــن مكتــب اخلاقــى اهميــت ويــژه و جايگــاه  تــرين مبــانى انســان يكــى از مهــم

كـه كـانون همـه خيـرات و  اسـتحقيقت انسان و گـوهر تابنـاك وجـودی او قلـب . قلب است

همـه افكـار و اعمـال انسـان از آن و بركات است، حقيقتـى كـه عـرش خداونـد رحمـان اسـت 

مراتـب و و ، لـبق حقيقـتدر ادامـه . خـورد بـا توجـه بـه آن رقـم مى سعادت آدمـى، متأثر بوده

ــأثير خــاص آن بــر آموزهرا كاركردهــای آن  ــا توجــه بــه ت بررســى هــای اخلاقــى  هــا و گزاره ب

  .كنيم مى

  قلب از ديدگاه اهل معرفت. 2

مانند محقق قيصـری و جنـاب قاسـانى، حقيقـت انسـان را قلـب  عربى، ابنعرفای مكتب بيشتر 

 .نامنـد نـد اهـل معرفـت آن را قلـب مىكن دانند و آنچه را كه حكما به نفس ناطقـه تعبيـر مى مى

و ان " :نـدك ، ناطقه را قلب انسان معرفـى مىهالاهيقيصری در بيان عوالم كليه و حضرات خمس 

  )114: 1375قيصری، ( ."النفس الكليه قب العالم الكبير، كمان ان الناطقه قلب الانسان
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اسـت كـه  الاهـى روح انسـان روح .شـود ناميـده مىروح دارد كـه تجـردی  ىانسان حقيقتـ

بــه جهــت آن انســان ، بــه آدم دميــده شــده) 72 :ص" (نفخــت فيــه مــن روحــى"طبــق كريمــه 

بــا نفــس منطبعــه كــه در بــدن انســان  الاهــىگــاه روح  هــر. گيــرد مســجود ملائــك قــرار مى

از  .ددارى هـر موجـودی حيـات خاصـ .دشـو نـام قلـب متولـد مـىه است ازدواج كند فرزندی بـ

  .خاص انسان صاحب قلب شدن است حيات ،ديدگاه اهل معرفت

ــود روح و نفــس اســت نخســتينانســانى اســت كــه  قلــب همــان نفــس ناطقــه روح  .مول

لـذا نزديـك  .انسان از عـالم مجـردات اسـت و نفـس كـه در بـدن اسـت، بـدنش مـادی اسـت

گـردد كـه قلـب  گـاه روح بـا نفـس تركيـب شـود فرزنـدی متولـد مى عالم ماديات است و هـر

  )116 :1381 ،كاشانى. (نام دارد

ــد در  ــالقوه نهــاده اســت و شــكوفايى آن در صــورتى اســت كــه  ها انســانقلــب را خداون ب

روح خداونـد در آن دميـده شـود كـه در ايـن صـورت انسـان صـاحب قلـب  ،آدمى معتدل شـده

 الاهـىای دارد بـه منزلـه قابـل اسـت و روح  شـده هيانسـان مسـوی، كـه نفـس تسـو. گردد مى

شــده، قلــب متولــد  بــه نفــس تســويه الاهــىاز دميــده شــدن روح بــه منزلــه فاعــل، كــه بعــد 

فـاذا سـويته و . "دشـو گردد و با اين تولد آدمـى بـه مقـام مسـجود بـودن ملائكـه نائـل مـى مى

آدمـى بـه  ،در صـورت دارا شـدن قلـب) 29 :حجـر( ."لـه سـاجدين فقعـوانفخت فيه من روحى 

 ،های درونـى وجـود او لايـه كنـد و در مراتـب كمـال سـير مى ،كمال خاص خـود دسـت يافتـه

كــه ظهــور  ،كاركردهــای معرفتــى قلــب، بــه فعليــت رســيده اســت،كــه همــان بطــون قلــب 

ــات و واردات  ــىتجلي ــى ،اســت الاه ــاز م ــو آغ ــب . دش ــای قل ــب در كاركرده ــن مطل ــرح اي ش

انســان صــاحب قلــب قابــل تــامى اســت كــه زمينــه لازم را بــرای فاعليــت تــام . خواهــد آمــد

گـردد و خليفـه حضـرت حـق  بـر او مى بدين جهت اسـت كـه تعلـيم اسـماو  دخداوند تعالى دار

 شـدهتـر او خـود قلـب  حقيقت چنين انسـانى همـان قلـب اوسـت، و بـه بيـانى واضـح. شود مى

  .است

قلـب همـان  زيـرا نفـس ناطقـه و .رسـاند اللهـى مى شدن قلب انسان را به مقـام خليفـه دارا

سـير خـود را " لـم يكـن شـيئا مـذكورا" ت؛ ازشده بـه او تعلـيم شـده اسـ الاهىی است كه اسما

تـا آنجـا كـه ظهـورات . رود يش مـىپـ" دنى فتدلى فكان قـاب قوسـين او ادنـى"تا ، شروع كرده

ر قلـب كـه مظهـر روح مظهـر احـديت خداونـد اسـت و د. گـردد نهايت خداوند را مظهـر مى بى

ــواحــديت و صــورت مرت ــه ب ــا ايــن تجلــى مفصــل مى ،ه اســت ظــاهر شــدهالاهي در  .ددگــر ب

كـه روح مرتبـه صـورت احـديت اسـت و  چنـان ،ه اسـتالاهيـحقيقت اين قلب صـورت مرتبـه 

  )589 :1368 ،خوارزمى. (لذا گنجايى همه چيز را دارد حتى الحق
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اهل معرفت قلب را قلـب گوينـد از آن جهـت كـه بـين عـالم عقـل محـض و عـالم نفـس 

بـه عبـارت  .كليـه وجهـى دارد منطبعه در تقلب است و به سـوی هـر عـالمى از عـوالم خمسـه

اين قلب است كه بـين دو قسـم عـالم اعيـان ثابتـه و عـالم ملـك، عـالم ارواح جبروتيـه  ،ديگر

 در بيـان ايـن مطلـب. اسـتدر تقلـب  ،كه جمـع جميـع عـوالم اسـت ،و ملكوتيه و عالم انسانى

م الـنفس لتقلبهـا بـين العـالم العقلـى المحـض و عـال" القلـب"انما تسـمى ب : "گويد قيصری مى

قيصــری، ( ."المنطبعــه، و لتقلبهــا فــى وجوهــه الخمســه التــى لهــا الــى العــوالم الكليــه الخمســه

1382 :114(  

در نشـئه انسـانى، قلـب امـام و پيشـوای نشـئات ديگـر اسـت و ايـن  ،از نظر اهـل معرفـت

جايگـاه  .برتری به جهـت اختصاصـى اسـت كـه خداونـد تعـالى بـه قلـب ارزانـى داشـته اسـت

قلـب . شـود قـدری بالاسـت كـه اقامـت بـا خـدای متعـال جـز بـا او حاصـل نمى اين قلب بـه

تر  شـود و بـه بيـانى كامـل محل غيب انسـان اسـت و از آن افعـال در عـالم شـهادت ظـاهر مى

از آن  ،قلب بـرزخ ميـان ظـاهر و بـاطن اسـت كـه انسـان را بـر سـبيل عـدالت رهنمـون شـده

ــوای  ــدهق ــه و جســمانيه منشــعب گردي ــ، روحاني ــيض ب ــاری و ســاری ف ــوا ج ــر يــك از ق ر ه

بــرزخ بــين الظــاهر و البــاطن، و منــه تشــعب القــوی الروحانيــه و الجســمانيه و  هــو. "گــردد مى

حقيقـت قلـب مظهـر ظهـور فـيض از حضـرت رحمـان بـه ) همـان( ."منه الفيض على كل منها

ايـن قلـب اسـت كـه فـيض را بـه عقـل، نفـس،  ،بـه عبـارت ديگـر .اسـتجميع قوای انسانيه 

  .شرح اين مطلب در تأثير قلب بر ديگر شئون خواهد آمد. رساند و فروع آن مىشعب 

ــى ابن ــه حضــرت شــعيب نســبت داده اســت فصــوص الحكــمدر  عرب ــه را ب  .حكمــت قلبي

آمــر بــه ايفــای  ،ه داشــتهالاهيــرا اولاد و نتــايج بســيار بــود و تخلــق بــه اخــلاق  ویكــه چرا

ق يـمقتضـای اسـتعداد هـر يـك از خلا حقوق در مكيال و ميـزان بـه قسـطاس مسـتقيم و بـه

عربـى  ابنزيـرا از ايـن نسـبت . معـرف قلـب و خصوصـيات آن اسـت ،خـود ،اين اختصاص. بود

را صـفت ايجـاد عـدالت اسـت، كمـا اينكـه قلـب صـنوبری نيـز  آيـد كـه قلـب به خوبى برمـى

  .رساند خون و غذا را به تعادل و بنا به استعداد قوا به آنها مى

چــون " :خــوارزمى آمــده فصــوصكمــت قلبيــه بــر كلمــه شــعيبيه در در بيــان اختصــاص ح

د و قـوای روحانيـه و جسـمانيه شعيب مأخوذ از شـعب اسـت و قلـب بـر حسـب عـوالم و عقايـ

مناسـبت اقتضـای آن كـرد كـه حكمـت قلبيـه تخصـيص كـرده شـود بـه  ،الشـعب اسـت كثير

) 439 :1368 ،مىخــوارز" (كلمــه شــعيبيه، اختصــاص از بــرای تبيــين شــعب اعتقــادات مختلفــه

هـا نـزد او اقامـت كـرد و علـم  سـال) ع(اسـت كـه موسـى ) ع(و به جهت مقام و مرتبه شعيب 

ــوت و سياســت را از او آموخــت ــرق، خل ــام جمــع و ف ــوم از شــعب و  .صــحبت، مق ــرا آن عل زي
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سبب خلقت عـالم عـدل اسـت و ايـن قلـب اسـت كـه عـدالت را برقـرار . فروع مقام قلب است

  .رساند اش مى سبب ايجاد و علت غايىعالم را به  ،كرده

  مراتب و وجوه قلب. 3

عارفـان بـه . دارداز ديدگاه اهل معرفت قلب حقيقت واحدی است كه مراتـب، وجـوه و اقسـامى 

د و برای اين كنن گردد، اطلاق قلب مى حقيقت و جوهر وجودی انسان كه تعبير به نفس ناطقه مى

  .شمارند مى و وجوهى را بر حقيقت واحد، به لحاظ سير و ترقى، انواع

قلــب نفســى و قلــب حقيقــى كــه از . كننــد ايشــان مراتــب قلــب را پــنج مرتبــه معرفــى مى

شـود كـه قلــب  و قلبـى كـه از مشـيمه روح متولـد مى ؛شـود مشـيمه جمعيـت نفـس متولـد مى

مكـان اسـت و قابل تجلى وجود باطنى اسـت و قلبـى كـه مسـخر بـين دو حضـرت وجـوب و ا

ــى ــدی جمع ــب اح ــى حســن(. قل ــب مى) 672 :1378 ،زاده آمل ــب قل ــه مرات ــه ب ــا توج ــوان  ب ت

وجـوه . طلبـد د كـه ايـن امـر خـود مجـالى جداگانـه مىكـرلطائف سبعه آدمى را به خوبى شرح 

) 29 :1363 ،فنــاری (. انــد دانســتهعــدد حضــرات خمــس ه قلــب را نيــز ســالكان اهــل شــهود بــ

ود اســت كــه از آن تعبيــر بــه وجــه قلــب انســانى، وجــه محــاذی و مقابــل غيــب وجــ نخســتين

 الاهـىمشـاعرش  حـواس و ،صاحب ايـن وجـه و متحقـق بـه ايـن مرتبـه. اند دهكروجه خاص 

وسـايط بـين حـق و خلـق، حتـى اسـماء و . شـود جميـل و نيكوسـت صادر مى بوده و آنچه از او

صــفات در قلــب، بــه ايــن اعتبــار حكمــى نــدارد و علــم بــه ايــن وجــه فقــط بــرای واصــلان و 

افعال صـادر از صـاحب ايـن مقـام و آثـار مـرتبط بـه حـواس و مشـاعر او . اصل استكاملان ح

ــى  ــر اساس ــىب ــت الاه ــى اس ــادر مى. مبتن ــه از او ص ــال  آنچ ــت و افع ــل و نيكوس ــود جمي ش

اينـان عبـاد مخلصـى هسـتند كـه بـه شـهود حـق نائـل  .صاحب اين مقام فوق مراتب جزاست

و مـا تجـزون الا مـا . "شـود نسـبت داده نمى كتابى كه صحيفه اعمال آنها باشـد بـه آنهـا ،شده

  )40و39 :صافات" (الا عباد االلهّٰ مخلصين * كنتم تعلمون

تعـالى سـمع و بصـر صـاحب ايـن مقـام اسـت  از علامات اين مقام آن است كـه حـقيكى 

  .و صاحب آن به مقام قرب نوافل نائل شده است

شـود و صـاحبش  مى دومين وجه از وجوه قلـب وجهـى اسـت كـه محـاذات بـا عـالم ارواح

بــه . شــود منــد مى وهــای پســنديده از آن گرفتــه و بهــرهبــه حســب مناســبت و جــلای خــود، خ

از ايـن وجـه حقـايق موجـود در عقـول  .اسـتوجه سوم، قلب مقابل عـالم عقـول قـرار گرفتـه 

تـر باشـد  هرچـه طهـارت ايـن وجـه كامـل. گـردد مجرده منتقش در قلب صاحب اين مقـام مى

شـدت اتصـال و اتحـاد ايـن وجـه بـا عـالم ارواح، . تر خواهـد بـود م عقول كاملارتباط آن با عال

تابع صـفای قلـب عـارف اسـت، مقـام تـام آن مقـامى اسـت كـه قـوای طبيعـى مقهـور قـوای 
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ــانى مى ــى روح ــاموش م ــت را خ ــار طبيع ــب، ن ــوه قل ــور وج ــود و ن ــ ش ــط و كن ــدر و خل د و تك

شــود و نفــس متصــف بــه  و مىكلــى محــه امتزاجــى كــه از طبيعــت در روح موجــود اســت، بــ

  .گردد مقام استقامت كامل مى

. وجــه قلــب مــوازی عــالم مثــال و وجــه ديگــری مــوازی عــالم طبيعــت اســت ينچهــارم

از جملـه آنكـه انسـان در  ،ه اسـتكـردشارع مقـدس احكـامى بـرای ايـن مقـام از قلـب بيـان 

ت اهـم و اين مقـام حـواس و قـوای خـود را در آنچـه مصـلحت اوسـت بـه كـار گيـرد و رعايـ

ه و از آنچـه بـرای او ضـروری نيسـت نفـس خـويش را بـاز دارد و از آنچـه سـزاوار كردمهم را 

طـوری كـه قلـب جهـت اتصـالى بـه حـق، عـالم ارواح، عـالم اعلـى  همان. دكناو نيست دوری 

و عالم حس دارد اتصالى نيز به اعتبار قـوه خيـال بـه عـالم مثـال دارد كـه وجـه پـنجم قلـب را 

ــكيل مى ــد تش ــى دارد .ده ــار خاص ــام و آث ــز احك ــه ني ــن مرتب ــب در اي ــتيانى. (قل  :1380 ،آش

808-810(  

بـين  ،جامى برای قلب وجـه جـامعى قائـل اسـت كـه بـه احـديت جمـع اختصـاص داشـته

و وجـه جـامع يخـتص باحديـه الجمـع و . "ه اسـتكـرداوليت و آخريت و بطون و ظهـور جمـع 

يـه و الاخريـه و البطـون و الظهـور و الجمـع بـين هى اللتى تليها مرتبـه الهويـه المعنويـه بالاول

  )200 :1370 ،جامى( ."هذه النعوت الاربعه

بــودن مقــام  تــوان بــه جهــت حــائز راز مظهريــت كامــل انســان بــرای حضــرت حــق را مى

تـا ظهـورات  شـدهقلبى كـه بـه تمامـه وجـه اسـت و صـيقلى  ؛قلب و وجوه مختلف آن دانست

  .حضرت حق را به تمامه پذيرا باشد

ــه لحــاظ وابســتگى ــه اقســامى منقســم  بســتگى ها و دل اهــل معرفــت قلــب را ب هــايش ب

قلب پاك و والايى كـه جـز بـه محبـت و معرفـت خداونـد بـه چيـزی تعلـق نـدارد، و . اند كرده

ــىقلبــى مقابــل آن كــ ــد ب ــذت معرفــت و محبــت خداون قلبــى كــه اغلــب . بهــره اســت ه از ل

د؛ و قلبـى كنـ ل بـه اوصـاف بشـری رجـوع مـىاحوالش انس با خداوند است اما در بعـض احـوا

كه اغلب احوالش لذت و انس با صـفات بشـری اسـت امـا گـاهى لـذت معرفـت و محبـت هـم 

تـوان  ايـن اقسـام قلـب را مى) 102 :تـا بـى ،غزالـى( .در بعض احوال برايش قابل تجربـه اسـت

ادامـه مراحل رشـد و كمـال آن دانسـت كـه در آغـاز اوصـاف بشـری بـر آن غلبـه كـرده و در 

جـز  تـا آنجـا كـه محبـوبى شـود، آن غالـب مىسير و كسب كمال وجودی، انس با خداونـد بـر 

ــه . ســتخدااو نداشــته و رَوح و راحــتش  ــين آن ب ــردد ب ــر و شــر و ت ــر خي ــات ب قلــب را در ثب

و قلبـى كـه بـا  شـدهقلبـى كـه بـا رياضـت و تقـوی آبـاد  ؛انـد دهكراقسام ديگری نيـز تقسـيم 

هــر كــدام از ايــن . ه و بــين ايــن دو، مراتــب بســيار ديگــر اســتفجــور و زشــتى ويــران شــد
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ــب ــته قل ــود را داش ــاص خ ــام خ ــار و احك ــا آث ــنجيده  ،ه ــا آن س ــان ب ــقاوت انس ــعادت و ش س

  .شود مى

  كاركردهای قلب. 4

كه شامل اعمال جوانحى و جوارحى ای است  از ديدگاه اهل معرفت تفسير از عمل، تفسير گسترده

ال جوانحى و قلبى در حيات خاص انسـان اهميـت بيشـتری دارد و بـه در اين ميان اعم .دشو ىم

  .شود جهت ارتباطش با ساحت قلب از آن به معاملات قلبى تعبير مى

بـر اسـاس آنچـه در نظـام تكـوين رقـم خـورده و بـر طبـق آن قلـب  ،عارفان بـرای قلـب

معرفـت را  هـاآن. شـمارند مىرا بر آثـار بسـياری جايگاه عظـيم و رفيعـى يافتـه اسـت، خـواص و

مقتضـى اعمـال و معـاملات  و داننـد كـه فـوق حـدود علـم اسـت همراه با حضـور معـروف مى

  .استقلبى 

ــم ــى از مه ــرين ويژگى يك ــب ت ــای قل ــاگون آن  ،ه ــای گون ــاص آن و كاركرده ــات خ حي

كـه طبـق آن ادراكـات، احساسـات دارد ای  قلـب آدمـى حيـات ويـژه ،در انديشه عارفـان .است

تــوان بــه ســه قســم تقســيم  ايــن كاركردهــا را مى .شــود ر آن حمــل مىبــو افعــال گونــاگونى 

هـای اخلاقـى در اخـلاق عرفـانى، از اعمـال قلبـى  پـذيری آموزهبـه اينكـه تأثيرتوجـه بـا . دكر

  .استتجزيه و تحليل كاركردهای قلب ضروری  استبسيار جدی و عميق 

  كاركرد معرفتى. الف

كه در سايه آن به حقايق هستى راه يافته و حـائز بالاترين خاصيت قلب، ادراك شهودی آن است 

حصول معرفت قلبى در گرو آن اسـت كـه صـفحه دل از تعلقـات . ه استشدها  بالاترين دريافت

و بـا  شودتعالى  ر بدون پراكندگى و تشتت متوجه حقكونى و تعشقات وهمى پاك و با تمام حضو

تا از سرچشمه وجود و معـدن تجليـات و حضرت قدس مناسبت و ارتباط برقرار سازد  الاهىغيب 

  .مند گردد ئى و ذاتى به قدر وسعت خويش بهرهاسما

مرتبـه اعـلای آن تجلـى ذاتـى، مرتبـه بعـد تجلـى صـفاتى، و . ى داردقلـب مراتبـ تجليات

بهـره از خداونـد و  قلبـى كـه بـر آن تجلـى نشـود قلـب بـى .اسـتآخرين مرتبـه تجلـى فعلـى 

   .ستا الاهىدورافتاده از بساط قرب 

مشـروط بـه طهـارت قلـب از همـه علايـق اسـت حتـى از توجـه بـه  ،تجلى ذاتى بر قلـب

ض و يحــق بــه اعتقــاد مخصــوص يــا بــه اســم مخصــوص كــه ايــن تجلــى موجــب قــرب فــرا

القلــب  ةثــم التجلــى الــذاتى بطهــار" :گــردد ض و نوافــل مىيســپس جمــع بــين دو قــرب فــرا

  )52 :1378 ،فناری( ."باسم مخصوصالمتجلى له عن التوجه الى الحق باعتقاد خاص او 
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كاركردهــای معرفتــى قلــب در ارتبــاط وثيــق بــا بحــث كشــف و انــواع آن و بحــث خــواطر 

حجـاب ی وراحجـاب اسـت و اصـطلاحاً اطـلاع بـر مـاكشف بر حسـب لغـت رفـع  .قلبى است

اليقــين  اليقــين و شــهوداً بــه مقــام علــم و امــور حقيقيــه وجــوداً بــه مقــام حــقاز معــانى غيبيــه 

  .شود ق مىاطلا

كشـف صـوری آن اسـت كـه . كشـف صـوری و كشـف معنـوی :كشف بـر دو گونـه اسـت

ماننـد ديـدن  ،از طريق حـواس در عـالم مثـال حاصـل آيـد كـه يـا بـر طريـق مشـاهده اسـت

ايـن كشـف از تجليـات اسـم سـميع و بصـير اسـت كـه . های روحانى يا شـنيدن و جـز آن روح

از صـورت حقـايق اسـت و مكشـوف اصـل مجـرد  ،كشـف معنـوی. اسـتاز شئون اسم علـيم 

ايـن كشـف از تجليـات . جوهر ذات معناست نه صـورت ظـاهر در عـالم مثـال مطلـق يـا مقيـد

  )132 :1375 ،قيصری. (اسم شريف عليم و حكيم است

در واقــع . داردانســانى اســت كــه چشــم و گــوش فــرد عينــى منبــع ايــن مكاشــفات قلــب 

اسـت همـان چشـم قلـب اسـت كـه اگـر كـور چشم حقيقى انسان كه بعد از موت هم موجـود 

اهـل معرفـت كسـى را كـه . رسـد درجـات و كمـالات اصـلى و ذاتـى انسـان ضـرر مىه شود ب

ان العلـم الصـحيح لا يعطيـه الفكـر ولا مـا : "دنـدان دارای علـم صـحيح نمىنـدارد كشف قدرت 

لـب العـالم ق قررته العقلاء من حيث افكـارهم وان العلـم الصـحيح انمـا هـو مـا يقذفـه االلهّٰ فـى

من و مـن ؤن عبـاده مـن ملـك و رسـول و نبـى و مـيختص بـه مـن يشـاء مـ الاهىو هو نور 

  )218 :تا عربى، بى ابن( ."لا كشف له لا علم له

خـواطر خطـابى بـود كـه بـر : "گويـد چنـين مى قشـيریدر تعريف خـاطر و بيـان انـواع آن 

نفـس بـود و بـود كـه از قبـل ضماير درآيد كه از فرشته بود و بود كـه از ديـو بـود كـه حـديث 

چون از قبل فرشته بـود الهـام بـود و چـون از ديـو بـود وسـواس بـود و چـون . حق سبحانه بود

. از قِبَــل نفــس بــود آن را هــواجس گوينــد و چــون از قبــل حــق بــود آن را خــاطر حــق گوينــد

  )128 :1385 ،قشيری(

 .آن اهتمـام دارنـد در تمييز بـين خـواطر نيـز معيارهـايى وجـود دارد كـه اهـل معرفـت بـه

در حـالى كـه  ،دكنـ دعـوت بـه خيـر و صـلاح مـى ،خواطر ملكى موافقت با علم شريعت داشـته

ــوده ــانى  ،خــواطر شــيطانى خــلاف شــريعت مقــدس ب ــه باطــل، معصــيت و نافرم انســان را ب

ــد مى كشــاند و در خــواطر نفســانى متابعــت هــوا و شــهوت و آنچــه از خصــايص نفــس  خداون

  .رسد ظهور مىاست در وجود آدمى به 

ــواطر شــيطانى، دقــت بيشــتری لازم اســت ــات و خ ــواردی چرا ،در شــناخت القائ ــه در م ك

كه خاطری در جهـت انجـام طاعـت اسـت، رهزنـى شـيطان و خـاطر شـيطان بـودن راه دارد و 
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ثبـاتى  بىهـای شـيطانى را شـناخت توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه  توان خاطره آنچه بدان مى

خـاطری بـه سـببى بـه خـاطری ديگـر انتقـال پيـدا كـردن نشـان از بر يك امر و به سرعت از 

و از امـر اهـم غافـل گشـتن نيـز خـود از شـدن بـه امـر مهـم مشـغول . پای شيطاان اسـت رد

  .های شيطان است ديگر وسوسه

  كاركرد احساسى قلب. ب

ه همه احساسات پاك توحيدی كه عنوان قلب بر آن نهاد زنده با ى استنفس ناطقه انسانى حقيقت

ای  گذارد به گونه بسياری از منازلى كه سالك پس از عبور از ظاهر به باطن پشت سر مى .شود مى

منازلى چون حزن، خوف، اشفاق، خشـو  .آورد وجود مى هاست كه احساسات گوناگونى را در قلب ب

تـوان قلـب را كـانون  ای كـه مى به گونـه ،ع، زهد، تبتل، و جز آن سراسر آكنده از احساس است

آيـد،  پـذيرش احـوالى كـه در طـى سـلوك بـرايش پـيش مى حساسات و عواطف دانست كه باا

محبت، غيـرت، شـوق،  .شود عواطف پاك توحيدی را باعث مى ،احساساتى در آن برانگيخته شده

زمينه را  ،قلق و عطش و جز آن احوالى است كه احساسات شديد و سوزانى را در قلب ايجاد كرده

  .سازد ا مىبرای ادامه سلوك مهي

زنـد، احساسـى پـاك و والا  محبت از منـازلى اسـت كـه احسـاس و عاطفـه در آن مـوج مى

ــاه محبــوب مى ــه درگ ــاك كــرده رســاند و وسوســه كــه محــب را ب خــدمت را  ،ها را از دل او پ

زبـان را حـريص بـه ذكـر او  ،كند و باعث ايثـار حـق بـر غيـر او شـده داشتنى مى ش دوستبراي

كـه احساسـى  ،با يقين مشـاهده، نـه يقـين علمـى بـه سـكون و آرامـشقلب است كه . دكن مى

غيــرت نيــز احساســى اســت قلبــى كــه آدمــى را از . گــردد بــس عميــق و ژرف اســت، نايــل مى

عطـش نيـز يكـى ديگـر از احساسـات قلبـى . دارد محبـوبش توجـه كـرده بـاز مـى اينكه به غير

احســاس پــاك قلبــى عطــش  :كنــد آن را چنــين توصــيف مىطوســى   نصــيرالديناســت كــه 

بـه چيـزی اسـت كـه انسـان در آرزوی آن  است كـه كنايـه از غلبـه حـرص و ولـع و شـيفتگى

 )412 :1381 ،كاشانى. (است
ســرور از جملــه منــازل . يــابيم يكــى ديگــر از كاركردهــای احساســى قلــب را در ســرور مى

ا فـرا ولايات اسـت و احساسـى اسـت شـادمانه و ابتهـاجى فراگيـر كـه ظـاهر و بـاطن آدمـى ر

هــای  شــادی كــه از هــر حــزن و انــدوهى خــالص اســت و مخصــوص قلــبنــوعى گيــرد؛  مى

كاركردهـای احساسـى قلـب بـه قـدری لطيـف و وسـيع اسـت كـه . بندگان خاص خداوند است

كنــد تــا بــه مقصــود برســد صــريحاً يــا تلويحــاً  در طــول بيشــتر منــازلى كــه ســالك طــى مى

  .توان مشاهده كرد مى
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 كاركرد عملى قلب .ج

لـذا اهـل  .اسـتترين اعمال قلبى است كه آثار بسياری بر آن مترتـب  صد و نيت و عزم از مهمق

   .دن نيات و قصد در تمام حركات و سكنات تأكيد بسيار دارندكرمعرفت بر پاك 

رود كـه دل را در توجـه بـه خداونـد  شمار مـىه ها به خداوند و ذكر نيز از اعمال قلبى ب توجه دل

  .سازد قرب آدمى را به خداوند افزون مىكند و  مستغرق مى

عزلت نيز عمل قلب اسـت كـه در عزلـت قلبـى، قلـب از تعلـق بـه هـر چـه بـين آدمـى و 

كـه عبـارت  ،گزينـد تـا جـز يـك همـت و هـدف خداوند متعال حائل گـردد عزلـت و دوری مى

  .برايش باقى نماند، از تعلقّش به خداوند تبارك و تعالىاست 

 )11:تا بى ،غزالى. (جمله اعمال قلبى برشمرد توان از ز مىيقظه، و انابه را ني
ايـن امـر موجـب حصـول مكـارم اخـلاق و  شـده،با اعمال قلبى نيك و خالص، قلـب آبـاد 

 ،دشـو كـه موجـب قـرب آدمـى بـه حـق تعـالى مـى ،عمل قلبى. گردد فضايل والای انسانى مى

 از ايـن جهـت هـر .اسـتغايت قصوايش آباد ساختن قلـب بـا اخـلاق محمـوده و عقايـد حـق 

گـردد و عمـل قلبـى  و اخلاقـش مـذموم باشـد بـه آبـادی قلـب نائـل نمى كه عقايـدش باطـل

  )223 :همان. (صحيح نخواهد داشت

  بررسى تأثير و تأثر قلب و ديگر قوای ظاهری و باطنى. 5

هـای  تأثير و تـأثر و فعـل و انفعـالى داشته، از ديدگاه اهل معرفت قلب حالات و ملكات گوناگون

قلب، اصل و فصل وجود انسـان و ديگـر قـوای  .های وجودی انسان دارد بسياری با ديگر ساحت

لذا حكم او بر ديگر اعضا و جوارح و قوای ظـاهری و  .آيد شمار مىه ظاهری و باطنى شئون آن ب

و است اگر قلب آباد و نورانى و طاهر باشد، ديگر شئون نيز طاهر و نورانى . باطنى آدم جاری است

 اين خصوصـيتى اسـت كـه .گردند اگر قلب خراب و ظلمانى باشد آن قوا نيز خراب و ظلمانى مى

يدن خـواطر اسـت و حكـم آن بـر جـوارح و اعضـا ظـاهر يقلب محل رو. اختصاص به قلب دارد

قلب قبله جميع اعضای ظاهری و باطنى و قـوای صـوری و معنـوی ": و به عبارت ديگر گردد مى

  )290 :1368 ،آملى( ."است

انعكـاس نـور آن  ،رانى كـردهگـردد نفـس را نـو وقتى صـفات حميـده در قلـب مـتمكنّ مى

نـور وقتـى در قلـب جـايگزين گـردد صـدر وسـعت يافتـه و " .گـردد و جوارح ظاهر مى در اعضا

 ،مكـى". (شـود كـه عصـيان او، عصـيان خداونـد تبـارك و تعـالى اسـت ای هـدايت مى گونهه ب

ــب اســت و صــلاح و فســاد اع )288 :1417 ــه در قل ــى اســت ك ــه صــلاح و فســاد نيت مــال ب

  .شود طهارت قلب موجب تزكيه اعمال مى
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در تعريــف اهــل ذوق، تــأثير قلــب بــر ديگــر شــئون بــه خــوبى  شــرح فصــوص الحكــمدر 

شـود بـه  انـد كـه حكـم تجليـات از مقـام روح و قلـب نـازل مى فهياهل ذوق آن طا. ظاهر است

بلكـه  ،يابنـد كننـد و بـه ذوق مى را بـه حـس ادراك مىمقام نفـس و قـوای ايشـان، گوييـا آن 

  ) 167 :1368 ،خوارزمى. (شود در وجودشان آثار آن لايح مى

اعمــال ظــاهری در . اســتســويه ای دو رابطــه قلــب و قــوا رابطــه ،از ديــدگاه اهــل معرفــت

د و آن نيـز تـأثير متقابـل در كنـ آن را محمـود و پسـنديده مـى، اثـر گذاشـته ،يعنى قلـب ،باطن

عمــل بــه آنچــه ، اعمــال صــالح در نفــس و قلــب اثــر گذاشــته. ظــاهر و اعمــال ظــاهری دارد

دنبـال ه دانـد بـرايش بـ گـذارد كـه آن علمـى را كـه نمى داند در قلب چنـان تـأثير مى آدمى مى

  .خواهد داشت

داری اســت كــه بــه چشــم قلــب نيــز ســرايت  زنــده مــال ظــاهری ســهر و شــبيكــى از اع

ــده بصــيرت آدمــى را، كــرده ــ مصــفّا مــى دي ــ ،دكن ــهه ب ــرات بســياری را  گون ای كــه قلــب خي

بــرای روشــن شــدن ايــن مطلــب . حقــايق بســياری را مشــاهده خواهــد كــرد ،دهكــردريافــت 

و حـوض  ،شـود كـه صـور در آن نمايـان مى ،توان برای قلـب تشـبيهاتى چـون آينـه بـودن مى

اس ظـاهر و چـه وچـه از ناحيـه حـ ،آبى كه مصب انهار گونـاگون اسـت آورد كـه آثـار مختلـف

احــوال مختلــف ناشــى از قــوای حيــوانى و بهيمــى و . گــذار اســتثيرأحــواس بــاطن در قلــب ت

گـردد قلـب را متـأثر  سبعى، و يا احـوالات روحـانى و ملكـى و ربـانى كـه بـر قلـب عـارض مى

گرسـنگى و جـوع كـه از اوصـاف بـدن . دهـد آن را دائمـاً در تقلـب و دگرگـونى قـرار مى ،كرده

شـده و آدمـى را از قسـاوت كـه مفتـاح  ،كـه خـود كليـد خيـرات اسـت ،قلب است موجب رقت

شــود و  قلــب از شــنيدن منكــرات و ديــدن معاصــى متــأثر مى .دارد هــر شــری اســت بــاز مــى

  .گردد ارتكاب محارم و مشتبهات موجب قساوت قلب مى

  های اخلاقى در اخلاق عرفانى نقش قلب بر آموزه. 6

های اخلاقى آن مكتب ارتباطى مستقيم  ها و گزاره لاقى با آموزهشناختى هر مكتب اخ مبانى انسان

گـردد و نـوع  های اخـلاق خاصـى مى دارد و نوع نگرش به انسان موجب گزينش اخلاق و ارزش

شـناختى چـون  مبـانى انسـان. كنـد گونـاگون مىرا به عنوان موجوداتى اخلاقى  ها انسانپرورش 

و روشن است كه در پرتو اصولى صادق و  ،يجه اخلاقو اعمال نت ،اصول است و اخلاق نتيجه آن

  .متقن، به نتايج اخلاقى والا و فضايل اخلاقى شايسته دست خواهيم يافت

هــای اخلاقــى و  ايــن جســتار بــرآنيم تــا تــأثيری را كــه انديشــه عرفــانى قلــب بــر آموزه در

آمــدن فضــايل و در تحليــل و پديــد را ايــن مبنــا از داشــته و نيــز نحــوه اســتفاده  آنهــا یارتقــا
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تــرين مبنــای  كــه مهــم ،تــا بــا وضــوح بيشــتری اهميّــت قلــب كنــيمرذايــل اخلاقــى بررســى 

  .دشو آشكار ،شناختى در اخلاق عرفانى است انسان

ــا ــت، احس ــه معرف ــه مقول ــب، در س ــاگون قل ــای گون ــه كاركرده ــه ب ــا توج ــل ب س و عم

ركردهـای قلـب شـاهد در بسـتر هـر يـك از كا .كـردثيرات را تقسـيم و تحليـل أتوان اين ت مى

ــا آن بســتر  حضــور خلق مــوارد ممكــن اســت دو  رخــىهرچنــد در ب .هســتيمهــايى متناســب ب

اهـل معرفـت بـرای . د كـه شـرح آن خواهـد آمـدشـوهـايى همسـان  عملكرد موجب بروز خلق

تحليــل دقيقــى  ،كنــد كــه بــه جنبــه نفســانيت انســان رجــوع مى ،بســياری از رذايــل اخلاقــى

تـوان گفـت يكـى از عـواملى  توجـه بـه كاركردهـای معرفتـى قلـب مى بـا معتقدنـد هاآن. دارند

ــى ســوق مى ــه انحطــاط اخلاق ــى را ب ــه آدم ــروی از ك ــد پي ــوای نفــس و وسوســه ده های  ه

خـواطری . قلـب صـحنه ورود خـواطر گونـاگون اسـت ،از ديـدگاه اهـل معرفـت. شيطانى است

ــا حــق ىكــه بــه باطــل و معصــيت دعــوت م خوانــد  عــالى مىت كنــد و آدمــى را بــه مخالفــت ب

ای ديگــر از خــواطر كــه بــه  دســته. گوينــد خــواطری شــيطانى اســت كــه بــه آن وســواس مى

خوانـد و در آن از بـرای نفـس بهـره و نصـيب اسـت خـواطر  متابعت هوای نفـس و شـهوت مى

 )128 :1385 ،قشيری(. استنفسانى 
ــواطر دارد ــن خ ــه در اي ــى ريش ــل اخلاق ــياری از رذاي ــب از اچرا ؛بس ــى قل ــه وقت ــات ك لقائ

از حيـات و نورانيـت خـاص خـود بازمانـده و  وجـود آدمـى شـد شيطانى و هواجس نفسـانى پـر

ايــن انحطــاط او را بــه رفتــاری شــيطانى و اخلاقــى  .شــود بــه ويرانــى و انحطــاط كشــيده مى

ادراك و شــعور مناســب ، دهكــردهــد و گــوش را از شــنيدن كــلام حــق كــر  حيــوانى ســوق مى

ايــن رذايــل را بشناســد و از ورود  كــه منشــأ واضــح اســت آن .دكنــ آدمــى را از آن ســلب مــى

د، يـا در صـورت ورود اهتمـام بـه اخـراج آنهـا كنـبه قلـب جلـوگيری  خواطر شيطانى و نفسانى

  .يابد است نجات مىمرتبط داشته باشد از مهلكات اخلاقى بسياری كه با آن 

آن، آدمـى بـه  يأس از رحمت خداونـد از القائـات شـيطانى اسـت كـه در صـورت شناسـايى

ــد آن ــت ،ض ــدواری اس ــا و امي ــفت رج ــه ص ــرد متمســك مى ،ك ــب، . دگ ــون غض ــفاتى چ ص

های  هـای خـود، همـه از آفـات رهزنـى وسوسـه جـويى و عجـب در تمـام شـكل عداوت، انتقام

مراقبـت از حـريم دل موجـب طهـارت و پـاكى انسـان . اسـتشيطانى در صـفحه قلـب آدمـى 

انسـان در درون خـود، بـه جهـت نجـات و  شـود مى ايـن مسـئله سـبب. دشـو از اين رذايل مـى

  .دكناز اين مهلكات خود را دور  ،سعادت خويش به خداوند استعاذه داشته

ــز  ــانى و ملكــى ني كــه  ،وقتــى قلــب از ايــن خــواطر .هســتقلــب محــل ورود خــواطر رب

نورانيـت آن  ،تـری يافتـه ، حيـات وسـيعشـد پـر ،دشـو امدادهای غيبى بـرای آن محسـوب مـى
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چنـين قلبـى منشـأ  .سـازد هـا فـراهم مى و زمينه را برای بـروز و ظهـور خـوبى شود مىشديدتر 

در آن رشــد و صــلاح  امــوری اســت كــهظهــور مكــارم اخلاقــى و برانگيزاننــده اعمــال نيكــو و 

  .است

ــا نگــاهى دقيــق ــه د كــه شــو بــه خــوبى روشــن مــى ،تــر ب بســياری از فضــايل اخلاقــى ب

ونـد قلـب بـه حقيقـت و معرفـت رسـيد جـز بـه خدا وقتـى. خيز بودن قلب وابسته اسـت معرفت

پرســتد و در  مــى كنــد، او را بنــدد، تنهــا بــر او توكــل مى جــز بــه او اميــد نمىو  ،توجــه نكــرده

ايـن خـود ريشـه بسـياری از مكـارم اخلاقـى اسـت كـه  .طلبـد سراسر حيات تنها از او ياری مى

نيـز بـه ايـن امـر ) ص(كـرم و راز خلـق عظـيم و كـريم پيـامبر ا شـود آدمى به آن آراسـته مـى

و  )4 :قلـم" (انـّكَ لعلـى خلـقٍ عظـيم": گويـد مى ه پيـامبرخداونـد خطـاب بـ .دكنـ بازگشت مى

خلق عظـيم حضـرت بـدان جهـت اسـت كـه حضـرت انسـان كـاملى اسـت كـه قلـب عظـيم 

قلـب او حرمـى اسـت كـه از ورود شـيطان و  .قلب وسيعى كـه حـرم خـدا و بيـت اوسـت. دارد

ل يـلـذا از تمـام رذا .ها بـه آن راه نـدارد شـدنى و حـب دنيـا و زائـل اسـتوساوس آنها مصـون 

ــت ــاهر اس ــاك و ط ــى پ ــوی. اخلاق ــه خ ــت ديباچ ــت اســت و معرف ــب محــل معرف ــای  قل ه

ــت ــى اس ــايل اخلاق ــنديده و فض ــ .پس ــرای ب ــتر لازم را ب ــر بس ــين ام ــت آوردن ه هم دس

ــ هــای اخلاقــى مــورد نيــاز انســان فــراهم مى گزاره ــا مقــام  ای قــىهــای اخلا گزاره ؛دكن كــه ب

در . در مـوارد بسـياری از زنـدگى فـردی و اجتمـاعى كـارآيى دارنـد ،والای آدمى مناسـب بـوده

وجـود داشـته باشـد كـه  ای هـای اخلاقـى رويكردهای اخلاقـى ديگـر نيـز ممكـن اسـت آموزه

ــا اهميــت و ظرافتــى كــه اخــلاق  ،نشــان از ضــرورت دوری از شــيطان و وســاوس آن دارد ام

بـه قلـب و صـادرات و واردات آن دارد، امـری اسـت كـه در ديگـر رويكردهـای  عرفانى نسـبت

ــده نمى ــا ايــن عمــق و دقــت دي در نتيجــه طهــارت وجــود انســان از رذايــل . شــود اخلاقــى ب

بيشـترين عمـق را در مكتـب و اخلاقى و آراسـتن آن بـه فضـايل اخلاقـى در بـالاترين سـطح 

  .توان ديد اخلاق عرفانى مى

ــلاق ــت قصــوای اخ ــه و غاي ــات رذيل ــه و ملك ــلاق ذميم ــان از اخ ــاكى انس ــارت و پ ، طه

به خلق كريم و فضـايل اخلاقـى اسـت و ايـن مقصـد بـا طهـارت قلـب و تابيـدن  شدنآراسته 

كـه نورانيـت و طهـارت قلـب موجـب طهـارت نفـس و چرا ،نور حق در آن ميسـور خواهـد بـود

  .ندك كل وجود انسان را منور و طاهر مى شده،ديگر قوای انسان 

بـا توجـه بـه انـواع تجليـاتى كـه  كـه مهـم اسـتدر رابطه بين قلب و اخـلاق ايـن نكتـه 

در هـر تجلـى خلقيـات مناسـب بـا  شـده،آيد صـفات اخلاقـى نيـز متفـاوت  برای قلب پيش مى

انـد و تجليـات رحمـت بـر آنهـا ظـاهر  الاهىگيرد؛ برای قلوبى كـه مظهـر جمـال  آن شكل مى
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شــان ايقلــوبى كــه تجليــات جلالــى و عظمــت خداونــد بر غلبــه دارد و اميــد بــر خــوف ،گشــته

، اند رسـيدهدو  مقـام جمـع بـين هـربـه بـر رجـا غالـب اسـت و قلـوبى كـه  خـوف ،ظاهر است

جمـع بـين همـه مكـارم اخلاقـى ، ده، در نهايـت اعتـدال حقيقـى بـودهكـرتجلى بر حد اسـتوا 

ود شـاهد ايـن خـ) ص( بـه رسـول اكـرم )4: قلـم" (انـك لعلـى خلـق عظـيم"خطـاب  .ندكن مى

  .حقيقت است

قلـوب  تعـالى اسـت حـق هالاهيـ تربيـت تحـت آنـان كـه قلبشـان بـالاتر كمـال در مراتب

بـر قلـب آدمـى،  تعـالى بـودن حـق حـاكم. راهـى نيسـت كند و غيـر را در آن آنها را تصرف مى

بســتگى و  دل غيــرت و عــدم رغبــت، آرامــش، شــوق، ماننــد اميــد، بســياری ل اخلاقــىيفضــا

ــه غ ــر حــقوابســتگى ب ــ تعــالى را در وجــود آدمــى ظــاهر مــى ي ــل، در قلبــى كــه . دكن در مقاب

هـا جوجـه  تخم گـذاری كنـد و شـيطان در آن تخـم )ع(  علـىراه يابـد، و بـه فرمـايش  شيطان

ــه ، البلاغــه نهج( شــود ــه مى وهــم و فضــای )35 :7خطب ــد و رذا وسوســه غلب ــكن  اخلاقــى لي

 صــحنه و ريــدن خواهــد گرفــتيــأس، اضــطراب، كفــر و شــرك بــر ســر صــاحب آن با چــون

ــبش را ــه شــوره قل ــديل مى زاری ب ــد كــه ديگــر نمى تب ــوان كن ــد و  ت ــوه نجــات را از آن چي مي

  .خواهد بستو شادكامى از وجود انسان رخت بر سعادت

تعـالى اسـت كـه  ت بـه قـدرت و اراده گسـترده حـقگـردد معرفـ معارفى كـه قلـب دارا مى

دل بريـدن  و اعتصـام، انقطـاع ،از نظـر عارفـان .دنبـال خواهـد داشـته اين امـر اعتصـام را بـ

ــى .اســت ــد دل را يعن ــا باي ــاز دارد ت ــه ديگــران ب ــد  اينكــه اراده از بســتگى ب او در اراده خداون

ــال ــر متع ــود و ديگ ــانى ش ــته ف ــد او را خواس ــن اعتصــام  .ای نباش ــياری از اي ــود بس ــراه خ هم

بـا  .بـه همـراه خواهـد داشـتقـدری را  هـای گـران وجـود آورده و آموزهه را بـ ل اخلاقـىيفضا

بـا  ،بـه ايـن معنـا كـه بـا هشـيار و غافـل ،خـويى بـر مردمـان داشـت نيك توان مى اين صفت

باز برخورد كرد و در سـايه ايـن مـدارا و حسـن خلـق بـا آنـان از صـلح و صـفايى  خلق و خويى

بـه  ،كـه نشـان از كرامـت آدمـى دارنـد ،هـای اخلاقـى آموزهايـن ميان در . رفه بهره جستط دو

آزار ديگــران و آزار  از تحمــل تــوان شــود كــه از آن جملــه مى خــوبى نتيجــه گرفتــه مى

ان و ايثــار ايشــان بــا خــويش و و رســاندن رفــاه و نشــاط و راحتــى بــه اينــ آنهــا نرســاندن بــه

ی بــه ها انســانخداونــد متعــال در تعريــف از ايــن  چــهنانچ ،نــام بــرد هــا از لــذت منــدی بهــره

در ؛ )9 :حشـر" (و يـؤثرون علـى انفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـه: "فرمايـد سعادت رسـيده مى

  .دارند شدت نيز ديگران را برخود مقدم مى

كـاركرد معرفتـى قلـب بـر اخـلاق آن اسـت كـه هنگـامى كـه انـوار  ترين اثرات از شاخص

همــراه بــا آن تجليــات و واردات رحمــانى، علــوم بســياری بــر  ،كنــد بــر قلــب تــابش مى الاهــى
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از خـود  اخلاقـى اسـت، كـه بـدترين رذيلـه ،با ايـن علـوم آدمـى جهـل را .دگرد قلب افاضه مى

بــه فضــايل اخلاقــى متناســب بــا آن  الاهــىكنــد و در ســايه علــوم ربــانى و حكمــت  دور مــى

  .شود متخلق مى

ــاترين چشــم ــدازهای يكــى از زيب ــر اخــلاق كــه موجــب مــى ان ــأثير قلــب ب آدمــى د شــو ت

آن اســت كــه بــه هنگــام  كنــدين دو صــفت و جمــع بــ شــودمتقابــل  فضــايلى ظــاهراً صــاحب 

امـا تـروح بنـده  ،گيـرد تروّح و افتخـاری عظـيم جـان آدمـى را فـرا مى ،تجليات اسمائى بر قلب

 بــه ســبب، بــه صــفات مــولايش متشــرف شــده بنــده و افتخــار او بــه ايــن مطلــب اســت كــه

ولـى در عـين حـال، هـيچ فخرفروشـى بـر  ،حـق علـوّ منزلـت يافتـه اسـتی تحقق بـه اسـما

 تعـارض در ،اسـت بنـده لازمـه كـه ،تـذلل و امـر را بـا مقـام عبوديـت زيـرا ايـن .ردم نـداردم

كنـد و ايـن عـزت  مـردم فخـر نمى امـا بـه ،افتخـار دارد مقـامش جهـت علـوّ  لـذا بـه .بيند مى

  .ف اخلاق عرفانى استيله لطابندگى در كنار تواضع با خلق از جم

اعمــالى . ، كــاركرد عملــى آن اســتاز كاركردهــای قلــب يكــى ديگــر ،چنانچــه گفتــه شــد

سـاز بسـياری از فضـايل و  اعمـالى اسـت كـه زمينـه چون حضور، اقبـال و ذكـر خداونـد تعـالى

و مناجــات بــا  ارتبــاط يافــت، در قلــب آنكــه حقيقــت خــود را. اســتتــرك بســياری از رذايــل 

ــويش را ــت خ ــد، حقيق ــر مى خداون ــد و حاض ــام كن ــا تم ــادت  ب ــه عب ــب ب ــه و حضــور قل توج

بـه  الاهـىشـود و حيـات  گيـرد، مقبـول مى كـه عبـادات روح مى چنـين اسـت تد و ايـنايس مى

و نائــل شــدن بــه صــفات  الاهــىگــردد كــه ارمغــان آن تخلــق بــه اخــلاق  آدمــى ارزانــى مى

  .های گسترده و متنوعى خواهد شد گيری آموزه كلساز ش اين امر زمينه .استحميده 

خداونـد متعـال اهميـت بسـياری داده شـده به اقبـال و توجـه قلـب بـه  ،در عرفان اسلامى

مكـارم اخلاقـى  شـده، آدمـى بـه خداونـد اقبـال موجـب بـه خداونـد قلـب كه اقبـالچرا ؛است

همــه نتــايج  ،ور، بســط و جــز آنطمينــان، ســراآرامــش، . داشــت ديگــری را بــه دنبــال خواهــد

ى اســت كــه امــام معصــوم بــه مــا اقبــال خداونــد بــه قلــب آدمــى اســت و ايــن همــان بشــارت

امـام  .نـدك من بـه خداونـد، خداونـد نيـز بـه او اقبـال مـىؤدهد كه در صورت اقبال قلـب مـ مى

صــلاته ان يقبــل  فــى قــام مــنكم اذا و انِــى لأحــبُ للرجــل المــؤمن: "فرمايــد مى )ع(صــادق 

بقلبـه فـى صـلاته الـى االلهّٰ  فلـيس مـن مـؤمن يقبـل بـامر دنيـا ولايشـغله الى االلهّٰ تعالى بقلبه

  )686: 1409 ،عاملى(. "بوجهه يهااللهّٰ ال الاِ اقبل

خداوند يكـى از اعمـال قلبـى اسـت كـه از ديـدگاه اهـل معرفـت بازدارنـده از رذايـل " ذكر"

انسـان  رذايل اخلاقـى چـون بخـل، حسـد، كينـه و غيـره همـه ناشـى از انغمـار. استبسياری 

 آن هنگـام كـه قلـب بـا. در غواشى نشئه دنيـا و غفلـت و ذهـول از حـق و نـور فطـرت اسـت
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كـه ذكـر  ،بيـدار شـده و بـه بـالاترين عمـل خـويش ،با نور اسـم شـريف الهـادی ،الاهىوعظ 

ايـن قلـب آدمـى اسـت . شـود گـردد بسـاط ايـن رذايـل برچيـده مى مشغول مى ،تعالى است حق

 یبـه جهـت افزونـى آن بـه تقصـير خـويش در ادا ،را ملاحظـه كـرده الاهـىهـای  كه نعمـت

اری زگه خـود ايـن توجـه و علـم فضـيلت كميـاب شـكركنـد كـ آن همه نعمت توجه مى" شكر"

  .دنبال خواهد داشته را ب

كنـد بـه وجـوب شـكر  هـای او آدمـى را دعـوت مى توجه به خداونـد تعـالى و نعمـت ذكر و

از  و ايـن اطاعـت محـض و خـالص آدمـى را كـردهآنچنـان كـه امـر  ،منعم و طاعـت اوامـر او

خداونـد  ايـن همـان تقـوايى اسـت كـه. دهـد نجـات مى نفـس هوای كدورت شهوات و بندگى

و باطـل را از هـم جـدا سـازد عطـا  نـوری كـه حـق فرقـان و آن بـه صـاحبان بشارت داده كه

  )29 :انفال( ."االلهّٰ يجعل لكم فرقاناً اان تتقو" :فرمايد مى

تـوان گفـت در اخـلاق عرفـانى فضـايل اخلاقـى چـون  مى قلـب با توجـه بـه كاركردهـای

 گرديـده الاهـىموجـب تخلـق بـه اخـلاق ، يكـديگر مـدد رسـاندهپيوسته بـه  همه های ب حلقه

؛ آن خـود نـوعى سـير الـى االلهّٰ اسـت د كـهكنـ تبـديل مـى الاهىبه اوصاف  او اوصاف بشری ر

 آنكـه بـه قـرب فضـايل و كمـالات اخلاقـى، آدمـى بـه شـدن موصوف و اين چنين است كه با

سـوب مح اوسـعادت بـرای گـردد و ايـن خـود بـالاترين  نائـل مى كمالات و خيـرات اسـت كل

ــين تأثير. شــود مى ــال چن ــه دنب ــذاریب ــانى مى ای گ ــه اخــلاق عرف ــد آموزهتوا اســت ك هــای  ن

  .داشته باشدبخشى  اخلاقى كامل و كمال

ــى ــال قلب ــه اعم ــى  ،از جمل ــود فضــيلت بزرگ ــه خ ــه" اســت،ك ــه يكــى از  .اســت" توب توب

بـرای او  هـر آنچـه بعـد از ارتكـاب های پسـنديده آدمـى اسـت كـه بـه بركـت آن آدمـى خلق

توبـه  توجـه بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه. دكنـ آن را تـرك مـى شـده،ناپسند است پشيمان 

و  هدشــن پشــيمان ادراك نكنــد قلــب زشــتى عملــى را قلبــى و تــا متوقــف اســت بــر پشــيمانى

  .بسيار كارساز است خوی آدمى چنين داشتن ادراك قلب برایلذا  .كند توبه نمى

ــوزهپشــيمانى از ارتكــاب آنچــ ــای  ه ناشايســته اســت آم ــه در ديگــر رويكرده ای اســت ك

شــود؛ امــا نكتــه قابــل توجــه آن اســت كــه در اخــلاق عرفــانى،  اخلاقــى نيــز بــه آن توجــه مى

امــا در  ،هاســت ين مرتبــه آن توبــه از زشــتىنخســت. داردها و مراتبــى در طــول هــم  توبــه لايــه

كرامتــى بدانــد كــه در حــال  مراتــب بــالاتر، توجــه بــه زشــتى، و آنكــه شــخص خــود را دارای

توبــه كــردن اســت و يــا حتــى خــود را تائــب بدانــد، ايــن نيــز خــود گنــاه ديگــری محســوب 

  .گناهى ظريف و عرفانى ؛شود مى
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ــه و هوشــياری، قلــب  ــور تنبي ــا ن ــاه شــده ب ــدارك آن  ،از خطــرات گناهكــاری آگ ــرای ت ب

ــ مى ــه ،د نفــس را از زنگــار گناهــانكوش ــل اخلاقــى چــو كــه از جمل ــم و ســتم آن رذاي ن ظل

  .پاك سازد ،است

بــه توبــه از  رســيدن مگــر بــا رســد نمى خــود توبــه بــه نهايــت كمــال ،از ديــدگاه عرفــانى

ــر خداســت و ســپس مشــاهده ضــعفهر ــه و آنگــاه چــه غي ــه كــردن از  و نقصــان آن توب توب

  .اين خلق پسنديده است ترين مرتبه ترين و دقيق كه اين مرتبه لطيف ،مشاهده نقصان

هـای عظـيم قلـب، محبـت كـامن و نهفتـه در آن اسـت  يكى از دارايـى ،ارفاندر انديشه ع

واسـطه ه اسـت در صـورت بـروز و ظهـور بـ الاهـىكه حبـى ذاتـى و " محبت"و " عشق"و اين 

هـا  خـواهىهـا و خود نظـری انسـان از بسـياری تنـگد شـو تهذيب نفـس و رياضـت سـبب مـى

 اخلاقــى فــردی و فضــايل ،تــر حبــه بيــانى واضــ. بــه صــفات مقابــل آن آراســته گــردد ،رســته

ــاعى ــل اجتم ــار، مث ــاون و ايث ــبقت تع ــاری و س ــوبى همك ــت در خ ــا، محب ــران و  ه ــه ديگ ب

ــق ــه عش ــامان مى ورزی هم ــى عاشــق س ــد از قلب ــه  در فعاليت. گيرن ــز آنچ ــاعى ني ــای اجتم ه

كـه خـود از  ،امـا اگـر عقـل ،گرچـه در ظـاهر نقـش عقـل اسـت ،گـردد باعث سامان امـور مى

ه باشــد نقــش آن تبــديل بــه بهــر از عشــق و عاطفــه و نورانيــت قلــب بــى اســت،شــئون قلــب 

  .گردد سازنده و در مواردی مخرب مىنقشى غير

هـا و ايـن انگيـزه  ای بـرای انجـام بسـياری از خـوبى انگيـزه ؛سـاز اسـت قلب كانونى انگيزه

ى كـانون قلـب .دهـد ی اخلاقـى را در انسـان رشـد مىصـفات و مكـارم والا افعال خيـر و انجام

كـه  ای انگيـزه ؛دوسـتى، محبـت و ماننـد آن را دارد يـاری، نـوع لازم بـرای هـم است كه انگيزه

دهــد،  ســوق مى خــود خــاص انگيــزد و بــه كــار و فعاليــت مىســان را برعقــل و شــئون ديگــر ان

 كــه انگيــزه ،از قلــب وام گــرفتن بــدون توانــد در بســياری از مــوارد كــه محــض خــرد نمىچرا

محبـت  .بيـت و حـرم خداونـد تعـالى اسـت قلـب .منشأ اخلاقيـات باشـد ،كند مىلازم را ايجاد 

ای چـون فتـوت و  آدمـى جـای دارد كـه ايـن خـود منشـأ صـفات كريمـه نيز در قلـب و مودت

ى يو بنــدگان او باشــد ديگــر جــا دنــخداو قلــب آدمــى سرشــار از محبــت وقتــى. دشــو حيــا مــى

هـای اخلاقـى نـابى  خـود آموزه مانـد و ايـن نمى شـرمى بـاقى برای حسادت، كينه، حقـد و بـى

  .را رقم خواهد زد

ــائريندر  ــازل الس ــه من ــه درج ــوت س ــرای فت ــده  ب ــر ش ــتذك ــه :اس ــرك درج  اول آن ت

 درجــه دوم ؛ديگــران و فرامــوش كــردن اذيــت آنــان اســت هــای خصــومت و تغافــل از لغــزش

آزار  تـو را از خـود دور سـاخته نزديـك شـوی و كسـى كـه تـو را بـه كسـى كـه آن است كـه

بـا  را امـور و همـه ايـن ؛خـواهى عـذر سـاخته وارد كه بر تـو ظلمـىرا اكرام كنى و كسى  هداد



ش  |166 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

و بــا گذشــت از  ؛طيــب نفــس و خشــنودی كامــل انجــام دهــى، نــه بــا فــرو پوشــاندن خشــم

  .خطای او و از روی محبت قلبى نسبت به او انجام دهى نه از روی صبر و شكيبايى

 ن فضـيلتى بـا ايـن خصوصـيات حاصـلدسـت آوردن چنـيه به خوبى روشـن اسـت كـه بـ

انســان بــه  بــا قلــب وســيعى كــه جايگــاه رحمــت خداونــد و عشــق و محبــت مگــر ،شــود نمى

دنبــال ه آنكــه فضــايل اخلاقــى فــردی را بــ داشــتن قلبــى چنــين، عــلاوه بــر. ســتبنــدگان او

 و سـتم بـه بنـدگان خداونـد را ريشـه ظلـم ،خواهد داشت بر اخلاق اجتمـاعى نيـز اثـر گذاشـته

  .كند يخ و بن قطع مىب از

هـای ظلمـانى و نـورانى فـرا گرفتـه اسـت كـه بـا  از ديدگاه اهل معرفـت، قلـب را حجـاب

تبـديل  الاهـىصـفات نفسـانى بـه صـفات  شـده،ور  هـا در دريـای فنـا غوطـه خرق اين حجاب

كـه  ،گـردد و تمـام صـفات مسـتخلف عنـه االلهّٰ مى در اين مرتبـه اسـت كـه آدم خليفـه .شود مى

آمـوزد كـه بـر همـه خلـق  چنـين انسـانى مى. شـود در او ظـاهر مى ،تعـالى اسـتحق تبارك و 

. دنـكحـق هـر مخلـوقى را ادا  ،مظهـر عـدالت و سـخاوت گشـته، رحمت و شفقت داشته باشـد

هـايش  در اين مقـام بـه جهـت قـرب بـه منبـع كمـالات و خيـرات، وجـود و اعمـال و خصـلت

و بـرای خـدمت بـه آنهـا باشـد  ها انسـانر آموزد كه بايد موجـب بركتـى تـام بـ مىشده، نورانى 

  .كمال جد و جهد را داشته باشد ناشو به تعالى رساندن

در  ريشـه ل اخلاقـىيـتـوان دريافـت كـه بسـياری از رذا مى ها انسـانبا نگاهى بـه زنـدگى 

و مقـام خـود  ارزش كـه آدمـى زمـانى .اطـراف خـود دارد یها انسـانو  بـه خـود انسان نگرش

خـود شـرف  را بـرای ها پسـتى پنداشـت، و يـا را حقيـر و پسـت ت و خـودنشـناخ در آفرينش را

ــات انگاشــت، ــه خلقي ــوانى ب ــا آورد مــى روی حي ــد آنه ــد روزی و مانن ــا از نعمــت چن  هــای دني

در  زنــدگى كنــد امــا زنــدگى مى ؛بــا فشــار و ســختى ای همــراه بهــره امــا ،گــردد منــد مى بهــره

  .انىهای شيط خورده از وسوسه هراس و نااميدی و زخم

رفـيعش را  بشناسـد و جايگـاه ،قلـب اوسـت كـه ،امّا در صورتى كه آدمـى حقيقـت خـود را

انسـانى در شـأن  ىآمـوزد كـه بايـد زنـدگ مى ،پـى ببـرد و بـه منزلـت خـود در عـالمكند درك 

قلـبش  امـا آدمـى چهـره اش چهـره اينكـه گزينـد و ازبر خود را همراه با تمـام مكـارم اخلاقـى

ــد ــوانى باش ــب حي ــد قل ــز كن ــى در .پرهي ــته اســت مىآدم ــه شايس ــد ك ــرس، اضــطراب،  ياب ت

برابــر  و ســرور روی آورد و در و آرامــش بــه اطمينــان ،گذاشــته كنــار كســى را و بــى وامانــدگى

ـــى   خويشــتن نشــناخت مســكين آدمــى ـــد و شـــد در كم ـــى آم  از فزون

 دلـق دوخـت بود اطلس خويش را بر   خويشــتن را آدمــى ارزان فروخــت
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در وجـود  و تفـويض را تسـليم آن، نهـال فضـايلى ماننـد صـبر و بـا درك عميـق ها نيز سختى

  .دشودارا  است ليديگری را كه ثمره اين فضا د تا مكارم اخلاقىكنخويش غرس 

ــاط يكــى از ــق ارتب ــات دقي ــب نك ــا قل ــى، وســعت آموزه ب ــای اخلاق ــد و ه ــد دي  نظریبلن

 تعـالى را در مظـاهر ن حـقصـاحب قلـب تجليـات گونـاگو ،به عبـارت ديگـر. صاحب قلب است

  .نظری در امان است گاز تن كرده،از آنها دوری  و اعراضآنها از انكار  بيند، مىگوناگون 

 .را فـرا گرفتـه اسـت تمـام اشـيا الاهـىآنكه صاحب قلب اسـت شـاهد اسـت كـه رحمـت 

امـر از  آن زيـرا .پنهـانى نهفتـه اسـت آن رحمـت و عـذابى نيسـت مگـر آنكـه در هـيچ درد لذا

توجـه بـه ايـن امـر،  .ناپـذير اسـت تعـالى پايـان و رحمـت حـق رأفت، ت خداوند خارج نبودهقدر

و قلبـى  كنـد ل اخلاقـى چـون رضـا، توكـل، سـرور و امثـال آن آراسـته مـىيبـه فضـا آدمى را

  .به اطمينان و آرامش خواهد رسيد، ن آراسته مورد اقبال خداوند بودهچني

اختصـاص قسـط و عـدل  صـفات مربـوط بـه بـاب بـه ارتبـاط قلـحسن ختام اين بحـث را 

ــالاترين آموزه دهيم مــى ــه دنبــال خواهــد داشــت كــه خــود ب انســانى كــه . هــای اخلاقــى را ب

اسـت و عـدالت را در تمـام مراتـب آن رعايـت  الاهـىصاحب قلـب اسـت متخلـق بـه اخـلاق 

ا حـق هـر صـاحب حقـى را اد، هكـردد و به اقتضای اسـتعداد مـردم، حقـوق آنـان را ايفـا كن مى

هيچ ظلمـى در او راه نـدارد؛ نـه ظلـم بـه نفـس خـويش و نـه ظلـم بـه ديگـر نفـوس . دكن مى

طــور كــه قلــب  همــان .و در خــدمت بــه آدميــت خــويش و ديگــران در تــلاش اســت ها انســان

را مناسـب بـا وضـع و شرايطشـان بـه آنهـا  تى تكوينى دارد كـه رزق تمـام اعضـاصنوبری عدال

او نيـز در نشـر عـدالت بـرای خـود و ديگـران  ،دكنـ كمـك مـىرساند و به ادامه حيات آنها  مى

  .دكن موجبات كمال و حيات شايسته خود و ديگران را فراهم مى، سعى وافر داشته

  گيری نتيجه

تـوان بـه نقـش قلـب در  پس از تبيين عرفانى حقيقت قلب و كاركردها و تـأثير و تـأثرات آن مى

، استهای اخلاقى  ى كه زيربنای آموزهيترين مبنا در اخلاق عرفانى، مهم .اخلاق عرفانى پرداخت

گـوهر  ،از منظر اهل عرفـان. ى است كه ناظر به نقش انسان در ساختار وجودی انسان استيمبنا

گذاری قلـب،  سرّ نام. آيد كه از تركيب روح با نفس منطبعه پديد مى استاصلى وجود انسان قلب 

د در صـورت قربيـت و فعليـت آن، شـو موجب مى تقلبّ قلب است در عوالم گوناگون و همين امر

و  الاهـىاز عوالم عقل بگذرد و به حق سبحانه و مقامـات  ،دهكرقلب از همه مراحل نفسى عبور 

اين خصيصه به علاوه كاركردهای متنوع قلـب . دست يابد و به مقام خلافت برسد الاهى یاسما

گيـری  ای شـكلد زمينـه بـرشو ود موجب مىبه همراه تأثير و تأثرّ قلب بر قوا و از قوا و شئون خ

  .های اخلاقى گسترده و ژرف در اخلاق عرفانى پديد آيد آموزه



ش  |168 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

ای  در حقيقـت ايـن قلـب اسـت كـه در سـير اسـت و در هـر مرتبـه ،از ديدگاه اهل معرفت

لـب در مرحلـه نفـس اسـت صـفات مخـتص هنگـامى كـه ق .دآثار و احكـام خـاص خـود را دار

گيــرد و آدمــى را در  وجــود آدمــى را فــرا مى اســت،و جــز آن س كــه حــرص، حســد، بخــل فــن

امـا در . ی، شـرارت و دشـمنى نيسـتد كـه حاصـل آن جـز بـدكنـ ظلمتكده نفس زنـدانى مـى

، ابـواب غيـب بـا تـابش اسـته و بـا توبـه و انابـه همـراه شدكه با يقظه آغاز  ،صورت سير قلب

آدمـى را بـه مقـام  ،و بـاطنىنور حق بـر قلـب، و انعكـاس آن بـر تمـام قـوا و شـئون ظـاهری 

ل اخلاقـى بسـياری ماننـد صـبر، شـكر، فتـوت، حكمـت و جـز آن بـه يفضـا ،اطمينان رسـانده

  .دنبال خواهد داشت

خلاقــى هــای ا بــا عنايــت بــه جايگــاه و آفــرينش تكــوينى قلــب و ســير وجــودی آن، آموزه

م والای آدمـى ى كـه مناسـب مقـايبـا ژرفـا ،ى قـوی سـامان يافتـهيبا تكيه بر پشـتوانه و مبنـا

ايـن امتيـازی اسـت كـه اخـلاق عرفـانى در سـطحى گسـترده از  .است شـكل خواهـد گرفـت

  .آن بهره جسته است
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سازمان چـاپ و  :تهران ،الهمم در شرح فصوص الحكم ممد ).1378(حسن  آملى، زاده حسن .10

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى



ی ش ق  اخلاق  گاه و    169 | جا

 

انتشـارات مـولى، : تهران، شرح فصوص الحكم خوارزمى ).1368( الدين حسين تاج ،خوارزمى .11

 .اپ دومچ
: ، تهـرانمكـارم شـيرازی :متـرجم ،تفسـير الميـزان ).1376( حسـينمحمدطباطبايى، سيد  .12

  .چاپ ششم اميركبير،

 .تبيمؤسسه ال ال :، قموسايل الشيعه ).1409( شيخ حر ،عاملى .13
  .كتاب عربىال دار: ، بيروتمحمد خوارزمى :ترجمه ،احياء علوم الدين ).تا بى( ابوحامد ،غزالى .14

انتشارات فجر، بـا همكـاری وزارت : ، تهرانمصباح الانس). 1363(فناری، محمد ابن حمزه  .15

 .ارشاد اسلامى
  .مولى: تهران ،محمد خواجوی :تصحيح ،مصباح الانس ).1378( محمد ابن حمزه ،فناری .16

 ،نىابو على حسن ابن احمد عثمـا :ترجمه ،رساله قشيريه). 1385( عبدالكريم هوازن ،قشيری .17

  .شركت انتشارات علمى و فرهنگى: ، تهرانفر الزمان فروزان بديع :تصحيحات

وسـتان ب :قـم ،زاده آملـى حسن حسن :تحقيق ،شرح فصوص الحكم ).1375( ودودا ،قيصری .18

  .كتاب

  .لچاپ او ،انتشارات بيدار :، قمشرح منازل السائرين ).1381( عبدالرزاق ،كاشانى .19

  .1ج ،چاپ اول ،الكتاب العلميه دار: ، بيروتوبقوت القل ).1417( ابوطالب ،مكى .20

انتشـارات مؤسسـه آموزشـى  :قـم ،مبـانى و اصـول عرفـان ).1388( سيد يـدااللهّٰ  ،پناه يزدان .21

 .پژوهشى امام خمينى
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  عمل از نظر نيچه داوری ارزشملاك 

  *حسين خوارزمى

  چكيده

ها  پديـدهگيرد و  را مىخلاف نگرش سقراطى، به جای عقل جانب غريزه رب ،نيچه

بـرد زنـدگى،  انداز نيازهـای غريـزی و حيـاتى انسـان در جهـت پـيش را از چشم

توان از طريق  نمىارزش عمل در باب از نظر نيچه،  .كند و تفسير مى داوری ارزش

سرچشـمۀ . كرد داوری ارزشكارايى آن يا سودمندی ، ، پيامدهاعمل سرچشمۀ آن

بـا ايـن . اند كردارشان را نيك شمردهاند كه خود را و  حكم نيك، خود نيكان بوده

 xعمل آن است كه ارزش يك عمـل همـاره  داوری ارزشهمه، نكتۀ بنيادی در 

  .و متغير باقى خواهد ماند) مجهول(

  .اندازگرايى، والاتباران داوری، چشم ارزشنيك، غريزه،  :ها واژهكليد

  

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى فلسفۀ غرب، كارشناسى ارشد، *
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  مقدمه

كننده اسـت؟ چگونـه  مل تعيينداوری يك ع ارزشدر نيك چيست؟ بدی كدام است؟ چه ملاكى 

منـد  ت يكسان و نظـامهايى از اين دس توان ارزش يك عمل را سنجيد؟ پاسخ نيچه به پرسش مى

خاسـتگاه مفهـوم  شناسىتبارنيچه در . شود ی پراكنده يافت مىا به گونه وهای ا در نوشته نيست و

، نيك و بد دجال در )28: لفا1384نيچه، (. دهد نيك و بد را به والاتباران و فرودستان نسبت مى

نيچـه، (. شـمرد بخشد، نيك مى آنچه را به حس قدرت فزونى مى سنجد و ناتوان مى را با قدرت و

انـداز تعيـين  های اخلاقى را تنها چشـم برد ملاككار« :گويد مى قدرتاراده در  )27و  26: 1376

های خودآگـاه و  نديشـه، اگـذاری ارزش ،نيـك و بـد فراسـویدر  )229: 1386نيچـه، ( .»كند مى

از نـوعى  گويـد كـه گـاه چنـان سـخن مى )3: 1379نيچـه، ( .دانـد خودآگاه را از آنِ غريزه مىنا

يـك عمـل، حكايـت  داوری ارزشها برای  به مفاهيم و نظريه گونهيى و نگاه ابزارآسودمندی، كار

و  )218: 1386يچـه، ن(نگريسـته » ابزار« ، به اخلاق به مثابه يكقدرتاراده كند؛ چنانچه در  مى

بـه سـبب همـين  )2و  4: همـان(د كنـ يك دروغ ضروری، تلقى مى و آن را يك خطای سودمند

توانسـت بـا  نيچـه مىمعتقدنـد ها گنجانـده،  برداشت اخير، برخى نيچه را در رديف پراگماتيسـت

بـا  ، معرفت، خردورزی و اخلاق در برابر افلاطـون و كانـت)حقيقت(باره ماهيت صدق مباحثى در

خـواهى و ارزش  در مبـاحثى ماننـد برابـری آنهـاچه اخـتلاف نظـر ميـان اگر. موافق باشد ديويى

  )68: 1386ررتى، . (گرفت كراسى بالا مىدمو

  است )مجهول( xارزش يك عمل، . 1

به باور نيچه، يك عمل را نه به واسطۀ سرچشمۀ آن، نه از طريق پيامدهای آن و نه از خلال آثار 

 های يـك عمـل داوری از طريق سرچشمه. كرد گذاری ارزشتوان  ذهنى آن، نمى م ثانویيو علا

داوری بـه واسـطۀ . »های آن يعنـى شـناخت سرچشـمه ؛مستلزم غلبه بر يـك نـاممكن اسـت«

آيـا بـه . های يك عمـل دارد انجامى مشابه داوری از طريق سرچشمهيك عمل نيز سر یها پيامد

توانـد  چـه كسـى مى. تر، شايدبرای پنج گام جلو« نست؟توان پيامدهای يك عمل را دا راستى مى

آيا . »يج خواهد نمود و برخواهد انگيخت؟بگويد كه يك عمل چه چيز را تحريك خواهد كرد، تهي

 مثل آنكـه« كرد؟ داوری ارزشتوان  های ثانوی ذهنى نهفته در آن مى يك عمل را از خلال نشانه

آورد، سـنجيده  اش بـه بـار مـى ه برای سازندهای ك خوشىارزش يك آهنگ به حسب خوشى يا نا

كاسـت؟ فرو )فيزيولوژيـك(كارشـناختى -های تـن توان ارزش يك عمل را به ارزش آيا مى. شود

تواند معيار ارزشـى بـرای آنچـه از آن  طور كه خودخرسندی نمى همان) 244-243: 1356نيچه، (

های مـا  دانسـته. يسـتش چيـزی نخوشنودی از آن نيز مقياسى عليـه ارزايم باشد، نا شدهخرسند 
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ممكن اسـت كـه به علاوه، برای ما نا« :قدر نيست كه بتوانيم ارزش عمل خود را ارزيابى كنيم آن

نفـع  كنيم، نـه داور بلكـه طـرف ذی حتى وقتى يك عمل را سرزنش مى: عينى باشيم آنهادربارۀ 

  )245: همان. (»هستيم

واسـطۀ سرچشـمۀ آن، نـه از طريـق  هاگـر عملـى نـه بـ« گيـرد كـه سپس نتيجه مى نيچه

توانــد شــد، آنگــاه ارزش  گــذاری ارزشم ثــانوی آن يــنــه از خــلال آثــار و علا های آن و پيامــد

  )244: همان( .»است، مجهول» x«آن 

  اخلاقى گذاری ارزشمسيحيت و نظام . 2

اينجاسـت كـه، ايـن نظـر پرسش اما . است) مجهول( xجا دريافتيم كه ارزش يك عمل،  تا بدين

ظـام هماهنـگ و سـازوار قـرار نيز ديگر آرای او بـا هـم، در يـك ن چگونه با آرای ديگر نيچه، و

در نظـام  گـذاری ارزشخلاصـه كليـاتى در بـاب  د؟ برای درك بهتر ديدگاه نيچه، به طورگير مى

پى بازگويى و تبيـين بنيادهـای نظـام اخلاقـى  جا دراين در. اخلاقى مسيحيت طرح خواهيم كرد

خود او هم بدان توجه داشته،  دارد و نيچه قرار تقابل با نظر چه را كه درآن ستيم؛ تنهامسيحيت ني

  .كنيم بيان مى

ــام پــيش از ــان زرتشــت پي ــه گــوش ديگــران » خــدا مــرده اســت« آنكــه نيچــه از زب را ب

ــا ايــن خبــر بــه پايــان همــۀ امــور متعــالى و مابعــدالطبيعى )21: ب1384نيچــه، (برســاند  ، و ب

ــ ــده راشــاره كنــد، خي ــر روی زمــين،  و شــر پدي  ،كليســايعنــى ها از ســوی خــدا و واســطۀ او ب

گرفـت كـه از مرجعـى  تعاليم اخلاقى بـر پايـۀ اوامـر و نـواهى مطلقـى شـكل مى. شد تعيين مى

ايـن ديـدگاه، خيـر  طبـق. شـد مـى بـرای رسـتگاری و نجـات بشـر صـادر ،خـدايعنـى بيرونى، 

خلاف ارادۀ خــدا اســت كــه بــرشــر چيــزی چيــزی اســت كــه ارادۀ خــدا بــه آن تعلــق گيــرد و 

نـد و بـه فـرد خـاص و دورۀ معينـى محـدود دار احكام اخلاقـى، ارزش و اعتبـاری مطلـق .باشد

ای از طبقـات و  سلسـلهو ند ا در پيشـگاه خـدا يكسـان ها انسـانكـه همـۀ  يىجـااز آن. ندشو نمى

. ا نيـز وجـود نـداردهـ نـدارد، سلسـله مراتـب در ارزش قـرار آنهـاهای گونـاگون بـين  بندی رتبه

 گرفتـه از ارزش متفـاوت يـا ای بـالاتر قـرار كـه در ردهای بـه سـبب اين چنين نيست كـه طبقـه

ليف و ادر حقـوق، تكـ ها انسـانتمـامى . تر برخـوردار باشـد امتيازی ويژه، نسـبت بـه ردۀ پـايين

  .»برابرند« ها ارزش

 گرايى ت از نـوعى واقـعاين ديـدگاه اخلاقـى، بـه ويـژه در پيونـد بـا مبـانى فلسـفى، حكايـ

ــى دارد ــع. اخلاق ــى، گزاره گرايى در واق ــيه،  اخلاق ــتور، توص ــر از دس ــى صــرف نظ ــای اخلاق ه

آن  ذاتــىِ  ،ارزش يــك عمــل. كننــد احســاس، ســليقه و قــرارداد بــه واقعيتــى عينــى اشــاره مى

بــه ســخن ديگــر، مطلــوب بــودن يــا . بــوده، بــه چيــزی خــارج خــودِ آن عمــل بســتگى نــدارد
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 .گـردد مىو عينـىِ موجـود در خـود آن عمـل بر ن يـك عمـل بـه ويژگـى واقعـىنامطلوب بود

های اخلاقـى، بايـد بـاور داشـت كـه واقعيـت مسـتقل از ذهـن وجـود  در اين نوع تلقى از ارزش

ربــۀ مــا، واقعيــت دارد و ارزش اخلاقــى چيــزی اســت كــه اولاً، در جهــان خــارج، مســتقل از تج

در . تـوان شـناخت و بـه آن معرفـت پيـدا كـرد ى را مى، ايـن ارزش اخلاقـنفسـه دارد؛ ثانيـاً  فى

، بـدين معنـا كـه مـا واقعيـت را »نمـود « گيـرد نـه بـه تعلـق مى» بـود « واقع معرفت مـا بـه

  .گردد چنان كه بر ما پديدار مىشناسيم نه آن چنان كه هست مىآن

آن بــر اعتقــاد در ايــن رويكــرد . اســت گرايــى هــای ايــن ديــدگاه اخلاقــى، اطلاق از ويژگى

در . كــم برخــى از احكــام اخلاقــى، بــدون هــيچ قيــد و شــرطى اعتبــار دارنــد كــه دســت اســت

سـت نسـبيت احكـام اخلاقـى، بـدين معنا. اخلاقـى قـرار دارد گرايى برابر اين خصيصـه نسـبيت

كــه هــيچ يــك از ايــن احكــام، از ويژگــى اطــلاق و كليــت برخــوردار نيســتند و اعتبــار و ارزش 

ــدی بســتگ آنهــا ــا قي ــه شــرط ي ــده .ى داردب ــابراين، ارزش اي كــه  ،هــای اخلاقــى ها و آموزه بن

  .دينى و فلسفى دارند، ثابت، نامتغير و معلوم است نه مجهول و متغير أمنش

  تفسير اخلاقى پديدها و اندازگرايى چشم. 3

رسند و نيچه  مد واپسين خود مىاايم به پي كنون داشتههايى كه تا يام زرتشت، وقتى ارزشپس از پ

-شنود و فرو ريخـتن نظـام اعتقـادی انگاری را پشت دروازۀ فرهنگ اروپايى مى پای هيچصدای 

 :يابـد هـا مى كردن نظام ديگری از ارزش پا كند، چاره را در بر اخلاقىِ دين مسيحيت را نظاره مى

 )2 :ديباچـه ،1386نيچه، ( .»ها همۀ ارزش گذاری ارزش -تلاشى به خاطره يك باز: ارادۀ قدرت«

 نقد عقـل محـضپريد و دست به  ىگراي از خواب جزماز زمانى كه كانت به دست هيوم  مشخصاً 

بلكه انكـار قـرار گرفـت و بـر  ،نفسه، حقيقت و ارزش عينى اشيا مورد ترديد زد، شناخت شىء فى

و پايـان نـادانى را يكـى از  يـابى بـه حقيقـت نيچه نيز دست. كيد شدأاشيا ت» پديداری« شناخت

نك بزرگـى ك شوخ نست و اميد به اينكه حقيقت به تور شناخت آدمى بيفتد را دلها دا گری افسون

  )364: همان( .قلمداد كرد

ای در كـار نيسـت تـا متعلـق شـناخت  نفسـه آن، به بـاور نيچـه، اساسـاً شـىء فـىافزون بر 

 .اسـت سـاز آدمـى جـوهر و عـرض، علـت و معلـول همـه دسـتاوصـافى همچـون . قرار گيرد

هـيچ چيـز بـه غيـر از انديشـه « و مـا )488: همـان(» يش در كـار نيسـتهيچ ماهيت در خـو«

هــا بــا ترتيــب، ســر و كــار مــا تن بــدين )451: همــان( .»نــداريم اختيــارو احســاس در 

  .ستپديدارها
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يـيم؛ های اخلاقـى كـه بـا تفاسـير اخلاقـى از يـك پديـده رو بـه رو از سويى، نه بـا پديـده

ــه ــا ك ــدين معن ــر ب ــير مفس ــدای از تفس ــده ج ــه دوش  پدي ــايى را ب ــى و معن ــار ارزش ــيچ ب ه

ــد نمى ــه. كش ــاور نيچ ــه ب ــد از دامِ مفهوم ،ب ــا باي ــای ن ــون همه ــازی همچ ــاب« س ــرد ن  ،»خ

انـد، خـود  كـه از ديربـاز در برابـر مـا پهـن شـده» دانـش در ذات خـويش« و» روحيت مطلق«

دردِ  بــىخواســتِ  ســوژۀ شناســندۀ نــابِ بــى« اينــان از مــا انتظــار انديشــيدن بــا يــك. را پاييــد

تـوان بـا چشـمى كـه بـه هـيچ  مگـر مى. تـوان انديشـيد را دارند كه هرگز بـا آن نمى» زمان بى

ديــدن يعنــى « !ســو نگرايــد و در آن، از نيروهــای كوشــا و تفســيرگر نشــانى نباشــد، انديشــيد؟

ــداز ديــدن و  از چشــم ــداز دانســتن و ، يعنــى از چشــم»دانســتن«؛ بــسان نيچــه، (. »بــس ان

  )155: الف1384

كنــد،  ی كــه آن را تفســير مىانداز چشــمجــدای از  ،نظــر نيچــه، ارزش خــود يــك پديــده از

x )خودآگـاه  بـه حسـب شـرايط درونـى و بيرونـى متفـاوتى كـه دارنـد، ها انسان. است )مجهول

ــاه ــير و  ،و ناخودآگ ــده را تفس ــك پدي ــد مى داوری ارزشي ــع،. كنن ــزی از « در واق ــت چي حقيق

كـه بـه انـدازۀ  يىجـااز آن )432: 1386نيچـه، ( .»يـده شـودبلكـه بايـد آفر ،پيش معلوم نيسـت

: همــان( .»نيســت وديتىطريــق تفســير جهــان را هــيچ محــد« تفســير وجــود دارد، انداز چشــم

475(  

تفسـير، « :گويـد اما تفسير يك پديـده بـه چـه معناسـت؟ در جـواب ايـن پرسـش نيچـه مى

اسـت و ) مجهـول( xپديـده،  ارزش هـر )477: همـان( .»باشـد، نـه توضـيح نفوذ دادن معنا مى

 xدهـد و  ی با تفسير خـود معنـای خـاص خـود را بـه درون يـك پديـده نفـوذ مىانداز چشمهر 

ــين و  ــول را تعي ــرِ مجه ــد مى داوری ارزشمتغي ــيچ« .كن ــتن« ه ــت در خويش ــود » واقعي وج

در » واقعيــت« نــدارد، زيــرا كــه همــواره بايــد معنــايى بــه درون آن فرافكنــد پــيش از آنــى كــه

   )44: همان( .»تواند بودكار 

 xيــك پديــده در موقعيــت  داوری ارزشخلاف نظرگــاه ديــن و فلســفه، ربنــابراين، بــ

  .گاه تن به تفسير ثابت و نامتغيری نخواهد داد و متغير باقى خواهد ماند و هيچ) مجهول(

ــا همــۀ  ــا ها و تفاســير ارزش يكســانى انداز چشــمپرســش مهــم آن اســت كــه آي ــد ي دارن

ای از مراتــب برقــرار اســت؟ بــه حســب مبــانى انديشــه  بنــدی و سلســله رده هــاآنكــه بــين اين

ای از رشــد يــا افــت  ســيری نشــانههــر تف« نيچــه، ميــان تفســيرهای گونــاگون تفــاوت اســت و

خيـزد ايـن اسـت كـه،  مىشـده بر ديگـری كـه از دلِ جـواب داده پرسـش )475: همان( .»است

نظـر نيچـه، جـواب ايـن پرسـش در جـواب  بندی ميـان تفاسـير گونـاگون چيسـت؟ از معيار رده

كنـد؟ نيچـه  چـه كسـى تفسـير مى اسـت كـهايـن  پرسـشآن . به پرسش ديگری نهفته اسـت
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ــۀ  ــواب مى 254در قطع ــد اراده، در ج ــا« :گوي ــات م ــالات و احساس ــری . »ح ــۀ ديگ در قطع

  )499: همان. (»كند حدود را تعريف مى.. . كند ارادۀ قدرت، تفسير مى«: گويد مى

ــه ااگر ــاهرچ ــواب، ظ ــن دو ج ــه يا ، متفاوتاً ي ــن دو ب ــه، اي ــر نيچ ــا در نظ ــد، ام ــديگر ن ك

گردنـد؛ بـدين معنـا كـه هـر انـدازه ميـل، احساسـات، شـور و شـوق در مـا فزونـى يابـد،  برمى

دليـل بـر  گـاه خواسـت قـدرت افـزايش يابـد، دل خواست قدرت افزايش خواهـد يافـت؛ و هـر

  .تغليان احساسات، ميل شديد، شور و عاطفه اس

ــر نيچــه، ــردن  ثيرأاراده، تــ« از نظ و  )feeling( ، احســاس)passion( ، شــور)affect(ك

ــان دادن ــارۀ  )Heidegger, 1972: v. 1: 38( .»اســت )command( فرم ــر از نيچــه درب اگ

كـردن اسـت،  ثيرأود، پاسـخ او ايـن اسـت كـه اراده، تـپرسـيده شـ» خواسـت قـدرت« چيستىِ 

ــ ــ یثيرأآن هــم ت ــادی؛ و ت ــاگون اراده ، صــور وثيراتأبني ــد اشــكال گون ــا از  )ibid.: 44( .ان م

دســت گرفتــه و بــر ه خــود را بــ مهــارضــمن آن،  طريــق شــور، احســاس و ميــل شــديد و در

ــى ــدا م ــلط پي ــود تس ــونى خ ــودات پيرام ــود و موج ــر. كنيم درون خ ــلط ب ــه تس ــه مثاب  اراده ب

لكـه گشـودگى خويش، هرگز به معنـای حصـر و جداسـازی خـود از پيرامـون خـويش نيسـت؛ ب

كنـد تـا آن را  مصمم كسـى اسـت كـه اسـتقرار خـود را در خـارج در ميـان موجـودات اراده مى

  )ibid.: 48( .در حوزۀ عمل خود نگه دارد

 جـويى ، تقـلا و سـتيزه)activity( كوشـشبه نظر نيچه، خواست قـدرت همـراه بـا نـوعى 

كــه زنــدگى و  خــواهى شــكل يافتــه گــوهر زنــدگى از نيروهــای خودجــوش و گســترش. اســت

ــو شــكل مى ــد و مى بلكــه هســتى را از ن ــ دهن ــد و در اث ــا، ســازگاری  ر همــين كوشــشآراين ه

 ثيری كــه هــرأكشــش و واكــنش بــين نيروهــا و تــ )198: الــف1384نيچــه، ( .گيــرد شــكل مى

 جهـانِ گرچـه . شـود گـاه بـه سـازگاری دايمـى و ثبـات خـتم نمى گذارد، هيچ يك بر ديگری مى

 پــذير پُــر ، واحــد، عــدد و ديگــر كميــات محاســبهفــاهيمِ فاعــل، مفعــولخــود را از قــوانين و م

ايـم، امـا  پـذيری رهانيـده و ايسـتايى از رنـج دگرگـونى و فسـادايم و خود را در پنـاه ثبـات  كرده

در  پويــاكميــات  هــا حــذف شــود چيــزی جــز هــای ماســت؛ اگــر ايــن افزوده ايــن همــه افزوده

شـان بـا  در رابطـه آنهـاجـوهر «: ى نخواهـد مانـدآميز بـا كميـات پويـای ديگـر بـاق رابطۀ تنش

ارادۀ قـدرت نـه يـك بـودن، نـه يـك . نهفتـه اسـت هـا نابـر همـ آنهـا» اثر« كميات ديگر در

ترين امـر  یعنصـر. اسـت] يـك شـور و شـوق، سـودا و ميـل شـديد[ pathosشدن، كه يـك 

  )494: 1386نيچه، ( .»دزن يك شدن و به عمل آوردن سر مى واقع كه از آن، نخست

ت كـه خواسـت قـدرت خـود را ايـن بـدين معناسـ« :گويـد دلوز بعد از نقـل ايـن قطعـه مى

ــذيری  همچــون حــس ــرو آ )sensibility(پ ــى عنصــ شــكار مىني ــد؛ يعن ــا كن ر تفاضــلى نيروه
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-Deleuze, 2002: 62( .»ســازند پــذيری تفاضــلى نيروهــا آشــكار مى خــود را همچــون حــس

: 1386نيچــه، (تفــاوتى  روهــا كــه حالــت خنثــى، بــىاســت از ني ای، انباشــتى جهــانِ نيچــه )63

ناپـذير  و جـوهرۀ نيروهـا ميـل سـيری )488: همـان(وجـود نـدارد  آنهـااحساسـى در  و بى) 498

خواسـت  )485 :همـان( .اسـت قـدرت خواسـتِ بـه نـام  ارادۀ درونـىبه نمايش قـدرت، يـك 

 نيـز كيفيـت ى بـين دو يـا چنـد نيـروی مـرتبط بـا هـم وقدرت، عنصری است كه تفـاوت كمّـ

 ،؛ بـه سـخن ديگـر)Deleuze: 5( .آورد يـك از نيروهـای مـرتبط بـا هـم را بـه وجـود مـى هر

ى نيروهـا و هـم كيفيتـى كـه بـه خواست قدرت عنصـری اسـت كـه از آن هـم تفاضـل كمّـ«

  )ibid.: 52-53( .»شود داده شده، ناشى مى ىسبب اين ارتباط به هر نيروي

فعـال و منفعـل بـودنِ : گويـد تقسـيم كـرده، مى منفعـلدلوز، كيفيت نيروهـا را بـه فعـال و 

ارتبـاط يـك  –متناسـب بـا تفـاوت نيروهـا در كميـت  –نيروها، كيفيات بنيـادينى هسـتند كـه 

فعـال بـودن نيروهـا بـه برتـری، بالادسـتى، اسـتيلا و . كننـد نيرو با نيروی ديگـر را آشـكار مى

 آنهـابردسـتى، پسـتى و مغلـوب بـودن گـردد و منفعـل بـودن نيروهـا از ز برمى آنهاغالب بودن 

 :.ibid( .نـام دارد مراتـب سـلهسلشـان، اوت كيفـى نيروهـا، مطـابقِ بـا كميتتفـ. حكايت دارد

فعــال و منفعــل بــودن، كيفيــات نيــرو هســتند كــه از « ايــن نكتــه را نيــز بايــد افــزود كــه ).4

ارد كـه پـذيرانى، د كيفيـاتى، حـس امـا خواسـت قـدرت خـودش. شـوند خواست قدرت ناشى مى

پـذيری  خواسـت قـدرت نخسـت خـود را همچـون حـس. به مثابـه شَـوَندهای نيـرو وجـود دارد

  )ibid.: 63( .»كند نيروها و سپس بسان شَوَند حسى نيروها آشكار مى

  :آيد كه از آنچه گفته شد، برمى

اهد شكل خو –متناسب با كميتشان  – آنهاای از مراتب به حسبِ كيفيات  ها، سلسله بين انسان .1

بندی و گونـاگونى  سان و انسان نردبامى بلند از ردهميان ان« :گويد نيچه در اين باره مى. گرفت

كند، ميـزان قـدرت  بندی را تعيين مى چه اين ردهو آن )257: 1379نيچه، (» ارزش برقرار است

  .)999 :1386نيچه، ( .است

حـال دگرگـونى  ن مراتب نيـز دربندی بي ت در حالِ تغيير است، ردهكه خواست قدر يىجااز آن. 2

هـا از  خـودِ كيفيـت بـين رده. آيـد تر، سلسله مراتب از كيفيت پديـد مى به عبارت دقيق. است

، )485: همان( پويايىكه كيفيت خودِ خواست قدرت،  يىجااز آن. شود خواست قدرت ناشى مى

های نيـرو اسـت، شَـوَند -يا به گفتۀ دلـوز - )619 :همان(ناپذير به نمايش قدرت  ميل سيری

له بندی و سلس پس رده. ند، پويايى و تغيير استكيفيت برآمده از خواست قدرت نيز در حال شَوَ 

  .مراتب نيز در حال دگرگونى است
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كند؛ به  مى ها را تفسير كه ارادۀ قدرت، حالات و احساسات ما، حدود را تعيين و پديده يىجااز آن. 3

بينـد،  خاص خـويش مى انداز چشميرو بقيۀ جهان را در هر مركز ن« كه يىجاسخن ديگر، از آن

 .»های كـنش و پايـداری خـاص خـود شـيوه بـر معين خود، بنا گذاری ارزشبر شيوۀ  يعنى بنا

  :)446: همان(

  نيز پديد خواهد آمد؛ گذاری ارزشو  انداز چشمبندی در  سلسله مراتب و رده .الف

  .ى خواهد ماندير باقو متغ )مجهول( xيك عمل،  داوری ارزش .ب

  غريزی داوری ارزش. 4

به ذهن خطـور  پرسشكند؛ اكنون اين  حالات و احساساتِ ماست كه تفسير مىاين گفته شد كه 

ای بين حالات، احساسات و عواطف ما با تفسير و معناست؟ بـرای احسـاس،  چه رابطه كند كه مى

غريزه با تفسير و معنا در چيست؟  پرسيم، رابطۀ نهيم و مى را مى غريزهعاطفه، ميل و اشتياق نام 

 .كند های ماست كه جهان را تفسير مى»عليه«و » له«های  به نظر نيچه، نيازهای غريزی، كشش

بيشـترين : گويـد رود كـه مى شناسانۀ خود تا آنجـا پـيش مـى نيچه در تحليل روان )392: همان(

كند؛ و  هدف معينى هدايت مى های خودآگاه و ناخودآگاه يك فيلسوف را غرايز او به سوی انديشه

معين ارزشى بـيش «كه  داوری ارزشاين  مثلاً های عقل و منطق،  گذاری ارزشنيز در پس تمامى 

پـای غريـزه را در بـرآوردن  تـوان رد ، مى»نمود ارزشى كمتر از حقيقـت دارد«يا  »از نامعين دارد

  )3: 1379همو، ( .داشت نوعى خاص از زندگى، پى گرفت وژيك برای نگهنيازهای فيزيول

ــه عقــل و منطــق در  ، انحرافــى هــا و تفســير پديــده داوری ارزشاز نظــر نيچــه، تمســك ب

ســقراط در برابــر ايــن . آمــد و غريــزه را بــه نــابودی كشــاند پديــداســت كــه از زمــان ســقراط 

كـه هـر چيـز را –چيزی آيـا غريـزه جايگـاه والاتـری دارد يـا عقـل  كه، در ارزيابى هر پرسش

= گرفــت و بــا معادلــۀ عقــل جانــبِ عقــل را -كنــد ى و فايــدۀ آن ارزيــابى مىبــه حســب چرايــ

ــا بــه = فضــيلت  ســعادت بــه همــۀ والاتبــاران و نژادگــانى كــه مردمــى غريــزی بودنــد و توان

  )142: همان( .بازگويى دلايل كردار خود نبودند، خنديد

اخــلاق « :انجامــد عقلانــى و غريــزی، بــه دو گونــه اخــلاق مى داوری ارزشتفكيــك بــين 

ــت ــتيز طبيع ــت«و » س ــى گرايى طبيع ــت. »اخلاق ــان  اخــلاق طبيع ــان اخــلاق بردگ ــتيز، هم س

ى كـم و سـتيز، يعنـ اخـلاق طبيعـت«) 259: همـان( .ذات اخـلاق سـودمندی اسـتالاست كه ب

درســت .. . انــد انــد و انــدرز گفته انــد و ارج نهاده كنون آموزاندهبــيش هــر گونــه اخلاقــى كــه تــا

ــارویِ غريزه ــای ح روي ــاتىه ــت »ي ــا طبيع ــت؛ گرايى ام ــروران اس ــلاق س ــان اخ ــى، هم  اخلاق

  )6: ج1384نيچه، ( .»، زير فرمانِ يك غريزه حياتىسالميعنى هر اخلاقِ «
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به نظر نيچه، ارزيابى هر چيـز بـه واسـطۀ غريـزه، شايسـتۀ مقـام والاتـری اسـت تـا عقـل 

نبـوغ . گيـرد مى سـنجد و سـودمندی كـار را در نظـر كه هر چيزی را بـه حسـب چرايـى آن مى

كنــد كــه خاســتگاه  و نيكــى در غريــزه نهفتــه اســت و آدمــى تنهــا زمــانى بــه كمــال عمــل مى

زيــر و نيچــه اخــلاق والاتبــاران را اخــلاق ســالم،  )358: 1386نيچــه، ( .عملــش غريــزی باشــد

معتقـد اسـت، والاتبـاران مردمـى غريـزی هسـتند و بـه  دانـد و فرمان يـك غريـزه حيـاتى مى

ــ ــزی عم ــۀ غري ــد و نمى ل مىگون ــد كنن ــل« توانن ــد» دلاي ــازگو كنن ــود را ب ــردار خ نيچــه، ( .ك

خاسـتگاه ارزشـمندی يـك عمـل بـه صـرفِ صـدور  تـوان گفـت ترتيـب مى بدين) 142: 1379

  .آن از والاتباران، بزرگان و قدرتمندان بستگى دارد

هايى  يــك عمــل بــا چنــين پرســش داوری ارزشدر حقيقــت، خطــای گرانــى اســت اگــر در 

های  ؛ زيـرا برچسـب»چـرا ايـن كـردار خـوب اسـت و آن كـردار بـد؟«: ا آغـاز كنـيم كـهكار ر

ــر ــد ب ــى را نخســت باي ــن  اخلاق ــانت ــردار را  ها انس ــك ك ــدی ي ــوبى و ب ــاه ارزشِ خ زد، آنگ

ــنجيد ــان(. س ــمِ « )157: هم ــمۀ حك ــك«سرچش ــانى بود» ني ــه كس ــران در  هن ــه ديگ ــد ك ان

انـد؛ يعنـى بزرگـان و قدرتمنـدان و  بـوده» ننيكـا«انـد؛ بلكـه ايـن خـودِ  كرده» نيكى«حقشان 

بلنــدجايگاهان و بلندانديشــان، كــه خــود را و كردارشــان را نيــك حــس كردنــد و نيــك 

انديشـانه و  چـه پسـت اسـت و پسـتهـر آن شمردند، يعنـى برتـر از ديگـران دانسـتند، در برابـرِ 

آنـان نخسـت بـود كـه  )pathos of distance(از دل ايـن شـور فاصـله . همگـانى و فرومايـه

ــق را ياف ــن ح ــد و نامِ اي ــه ارزش را بيافرينن ــد ك ــدتن ــكه زنن ــان را س ــود و . ش ــا س ــان را ب ايش

و بـا يـك آوا هـر چيـز و هـر » چنـين اسـت و چنـين«گوينـد آنـان مى.. . !سودمندی چـه كـار

ــری مى ــداد را مُه ــدين روي ــد و ب ــان  زنن ــاس ــگ مى آنه ــين در چن ــد را همچن ــه، (. »گيرن نيچ

  )28: الف1384

، )مجهــول( xچــه گفتــه شــد، بــا ارزش يــك عمــل بــه مثابــه ن توجــه اســت كــه آنشــايا

ــازگار نيســت ــم ،ناس ــاختار انديشــۀ نيچــه ه ــا س ــه ب ــوايى دارد بلك ــان. ن ــۀ مه ــالارِ  در جامع  س

)aristocratic(  ،ن و انســان نردبــامى بلنــد ای كــه بــاور دارد ميــان انســا يعنــى جامعــه«نيچــه

ــرار از رده ــاگونى ارزش برق ، شــور فاصــله و خواســت )253: 1379نيچــه، (» اســت بنــدی و گون

نيچـه، ( .»زنـدگى، ارادۀ قـدرت اسـت«تـر،  نيادين زندگى اسـت و بـه بيـان دقيـققدرت اصل ب

ــز )218: 1386 ــا ني ــير و معن ــت ،تفس ــدرت اس ــت ق ــورتى از خواس ــه ص ــور و  ،ك ــون ش همچ

  )441: همان( .وجود دارد بودنو نه يك  شدنيند، يك آفرشوق، يك 

 رخ تصــادفىای ثابــت و رو بــه جلــو بلكــه  نــه در چرخــه ،ها هــا، شــدن و رفــت ايــن آمــد

آفرينـى، گسـتره  در عرصـۀ معنابخشـى و ارزشكـه تواناسـت  انداز چشـمكـه كـدام اين. هدد مى
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دارنـدۀ  برنـده و نگـه پـيش تـا كجـاو ماندگاری بيشتری داشته باشد، بسـته بـه ايـن اسـت كـه 

: 1379نيچـه، ( .افزايـد مى) خواسـت قـدرت(= گىخواسـتِ زنـدبـه  چـه حـداست و تا  زندگى

  .آيد ت كه پایِ نيچۀ پراگماتيكى به ميان مىاسدر همين مرحله  )3

 گيری نتيجه

  :از نظر نيچه

  ها برقرار است؛ بندی ای از رده سلسله ها انسانبين . 1

  به فزونى نيرو و خواست قدرت بستگى دارد؛ ها انسانبندی بين  ملاك رده. 2

ــدهاز ســوي. 3 ــاتى انســان در جهــت  ى، هــر پدي ــر اســاس نيازهــای غريــزی و حي ای ب

  شود؛ و تفسير مى گذاری ارزشبرد زندگى،  پيش

ی ا بنـدی هـا، رده فسـيری، بـه حسـب سلسـله مراتـب انسـانو ت انداز چشـمميان هر . 4

  قرار است؛ها بر داوری ارزشاز 

  .و متغير باقى خواهد ماند) مجهول( xارزش يك عمل هماره . 5

  منابعفهرست 

عبدالحسـين آذرنـگ و نگـار نـادری،  :، ترجمـهفلسفه و اميد اجتماعى ).1386( ررتى، ريچارد .1

  .نشر نى، چاپ دوم: تهران

  .جامى، چاپ چهارم: تهرانمجيد شريف،  :، ترجمهقدرت ۀاراد ).1386( نيچه، فردريش .2

  .آگاه، چاپ پنجم :تهرانداريوش آشوری،  :، ترجمهتبارشناسى اخلاق). الف1384( ــــــــ .3

آگـاه، چـاپ : تهـرانداريـوش آشـوری،  :، ترجمـهچنـين گفـت زرتشـت ).ب1384( ــــــــ .4

  .دوم و بيست

  .نشر پرسش: آبادانعبدالعلى دستغيب،  :، ترجمهدجال ).1376( ــــــــ .5

  .آگاه، چاپ سوم: تهرانداريوش آشوری،  :، ترجمهها غروب بت ).ج1384( ــــــــ .6

  .آگاه، چاپ سوم: تهرانداريوش آشوری،  :، ترجمهفراسوی نيك و بد). 1379( ــــــــ .7
8. Deleuz, Gilles (2002). Nietzsche and Philosophy, translated by Hugh 

Tomlison. 
9. Heidegger, Martin (1979). Nietzsche, translated by David Farrel Krell, 

Harper & Row, V. 1. 
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فه پزشكى با تأكيد بر نظريات يونانيان و جايگاه وظيفه اخلاقى در حر

  خواری اخلاق غم

  *شىو چاوااللهّٰ  روح

  يدهكچ

ى در فرهنگ و تمـدن يونـان باسـتان بـا كپزش ۀحرف دهد نشان مىبرخى شواهد و قرائن مطالعه 

امـری جـدا از  كای پزش حرفه ۀگويى از منظر آنان وظيف. نوعى حيثيت اخلاقى عجين بوده است

رد و شواهدی عليـه آن كحتى اگر نتوان اين ادعا را از نظر تاريخى توجيه . نبوداخلاقى او  ۀوظيف

رد؛ كـتوان تمنای نيـل بـه چنـين آرمـانى را در روزگـار حاضـر از دل دور  وجود داشته باشد، نمى

ه اين حرفه برای ما شأنى اخلاقى نـدارد و مـا نـاگزيريم بـرای نشـان دادن ضـرورت كروزگاری 

يـن آرمـان ه ايـابى بـ دسـت .نيمكمختلف استدلال های  گونهر اين حرفه به پرداختن به اخلاق د

ى شناسـايى كپزشـ ۀذات حرف ۀه بتوانيم نوعى حيثيت اخلاقى در محدودكشود  زمانى محقق مى

بـا  كای پزشـ حرفـه ۀاو فلسفى نوعى ارتباط ناگسسـتنى ميـان وظيفـكوندكاگر بتوانيم با . نيمك

 ۀه حرفـك يىاز آنجا. يابيمب مطلوب دست ۀهيم توانست به نتيجنيم خواكشف كاخلاقى او  ۀوظيف

اخلاق در اين حرفه تنهـا در بسـتر ارتباطـات اجتمـاعى معنـا دارد، بايـد بـرای  ۀى و مسئلكپزش

اويم و در گـام بعـد كـاخلاق در مناسبات اجتماعى را وا ۀمطالب ۀن موضوع ابتدا مسئلاپرداختن بد

مهـم  ۀدو نظري كمكبا  .ار بنديمكه ى بكپزش ۀطات در حرفارتبا خصوصحاصل اين تلاش را در 

در مناسـبات اجتمـاعى و در نتيجـه مناسـبات را اخلاقى  ۀتوان حدود و ثغور مطالب اخلاق مى ۀدر فلسف

ه ريشه در تلقى افلاطونى و ارسـطويى از اخـلاق دارد نـاظر بـه كای  نظريه. ردكى ترسيم كپزش ۀحرف

اين نظريـه . رود شمار مى  غايت فضايل اخلاقى بهمان آن نيل به اين آرحق و عدالت است و در  ۀمسئل

ثری اخـلاق كحـدا ۀاما مطالب. ار آيدكى به كپزش ۀاخلاقى در حرف ۀتواند برای ترسيم حداقل مطالب مى

خـواری  غم ۀيد بـر نظريـكأبا ت. ردكجو  و خواری جست غم  معطوف به ۀدر اين خصوص را بايد در نظري

) همدردی با ديگران(اخلاقى او  ۀو وظيف) استن از درد ديگرانك( كای پزش حرفه ۀن وظيفتوان ميا مى

  .ردكشف كارتباطى ناگسستنى 

  .زرين ۀخواری، قاعد ى، عدالت، غمكپزش ۀحيثيت اخلاقى، حرف :ها واژهليدك

                                                           
 .شگر بنياد علمى فرهنگى شهيد مطهریپژوه ،كارشناس ارشد تصوف و عرفان اسلامى *
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  آرمان  كى، خاستگاه يكتلقى يونانى از پزش: طرح مسئله. 1

 ۀآيد، اغلب به يونان باستان و مجموع به ميان مىسخن ى كق پزشهای اخلا وقتى از ريشه هامروز

 ,Carrick, 2001: 83-108; Jonsen( .شـود اشـاره مى )Hippocratic Collection( بقراطـى

پيش از تأليف ايـن مجموعـه بـاز  ۀى به دوركاخلاق پزش ۀين آثار دربارنخسته كبا اين) 2 :2000

بقراطـى در ايـن خصـوص  ۀرسد مراجعه بـه مجموعـ مى، به نظر )Jonsen, 2000: 1( گردد مى

تواند مـا  ها نمى يابى اما اين ريشه. خواهيم پرداخت  فوايد قابل توجهى دارد و ما نيز به زودی بدان

در آن دوران، بـا ماهيـت چنـين  ىكپزشـو  اخـلاقميان  ارتباطه ماهيت كرساند برا بدان نتيجه 

  .سان استكارتباطى در حال حاضر ي

ى نــزد يونانيــان، شــأن اخلاقــى و فرهنگــى كپزشــ ۀه حرفــكــآيــد  مىاهد چنــان براز شــو

ى از اســاس بــا نــوعى كپزشــ ۀگــويى در ايــن فرهنــگ، حرفــ. ای داشــته اســت قابــل ملاحظــه

تــوان آن فرهيختگــى را از مفهــوم ايــن حرفــه  تنيــده شــده و نمى فرهيختگــى اخلاقــى در هــم 

ــارج  ــخ ــأن اخ. ردك ــود، ش ــات خ ــر در تحقيق ــر يگ ــورن ــى پزش ــى و فرهنگ ــار كلاق ى را در آث

ه تلقـى يونانيـان از كـى از آن اسـت كهای او حـا توجـه قـرار داده اسـت؛ اشـاره محلّ افلاطون 

ى آن حيثيـت اخلاقـى را كپزشـ ۀى با تلقى امـروزی بسـيار متفـاوت اسـت و امـروز حرفـكپزش

   )568: 1376 يگر،( .ه در فرهنگ يونانى داشت، از دست داده استك

ــون  ــاسدر افلاط ــوير  ،گرگي ــه تص ــى ب ــت؛ كدر پ ــيلت اس ــرافت و فض ــوعى ش ــيدن ن ش

فاقـد ) سـخنوری(گرگيـاس  ۀحرفـه وجـود داشـته باشـد امـا حرفـ كه بايد در ذات يكفضيلتى 

ــرای توضــيح دادن اوصــاف ايــن فضــيلت از حرفــه. آن اســت از هــای متعــددی  ها و دانش او ب

در گــام . ى قــرار داردكپزشــ ۀرفــهــا ح امــا در صــدر ايــن مثال ،بهــره جســته اســتبــاب نمونــه 

ــان  ۀاو مســئل ،نخســت ــه مي ــا پزشــ«ه كــشــيده و اينكبصــيرت را ب ــادر …ى كآي ، انســان را ق

 ,Plato( .»داشــته باشــد و هــم ســخن بگويــد؟ ١بصــيرت ،هــم ،بيمــار ۀه دربــاركــســازد  نمى

450a (ــن در ــحــالى اســت  اي ــدك ــه عقي ــايى را  ۀه ب ــن توان ــه انســان اي او ســخنوری فقــط ب

بصـيرت داشـته  آنهـا ۀه بتوانـد دربـاركـهـا سـخن بگويـد، بـدون اين بيماری ۀه دربـاركدهد  مى

  .باشد

ســقراط . رســد محــاوره بــه اوج خــود مى ۀى و ســخنوری در ادامــكايــن تقابــل ميــان پزشــ

شـود مردمـان بـه  نـد فعاليـت سـخنور باعـث مىكه اعتـراف كـرسـاند  جـا مى گرگياس را بدان

سـقراط بــا اسـتفاده از ايــن . ننــدكاعتمـاد ) ســخنور(ان ، بـه فــرد نـاد)كپزشــ(جـای فــرد دانـا 

ــل، پلــى ايجــاد مــى ــهك تقاب ــه تقابــل ميــان امــرِ عادلان ــا ب ــه )just( نــد ت ، )unjust( و ناعادلان
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ـــرم ـــز و تحســـين )shameful( آور ش ـــر)admirable( برانگي ـــر )good( ، و خي  )bad/evil( و ش

نون كه تــاكــای را  اختار اخلاقــىه او ســكــدر ايــن لحظــه اســت  )Plato, 459b-e( .بپــردازد

ــاس مى ــيش روی گرگي ــت، پ ــروردن آن داش ــعى در پ ــ س ــذارد و حرف ــر  ۀگ ــن منظ او را از اي

  .دهد مورد پرسش اخلاقى قرار مى

ــ ــه حرف ــه اســت كپزشــ ۀيگــر از توجــه افلاطــون ب ــكــى در ايــن محــاوره دريافت  ۀه حرف

گاه اخلاقـى سـقراط در ه بـرای پـروردن ديـدكـى نزد او از چنـان شـأنى برخـوردار اسـت كپزش

های  هــا و حرفــه ه از ميــان دانشكــبــه اعتقــاد يگــر، اين. اســتشــده برابــر گرگيــاس اســتفاده 

ه كـ، نشـان از حيثيـت اخلاقـى و شـرافتى دارد بـرده بهـرهحرفـۀ پزشـكى از مختلف، افلاطون 

ر ايـن موضـوع يـد يگـر بـكالبتـه تأ )590: 1376يگـر، ( .يونانيان در ايـن حرفـه سـراغ داشـتند

هـای ديگـر نيـز يـاد  ها و دانش ه افلاطـون از حرفـهكـآيـد؛ چرا آميـز مى به نظر تا حدی اغـراق

يـد كه تأكـامـا در ايـن مـورد . نيـز بهـره گرفتـه اسـت آنهـابرای نيل به مقصود خـود از ، ردهك

  .هاست، بايد به يگر حق داد ى بيش از ساير حرفهكپزش ۀافلاطون بر حرف

ه يگـر بـدان توجـه نشـان داده، بـه نحـوی ديگـر سـامان كـ ای را تهكرسد اگر ن به نظر مى

 ۀافلاطـون در سرشـت آنچـه حرفـ. متـری بـه مقصـود نائـل شـويمك هونـئتوانيم با م دهيم مى 

او در . داده اســتتشــخيص  نــوعى ويژگــى مخــالف بــا اخــلاق ٢ ،)ســخنوری(گرگيــاس اســت 

يدن بـه ايـن هـدف بـرای رسـ. دكنـار كصدد برآمده تا ايـن تشـخيص را آشـسراسر محاوره در

گويـد و بـا قـرار دادن آن  های ديگـر سـراغ دارد، سـخن مى ه در حرفـهكـاز شرافت و فضـيلتى 

و چــه بســا وجــود  –فقــدان ايــن فضــيلت كوشــد مىها در مقابــل ســخنوری  هــا و حرفــه دانش

ى نشـان كها را بـه پزشـ بيشـترين اشـارهترتيب  بـدين. را در سـخنوری نشـان دهـد –خلاف آن

يـه بـر كشـايد نتـوان تنهـا بـا ت. های ديگـر نيـز پرداختـه اسـت ى به حرفـهكر پزشناكدر ، داده

ها قائـل بـوده اسـت؛  ى شـأنى والاتـر از سـاير حرفـهكاو بـرای پزشـكـه رد كها ادعا  اين اشاره

ه كـه از نظـر افلاطـون آن بعـد خـلاف اخـلاق كـتـه را دريافـت كتـوان ايـن ن مى كم دستاما 

ــخنوری مى ــت س ــ در سرش ــوان ملاحظ ــه ت ــك ــت پزش ــداردكرد، در سرش ــود ن ــبل ،ى وج ه ك

  ٣.آميخته استى با نوعى فضيلت دركخلاف سخنوری، سرشت پزشبر

ــر ايــن مــدعا را مى بقــراط  اپيــدمى تــابكتــوان در تفســير جــالينوس از  شــاهدی ديگــر ب

ايـن پنـد . دهـد ى از مباحـث خـود، پنـدی اخلاقـى بـه مخاطبـان مىكـبقراط در اثنای ي. يافت

خصــوص در «: گويــد وی مى .اســتى كبــه اخــلاق پزشــبقــراط هــای پــرداختن  ى از نمونــهكــي

 ,Hippocrates( .»ردن و آســيب نرســاندنكــ كمــكه شــود؛ كــهــا دو چيــز بايــد مل بيماری

Epidemics I, ix, in: Jonsen, 2000: 2 ( ه بـه كـدارد نـجـالينوس معتقـد بـود ضـرورتى
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 ۀايــن فرمــان صــريح و ســاد یو .ان فرمــان دهــيم بــه بيمــاران خــود آســيب نرســانندكپزشــ

ــوهين  ,Galeni, Commentary II on Epidemics I( .ردكــ آميز تلقــى مــى بقــراط را ت

vii, in: Jonsen, 2002: 2( ۀدهنــد الينوس بــا پنــد اخلاقــى بقــراط نشــانجــ ۀايــن مواجهــ 

ــت كتأ ــيلتى اس ــرافت و فض ــر ش ــد او ب ــي ــك ــت حرف ــ ۀه در سرش ــراغ داردكپزش ــه . ى س البت

ارانش مواجــه شــد، از ايــن نظــر خــود كــه بــا رفتارهــای ناشايســت همكــنجــالينوس پــس از اي

ه كـ ،يـن حرفـهراجـع بـه اداوری مثبـت او  امـا همـين پـيش. رد و حق را به بقـراط دادكعدول 

  .تواند مؤيدی بر ادعای ما باشد های نقضى برطرف شده است، مى تنها با ديدن نمونه

ويژگـى اخلاقـى منـدرج در نفـس  كيـ ۀدى دربردارنـكپزشـ ۀتلقى امروز مـا از حرفـ ظاهراً 

ای، خـود  ای از اخـلاق حرفـه شـاخه ۀى بـه مثابـكگيری اخـلاق پزشـ لكشـ. اين حرفه نيسـت

طــرف  ى را نســبت بــه فضــايل اخلاقــى بىكپزشــ ۀحرفــ كم دســته مــا كــى از آن اســت كحــا

ان را در كپنـد دادن بـه پزشـ ،همچـون جـالينوس ،دانيم؛ در غير ايـن صـورت مـا نيـز بايـد مى

ــوهين ــى، ت ــور اخلاق ــا  خصــوص ام ــداد  بىكم  دســتآميز ي ــورد قلم ــيم ــاه  ٤.مكن ــايد در نگ ش

ه در سرشـت خـود بـا اخـلاق عجـين اسـت، كـای  عنـوان حرفـه  ى بـهكپزش ۀملاحظنخست، 

ه جـالينوس نيـز بـه ايـن حقيقـت پـى كـ چنـان ؛گرايانه و دور از واقعيـت باشـد تا حدودی آرمان

  رد؟ك كن به حقيقت نزديكمم حدان را تا توان اين آرم اما چگونه مى. برد

ــار ــ ۀآنچــه درب ــان از حرف ــى يوناني ــ ۀتلق ــان شــد، مســئلهكپزش ــای اســت  ى بي ــك  ۀه جنب

افى بــرای پــذيرفتن ايــن ادعــا در كــرســد شــواهد و قــرائن  نظــر مى  چنــد بــههر. تــاريخى دارد

عـا را شـواهدی ديگـر بتـوان ايـن اد كن اسـت بـا تـداركـامـا مم ،يونانيان وجود دارد خصوص

حتـى اگـر ايـن احتمـال پذيرفتـه . ه ايـن خاصـيتِ مباحـث تـاريخى اسـتكـرد؛ چراكـتضعيف 

 ۀه يونانيـان بـه چـه ترتيـب توانسـته بودنـد چنـين ارتبـاطى ميـان حرفـكته كاين ن كشود، در

رسـد يـافتن پاسـخ دقيـق  نظـر مى  ه بـهكـنند، پرسش ديگـری اسـت كى و اخلاق ايجاد كپزش

حتـى بـا فـرض يـافتن پاسـخ نيـز ايـن اطمينـان حاصـل . س باشـدآن تا حدودی دور از دسـتر

بـا ايـن وصـف دقـت . بـرداری باشـد ای در روزگـار مـا هـم قابـل بهره ه چنين شيوهكشود  نمى

ــان  ۀدر انديشــ ــ مىكم  دســتيوناني ــه ي ــا را ب ــد توجــه م ــدكپرســش اساســى جلــب  كتوان . ن

  .سخى درخور آن بيابيماقتضائات زمان و شرايط خود پا ۀه ما بايد با ملاحظكپرسشى 

ه بـا مطالبـات اخلاقـى، پيونـدی كـى خصـلتى يافـت كپزشـ ۀتوان در ذات حرفـ چگونه مى

ان امـروز كپزشـ. تـوانيم سـراغى از آن بيـابيم نـون نمىكه اكـناگسستنى داشته باشـد؛ پيونـدی 

در خـود را بياموزنـد و بـدان اشـتغال يابنـد؛ آنگـاه  ۀتواننـد حرفـ اخلاقـى مى ۀفارغ از هر دغدغ

ان بــه عمــل اخلاقــى كى بــه ميــان آيــد و ايــن پزشــكســاحتى جداگانــه بحــث از اخــلاق پزشــ
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ه بــى هــيچ ترديــدی آنــان را كــانى داشــته باشــيم كتــوانيم پزشــ امــروز مــا مى. دعــوت شــوند

ان وجـود دارد كـامايـن آيـا . اما با هنجارهـای اخلاقـى بيگانـه باشـند ،ای بدانيم ان حرفهكپزش

 ۀاساسـاً حرفـ كى انطبـاق داشـته باشـد و پزشـكپزشـ ۀی بـر وظيفـاخلاقى به نحو ۀه وظيفك

  ه بــهكــجوی راهــى خــواهيم پرداخــت  و در ادامــه بــه جســت. خــود را فــارغ از اخــلاق نيــاموزد

ه از كـى تنيـده يافـت كپزشـ ۀنحـوی در سرشـت حرفـ  آن بتوان حيثيـت اخلاقـى را بـه ۀوسيل

  .شدنى نباشدآن جدا

  بات اجتماعىاخلاقى در مناس ۀميزان مطالب. 2

ند؛ پس در آغاز راه بايـد در پـى ك ى از اساس در بستر مناسبات اجتماعى معنا پيدا مىكپزش ۀحرف

تـوان  رسـد نمى بـه نظـر مى. اخلاقى در ساحت مناسبات اجتماعى باشيم ۀتشخيص ميزان مطالب

: ماعى يافتزرين اخلاقى برای نيل به اخلاق در ساحت اجت ۀپذيرتر از قاعد تر و همه هنكقانونى 

 ٥.»دهـى بـا تـو رفتـار شـود ه در همان موقعيـت رضـايت مىكن كبا ديگران فقط چنان رفتار «

اخـلاق در سـاحت  ۀتوانـد مراتـب مختلفـى از ميـزان مطالبـ تفسيرهای مختلف از اين قاعده مى

رود بـا رعايـت ايـن قاعـده  اوی آنچه انتظار مىكتوان با وا در حقيقت مى. اجتماعى به دست دهد

  .حقق شود، ابعاد مختلف اين مسئله را دريافتم

ــد ممهر ــچن ــك ــوص مطالب ــت در خص ــات  ۀن اس ــاعى، نظري ــاحت اجتم ــى در س اخلاق

قابـل فـرض باشـد، امـا در ايـن مجـال مـا تنهـا دو  كم دسـتگوناگونى مطرح شـده باشـد يـا 

ــه را ــر  نظري ــدّ نظ ــىم ــرار م ــ ق ــ ۀدهيم؛ نظري ــدالت و نظري ــه ع ــوف ب ــه  ۀمعط ــوف ب معط

 خصــوصغــرض از طــرح ايــن دو نظريــه تحليــل و بررســى يــا نقــد و داوری در  ٦.خــواری غم

ه بتــوانيم بــر اســاس آن بــه ارتبــاطى كــمــا تنهــا در پــى يــافتن مبنــايى هســتيم . نيســت آنهــا

  .اخلاقى او دست يابيم ۀو وظيف كپزش كای ي حرفه ۀناگسستنى ميان وظيف

 حق و عدالت ۀدغدغ. 1. 2

اخلاق پديد آمـدن عـدالت  ۀترين مسئل ه در آن مهمك ،ریكنت فترين س رسد برجسته نظر مى  به

ى از كــهــای افلاطــون و ارســطو در ايــن خصــوص، ي حاصــل دقت. اسـت، ســنت يونــانى باشــد

توان ديدگاه  با اين وصف مى. بشری را پرورده است ۀترين نظريات اخلاقى در تاريخ انديش پردامنه

روايـت  ۀبـا ملاحظـ. اويدكخلاقى معطوف به عدالت بازبنياد نظريات امثاله   اين دو فيلسوف را به

ری كـتوان آنچه را در ايـن سـنت ف زرين و تحليل ارسطو از مفهوم عدالت، مى ۀافلاطون از قاعد

  .رود، به روشنى دريافت شمار مى  آرمان اخلاقى به
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امـا روايـت صـريح  ،زريـن گرفـت ۀتـوان سـراغى از قاعـد در جای جای آثـار افلاطـون مى

س نبايـد بـه دارايـى مـن دسـت بزنـد يـا در آن كـ هـيچ«: آمده است قوانيناين قاعده در  او از

او داده باشـم و اگـر مـن عاقـل باشـم بايـد در   ه مـن نـوعى اجـازه بـهكـنـد مگـر اينكمداخله 

ايــن عبــارت  )Plato: 913a( .»نمكــدارايــى ديگــران نيــز بــه همــان ترتيــب رفتــار  خصــوص

پردازی او و هـم  دارد، امـا هـم بـا دقـت در عبـارترا دربـر زريـن ۀلـى قاعـدكافلاطون معنای 

ه او در ايـن عبـارت، روايتـى كـتـوان دريافـت  مى) در ذيـل قـوانين(با توجه به سياق اين بيـان 

ار علـم كـشـود و بـه  ه بـه سـاحت حـق مربـوط مىكـنظر قرار داده اسـت  زرين را مد ۀاز قاعد

ه آيـا نـزد افلاطـون كـه قـرار گيـرد ايـن اسـت آنچه در اين ميان بايد مورد توجـ. آيد حقوق مى

  رد؟كاخلاقى نيز در همين مرتبه قرار دارد يا بايد آن را به نحو ديگری بررسى  ۀمطالب

حــق و عــدالت، سرشــت اخــلاق  ۀرســد توجــه بــه مســئل بــا توجــه بــه قــرائن بــه نظــر مى

نيــز  جمهــوری افلاطــون در آغــاز. دهــد يل مىكدر ســاحت اجتمــاعى تشــ كم دســتيونــانى را 

نظــام اخلاقــى اســت؛ البتــه تفــاوت ايــن  كدر پــى نيــل بــه مبنــايى بــرای يــ گرگيــاسماننــد 

بسـتر  كايـن مبنـا بايـد بـرای طـرح در يـ جمهـوریه در كـدر ايـن اسـت  گرگيـاسبحث با 

گويى را ميــان ســقراط و تراســيماخوس  و بــرای ايــن منظــور، او گفــت. اجتمــاعى پــرورده شــود

 )Plato: 330-354( .در پــى نيــل بــه مفهــوم عــدالت اســتگو  و رده و در آن گفــتكــروايــت 

 جمهــوریه در كــاصــلى و مبنــايى بــرای اخلاقــى  ۀدهــد مســئل جايگــاه ايــن بحــث نشــان مى

  .شود ديده مىعدالت در آثار ارسطو نيز  ۀاين توجه به مسئل. مورد نياز است، عدالت است

يابى بـه ايـن  رای دسـتاو بـ. راه نيل ارسطو به مفهوم عـدالت بـا افلاطـون متفـاوت اسـت

در گــام بعــدی آن  ،ردهكــعــدالت آغــاز  ۀواژدر خصــوص مفهــوم، راه خــود را از تلقــى عمــومى 

ــه قانون ــدی و برابری را ب ــواهى من ــف  ٧خ ــتعري ــتك ــ )Aristotle: 1129a( .رده اس  ۀدر مرحل

منـدرج اســت، مفهــوم  قــانون ه دركــشـمولى  گيــری از ايـن تعريــف و عنصــر همه بعـد بــا بهره

قــانون بــه مــا امــر  ؛فضــايل اســت توســعه داده ۀهمــ ۀه دربردارنــدكــرا بــه فضــيلتى عــدالت 

پـس بـا فـرض . خـود سـازيم ۀرا پيشـ.. . يبايى وكه فضايل ديگر ماننـد شـجاعت، شـكند ك مى

ــانون كــاين ــار داشــته باشــيم، مىكه ق ــانون و  امــل و مناســبى در اختي ــوانيم عمــل مطــابق ق ت

  )Aristotle, 1129b( .عدالت را جامع فضايل بدانيم

ــان  ــدالت در مي ــاه ع ــيحى جايگ ــا توض ــدالت، ب ــود از ع ــف خ ــان تعري ــس از بي ــطو پ ارس

، امـل نيسـتكصـرف عـدالت، فضـيلت  ،از نظـر او. رده اسـتكـفضايل اخلاقى را نيـز روشـن 

 امـل دركعنـوان فضـيلت   توانـد بـه ه مىكـه تحقـق عـدالت در ارتبـاط بـا ديگـران اسـت كبل

ه فـرد كـامـل باشـد كتوانـد فضـيلت  بـود عـدالت از ايـن جهـت مىاو معتقـد . نظر گرفته شود
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ه محقــق شــدن فضــيلت در كــنــد؛ چراكاش بــا ديگــران نيــز اعمــال  توانــد آن را در رابطــه مى

ــه ــا ديگــران مرتب ــاط ب ــور شخصــى اســت ارتب ــالاتر از محقــق شــدن آن در ام از ســوی . ای ب

توانـد بـا  رد؛ يعنـى فـرد مىه ايـن ويژگـى را در خـود داكـعـدالت، تنهـا فضـيلتى اسـت  ،ديگر

 .خـويش بـا ديگـران بگسـتراند ۀى را در رابطـكـى ببينـد و هـم نيكـاين فضـيلت هـم خـود ني

)Aristotle: 1129b-1130a( ــف ــن وص ــا اي ــودن  نمى ،ب ــيلت ب ــطو از فض ــى ارس ــوان تلق ت

در حقيقـت وقتـى انسـان، واجـد . عـرض دانسـت عدالت را با فضـيلت بـودن سـاير فضـايل هم

را هـم در سـاحت فـردی و هـم  آنهـافضـايل باشـد و  ۀه واجـد همـكـشود  مى فضيلت عدالت

  .در ساحت اجتماعى محقق سازد

ارســطو از فضــايل اخلاقــى، نيــل بــه فضــيلت عــدالت  ۀ، منتهــای مطالبــكــه گذشــت چنان

ــانون نيســت ــرای ق ــر از اج ــری فرات ــز ام ــت ارســطو ي. اســت و آن ني ــرواي ــرين  ى از منقحك ت

اخلاقـى، اجـرای قـانون و نيـل  ۀه بـر اسـاس آن منتهـای مطالبـكـهای ديدگاهى است  تنسيق

ايـن عقيـده، طرفـداران ديگـری نيـز دارد و شـايد بتـوان گفـت ديـدگاه غالـب . به عدالت است

لـى سـازگار بـوده اسـت؛ جـز در كطـور   فيلسوفان اخـلاق در طـول تـاريخ بـا ايـن عقيـده بـه

يلت ديگـری را در صـدر فضـايل فضـ اند كوشـيدهه برخـى فيلسـوفان كـ ،شـمار مواردی انگشت

  ٨.اخلاقى قرار دهند و مابقى فضايل را بدان معطوف سازند

 خواری همدلى و غم ۀدغدغ. 2. 2

اند، باز به سراغ  ه در مسيری جز مسير افلاطونى و ارسطويى پديد آمدهكبرای راهيابى به نظرياتى 

نفسـيوس ـ بـا كدر روايـت . ميكنـ رويم و اين بار روايتى ديگرگون را بررسى مـى زرين مى ۀقاعد

ـ مسئله به نحـوی متفـاوت مطـرح  گيرد های باستانى از اين قاعده قرار مى ه در شمار روايتكاين

عنوان راهنمايى برای زنـدگى   ه بتواند بهكلمه وجود دارد ك كآيا ي: گونگ پرسيد زی« :شده است

ردن آنچـه كنيست؟ تحميل ن ٩)shu( همدلىلمه كآيا آن : ار رود؟ استاد پاسخ دادكدرست فرد به 

ثقل قاعـده در  ۀنقط )Confusius Analects, 15. 24( »تو خودت بدان مايل نيستى، به ديگری

محور اخلاق  در خصوصتواند ديدگاه متفاوتى  توجه به اين موضوع مى. است همدلىاين روايت، 

  .در مناسبات اجتماعى پديد آورد

ه كـسـنت بـودايى بـر جـای مانـده، مفهـوم ديگـری ه از كـ ،زريـن ۀدر ديگر روايتِ قاعـد

ه خــود آن را كــديگــران را بــه طريقــى «: قــرار گرفتــه اســتمــدّ نظــر مــلازم همــدلى اســت 

ــازارآزار ــافتى، ني ــده ي ــن  )UdanaVarga, 5. 15, in: Wattles, 1996: 192( .»دهن اي

ايـن . سـتدرد و رنـج معطـوف ا ۀعبارت مانند بسـياری ديگـر از آثـار سـنت بـودايى بـه مسـئل
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. آيــد ه از پــس همــدلى پديــد مىكــاســت  همــدردیزريــن، مبتنــى بــر حــس  ۀروايــت از قاعــد

ای فراتــر از تفــاوت در  نــد، مســئلهك آنچــه ايــن دو روايــت را از تقريــر افلاطــونى متمــايز مــى

  .تعبيرهاست

ــت  ــتيم فنكدر رواي ــاهد آن هس ــيوس ش ــس ــىك ــری انفس ــر ام ــى  ،)subjective( ه ب يعن

يـد حـق و كمـورد تأ ۀه در روايـت افلاطـون مسـئلكـشـود، حـال آن مى يـدكاحساس همـدلى تأ

ــدالت اســت  ــع ــك ــاقى ۀه جنب ــگ )objective( آف ــودايى  ١٠.تر اســت آن پررن ــت ب ــا در رواي ام

گيــرد  توجــه قــرار مىمحــل بينيم؛ آنچــه در ايــن روايــت  روی خــود مــى  گــامى فراتــر را پــيش

ــي ــویك ــى ى از ق ــف آدم ــات و عواط ــاس ،ترين احساس ــى احس ــج يعن ــت ،درد و رن ــن  .اس اي

ــ تفاوت ــزان مطالب ــون از مي ــى ديگرگ ــه در تلق ــا ريش ــى دارد  ۀه ــاخلاق ــوان آن را در  ه مىك ت

  .خصوص سنت بودايى ـ سراغ گرفت  های شرقى ـ به سنت

ــ ايــن تلقــى باســتانى از مــرز اخــلاق در ســاحت اجتمــاعى امــروز بن ــ ۀماي اخــلاق  ۀنظري

اخلاقـى در سـاحت  ۀر اسـاس ايـن نظريـه، مطالبـبـ ١١.خواری يا مراقبت قرار گرفتـه اسـت غم

رابطـه، بـه  كشـود؛ مـا بايـد بـرای اخلاقـى بـودن يـ اجتماعى به برقـراری عـدالت خـتم نمى

شـود درد و رنـج فـردی ديگـر، مـا را نيـز  يابى بـه همـدلى باعـث مى دست. همدلى دست يابيم

بـه تعبيـر . مبكوشـينـج او دارد تـا در راسـتای رفـع درد و ر آن مـى برنجاند و اين رنج مـا را بـر

بينيم، بـا دو  در چنين شرايطى مـا بـا وضـعيتى دوگانـه مـواجهيم؛ بـا دو چشـم مـى ،نل نادينگز

 .نـــيمك شـــنويم و عـــلاوه بـــر درد خـــود، درد ديگـــران را نيـــز احســـاس مـــى گـــوش مى

)Noddings, 2002: 15(  اگـر تحقـق . اسـت خـواری غمنيل بـه ايـن مرحلـه، آرمـان اخـلاق

تـوانيم عـدالت  ، ديگـر نمىكنـيمگيـری  اسبات اجتمـاعى را از چنـين منظـری پـىاخلاق در من

گرچـه از ايـن . نـيمكامـل بـدانيم و تحقـق آن را منتهـای آرمـان اخلاقـى قلمـداد كرا فضيلت 

تـوجهى قـرار داد،  تـوان منزلـت آن را مـورد بى منظر نيز عـدالت، فضـيلت والايـى اسـت و نمى

  ١٢.بدان اختصاص ندارد ثری اخلاقكاما جايگاه آرمان حدا

توانــد تلقــى عمــومى افــراد از  فــراروی از مفهــوم عــدالت در راســتای نيــل بــه اخــلاق مى

ارول گليگـان در خـلال مباحـث خـود بـه ديـدگاه بـانوی كـ. زندگى اخلاقى را دگرگـون سـازد

چـرا بايـد اخلاقـى «او در پاسـخ بـه پرسـش . رده اسـتكـدانشجويى در ايـن خصـوص اشـاره 

ايـن بـرای . خـواهم بـه ديگـران آسـيب برسـانم مـن بشخصـه نمى«: رده اسـتكاظهار » بود؟

ايـن جالـب نيسـت . من معياری حقيقى و اصـلى اسـت و زيربنـای تلقـى مـن از عـدالت اسـت

 :Gilligan, 1982( .»ســى همــدل هســتمكمــن بــا درد هــر . ه بــه ديگــران درد برســانيمكــ

و در بخـش  ،قـوق مـورد نظـر اسـته در علـم حكـتلقى اين فرد از عـدالت بـا عـدالتى  ١٣.)65
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ه تلقـى مخصوصـى كـرده كـتـه اشـاره كقبل بدان پرداختيم، تفاوت دارد و خـود نيـز بـه ايـن ن

ــود، واژ. از عــدالت دارد ــان  ۀشــايد اگــر ايــن دانشــجو، فيلســوف اخــلاق ب ــرای بي عــدالت را ب

. تالت اسـنظـر او قـرار دارد، فراتـر از مفهـوم عـد ه آنچـه مـدكـبرد؛ چرا ار نمىك  مقصودش به

ه كــای از زنــدگى اخلاقــى باشــد  گونــه ۀدهنــد توانــد نشــان ديــدگاه ايــن شــخص مى

  .اند های اخير به تبيين آن پرداخته خواری در سال پردازانِ اخلاق غم نظريه

، از گـام )سـنت بـودايى(خـواری همچـون نيـای باسـتانى خـود  روايت جديـد از اخـلاق غم

خـواری،  نـادينگز بـرای تحليـل پديدارشـناختى غم. نخست با مفهـوم درد و رنـج آميختـه اسـت

او معتقــد اســت در بحــث از مفهــوم . قــرار داده اســت )harm( نخســت آن را در مقابــل آســيب

خواری و از پس آن نيـل بـه اخلاقـى فـردی و اجتمـاعى، دو پرسـش اساسـى راهنمـای مـا  غم

ديـدن دور نگـاه  تـوانيم خـود و ديگـری را از آسـيب ه مـا چگونـه مىكـى اينكـخواهند بـود؛ ي

ــر اين  ــم و ديگ ــداري ــه مىك ــری غم ه چگون ــو بهت ــه نح ــری را ب ــوانيم ديگ ــيم ت ــوار باش  .خ

)Noddings, 2002: 12( ــان غم ــاط مي ــه ارتب ــين  او در ادام ــين تبي ــيب را چن ــواری و آس خ

هـای ديگـران را داريـم و محافظـت در  خـواری قصـد پاسـخ بـه نياز ه مـا بـا غـمكـرده است ك

يـد كتأ )Ibid.: 32( .رود اساسـى بـرای انسـان بـه شـمار مـى یافـزا نيـاز جهای رن برابـر آسـيب

ــر نقــش مفهــوم درد و اهميــت  ــادينگز ب ــشــود  ار مىكاســتنِ آن هنگــامى آشــكن ــى ك ه در پ

ــرای عمــل اخلاقــى اســت؛ او توانســته  ــافتن راهنمــايى عمــومى ب ــكم  اســت دســتي  كدر ي

بــا ) Ibid.: 13( »نكــارد نضــروری وهرگــز درد غير«: مقصــودی دســت يابــد مــورد بــه چنــين

ــن وصــف ــه ،اي ــئل نظــر مى  ب ــد مس ــدردی و  ۀرس ــران، نقشــى كهم ــج ديگ اســتن از درد و رن

  .ندك خواری ايفا مى اخلاق غم ۀاساسى در نظري

 ١٤ىكپزش ۀاخلاقى در حرف ۀميزان مطالب. 3

در اخلاقـى  ۀه در آن عدالت، غايت مطالبـكم وضعيتى را در نظر بگيريم وشيك در گام نخست مى

 ۀدر محـدود كدر اين صورت وظايف اخلاقى پزشـ. و بيمار فرض شده است كميان پزش ۀرابط

توان بـه ايـن  ى مىكه از بررسى اغلب منشورهای اخلاق پزشك شود؛ چنان حقوق بيمار تعريف مى

ايـن . ورد توجه قرار دادى را مكالمللى اخلاق پزش توان منشور بين مى ،مثال رایب. موضوع پى برد

، و هفت بنـد در خصـوص وظـايف كدوازده بند مربوط به وظايف عمومى پزش ۀدارندر دربرمنشو

ارانش اختصاص كدر قبال هم كبيمار است؛ سه بند پايانى آن نيز به وظايف پزشدر قبال  كپزش

ه بـا رعايـت كر شده كو بيمار اختصاص دارد، مواردی ذ كه به ارتباط پزشكدر نوزده بندی . دارد

 .آيـد ارتبـاطى منصـفانه پديـد مى اهـشود و ميـان آن حقى از بيمار ضايع نمى كپزشاز سوی  آنها

)WMA International Code of Medical Ethic(  
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م ياخلاقـى بپـذيريم، نـاگزير ۀعنـوان غايـت مطالبـ  ه بخـواهيم عـدالت را بـهكصورتى  در

بـا وجـود  ه احتمـال داردكـنخسـتين مسـئله ايـن اسـت . با سه مسـئله مواجـه شـويم كم دست

ه كــطــور  همــان. بــرای رعايــت عــدالت و انصــاف، ايــن آرمــان محقــق نشــود كتــلاش پزشــ

 ۀه جنبــكــای اســت  ميــت عــدالت مســئلهكاحقــاق حــق و حا ۀتــر نيــز اشــاره شــد، مســئل پيش

تـوان بـا صـرف تـلاش در ايـن راسـتا از محقـق شـدن آن نيـز  آفاقى قابل تـوجهى دارد و نمى

ه مــوانعى بــر ســر راه تحقــق ايــن كــل را ناديــده انگاشــت تــوان ايــن احتمــا نمى. مطمــئن بــود

  .آرمان وجود داشته باشد

تـوان دريافـت بـا  بررسـى اجمـالى مى كبـا يـ. دوم، تشخيص يا تعيـين حـق اسـت ۀمسئل

. شـود از حقـوق و قـوانين متفـاوت مى ها انسـانانى و فرهنگـى تلقـى كـتغيير شرايط زمـانى، م

ــ ــى در  ۀنمون ــين تغييرات ــوص چن ــخص ــپ ۀحرف ــكزش ــده مىارا كى آش ــود دي ــای . ش در راهنم

های اخيـر  در سـال«: اسـت آمـده كـرده،ى منتشـر كنجمـن جهـانى پزشـاه كـ ،ىكاخلاق پزش

ای  عنـوان رابطـه  ــ بيمـار بـه كپزشـ ۀهم در اخلاق و هـم در قـانون، تفسـير سـنتى از رابطـ

ــه  ــپدران ــك ــت  كه در آن پزش ــار اطاع ــرد و بيم ــد، كتصــميم بگي ــن ــك ــده اس  .»تاملاً رد ش

)Williams, 2009: 36( ن اســت در بســياری از مــوارد كــايــن قبيــل تغييــر و تحــولات مم

های مديــد در وضــعيتى  ن اســت مــدتكــبرخــى مســائل مم ،از ايــن گذشــته. حقــوقى رخ دهــد

عادلانــه  آنهــاخصــوص ه چــه تصــميمى در كــبينــابين قــرار بگيرنــد و دقيقــاً مشــخص نباشــد 

  .توان از اين قبيل مسائل دانست را مىمرگى و سقط جنين  های به نمونه. است

ــه ــه ب ــكــرســد در صــورتى  نظــر مى  البت ــر حســب نظري ــا از داوری اخلاقــى ب  ۀه تلقــى م

بـر اسـاس ايـن نظريـه، آنچـه . اخلاق فضيلت سامان يابد، ايـن دو مسـئله پديـد نخواهـد آمـد

و بعـد هـای عامـل  ه انگيزهكـبل ،گيـرد بعـد آفـاقى فعـل نيسـت مورد داوری اخلاقـى قـرار مى

ــا چــه كه چــه كــاســت ايــن اســت  مهــمدر حقيقــت آنچــه . داردانفســى او اهميــت  ســى و ب

ــزه ــع محقــق مى ای فعــل را انجــام مى انگي ــه آنچــه در واق ــين شــرايطى . شــود دهــد، ن در چن

حتـى اگـر ايـن آرمـان بـه دليـل وجـود مـوانعى  ،اسـتفضـيلت بـرای تحقـق عـدالت،  تلاش

و ترديـد  كعادلانـه و منصـفانه اسـت بـا شـمحقق نشود يا مـا در خصـوص تشـخيص آنچـه 

ــرار مى. مواجــه باشــيم ــورد توجــه ق ــه م ــن نظري ــى و  آنچــه در اي ــل اخلاق ــرد، صــرفاً عام گي

ــا ايــن وصــف )Slote, 1995: 239-241( .هــای درونــى اوســت انگيزه ــوانيم  مى ،ب فضــيلت ت

  صـورتى امـا حتـى در. اخـلاق اسـت، در نظـر آوريـم ۀرا به عنـوان آنچـه مـورد مطالبـ عدالت

هـا  بـدانيم و آن را در چـارچوب انگيزه فضـيلت ۀمثابـ  اخلاقـى را عـدالت بـه ۀه غايت مطالبـك

  .سوم را پيش روی خود خواهيم يافت ۀنيم، هنوز مسئلكو امور انفسى تعريف 
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 ۀعنـوان غايـت مطالبـ  ردنِ فضـيلتِ عـدالت بـهكـه بـا فـرض كـسـوم ايـن اسـت  ۀمسئل

احقــاق  ۀه فراتــر از مســئلكــن اســت برخــى اعمــال كــممو بيمــار،  كپزشــ ۀاخلاقــى در رابطــ

ايـن موضـوع را . اخـلاق بـاقى بماننـد ۀمطالبـ ۀگيرنـد، خـارج از محـدود حق و عدالت قرار مى

ى بـرای نجـات كنـيم پزشـك فـرض مـى. تری دريافـت نحـو روشـن  مثـال بـه كتوان با يـ مى

يمــار تــوان پرداخــت امــا ب ،جــان بيمــار خــود بايــد فــوراً او را تحــت عمــل جراحــى قــرار دهــد

 كپزشـ. ای نيـز قـرار نگرفتـه اسـت های جراحـى را نـدارد و تحـت پوشـش هـيچ بيمـه هزينه

ای  نـد و بـا اسـتفاده از اعتبـار خـود تخفيـف ويـژهكنظـر   حاضر اسـت از دسـتمزد خـود صـرف

بقى ن وصـف هنـوز بيمـار تـوان پرداخـت مـاامـا بـا ايـ. ندكهای بيمارستان لحاظ  نيز در هزينه

ــه ــدارده هزين ــ. ا را ن ــاً  كپزش ــار شخص ــان بيم ــات ج ــت و نج ــدادن وق ــت ن ــرای از دس ب

نـد تـا بتوانـد تحـت پوشـش ك مـى كمـكنـد و بـه بيمـار ك مانده را پرداخت مى های باقى هزينه

  .ندكمراحل درمان از خدمات آن استفاده  ۀنوعى بيمه قرار گيرد و برای ادام

دهــد، فراتــر از  انجــام مى در خصــوص بيمــار خــود كرســد آنچــه ايــن پزشــ نظــر مى بــه

اگـر بخـواهيم چنـين اتفـاقى . احقاق حـق او و رعايـت عـدالت و انصـاف در خصـوص او باشـد

ای نـداريم جـز  رسـد چـاره نظـر مى  نـيم، بـهكمحـور تفسـير  عـدالت ۀرا در قالـب همـان نظريـ

نــيم و در پــى تبيــين كو بيمــار ملاحظــه  كپزشــ ۀرابطــاز را خــارج  كه اقــدامات پزشــكــاين

 ۀبايـد بگـوييم مطالبـ ،بـه ديگـر سـخن. ديگر از روابـط اجتمـاعى ميـان ايـن دو باشـيم نوعى

ــ ــد  یى، اقتضــاكپزشــ ۀاخلاقــى در ســاحت حرف ــدارد و آنچــه باعــث پدي ــاری را ن ــين رفت چن

ــ ۀای خــارج از محــدود آمــدن چنــين رفتــاری شــده رابطــه ــه . ى اســتكپزشــ ۀحرف امــا چگون

ـ بيمـار  كای پزشـ حرفـه ۀهـای آن را بـا رابطـ زرد و مركـای را تبيـين  تـوان چنـين رابطـه مى

حـداقلى اخـلاق  ۀه بپـذيريم فضـيلت عـدالت تنهـا مطالبـكـشايد بهتر آن باشـد . تشخيص داد

ــ ــ ۀدر حرف ــ. ى اســتكپزش ــا مطالب ــدا ۀام ــدالت را دركح ــان ع ــر از آرم ــر ثری، ســاحتى فرات  ب

  .گيرد مى

ارتر شـود؛ كا حـدودی آشـ، موضـوع تـكنـيمپنـد حيـاتى بقـراط تأمـل دوبـاره در شايد اگر 

 كامـا پزشـ. »ردن و آسـيب نرسـاندنكـ كمـك: ه شـودكـها دو چيز بايـد مل در مورد بيماری«

تـوان  نـد؟ پاسـخ ايـن پرسـش را مىكاز بـروز آسـيب ممانعـت ، ردهكـ كمـكبايد تا چه حدی 

. شــوند، يافــت خــواری محســوب مى ه از اصــول اخــلاق غمكــ ،در اصــل همــدلى و همــدردی

ايــن . يابــد اری مشــابه ســامان مىكزريــن در ضــمير افــراد نيــز بــا ســازو ۀعــدقاكــاركرد  ۀنحــو

 هـای روانـى نـوع بشـر بـه ه از ويژگىكـهسـتند  حـب ذاتى بـر كـاصول و قواعـد همگـى مت

لـذا . خواهـد بر اساس ايـن ويژگـى، انسـان هميشـه بهتـرين را بـرای خـود مى ١٥.رود شمار مى 
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خـواهى بـرای ديگـری نيـز بخـواه و  ود مىه آنچـه را بـرای خـكـزرين توصـيه شـده  ۀدر قاعد

بـرای عمـل اخلاقـى اصل همدلى و همـدردی نيـز بـر همـين اسـاس انگيـزش لازم . سكبالع

ــى ــد م ــد . دآور را پدي ــد دي ــاً باي ــن اصــول و قواعــد اساس ــرای رعايــت اي ــز را «ب مــن چــه چي

، بـا ايـن وصـف. ، آنگـاه همـان را بـرای ديگـری نيـز بخـواهم»دهم خواهم يا تـرجيح مـى مى

ديگـران، همـان خصـوص در » ردن و ممانعـت از آسـيبكـ كمـك«ى يعنـى كپزشـ ۀحد وظيف

ه كـاو بايـد در نظـر آورد  ،بـه ديگـر سـخن. دارد خـود روا مـى خصـوصه او در كـحدی اسـت 

بيمــارش نيــز  خصــوصرد؛ آنگــاه در كــ اگــر او در چنــين شــرايطى بــود، بــرای خــود چــه مــى

  .ندكگونه رفتار  همان

ور مطـرح شـد، تبيـين كتـوان آنچـه را در مثـال مـذ خـواری مى اخلاق غم با مبنا قرار دادن

بـا بيمـار همـدل باشـد و از درد او ماننـد درد خـود رنـج ببـرد، بـا او  كه پزشكدر صورتى . ردك

 ۀبـا ايـن فـرض غايـت مطالبـ. نـدك ه در مـورد خـود رفتـار مـىكند ك به همان ترتيبى رفتار مى

ــ ــهكپزشــ ۀاخلاقــى در حرف ــرار مى ای ى در مرتب ــر از عــدالت و احقــاق حــق ق ــرد فرات ــذا . گي ل

ردن بـر اسـاس كـو بيمـار را رفتـار  كثر اخـلاق در ارتبـاط ميـان پزشـكحـدا ۀتوان مطالبـ مى

  .همدردی دانست

  ىكاخلاقى در پزش ۀای و وظيف حرفه ۀارتباط ميان وظيف: گيری نتيجه. 4

ردی كـچه نوع عمل یى اقتضاكپزش ۀثری اخلاق در حرفكحداقلى و حدا ۀه دانستيم مطالبكحال 

ه كـنـيم كى را به نحـوی تبيـين كای و اخلاقى پزش حرفه ۀاگر بتوانيم ارتباط ميان وظيف ،را دارد

 ۀايم نـوعى حيثيـت اخلاقـى را در حرفـ ن نباشـد، توانسـتهكى بدون ديگری ممكان تحقق يكام

ه پيونـد كـى باشـيم كپزش ۀنون بايد در پى يافتن آن خصلتى در ذات حرفكا. شناسيم ى بازكپزش

  .رديمكند و در آغاز بحث بدان اشاره ك اين حرفه را با اخلاق ناگسستنى مى

ــا ملاحظــ ــا ۀب ــان شــد مىكآنچــه ت ــ نون بي ــان وظيف ــوان دريافــت آنچــه مي ــه ۀت ای  حرف

 ۀوظيفــ. اســت اســتن دردك ۀاســت، مســئل كاخلاقــى در ايــن حرفــه مشــتر ۀى و وظيفــكپزشــ

او از بيمـارانش در برابـر دردهـای ناشـى از بيمـاری محافظـت نـد ك اقتضـا مـى كای پزش حرفه

اگــر آرمــان اخــلاق . از بيمــاری شــود ها انســاننــد و بــا اقــدامات خــود مــانع آســيب ديــدن ك

اخلاقـى  ۀى بپـذيريم، وظيفـكپزشـ ۀثری اخـلاق در حرفـكحـدا ۀمطالبـبه مثابـه خواری را  غم

 ۀوظيفـمثابـه ر ايـن ميـان آنچـه بـه د. نـيمكتوانيم به همـين ترتيـب تعريـف  را نيز مى كپزش

ــد دو  شــود، مى مطــرح مى كاخلاقــى پزشــ ــ ۀرد در حــوزكاركــتوان ای او داشــته  حرفــه ۀوظيف

نـد و ك اسـتن از درد بيمـار را تعيـين مـىكبـرای  كه حـد و مـرز تـلاش پزشـكـى اينكباشد؛ ي

 بــه. رود اش بــه شــمار مــى ای حرفــه ۀردن او بــه وظيفــكــه تضــمينى بــرای عمــل كــديگــر اين
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او را  ،زريـن اخلاقـى ۀه همـدلى و همـدردی بـا بيمـار و رعايـت قاعـدكـى كديگر سخن، پزش

 وشـدك اسـتن از درد بيمـار مـىكانگيزانـد تـا حـدی بـرای  مىاش بر ای رفـهح ۀبرای انجام وظيف

ى بـه اقتضـای همـدلى و كچنـين پزشـ. ردكـ اگر خود بيمار بود، بـه همـان ترتيـب تـلاش مـى

وتــاهى كآن دادن يــا در انجــام  ،ای خــود تخطــى حرفــه ۀز وظيفــتوانــد ا همــدردی هرگــز نمى

  .ندك

 ۀه از حرفـكـن اسـت تصـويری كـمم. تـه را نبايـد از نظـر دور داشـتكن كدر پايان تنها ي

 نايـافتنى بـه گرايانـه و دسـت بـا اخـلاق در ايـن مقالـه ارائـه شـده، آرمانى و ارتبـاط آن كپزش

توانـد محقـق  اغـذ مىكا بـر روی سـطرهای شـايد تصـور شـود چنـين آرمـانى تنهـ. برسدنظر  

ايـن سـخن . دهـد ديگـری را پـيش روی مـا قـرار مى ۀشود و مواجه شـدن بـا واقعيـت صـحن

ــد فرامــوش كــمم ــا نباي ــد ام ــيم كن اســت در ظــاهر معقــول و موجــه بنماي ــاحثى كــن ه در مب

يـابيم،  عمـل بـدان دسـت مى ۀهـای نظـری هسـتيم و آنچـه در عرصـ يافتچنين در پى ره اين

  .های نظری است صل مراجعه به همين رهيافتحا

ه بـا كـنـد كى را پيشـنهاد كپزشـ ۀگرايى در حرفـ شايد محتـوای ايـن مقالـه نـوعى آرمـان

 بـه  نايافتنى ى و اخـلاق در ايـن حرفـه متفـاوت باشـد و نسـبت بـدان دسـتكتلقى رايج از پزش

ا و اعمـال را در پـى تحـول در رفتارهـ هـا ناه تحـول در آرمـكـنظر آيد؛ اما بايد توجـه داشـت  

خـود را صـرفاً رعايـت  ۀه منتهـای وظيفـكـى كتـوانيم بپـذيريم رفتـار پزشـ نمى. خواهد داشت

ه منتهـای كـى كدانـد، بـا پزشـ مـزد مى حقوق بيمـاران و درمـان آنـان در ازای دريافـت دسـت

دوم از  كن اسـت پزشـكـگرچـه مم. نـدكدانـد، تفـاوتى ن خود را همـدردی بـا بيمـار مى ۀوظيف

 نـد، درك ه در مـورد خـود رفتـار مـىكـگونـه  نيايـد و نتوانـد همانردن با بيمار بركهمدلى  ۀعهد

. دبكوشـتوانـد در راه رسـيدن بـه ايـن هـدف  مى كم دسـتامـا  ،نـدكمورد بيمارانش نيز رفتـار 

رفتارهـای آنـان  ۀنخسـت متفـاوت خواهـد بـود و نتيجـ كبـا تـلاش پزشـ كتلاش اين پزشـ

ه بــرای كــنخســت در نيــل بــه هــدفى  ك؛ حتــى اگــر پزشــدشــو مىديگر متمــايز كــنيــز از ي

  .دوم نتواند به آرمان بلند خود دست يابد كاش در نظر دارد موفق باشد و پزش حرفه
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مبانى تاريخ : ارسطو، يگر، ورنر(نهاد را از اين برابر. قرار دادم) φρονειν = phronein(بصيرت را در برابر  ۀواژ. ١
او اين واژه را در برابر . ام اخذ كرده) 1390كبير، ، ترجمه حسين كلباسى اشتری، تهران، اميرتحول انديشه وی

)φρονησις = phronesis (به معنای  ،اين واژهخصوص رسد در چند به نظر مىقرار داده است؛ هر
اين فعل به معنای . ريشه است هم φρονεωبا فعل  φρονειν ۀواژ. نهاد مناسبى نباشدبرابر ،اش ارسطويى

، معنايى فراتر از φρονεινدر حقيقت . است) جايگاه احساس(و اين واژه به معنای دل  φρηνعمل كردن 
 هواژ) مترجم انگليسى گرگياس(دونالد زيل ). ”Liddell&Scott: “φρονες”, “φρην(ن دارد انديشيد

 



ی ه اخلا گاه و م جا یان و اخلاق  و یات  ید   ی با تأ   195 | واری    پزش

 

 
wisdom ظاهراً در. يونانى نيست هرا در برابر آن قرار داده است؛ اين واژه نيز به خوبى گويای معنای واژ 

در  φρονησιςاربرد واژةتوان از ك ورزی زنده و پويا مندرج است؛ اين را مىمعنای يونانى اين كلمه نوعى خرد
تواند در درك  دقت در معنای يونانى اين كلمه مى. ريشه است، دريافت مورد نظر ما هم ۀكه با واژ ،اخلاق ارسطو

  . پزشكى قائل است، مفيد واقع شود هرسد افلاطون برای حرف فضيلتى كه به نظر مى
خود تعريفى از  فايدروسافلاطون در . ه استگرگياس معرفى شد هدر اينجا مراد آن نوع سخنوری است كه حرف. ٢

  .سخنوری ارائه داده و آن را تحسين كرده است كه در اينجا مراد آن نوع سخنوری نيست
اما در آنجا تا ، ديگر به مثال پزشكى متوسل شده نيز هنگام بحث از تعريف عدالت، بار جمهوریافلاطون در . ٣

  )Plato: 332(. اين حد بر مثال پزشكى تأكيد نكرده است
برای نشان دادن ضرورت پرداختن ) انجمن جهانى پزشكى( راهنمای اخلاق پزشكى هتلاش جان ويليامز نويسند. ٤

  )Williams, 2009:10-11. (تواند شاهد خوبى بر اين ادعا باشد به اخلاق برای پزشكان مى
زرين  ههای قاعد ی در ساير روايتهای صور زرين را هری گنسلر پس از بررسى اشكال هاين روايت از قاعد. ٥

های اين قاعده است، به اين  هايى كه متوجه ساير روايت وی برخى از اشكال هپيشنهاد داده است؛ به عقيد
  )Gensler, 1996: 86-111. (روايت وارد نيست

به اخلاق  توان هايى جعل شده كه از جمله مى معادل) care ethic(يا ) the ethics of care(برای اصطلاح . ٦
كه مصطفى ملكيان آن را برابر  ،در طول اين مقاله از معادل اخير. خواری اشاره كرد مراقبت، تيمارداری و غم

  .اند، استفاده خواهم كرد اين اصلاح قرار داده
ترجمه كرده كه  the fairديويد راس اين واژه را به . است) το ίσον = to ison(اين واژه در متن ارسطو . ٧

تواند مراد ارسطو را تا  هرچند اين دو واژه، مخصوصاً انصاف، مى. طرفى و انصاف است باً به معنای بىتقري
خواهى را  يونانى، مفهوم برابری نيز مندرج است، لذا در مقابل آن برابری هحدودی روشن كند اما در معنای واژ

  .قرار دادم
  .خواهى اشاره كرد كبر اصل نيتوان به ديدگاه هيوم و تأكيد او  مىاز باب نمونه . ٨
اما مترجمان انگليسى برای اينكه  ،در زبان انگليسى دارد» empathy«در زبان چينى معنايى معادل » shu«كلمه . ٩

های  اند و در برابر آن واژه تری داشته باشد، معنای ضمنى اين لفظ را ملاحظه كرده اين تعبير در اخلاق كارايى مناسب
»understanding « و»consideration «اند را قرار داده. )wattles, 1996: 194; Confusius Analects, 

tr by E. Slingerland: 15.24.(  
كه اساساً جايگاه طرح اين ، چرازرين، ظهور و بروز زيادی دارد هآفاقى در روايت افلاطون از قاعد اين جنبه. ١٠

ارسطو در باب عدالت با توجه به آنكه ذيل بحث از فضايل رسد نظر  نظر مى  اما به. بحث در ميان قوانين است
  .بدان پرداخته شده است، روی در جانب انفسى بودن داشته باشد

كسانى همچون كارول گليگان . نگر قرار گرفت اين تفكر بعد از جنگ جهانى دوم مورد توجه فيلسوفان زنانه. ١١
)Carol Gilligan( نل نادينگز ،)Nel Noddings (كل اسلات و ماي)Michael Slote (توان از  را مى

   .شمار آورد  پردازان مهم اين نحله به نظريه
  .ام بهره برده) 1389 ،ملكيان(برای تقرير اين بند از . ١٢
 يىاما از آنجا. سنجى اين است كه نشان دهد تلقى زنان از اخلاق چگونه استمراد گليگان از گزارش اين نظر. ١٣

سنجى بهره رد ما به منظور ديگری از اين نظرخواری به بحث ما ارتباطى ندا دن اخلاق غمكه زنانه بودن يا نبو
  .برديم

 ۀبا بيمار و ديگری رابط كپزش ۀى رابطكگيرد؛ ي ى دو نوع رابطه مورد توجه قرار مىكپزش ۀدر خصوص حرف. ١٤
اما ما در بحث . شده استى نيز به هر دو رابطه توجه كدر اغلب منشورهای اخلاقى پزش. ارانشكبا هم كپزش

ى در اين نوشتار كپزش ۀلذا تعبير اخلاق حرف .ارانش را مد نظر نداريمكو هم كپزش ۀدوم يعنى رابط ۀخود، رابط
  .با بيمار معطوف است كپزش ۀتنها به رابط
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ات ذ  سى حبكه كه آيا اين ويژگى از اوصاف ذاتى نوع بشر است يا اين احتمال وجود دارد كگرچه در اين. ١٥

ه كاما برای اين بحث روايت حداقلى از اين قاعده . شناسان اختلاف نظر وجود دارد نداشته باشد، ميان روان
بر اساس روايت حداقلى انسان در شرايط عادی بهترين . افى استكنظران است،  تقريباً مورد اتفاق صاحب
ند و هرگز ك در هر شرايطى چنين رفتار مى نيم هر انسانىكحال اگر بتوانيم ثابت . طلبد وضعيت را برای خود مى

  . ايم ثری اين اصل دست يافتهكنخواهد توانست ديگری را بر خود ترجيح دهد، به روايت حدا



ش   ١٣٩٢ تان –ھارم  ماره - موسال  – یاخلا  ی پژو

 

  نقد شلر بر برداشت نيچه از مسيحيت و اخلاق آن

  *حمزه موسوی

  چكيده

او اخلاق مسيحى را برآمـده از . ترين منتقدان مسيحيت است ز بزرگنيچه يكى ا

هـای مسـيحى  داوری ارزشبـع من ،از نظـر او .دانسـت مـى توزی قوم يهـود كين

 از همچنين، نيچه مسـيح را. ست كه لباس عشق بر تن كرده استا ای توزی كين

ليكن . كند ای معطوف به زوال و مرگ دارد، سرزنش مى رو كه به نظر او اراده اين

تر از مسيحيت و شخصيت مسيح، ضعف برداشت نيچـه را از  شلر با خوانشى ژرف

از نظـر شـلر، بـرخلاف تصـور نيچـه، اخـلاق . دكن مسيحيت و مسيح آشكار مى

های  اين نوشتار شرح نقد شلر بر برداشـت. مسيحى ريشه در مهر دارد نه در كين

  .نيچه از مسيحيت و مسيح است

تـوزی،  هـای اخلاقـى، كـين ح، مسـيحيت، ارزشر، نيچه، مسـيشل :ها واژه كليد

  .عشق

  

  

  

                                                           

 .فلسفه اخلاق، دانشگاه قم كارشناسى ارشدآموخته  دانش *
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  مقدمه

به طوری كه، بـه  ،ماج انتقادات بسياری بوده استمسيحيت در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود آ 

توان گفت، تاريخ مسيحيت همان تاريخ بسط انتقاداتى اسـت كـه بـر آن وارد شـده  يك معنا مى

ترين نقدها را به مسيحيت، اخلاق مسـيحى و حتـى  يكى از گستردهدر قرن نوزدهم، نيچه . است

. اساساً قرن نوزدهم، به يك معنا، قرن تسويه حساب با مسـيحيت اسـت. عيسى مسيح ترتيب داد

. »نقد فلسفى از مسيحيت در سده نوزدهم هم با هگل آغاز شد و بـا نيچـه بـه اوج خـود رسـيد«

هـای  ای و سراسری است كه همه قيام چنان ريشهت آننقد نيچه از مسيحي )449 :1387لوويت، (

های پيشـين را  منطق مخالفت] نيچه[او «: گويد ياسپرس مى. گيرد بر مى عليه مسيحيت را هم در

گـز در گذشـته بـه آن تى نوين با مسيحيت شد كه شـايد هرهضم و جذب كرد و سرچشمه ضدي

  )65 :1380ياسپرس، . (»خود نشده بودشدت تند و بنيادی و آنچنان آگاه از نتايج نهايى كار 

ــره  ــين نيچــه اخــلاق مســيحى را ثم ــود مى ك ــوم يه ــوزی ق ــاً از نظــر او . دانســت ت اساس

تــوزی اســت، كــه بنــا بــه  يــت دارد و اخــلاق مســيحى صــرفاً كــينمســيحيت ريشــه در يهود

آن  از تنـه«. حيـات خـويش، لبـاس عشـق بـر تـن كـرده اسـت مقتضای زمـان و بـرای ادامـه

همتـايى؛  چيـزی بررسـت بـه همـان بـى.. . قـام و نفـرت، آن درخـت نفـرت يهـودی،درخت انت

امــا هرگــز گمــان مداريــد كــه آن محبــت همچــون انكــار آن تشــنگى .. . ى تــازهحبتــم: يعنــى

آن ! ايـن اسـت نـه، حقيقـت باژگونـه! برای انتقام، همچون ضد نفرت يهـودی، بـر رسـته باشـد

  )40: 1388نيچه، ( .»محبت همچون تاجى بر سر آن نفرت روييد

شـده در  ردن حسـاب مسـيح از مسـيحيت نهادينـهچـه سـعى در جـدا كـنين نيچه اگرهمچ

، بـا ايـن )78 :1387يچـه، ن(خوانـد  مى» جـانى آزاده«گـاه مسـيح را كليسا داشـت، و حتـى گه

بــه ســوی مــرگ و زوال  ای حــال، از نظــر نيچــه، نحــوه كــنش و كــلام مســيح برآمــده از اراده

ــت ــه«. اس ــه نيچ ــاهده مى آنچ ــى مش ــه در عيس ــرد از مقول ــىاای  ك ــه آن را تبهگن ــت ك  س

)Decadence( گـويى، امـا بـه هـر حـال بـا تمـام  البتـه تبهگنـى بـدون كـذب و دروغ ،ناميد مى

) 83 :1380ياســپرس، . (»خصــايص بنيــادينى كــه از اوصــاف يــك زنــدگى رو بــه مــرگ اســت

  .ان خود قاتلانش را پروريدای عمل كرد، كه خود با دست از نظر نيچه، مسيح به گونه

بــا ايــن حــال برداشــت نيچــه از مســيحيت و اخــلاق آن و نيــز شخصــيت مســيح حــاوی  

ــاره ــدفهمى پ ــى اســت ای ب ــه، . های اساس ــى نيچ ــى ذهن ــد از فروپاش ــال بع ــدود بيســت س ح

چـه ضـا او هـم آلمـانى بـود، ضـعف خـوانش و برداشـت نيق، كـه از متفكری به نام ماكس شلر

ــان ــيحيت را نش ــلر . داد از مس ــمن ش ــذيرش ض ــياری از تحليلپ ــه بس ــا و نتيج ــای  گيری ه ه

  .كند نيچه، بر برداشت او از مسيحيت به شدت حمله مى
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گذشـتن نقـد برداشـت نيچـه از مسـيحيت، و درشـلر بـا نيچـه،  اين مقالـه شـرح مواجهـه 

ايــن مواجهــه ســاحتى تــازه را بــرای . شــلر از برداشــت نيچــه از مســيحيت و اخــلاق آن اســت

  .گشايد به مسيحيت مى نگاه

  انقلاب در عشق و ايثار .1

او بر اين باور است كه از طريق «: شلر دانست، به گفته مى توزی كين نيچه عشق مسيحى را ثمره

، كـه خـدايش )قوم يهـود(جو  ديده و نيز كينه شده ملتى ستمتلنبار توزی كينايده عشق مسيحى، 

آمد، نـزد  مستقل به شمار مى ىياسى و اجتماعى ملتحتى وقتى هنوز به لحاظ س ،خدای انتقام بود

در اينجا، بايد متوجه خصلت انقلابـى آن ) 81: 1388شلر، . (»كند ت موجه جلوه مىآگاهى اين مل

باستان عقـل  در حوزه. كند تحولى باشيم كه تصور باستانى عشق را به تصور مسيحى آن بدل مى

در حـوزه اخـلاق « ،اما از سـوی ديگـر. شده استتعريف » ميل و نياز«برتر از عشق است كه به 

عشـقى كـه بـيش از هـر  ؛نشيند مسيحى، عشق به وضوح در جايگاهى برتر از قلمرو عقلانى مى

در واقع، عشق مسيحى نوعى رويكرد روحى يـا ) 82: همان. (»آورد عقلى سعادت و رستگاری مى

آيد و بر جای آنها  وانى غرايز فائق مىرود، بر ساز و كار ر طبيعى فراتر مى معنوی است كه از حوزه

  .دهد نشيند، اين عشق آدمى را در حالتى سراپا جديد از حيات قرار مى مى

تــر و والاتــر اســت؛ حــد اعــلای ايــن  در تصــور يونــانى از عشــق، معشــوق همــواره كامــل

وجـودی كـه جهـان را مجـذوب  مثابـهتصور خداوند بـه عنـوان والاتـرين معشـوق اسـت؛ بـه 

ــانى همــه ،بــه طــور كلــى. اســت خــود كــرده ای را تشــكيل  موجــودات زنجيــره در تصــور يون

ايــن . بــه آن برســدكوشــد  تر مجــذوب بــالاتر اســت و همــواره مى دهنــد كــه در آن پســت مى

 ،هاسـت عشـق ورزی ورزد، امـا مقصـد همـه كـه خـود عشـق نمـى ،يند تا رسيدن به خداوندآفر

  .ادامه دارد

ق، تصـور مسـيحى اسـت كـه در آن نـوعى واژگـونى مقابـل برداشـت يونـانى از عشـ نقطه

ــت عشــق رخ مى ــد در حرك ــه مى. ده ــان را ك ــوع يوناني ــيحى اصــل موض ــدگاه مس ــت  دي گف

اتفاقــاً ايــن والاتــر : گويــد كنــد، و مى تر بــه ســوی والاتــر اســت رهــا مى عشــق اشــتياق پســت

روی  يبـاروی اسـت كـه بايـد در برابـر زشـتاست كـه بايـد بـه فرومايـه عشـق بـورزد، ايـن ز

 نتيجـه. گيـران را دريابـد يحا اسـت كـه بايـد گناهكـاران و بـاجتواضع نشـان دهـد و ايـن مسـ

. بنيـادين او بـا بشـر و جهـان اسـت اين واژگونى در حركت عشق، تغييـر مفهـوم خـدا و رابطـه

بلكـه ذات عشـق ، اشـيا اينك، خداوند نـه غايـت سـاكن سـرمدی بـرای عشـق ورزيـدن همـه

ه انســان عهــد اتفــاقى كــه طبــق اصــول موضــوع«در واقــع  .ورزيــدن و خــدمت كــردن اســت

خـدا بـه : آميـز و خـلاف عقـل سـليم اسـت، بناسـت در جليلـه روی دهـد باستان مطلقاً تناقض
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صرافت طبع به مقام انسان تنـزل يافـت، بـه يـك خـادم بـدل شـد و همچـون خـادمى بـد بـر 

  )85: همان(. »!بالای صليب جان داد

ــدگاه مســي ــه طــور خلاصــه، در دي ــر شــده اســتب ــر و زب در ايــن . حى تصــوير عشــق زي

بينيم كـه در تـلاش بـرای  را نمـى ها انسـانای از  تصوير، بـرخلاف عهـد باسـتان، ديگـر دسـته

هـر كـس بـه  ،در تصـوير مسـيحى از عشـق. گيرنـد رسيدن به مقام خـدايى از هـم سـبقت مى

كـردن و خـدمت  كوشـد بـا كمـك انـد و مى نگـرد كـه از خـدا دورتـر مانده عقب، به كسانى مى

كردن به ايشان بـه خـدا شـبيه شـود، زيـرا ايـن اشـتياق عظـيم بـه عشـق ورزيـدن و خـدمت 

  .كردن و فروتنى همان ذات خداوند است

 جـوهره عشـق بـه مثابـه -آيـا ايـن واژگـونى در حركـت عشـق : ايـن اسـت پرسـشحال 

ــوزی كيناز  -اخــلاق مســيحى  ــلر در پاســخ مى ناشــى مى ت ــود؟ ش ــد ش ــ«: گوي ق ريشــه عش

توانـد بـه سـهولت، بـا تظـاهر بـه  مى تـوزی كيناسـت، امـا  توزی كينمسيحى به تمامى آزاد از 

 ای كه بـا ايـن تصـور از عشـق متنـاظر اسـت، آن را در جهـت مقاصـد خـويش بـه كـار عاطفه

تـرين نـاظر نيـز ديگـر  عيـب و نقـص اسـت كـه حتـى تيزبين چنـان بـى غالبـاً اين تظاهر . برد

ــى را نمى ــد عشــق واقع ــد توان ــز ده ــوزی كيناز  ،تمي ــا  ت ــای عشــق ج ــه ج ــود را ب ــه خ ای ك

كــه در از خودگذشــتگى اين«: گويــد مى انســانى، بســيار انســانىنيچــه در ) 87: همــان. (»زنــد مى

بشـر اسـت و  هـای ديرينـه و نه در انتقام عظمت نهفته اسـت، بـه احتمـال قـوی حاصـل عادت

ــه خوي ــدايى ك ــدا مىخ ــوی شــتن را ف ــد، ق ــ كن ــن عظمــت اســتثرتريؤترين و م ــاد اي  ... ن نم

ــداكاری بيشــ ــهف ــه روحي ــداكاری  تى مىزده فرصــ بســيار هيجــان یها تر ب ــن ف ــا اي ــا ب دهــد ت

ــبك ــوند س ــار ش ــه، . (»ب ــه) 132-131: 1384نيچ ــه ران ــده از  نيچ ــى را برآم ــارگری در آدم ايث

ــه ــاگری پنهــان  تكان ــه زوال، كــه خواســت مــرگ خــود را در پــس ايث ــدگى رو ب های يــك زن

های ايثــارگری در مســيح نشــانگر زنــدگى رو  كــرد تكانــه او فكــر مى. دانســت مى ،كــرده اســت

شـكلى از ايثـار و از خـود گذشـتگى وجـود دارد كـه معـادل «امـا بـه نظـر شـلر . به زوال است

است بـا نـوعى انكـار آزادانـه وفـور حيـاتى خويشـتن، نـوعى فيضـان زيبـا و طبيعـى نيروهـای 

اعـلای ايـن شـكل از  كـلام و كـنش مسـيح نمونـه بـه نظـر شـلر،) 88: 1388شـلر، . (»آدمى

مـا كششـى نيرومنـد بـه فـداكاری داريـم و ديـدگاه  ،بـه نظـر او. ايثار و از خودگذشـتگى اسـت

شـود  گـر مى ل كلمـات و حكايـت تمثيلـى او جلـوهطبيعـت و زنـدگى، كـه از خـلا مسيح درباره

  .فهميد دهد كه او اين واقعيت را مى نشان مى

گويــد كــه غــم نــان و آب نخــوريم، بــدين خــاطر  ســيح بــه مــا مىوقتــى م«از نظــر شــلر 

بــل از آن رو اســت كــه او در عــين  ،اعتناســت كــه او بــه زنــدگى و صــيانت از آن بــىنيســت 
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هــا از بابــت فــردا، در همــه توجــه آدمــى بــه رفــاه مــادی، نــوعى ضــعف  حــال در همــه نگرانى

ــاتى مى ــد حي ــان. (»بين ــل برداشــت) 89: هم ــر درســت در مقاب ــن نظ ــه در  اي نيچــه اســت ك

ــدازه ، مســيح را تجســم نفــرت از وادجّــالكتــاب  30و  29بنــدهای  قعيــت، فــردی بــيش از ان

ه، چـني.: كنـ. (كنـد پنـاه بـرده اسـت، معرفـى مى» ناپـذير درك«حساس كه بـه قلمـرو امـور 

مســيح مصــلوب همچــون اعتراضــى بــه  بــه قــدرت اراده 1052در بنــد ) 72-75: 1387

مقابــل او ديونوســوس قــرار دارد كــه حتــى در تكــه تكــه  نقطــه در. شــود زنــدگى معرفــى مى

 269همچنــين در بنــد ) 780-779: 1378نيچــه، : .كنــ. (دهــد زنــدگى مى شــدنش نيــز وعــده

كسـى  ؛محبـت اسـت شـود كـه تشـنه ای معرفـى مى مسـيح آدم بيچـاره ،فراسوی نيـك و بـد

نيچــه، .: كنــ. (كنــد كـه چــون از هــيچ محبــت بشــری ســيراب نشــده اســت، آرزوی مــرگ مى

1387 :272-274(  

ــرگ مى ــرادی آرزوی م ــا اف ــه  تنه ــا آن موضــعى ك ــند، ام ــزار باش ــدگى بي ــه از زن ــد ك كنن

ــخن مى ــيح از آن س ــه  مس ــت، بلك ــت نيس ــات و واقعي ــزاری از حي ــانگر ضــعف و بي ــد، بي گوي

آنچــه در احــوال مســيح مشــهود اســت . بيــانگر اعتمــاد ژرف و نيرومنــد وی بــه زنــدگى اســت

بـال و دلاورانـه بـه احـوال و ابـزار بيرونـى زنـدگى اسـت، كـه  ى شـاد و سـبكاعتنـاي بىنوعى 

كلاغـان را ملاحظـه كنيـد كـه نـه «: گويـد آنجـا كـه مى. برآمده از ژرفای خـود زنـدگى اسـت

آيـا . پرورانـد كننـد و نـه حصـاد، و نـه گنجـى و نـه انبـاری دارنـد و خـدا آنهـا را مى زراعت مى

فكـر بتوانـد زراعـى بـر ه نيسـتيد؟ و كيسـت از شـما كـه بـچند مرتبـه از مرغـان بهتـر ه شما ب

كننـد و حـال آنكـه نـه زحمـت  های چمـن را بنگريـد چگونـه نمـو مى سوسن. قامت خود افزايد

گـويم كـه سـليمان بـا همـه جلالـش مثـل يكـى از  امـا بـه شـما مى ،ريسند كشند و نه مى مى

ر ضــعف و تبــاهى و بيمــاری و ايــن عبــارات، بيــانگ) 27-25: 12 لوقــا،. (»اينهــا پوشــيده نبــود

 - پركشــاكش ايــن جهــان نيســتند ناشــدنى، و گــريختن از صــحنه دن بــه امــور دركرپنــاه بــ

يى بـه ابـزار اعتنـا بلكـه نشـانه بـى - دهـد به مسـيح نسـبت مى دجّالاين امور را نيچه در  همه

ده از كـه برآمـ ای اعتنـايى بـى ؛بيرونى زنـدگى، و البتـه نـه بـه خـود زنـدگى و ارزش آن، اسـت

  .تر به زندگى است اعتماد و حس بس عميقنوعى 

  دو نوع فروتنى. 2

آن موجودی كه قادر به رفتار از خود گذشتگى باشـد، حتـى از وجـود همـا نيـز «نيچه معتقد بود 

تر است، زيرا تمامى مفهوم رفتار همراه با از خود گذشـتگى، اگـر دقيـق بـه بررسـى آن  ای افسانه

مـا شـاهد  ،امـا بـرخلاف نظـر او) 126-125: 1384نيچه، . (»اسى ندارداس بپردازيم، اصلاً پايه و
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ای  در واقـع، در مسـيح تكانـه. كـارانيمضعيفان و بيماران و گناه در قبالفداكاری و عشق مسيح 

اما مسيح به اين تكانه همچون بختى مساعد بـرای تـن  .خودجوش برای عشق و ايثار وجود دارد

رغم آنهـا  بل على ،های منفى او نه به خاطر آن ارزش .دنگر شتى نمىزسپردن به فقر و بيماری و 

عيـب و مثبـت اسـت  بلكه بتواند هر آنچه را هنوز بـى دهد تا به اين زندگى پر از كشاكش تن مى

رسانى او بـه  ورزد، و ياری ر پس آنهاست عشق مىاو نه به بيماری و فقر، بل به آنچه د. بگستراند

  )91-90: 1388شلر، .: كن. (گيرد ها صورت مى ئب و بدیقصد مبارزه با اين مصا

ــويش از  ــدد احســاس ژرف خ ــه م ــع، مســيح ب ــور در واق ــويش از ام ــوع خ ــر ته ــدگى ب زن

مـار و تبـاه اسـت و مسـيح نـه بي ،شـد بنـا بـر آنچـه گفتـه. غلبه كرده استبار اين جهان  نكبت

هـيچ  در اينجـا. اسـت تـوزی كينپـرداز و نـه در كـنش و كـلام او خبـری از  نه ضعيف و خيـال

شـده از سرشـاری نيـرو و  آميـز بـرای افتـادگى و خشـوع، زاده مگر توانـايى بهجـت«چيز نيست 

  )95: 1388همان، . (»!منشىوالا

توانــد برآمــده از نفــرت از خويشــتن  مى ،بــرخلاف افتــادگى مســيح ،امــا افتــادگى و خشــوع

كـه از خـود بيـزار ايند، مگـر كـس عشـق بـورز  تواند بـه هـيچ ين وضعيت، آدمى نمىدر ا. باشد

ايــن نــوع عشــق . هــای خــويش اســت نوايى نفــرت از ضــعف و بــى ،ايــن عشــق أمنشــ. باشــد

ــود در مصــائب و مســائل  ــردن خ ــم ك ــدن از خــويش و گ ــرای روی گردان اشــتياقى ســوزان ب

لــذا كشــش ديگرخواهانــه، بــه واقــع شــكلى از نفــرت اســت كــه لبــاس عشــق . ديگــران اســت

، عشــق بــه فرومايگــان، ضــعيفان، تــوزی كينســياق، در اخــلاق  بــه همــين«پوشــيده اســت و 

زده و صـفاتى از ايـن  ای مبـدل، رشـك واپـس ديدگان بـه واقـع نفـرت در جامعـه فقيران و ستم

گری، نيرومنــدی، تــوان: های ذيــل قــرار دارنــد پديــده انــد، كــه درســت در قطــب مقابــل قبيــل

يـد نيچـه ايـن دو نـوع افتـادگى و خواهـد بگو در واقـع شـلر مى )96: 1388همـان، . (»سخاوت

دهـد كـه يكـى برآمـده از قـدرت اسـت، يعنـى افتـادگى مسـيحايى،  خشوع را از هم تميـز نمى

خاصــى از كشيشــان، لــذا  و ديگــری برآمــده از ضــعف و نفــرت از خــود، يعنــى افتــادگى طبقــه

ر ايـن امكـان را د وی. رانـد نيچه هر نـوع عشـق و ايثـار در راه ديگـری را بـه يـك چـوب مى

  .گيرد كه ايثار و افتادگى ممكن است از قدرت و نيروی حيات برخاسته باشد نظر نمى

تـوان در  مىشـود  گـر مى ت عشـق مسـيحى جلـوهئـكـه در هيرا به نظـر شـلر، آن نفرتـى 

از كشيشـان عشـق  هايـن طبقـه يـا گـرو: آميـز بعضـى از روحانيـان ديـد لحن پارسانما و تملـق

ــه دو ــدن ب ــان و  نورزي ــكين«پايگ ــه مى» ان در روحمس ــتين وظيف ــد را نخس ــا . دانن در اينج

هايى همچــون بيمــاری و فقــر موجــب رضــايت خــاطر شــده اســت و بــه  صــرف رؤيــت پديــده

والاتـری كـه ممكـن اسـت در  یهـا نـه بـه ارزش ،شـود ها عشـق ورزيـده مى خود ايـن پديـده
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د كـه معتقـد رو مـىشـده، تـا آنجـا پـيش در لباس عشـق ظاهر اين نفرتِ . پس آنها نهفته باشد

و از قضـا  ؛رونـد شـان بـه بهشـت مى زدگـى زده، دقيقـاً بـه خـاطر محنـت است مردمان محنـت

كنيم كـه چگونـه  مـا بـه وضـوح حـس مـى«: بهشت دقيقاً معكـوس نظـام زمـين خواهـد بـود

ترهـا بگيـرد بـه خـدا منتقـل  توانـد از قـوی قـامى را كـه خـود نمىانت تـوزی كيناز  انسان مملوِ 

  )97 :همان. (»كند مى

بايسـت دوزخ را بنـا كنـد تـا آنـانى را كـه  مـى«يـن انسـان مملـو از كـين اسـت كـه پس ا

چـه نيچـه ايـن دوزخ بنـا و نـه مسـيح، اگر» بفرسـتد] جـا[بـدانخواستند دوسـتش بدارنـد  نمى

فقيـران و بيمـاران  بسـته رغـم اينكـه مسـيح اساسـاً دل علـى. دهـد ردن را به مسيح نسبت مىك

ــتم ــا و س ــدگان و گناهك ــه دي ــه ب ــه و كناي ــا گوش ــران«ران اســت و ب ــان و دادگ ــاره » نيك اش

كنـد كـه رسـتگاری و سـعادت آدمـى در  كند، بـا ايـن حـال هـيچ يـك از اينهـا تبيـين نمى مى

ــاه(گــرو آن خصــايص منفــى  ــرخلاف  )فقــر و بيمــاری و گن ــاً ب ــوزی كيناســت و ايــن دقيق  ت

  .داند است كه اساساً رستگاری را در گرو آن خصايص منفى مى

دشـمنان خـود را دوسـت بداريـد و بـا كسـانى كـه «كـرد فرامينـى همچـون  نيچه فكر مى

و هـر كـه شـما را لعـن كنـد بـرای او بركـت بطلبيـد و بـرای . از شما نفرت كنند احسان كنيـد

و هـر كـه بـر رخسـار تـو زنـد ديگـری را نيـز بـه . هر كه با شما كينـه دارد دعـای خيـر كنيـد

-27: 6ا، لوقـ(» تـرا بگيـرد قبـا را نيـز از او مضـايقه مكـن سوی او بگردان و كسـى كـه ردای

. جـويى اسـت گانـه راه توجيـه آن عجـز از انتقـامانـد، انفعـالى كـه ي مستلزم نـوعى انفعـال) 29

انـد، امـا بـه  جـويى پنهـان در پى شرمسار كـردن دشـمن بـا كينـه ها نيچه معتقد بود اين انديشه

ای كـه مـا را  انـد عليـه غرايـز طبيعـى ليتى مفرطفرامينى از ايـن دسـت مسـتلزم فعـا«نظر شلر 

انــد  آنهــا زاده روح ژرف فردگرايــى انجيل. راننــد بــه ســمت و ســويى مخــالف ايــن فــرامين مى

شـلر، . (»گـذارد اعمـال آدمـى بـه هـيچ وجـه متكـى بـر اعمـال شخصـى ديگـر باشـد كه نمى

ــيحى مى )100: 1388 ــرد مس ــل از ف ــع انجي ــوع فعا در واق ــر ن ــه از ه ــد ك ــرفاً خواه ــت ص لي

  .واكنشى بپرهيزد

 )مستضــعفان(تــوان در برابــر ضــعفا  توزانــه مى توزانــه و غيــركين كــين پــس، بــه دو شــيوه

ــه ضــعفا شــيوه. كــرنش كــرد ــر كــلام و ،محبــت مســيح ب ــا ب ــری از  ،كــنش وی بن كــاملاً ب

ايـن محبـت سـر بـرآورده از احساسـى ژرف از زنـدگى و نيـروی حيـاتى اسـت . است توزی كين

هــای زنــدگى، بــه ايــن جهــان  نكبت رغــم او علــى. خــويش غلبــه كــرده اســت تهــوعكــه بــر 

ــن مىپر ــ كشــاكش ت ــىده ــوز ب ــد هــر آنچــه را هن ــا بتوان ــد و عيــب و مثبــت اســت در د، ت ياب

  .بگستراند
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  دو نوع زهد. 3

 در شـدهگسـترش نيروهـای زنـدگى انكار اصطلاح انتخابى نيچه بـرای مواجهـه بـا آرمان زهد«

 :Hatab, 2005) .»شـوند به مسلط شـدن سـنت مى كه منجر}يىنيروها{فرهنگ غرب است، 

اسـاس  تـوان بـر آرمـان زهـد را مى: تواند دو معنا داشته باشـد همچنين، اعمال زاهدانه مى (43

كرد به زهـد اين روي. تواند به نفرت بدل شود بيگانگى از تن خاكى خود بنا كرد، كه به سادگى مى

جسـم : بندی شـود تواند در اين ايده صورت ت، كه مىنتقام اسزده نفرت و ا های واپس پيامد تكانه

اصلى نه عشق به خويشتن روحانى از طريق رياضـت جسـمانى،  در اينجا انگيزه. زندان روح است

 پنداشت كه هسـته نيچه مى. رستگاری روح پوشيده است بلكه نفرت از تن است كه لباس دغدغه

او در آرمان زهد بازتـاب و واكـنش «تفسير كرد،  توان به همين شيوه مركزی زهد مسيحى را مى

بيند كه در نهان جويای مرگ است، حتـى اگـر  رفته را مى ارزشى يك زندگى رو به زوال و تحليل

قواعــد و  از نظــر نيچــه، زهــد مســيحى نيــز در زمــره . ... اش چيــز ديگــری باشــد اراده آگاهانــه

  )105: 1388شلر، . (»گيرند ت مىتوزی نشئ گيرد كه از كين هايى قرار مى گذاری ارزش

گيــرد ايــن اســت كــه زهــد  همچــون مــورد عشــق و محبــت، ناديــده مى ،امــا آنچــه نيچــه

ــته باشــد ــاوت داش ــايى يكســره متف ــتگاه و معن  تبارشناســى اخــلاقاو در . ممكــن اســت خاس

گرفتـه  گهبـان و بهبـودبخش يـك زنـدگى تبـاهىن غريـزه آرمان زهـد از سرچشـمه«: گويد مى

. »كوشـد بـه هـر دسـتاويزی چنـگ زنـد و بـر سـر زنـدگى خـود بجنگـد ند كـه مىز بيرون مى

ــا زهــد مى) 156: 1388نيچــه، ( ــات، توانمنــدی و وحــدت سرچشــمه  ام ــد از سرشــاری حي توان

ــدگى ــود زن ــا و ارزشــش را از خ ــرد، و معن ــامگي ــكوفايى تم ــدگى و ش ــل زن ــار آن  ، از تجلي عي

ــوع غايــت  ــه از هــيچ ن ــرد، ن ــدگى  در ايــن«. جهــانى آنبگي ــى زن ــه تجل ــورد اخــلاق زاهدان م

چـه كمتـر از اند تـا بـا اسـتفاده هر ان وضـع شـدهخـود چنـ نيرومند است، و قواعـد آن بـه نوبـه

. »ساز و كارهای ضـروری، كاركردهـای سـرا پـا حيـاتى را بـه كـار گيرنـد و گسـترش بخشـند

  )106: 1388شلر، (

  دو سرچشمه بدفهمى نيچه درباره خاستگاه اخلاق مسيحى. 4

  خطای فلسفى. 1. 4

عبـارت «دليـل اول  ؛كـرد خاستگاه اخلاق مسيحى اشتباه مى از نظر شلر، نيچه به دو دليل درباره

ذات اخلاق مسيحى، به ويژه درباره ايده مسيحى عشق، و همچنـين  و دربارها است از سوء داوری

فلسـفى  اين خطای آخـر نـه تـاريخى و مـذهبى، بلكـه ؛گزينش معيارهای نادرست برای داوری

تـوان از  مسـيحى را نمى) ethos(خلقيـات  ،بنا به گفتـه شـلر )107-106: 1388همان، . (»است
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ها برای جدا كردن ايـن دو اساسـاً  تصوير دينى مسيحيان از خدا و جهان جدا كرد و تمام كوشش

 يحى پيونـداخلاق مسيحى بايد با مفروض گرفتن قلمرويى روحانى با دين مس«كه چرا ؛اند اشتباه

يات، بلكـه از كـل حـوزه هايش نه تنها از حـوزه حسـ ها، محتواها، و ارزش يابد، قلمرويى كه ابژه

ملكـوت «بـه منظور از اين حوزه همان است كه مسيح از آن ) 107: همان. (»گذرند زندگى برمى

  .كرد تعبير مى» خدا

بـه ملكـوت خـدا «اين است كه اگر كسى نتوانـد ايـن نكتـه را تشـخيص دهـد كـه  مسئله

آيـد كـه  بـه تصـور مى ،هـای زنـدگى مسـتقل از نظـم، قـوانين، و ارزش ،منزله ترازی از هستى

ــايى و ارزش وجــود  ــای غ ــه معن ــز در آن ب ــد و بشــر ني ــا همــه ريشــه در آن دارن ديگــر ترازه

ــى مى ــويش پ ــرد خ ــان( »ب ــرم ارزش)108: هم ــاری  ، لاج ــه معي ــتند ب ــيحى را مس ــای مس ه

هــای زوال بــه معنــای  چــون ارزشهم«هــا  عمــل آن ارزشكنــد، كــه اگــر معتبــر باشــد، در  مى

معيـار قـرار دادن آن چيـزی كـه بـيش از همـه بـه زنـدگى : دهـد شناختى كلمه جلوه مى زيست

  )همان. (»تفسير نيچه نيز همين است. رساند مدد مى

هـای مسـيحى مسـتند بـه آن معيـاری نيسـتند كـه بـيش از همـه بـه  خلاصه اينكه، ارزش

بـرای نيچـه چـون يگانـه معيـار همـين اسـت، لاجـرم تفسـيرش اشـتباه . ندرسا زندگى مدد مى

در واقــع، او بــا معيــاری بــه ســراغ مســيحيت رفتــه كــه آن معيــار اساســاً در . آيــد از كــار در مى

بـه خـودی  ىزنـدگ ،بـرای فـرد مسـيحى. قلمرو مسيحيت يـا ملكـوت خـدا موضـوعيت نـدارد

دارد  پـا مـى ای را بـر مهـم اسـت كـه صـحنهخود، برترين خير نيست، بلكـه تنهـا از ايـن روی 

  .كه ملكوت خدا بايد بر آن پديدار شود

ــرای عــوام مى گرايى نيچــه، مســيحيت را افلاطــون ــن  گرايى در افلاطــون. دانســت ب ــا اي ب

ــه ــواجه دوگان ــاری م ــتانگ ــدان روح اس ــدن زن ــه ب ــدگاه . يم ك ــن دي ــا اي ــيحيت ب ــا در مس ام

: 6 ،قرنتيــان اول. (»كــه در شــما اســت القــدس اســت بــدن شــما هيكــل روح«يم كــه مــواجه

يـا معبـد نيسـت و ارزش غـايى را محقـق » هيكـل«با ايـن حـال بـدن چيـزی جـز يـك ) 19

زيـرا تـرا بهتـر اسـت  ،گاه چشـم تـو تـرا لغـزش دهـد قلعـش كـن هر«خوانيم  لذا مى. كند نمى

رو، هـر گـاه صـيانت و  از ايـن) 47: 9مـرقس، . (»خـدا شـوی كه با يك چشـم داخـل ملكـوت

وجــود در ملكــوت خــدا از در تضــاد درآينــد، زنــدگى هــای م بــرد زنــدگى بــا تحقــق ارزش پــيش

  .لذا بايد انكارش كرد .شود ارزش و پوچ مى بى

فـرض گـرفتن تـرازی از  چه بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه نفـس پـيشبا اين تفسير، طبيعتاً ني

ــتى و ارزش  ــدا  –هس ــوت خ ــدگى بر –ملك ــه از زن ــ مىك ــا آن ن ــبتى ب ــذرد و نس ــد گ دارد باي

نيچــه از همــان آغــاز «: گويــد شــلر مى. نشــانى از نــوعى اخــلاق زوال و خواســت مــرگ باشــد
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مسيحيت را اصولاً نه بـه منزلـه يـك ديـن، بلكـه بـه منزلـه نـوعى اخـلاق محـض همـراه بـا 

زنــد كــه  هــای مســيحى را بــا معيــاری محــك مى كنــد، و ارزش يــك توجيــه دينــى تفســير مى

پــس ) 109: 1388شــلر، . (»معيــار بيشــترين مقــدار زنــدگى: كننــد خــود آن را آگاهانــه رد مــى

تمامى فرامين مسيحى را بايـد در پيونـد بـا ملكـوت خـدا و شخصـيت روحـانى انسـان در نظـر 

ای  ايـن همـان نكتـه. گيرنـد سـى بـا زنـدگى قـرار مىوگرنه اين فرامين در تضـادی اسا ،گرفت

  .گيرد است كه نيچه در نظر نمى

ــا ــد مىره مســيح نيچــه درب طلــب قــديس كــه قــوم فرودســتان،  ايــن هــرج و مــرج«: گوي

ــده ــاران و بخش ران ــدگان و گناهك ــت ش ــى يهودي ــای درون ــاكم  ه ــم ح ــا نظ ــه ب ــه مقابل را ب

هـا اعتمـاد كـرد و بـه  تـوان بـه انجيل گفـت كـه گـويى مى خواند، بـه زبـانى سـخن مى مى فرا

: 1387نيچـه، . (»كردنـد عيـد مىخاطر اين زبان، اگـر امـروز نيـز زنـده بـود، او را بـه سـيبری تب

خواهــد  او نمى. طلــب باشــد شورشــى و هــرج و مــرجتوانــد  امــا بــه نظــر شــلر، مســيح نمى) 71

 او بـه همـه. تغييـر دهـدتوزيـع اقتصـادی امـوال را  بـر پـا كنـد يـا شـيوه ینظم سياسى جديد

در زنـدگى خصوصـى و عمـومى  ها انسـانای كـه موجـب بـروز خصـومت ميـان  غرايز طبيعـى

ــى ــردن مى م ــود گ ــد ش ــيچ . نه ــانى نيســت و ه ــاع جه ــك اجتم ــيس ي ــان تأس ــيح خواه مس

ــه« ــيچ مطالب ــت، ه ــار نيس ــان در ك ــرادری همگ ــوری از ب ــك تص ــرای ي ــردن  ای ب ــت ك دس

هــيچ نــوع گرايشــى بــه برپــايى يــك .. . تمــايزات ملــى از طريــق خلــق يــك اجتمــاع جهــانى،

ار ى و سياسـى نيـز در كـشـهر اجتمـاع دولت يهودی مستقل يا محقق سـاختن هـر نـوع آرمـان

  )100 :همان. (»نيست

ــده داشــت كــه مســيحيت مى ــد، مى نيچــه عقي ــدان را در هــم بكوب خواهــد  خواهــد نيرومن

ــد ــايگزين آن كن ــعف را ج ــرد و ض ــان بگي ــری را از ايش ــس . دلي ــه نف ــاد ب ــيحيت اعتم مس

ود هـای والا را زهرآلـ قـراری و خلجـان وجـدان بـدل كـرده اسـت، غريزه ىقدرتمندان را بـه بـ

كرده و آنچنان به بيمـاری كشـانده كـه اراده بـه قـدرت افـراد قـوی واژگـون شـده و بـر ضـد 

بـه طـور خلاصـه،  ؛پندارنـد چنـدان كـه خـود را خـوار و حقيـر مى ،ايشان به كـار افتـاده اسـت

: گويـد تـر شـلر از مسـحيت مى امـا تفسـير ژرف. مسيحيت عليه قدرت، سـروری و انتقـام اسـت

، قـدرت، سـروری، و انقيـادی كـه بـه عنـوان متعلقـات يـك موجـود حذف يـا تعـديل انتقـام«

فضـيلت همانـا در فـدا كـردن آزادانـه . شوند، هـيچ ارزشـى در بـر نـدارد زنده كامل تصديق مى

ها هسـتند، بـه نفـع  بخـش ايـن تكانـه ته است، فـدا كـردن اعمـالى كـه تجلـىها نهف اين تكانه

  )112 :1388همان، . (»تر بخشايش و مداراعمل ارزشمند
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  خطای تاريخى. 2. 4

های جنـبش اجتمـاعى همچـون  هـای مـبهم بـا برخـى شـكل قياس نيچه مسيحيت را بر پايـه

آنگـاه كـه «: گويـد بـرای مثـال مى. دنك های دموكراتيك مدرن، تفسير مى سوسياليسم يا جنبش

ايـن ای  زند، از دل همـان غريـزه دهد و سركوفت مى كند و دشنام مى مسيحى دنيا را محكوم مى

: 1388نيچـه، . (»دهـد كند و دشنام مى كند كه كارگر سوسياليست جامعه را محكوم مى كار را مى

داری مخـالف  نمايد، كسى كه با سـرمايه ردمى مىدر اين تصوير مسيح همچون قهرمانى م) 132

  .است

دهـد كـه چقـدر نيچـه تحـت تـأثير برداشـت معاصـر خـويش از  نقد شلر بر نيچه نشان مى

ــرار داردمســيح و مســ ــد شــلر مى. يحيت ق ــه شــدت «: گوي تصــور خــود نيچــه از مســيحيت ب

قـرار دارد، تصـويری ] بـه عنـوان قهرمـان مردمـى[تحت تـأثير ايـن تصـوير فراگيـر از عيسـى 

بنــابراين، نيچــه گمــان . شــد های مســيحى و غيرمســيحى تبليــغ مى كــه از ســوی سوسياليســت

ا بــه مخالفــت بــا سوسياليســم و كمونيســم هايى كــه او ر هــا و اســتدلال كنــد همــان انگيزه مى

ــد مــدرن وا مى ــز مصــداق دارن ــه خــاص آن ني ــد، در مــورد اخــلاق مســيحى و روحي ــا . دارن ام

بــاط دارد، كــه ســتايش آن قــدر انــدك بــا عيســى و هســته مســيحيت ارت حملــه نيچــه همــان

ايـن دومـين دليـل شـلر، بـرای برداشـت نادرسـت نيچـه ) 112: 1388شـلر، . (»ها سوسياليست

كنـد، خـود تغييـر  صـحبت مى» تـاريخى انديشـيدن«از مسيحيت است، فيلسـوفى كـه از لـزوم 

هـايى را  ی آن بـا ارزشهـا ناهايى را كه در اخـلاق مسـيحى رخ داده اسـت يـا بـده بسـت شكل

  .گيرد اند، در نظر نمى ينه تاريخى يكسره متفاوت برخاستهكه از يك زم

  گيری نتيجه

های اخلاقى ايـن اسـت كـه  داوری أاخلاق و منش شناسى روانر ساز نيچه د كشف بزرگ و تاريخ

اما نيچه دو اشتباه بـزرگ در برداشـتش از . هايى باشد داوری تواند منبع چنين ارزش مى توزی كين

زند، معيـاری  زندگى محك مى بيشترين مقدار معيار با نخست آنكه مسيحيت را: مسيحيت داشت

هايى مبهم بـا  كند، و ديگر آنكه نيچه مسيحيت را با قياس كه مسيحيت خود آن را آگاهانه رد مى

  .كند تفسير مى سىهای جنبش اجتماعى، همچون سوسياليسم، و دموكرا برخى شكل

تـاجى بـر « حاصل كـلام اينكـه، توصـيف نيچـه از محبـت و عشـق مسـيحايى بـه مثابـه 

بــه كــه محبــت مســيحى معطــوف چرا ؛رســد يهــودی، نادرســت بــه نظــر مى» ســر آن نفــرت

. »عشـقى بـه تـك تـك اعضـای نـژاد بشـر«انسان در مقام عضوی از ملكـوت خداسـت و نـه 
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ــا  تــوزی كينای مــدرن اســت و از نظــر شــلر ريشــه در  نيچــه ايــن دومــى را كــه ايــده دارد، ب

  .اخلاق مسيحى ريشه در مهر دارد، نه در كين. كند خاستگاه اخلاق مسيحى خلط مى

شــلر بــدون هــيچ . طراوت اســتدهنــده و بــا تكــانهای نيچــه، ژرف،  نقــد شــلر بــر ديــدگاه

بـا ايـن حـال، . دهـد شـود و ضـعف خـوانش او را نشـان مى بـا نيچـه مواجهـه مى ای توزی كين

جانبـه و نقـد، بعضـاً بسـيار عميـق، نيچـه از مسـيحيت و  همـه بايد توجه داشت كه ايـن حملـه

گمـان  بـى. كنـد ز مىاع شـلر از مسـيحيت بـاهای اخلاقى اسـت كـه راه را بـرای دفـ تبار ارزش

پروای نيچه بـه مسـيحيت نبـود، خبـری از ايـن همـه برداشـت ژرف و بـديع شـلر  بى اگر حمله

  .بود نيز نمى

در ابتدای اين نوشـتار آورديـم كـه تـاريخ مسـيحيت، همـان تـاريخ بسـط انتقـاداتى اسـت  

زخواهـد دينى كـه از نقـد شـدن بازمانـد، از نفـس كشـيدن نيـز با. كه از آن به عمل آمده است
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The Role of Moral Duty in Medicine, Emphasizing on Greek Views and Care 
Ethics 

Ruhullah Chavoshi 

Some evidences indicate that medicine in Ancient Greece was blended with moral 
aspects, as if the profession of medicine is not separate from the moral duties in their 
views. Even if we cannot establish some evidences to prove this claim historically, the 
observance of moral duties in medicine is our ideal whish today. Nowadays, medicine is 
considered to be just a job which has nothing to do with ethics and hence to show the 
necessity of ethics in medicine, we need to argue in different ways. The achievement of 
this ideal is depend on recognizing a kind of necessary moral dimension in medicine. If 
we prosper to find out a kind of essential connection between medicine and moral duty 
we can reach this goal. Since the connection of ethics and medicine is realized just in the 
context of social communication, we need to go first through the moral demands of 
social relations and then apply the result to the realm of medicine. Ethical demands of 
social relations can be sketched by two important theories in ethics. The ethical theory of 
Plato and Aristotle is based on the right and justice which is the ultimate goal of the 
moral activities. This theory may be used for sketching the minimum demands of 
morality in medicine. But the maximum moral demands may be reached in the theory of 
care ethics. By focusing on the theory, we can find out a kind of essential connection 
between the professional duty of a physician (to alleviate the pain of the patients) and his 
moral duty (showing care and sympathy to them).      

Keywords: moral dimension, medicine, justice, caring, the golden rule.  

Max Scheler’s Criticism of Nietzsche’s Understanding of Christianity and its 
Ethics 

Hamzeh Musavi 

Nietzsche is one of the greatest critics of Christianity. He regarded Christian ethics to be 
rooted in Jews’ feeling of revenge. According to him, the source of moral evaluations in 
Christianity is the revenge in the clothes of love. He also blames Christ because of his 
will to death. Scheler, however, by a deep study of Christianity and the Christ, reveals 
the weakness of Nietzsche’s understanding of Christianity and Christ. According to him, 
contrary to Nietzsche, Christian ethics is rooted in love not revenge. This paper is going 
to describe Scheler’s criticisms of Nietzsche’s understandings of Christianity and Christ.  

Keywords: Scheler, Nietzsche, Christ, Christianity, moral values, revenge, love.  
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subject-related and object-related distinctions, this article is going to propose a new 
synthetic model in which the incompatibility of the current model with our considered 
judgments and moral intuitions is greatly removed. This new synthetic model considers 
the current model as opposing the intuition in some cases and tries to refine the do/allow 
distinction in such a manner that stand up to the challenge of counter-examples proposed 
by extremist consequentialists.  

Keywords: consequentialism, non-consequentialism, doing harm, the do/allow 
distinction, the objective/subjective distinction, the advertent/inadvertent distinction, the 
careless/ careful distinction.   

The Place and the Role of the Heart in Mystical Ethics 

Fatemeh Ahmadi 
Shahnaz Qahramani 

Heart is observed as the real essence of human existence by the mystics. Heart is created 
when the incorporeal part of the human being, spirit, is connected with the implanted 
soul in the body. In fact, the heart, according to the school of Ibn ‘Arabi, is the same as 
the soul in philosophy, which is elevated to the higher levels of perfection, by which man 
could gain the position of vicegerency of God. Those who prosper to reach the level of 
heart are endowed with the divine characters and attributes especially justice and they 
defend the rights of all humans in terms of their capacity. Anthropomorphic principles 
are among the most important bases for mystical ethics, which will directly result in 
some moral conclusions. Among these principles, the position and the role of the heart is 
of significant importance, to the extent that it is regarded as the prime cornerstone of 
ethics. This paper after explaining the nature and the reality of the heart in Islamic 
mysticism explores its effect on the other dimensions of human being, especially in 
ethical teachings. It also analyses the moral characters that are achieved by this view and 
thus shows the subtle effects of this view on mystical ethics.  

Keywords: heart, mystical ethics, moral teachings, practical mysticism.  

Nietzsche’s Standard for Evaluating Actions  

Hosain Khwarazmi 

Nietzsche, contrary to Socratic view, advocates of instinct instead of reason and hence 
interprets and evaluates all things in terms of the instinctive human needs. According to 
him, an action is not assessed in terms of its origins, results, usefulness, or utility. The 
source of judging an action as good is the ideas of good doers themselves who regarded 
themselves and their works as good.  Nevertheless, it must be noted that the main point 
here is that the value of an action will always remain unknown (X) and is subject to 
change.  

Keywords: good, instinct, evaluation, perspectivism, masters. 



  Ethical Research, Vol. 3, No. 4, Summer 2013          5 

 

Ahriman was committed to his treaty. From various treaties (speech-treaty, hand-treaty, 
sheep-treaty, bovine-treaty, people-treaty, and farm-treaty) shahnameh has taken speech-
treaty and hand-treaty and added a third kind of treaty to them, writing-treaty. Among 
the eleven treaties mentioned in Mazdaian texts, the treaty between wives is of least 
importance regarding to neighbors, relatives etc. and the most important treaty is that 
between co-religions, but in Shahnameh it is different. In Shahnameh a synthetic set of 
Mazda worshiping viewpoints and Islamic viewpoints is attributed to the ancient Iran, 
which is not exactly the same as the beliefs of Mazda worshipers.  

Keywords: Avesta, treaty rituals, IzadMihr, IzadBahram, Pahlavi Texts, Shahnameh.      

 

 

The Principles of Work Ethic from Imam ‘Ali (a) Point of View 

MoahmmadAli MashaykhiPur 
Mahmud Vaezi 

AbdulHadi FiqhiZadeh 

Institutionalization of ethics and promotion of its characteristics is among the most basic 
objectives of the divine prophets. Their efforts in this realm show the importance of 
ethics and spirituality in personal and social human life. Accordingly, the application of 
ethics and spirituality to all areas of human life is clearly necessary. Work as a basic 
element for human perfection, reaches its desired result only after the application of 
moral necessities and principles to workplace. This paper is planning to recognize, 
examine, and analyze some of the principles of work ethic by resorting to the Quranic 
verses and traditions, especially by focusing on the sayings of Imam ‘Ali (a), to pave the 
way for their proper application to the community.  

Keywords: work ethic, Imam ‘Ali (a), Nahj al-Balagheh, applied ethics.  

 

 

Primarily “Dont’s”: A New Synthetic Model for the Do/Allow Distinction 

Shirzad PeikHerfeh 

The main reason of non-consequentialists to establish limitations over the moral agent or 
let him to choose is based on a well-known distinction. By resorting to the distinction 
between do/allow, they often regard doing harm as an impermissible action which must 
be limited but allowing it is usually morally permissible. Most of the extremist 
consequentialists, however, do not accept such a distinction and challenge its criteria. By 
offering some clever examples, they show both permissible cases of doing harm and 
impermissible cases of allowing it. I think these counter- examples are not capable of 
showing the wrongness of the claim of non-consequentialists. They just can show at best 
that their reason, the do/allow distinction, needs to be examined and refined. Analyzing 
the incompatibility of the do/allow distinction and adding some moral intuitions and new 
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Moral Reductionism and the Normativity Challenge 

Mortaza FathiZade 
Mahdi MohammadiAsl 

Moral reductionism attempts to simplify some moral concepts and beliefs into some 
concrete concepts and beliefs to provide a more clear and verifiable explanations. 
Reductionism takes place sometimes in the same field and among compatible concepts 
and beliefs; as in the field of empirical psychology which is under the empirical sciences. 
In this field, certain psychological findings are simplified into some neurological and 
biochemical concepts. But sometimes it may be applied to two non-compatible realms, 
one of which is normative and the other one descriptive. Moral concepts, beliefs, and 
truths are among the most important normative affairs. Epistemology and semantics are 
among the normative sciences as well. Contrary to them, naturalistic cognitions are a set 
of descriptive, non-normative concepts and propositions that their truth may be verified 
by referring to the objective world providing a causal explanation. Now an important 
question here is that whether the normativity of normative sciences, especially ethics, is a 
part of their essence and structure or they are like the other sciences, especially empirical 
ones, which are non-normative in nature or they could be non-normative. Put differently, 
is it possible for us to reduce their normative content to a set of non-normative truths? 
Ethical naturalism as a kind of moral reductionism has asserted that it is possible. In this 
paper we examine this claim and its efforts and policies for reducing moral facts into 
non-normative facts.  

Keywords: reductionism, naturalistic fallacy, normativity, ethical naturalism, open 
question, semantic identity, referential identity. 

Treaty-Breaking and its Kinds in Shahnameh and Mazda-worship Texts 

Hosain Heydari 
Muhadditheh QasimPur 

In ancient world, when there were no stable political and law institutions among people 
and societies, treaty and oath with their metaphysical and religious supportive beliefs had 
a profound role on preserving the moral and social order. The function of treaty in 
ancient religions of Iran was related to the idea of self-consciousness of the primary 
elements of nature; as it is seen in believing in Mitra, one of the gods of Hinduism and 
ancient Iran and rituals like water-ordeal and fire-ordeal. This article is going to report 
the historical backgrounds of the beliefs formed around the treaty in Vedas, Gathas, new 
Avesta, and Pahlavi texts and explain its kinds and their characteristics. Then we go 
through treaty in Shahnameh Ferdowsi. A comparison between Mazdaien texts and 
Shahnameh around the role of treaty shows that in Mazdaian texts, contrary to 
Shahnameh, the punishments for treaty-breaking are greatly natural and worldly and the 
witnesses of these treaties are: Izadan Mihr, Bahram, Rashan, Varuneh, and also water 
and fire but in Shahnameh, God is the witness and the guarantor of treaties. Commitment 
to the treaty with Ashavan and Darvand is described as necessary in all these texts; even 
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Abstracts 
Freedom in the Framework of Islamic Rationality 

Ahmad Vaezi 

Prevailing of the principles and values of liberalism over Western public culture and over 
the international institutions resulted from Western political, economic, and 
technological authority has created circumstances under which some of Islamic teachings 
and legal precepts especially concerning freedom of speech, conversion, and sacrilege 
are challenged. The limitations and punishments enacted for them are also regarded as 
something “irrational”, against the human honor, and opposed to the human right. These 
judgments are rooted in the hegemony of contemporary western rationality over the other 
rational orders. This article, by offering its discussions in three phases: rationality, 
justification, and truth, is going to show: 1. The Islamic standpoint about freedom must 
be understood in terms of the framework of Islamic theoretical and practical rationality; 
2. Focusing on rationality without going through justification doesn’t give any right to 
criticize the other rational understandings of freedom. Freedom ant its limitations is 
related to both theoretical and practical rationality. Since the origins of rationality in the 
Islamic thought is greatly different from that of secularism, it must be noted by both 
parties that they need to have a full understanding of the rational foundations of freedom 
abstracting from its Islamic or non-Islamic conception. They also need to enter the phase 
of “justification” and argue about the justifiability of their bases and evidences of their 
understanding of freedom. 

Keywords: rationality, theoretical rationality, practical rationality, freedom, justification, 
autonomy, objectivity, sacrilege. 

  The Nature and the Necessity of the Islamic Ethics  

Ahmad Daylami 

Is it necessary for the Islamic moral teachings to provide the essential elements needed 
for establishing a moral order? Is there any necessity that these elements possess a 
logical structure? If so, do all moral teachings of primary and secondary Islamic sources 
enjoy in fact such a logical structure? If not, is there any way to be reached? There are 
various doubts and debates about these questions explicitly or implicitly. The writer is 
agreed with those whose answers to these questions are positive. This paper with a 
metaethical approach is an explanatory introduction to this claim. 

Keywords: Islamic ethics, metaethics, normative ethics, training ethic, applied ethics.   
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